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 تحریریه ت ئاعضای هی

ر مهـثی ا ـ دی  ،  گروه علوم قرآن و حــث د دانشــگاه ارا   استاد  )   دکتر ابراهیم ابراهیمی    ، )اســتاد گــروه علــوم قــرآن و حــث د امــام  ــاد  )    دکتـ
ر سـیث ر ـا مـ د  ،    دانشــگاه قــم   د   اســتاد گــروه علــوم قــرآن و حــث )   دکتر محمثتقی د اری  حــث د دانشــگاه  )اســتاد گــروه علــوم قــرآن و    دکتـ

) اســتاد گــروه علــوم قــرآن و    اللــن نراردادگــان دکتــر فت  ،  گــروه علــوم قــرآن و حــث د دانشــگاه قــم  اســتاد  )   احمــث نا ــ  دکتــر علی ،  قــم  

  دکتــر هــادی حرــ  ،  گــروه علــوم قــرآن و حــث د دانشــگاه قــم    اســتاد )   دکتــر فرفــر نرونــام   ، حــث د دانشــگاه تهــران )دانشــرثگان فــارابی   
ــرآن و حــث د    دانشــیار )  ــوم قــرآن و حــث د دانشــگاه ق ــم    )دانشــیار   ا یــن  ی اللــن مو  دکتــر ع   ،  گــروه عل ــوم قــرآن و حــث د دانشــگاه ق    گــروه عل
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 ی و فناور   قات ی وزارت علوم، تحق   ی علم   ات ی به  پرتال نشر   شر ی . جهت اطلاعات ب شد  « الف »   ممتاز ۀ  رتب 

 (https://journals.msrt.ir مراجعه فرما )د یی. 
 شود.  با مو و  تفسیر تطبیقی چاپ می   در ا ن دوفصلنامن، مقا    •
 نو سنثه اس .   ۀ برعهث  مسئولی  مطالب هر مقالن  •
 نامن با ذکر مأخذ مانری نثارد.فصل دو نقل مطالب   •

 شود. منتشر میی و فرهنگ اسلام ی مطالعات قران ی این نشریه با مشارکت دانشگاه قم و انجمن ایران

 تطبیقی   تفسیر   های پژوهش   نامۀ ل مرک ی، دفتر دوفص   ساختمان نشانی: قم: بلوار الغث ر، دانشگاه قم:  
 025- ۳210۳۳60دورنگار:     *     025- ۳210۳۳61تلفن:     *     ۳716146611کثپستی:  

2476- 4205  الکترونیکی:    ی شاپا   

ptt@Qom.ac.ir   •   http://ptt.qom.ac.ir





 

 

 مو و  مرلن
  ان یدر آن م   یدو گونه است. گاه  یقیتطب  ری. تفسشودی چاپ م   یقیتطب  ریمجله، فقط مقالات با موضوع تفس  نیدر ا
  سه یمقا  ی گر ید  یزیچ  ایهم قرآن با کتاب مقدس، علم روز    ی. گاهشودیانجام م  سه یمقا  ی ریتفس  دگاهیچند د  ایدو  

  ۀسیاست که مقا  نیگونه ا  نیدانستن ا  ی ریوجه تفس واست    قیطرف تطب  کی. در واقع، در نوع دوم، قرآن خود  شودی م
 یی مانند دکتر رضا رپژوهان، یتفس یکند و برخ و شناخت بهتر قرآن کمک  ریبه تفس تواندی م گرید یزیخود قرآن با چ

 اند.دانسته یقیتطب ریرا تفس ی اثر نیچن زین ، یاصفهان
 نامۀ استناددهی شیوه

  . ( است که خلاصۀ آن در ادامه آمده استویراست هفتم)   ایپیای نامۀشیوه استناد مقالات در این مجله براساس  
بخش اصلی دارد: نام نویسنده، تاریخ انتشار اثر، نام اثر، و منبع. در پایان هر بخش یک نقطه    4ای  پی ایمنابع در  

 .آید که نباید پس از آن نقطه بیایدمی URL یا DOI آید. البته، گاهی در پایان بخش چهارم )منبع( ملحقاتی مثلمی 

 مقالۀ نشر ۀ علمی . 1

دوم؛ و… . )سال انتشار مقاله(.   ۀسندی دوم، نام نو  ۀسندی نو  یخانوادگاول؛ نام   ۀسندی اول، نام نو  ۀسندی نو  یخانوادگنام 
  DOIمقاله.     انی )شماره(، صفحات شروع و پاکیتالیصورت ابه  هینشر  ۀ دور  ک، یتالیصورت ابه  هینام مقاله. نام نشر

 مقاله، در صورت وجود
 الف. در کتابنامن 

نجم از نگاه مفسران.    ۀ سور اتی در آ  یمحمد  ی وح  ۀ(. گستر1396محسن. )  دیس ، یو موسو  ؛یعل  ، یدگلیب  یتمسک 
 https://doi.org/10.22091/ptt.2017.2060.1165. 225 201(،  1)3 ، یقیتطب ریتفس ی هاپژوهش

 . در متن 
 (.220( الف ب است )ص 1396) یو موسو یدگلیب یاساس پژوهش تمسک  بر

 (.220، ص 1396 ، یو موسو یدگلیب یب است )تمسک  الف
 د، یای)ها( مقاله در متن بسندهی نو ینخست در بالا مشخص است، اگر نام خانوادگ یطور که در حالت فرض همان ــ

 . دی آی قول منقل انیجلد و صفحه پس از پا ۀ اما شمار  د، ی آیبلافاصله سال انتشار اثر در پرانتز م



 

و   دی آی نخست م  ۀسندی نو  یداشته باشد، تنها نام خانوادگ  سنده ی از دو نو  شی ــ ب  گریــ چه مقاله چه اثر د   ی اگر اثر  ــ
 .دی آ یپس از آن عبارت »و همکاران« م

 .  دی آیم رگول یوآثار نقطه انیــ استناد داده شود، م گریاثر ــ چه مقاله چه اثر د کیاز  شیاگر به ب ــ
 . دی آی صفحه بود »صص« م کیاز  شیصفحه بود، »ص« و اگر ب کیاگر اثر مورد استناد  ــ
 کتا  . 2

دوم؛ و … . )سال انتشار(. نام    ۀسندی دوم، نام نو  ۀسندی نو  یخانوادگاول؛ نام   ۀسندی اول، نام نو  ۀسندی نو  یخانوادگنام 
به اکتاب  خانوادگ  کیتالیصورت  نام  و  و  ی)نام  کلم  راستاری محقق،  درج  مصحح  ۀو…،  صورت   محقق،  در  و... 

 وجود(. ناشر. 
 . نایمحقق(. ب م، یق(. شرح نهج البلاغة )محمد ابوالفضل ابراه 1329. )دیعبدالحم د، ی الحدیاب ابن

 .دی آیمحل نشر نم یایپیهفتم ا شیرا یدر و ــ
 .دی آینم  یزیچ یسال شمس ی برا  یول  شود، یاز »ق« و »م« استفاده م یلادیو م ی قمر خی نشان دادن تار یبرا  ــ
 و »بدون ناشر«اند.  خ«ی »بدون تار  ۀندینما نا«یو »ب تا«ی»ب ــ
 . شودیآورده م راستیو ۀ دوم به بعد باشد، پس از نام کتاب در پرانتز شمار راستیاگر کتاب و  ــ
 شثه ترفمن کتا . ۳

مترجم،    ی)نام و نام خانوادگ  کیتالیصورت ا. )سال انتشار ترجمه(. نام کتاب بهسندهی نام نو  سنده، ی نو  یخانوادگنام 
 در  ... منتشر شده است(  یمترجم(. ناشر. )اثر اصل

)نیمحمدحس  دیس  ، یی طباطبا ترجم1363.  موسو  دی )س  زانیالم   ریتفس  ۀ(.  دفتر   ، یهمدان  یمحمدباقر  مترجم(.  
 ق منتشر شده است(  1392در سال  ی. )اثر اصلیانتشارات اسلام

 (. 1363ق/   1392  ، یی (/ )طباطبا 1363ق/   1392)   یی : طباطبا د ی آ ی م   ب ی ترت و ترجمه به   ی انتشار اثر اصل   خ ی در متن هر دو تار   ـ ـ
 نامن ان پا . 4

  ارشدی/ کارشناس یدکتر ۀنامانی]پا کیتالیصورت ابه نامه انی. )سال دفاع(. نام پاسندهی نام نو  سنده، ی نو یخانوادگنام 
 منتشرنشده[. نام دانشگاه. 



 
 

منتشرنشده[.   یدکتر  ۀ نامانی]پا  یمحمد  یوح  ۀبر گستر  ی: پژوهشیفراقرآن  ی(. وح1397. )یعل  ، یدگلیب  یتمسک 
 دانشگاه مازندران.

 منتشر شده بود: رانداکیداده مثل گنج ا گاهیبالا در پا ۀنامانیپا اگر
)یعل  ، یدگلیب  یتمسک  وح1397.  گستر  یپژوهش:  یفراقرآن  ی(.  دانشگاه   ،ی دکتر   ۀنامانی]پا  یمحمد  یوح  ۀبر 

پا علم  گاهیمازندران[.  )گنج(.    رانیا  یاطلاعات 
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3ab66d52ac386cb85ee475cc2a1db104 

 و  . 5
 URL.  ت ی. نام ساکیتالیصورت ا. )سال انتشار، روز و ماه انتشار(. نام اثر بهسندهی نام نو سنده، ی نو یخانوادگنام 

.   کنا ی. ااندشی غربت خو اریدلان دمهر(. اهل فلسفه سوته 26، 1402رضا. ) ، یاردکان یداور
https://iqna.ir/fa/news/4176099/%D8%A7%D9%87%D9%84-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-
%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-

%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-
%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF 

 .دی آیفرض وجود مبرخلاف کتابنامه که روز و ماه انتشار  هم به  د، ی آیدر متن فقط سال انتشار م ــ
 دومبن منبع دس  استناد 

نمونه،    یحال، برا   نی. در ادیکنیاستناد م  یبه مطلب منبع اصل  گرید  ی اثر  ۀواسطو به  دیادهی را ند  یشما منبع اصل  یعنی
نوشته شده   1400در    ی ریقلم جهانگدوم بهنوشته شده باشد و منبع دست  1300در    بخشقلم جهانبه  یاگر منبع اصل

 : میدهیشکل استناد م نیباشد، به ا
دوم. اگر سال  و بعد منبع دست  دی آیم  ینخست منبع اصل  یعنی(؛  1400  ، ی ری، به نقل از جهانگ1300بخش،  )جهان

منبع اصل نم  یانتشار  آورده  نباشد،  از جهانگ: )جهانشودیمشخص  نقل  به  تنها  1400  ، ی ریبخش،  در کتابنامه   .)
 . دی آیم ی ریمشخصات اثر جهانگ

 استناد تررار



 

  یبار مطلب  کیاز    شیب  ی . اگر از اثرشودیتکرار استناد از »همان« و »همو« و مانند آن استفاده نم  یبرا   یایپی ا  در
کن اسندهی نو  یخانوادگنام   دیبا   م، ینقل  مگر  تکرار شود،  اثر  انتشار  و سال  متن    سندهی نو  یخانوادگنام   کهن ی)ها(  در 

پاراگراف    کی که    ر، ی ز  ۀ استناد تکرار شود. به نمون   دیحالت نبا  نیاز پرانتز( همان پاراگراف آمده باشد که در ا  رونی)ب
 است، توجه شود:  یفرض 

ج د است. ... ه   ،یدگلیب  ی (. ... بر اساس پژوهش تمسک1(،  الف ب است )ص  1404)  یدگلیب  ی تمسک  ۀگفت  به 
 (.1، ص 1402 ،یدگلیب ی(. ز ح است )تمسک1، ص 1402 ،یدگلیب یو است )تمسک

و سال    یخانوادگدر مورد سوم و چهارم نام   یکه مشخص است، در مورد دوم سال انتشار تکرار نشد، ول  گونههمان
 انتشار تکرار شد.   

 و پرانت  استناد نقطن
 م، ی گذاریدو نقطه نم   یعنی. )دی آیبه نقطه داشته باشد، نقطه پس از پرانتز استناد م  ازیقبل از پرانتز استناد ن  یاجمله  اگر

  یهاقول نقل.( البته، در  دی آینقطه پس از پرانتز استناد م  کیبلکه فقط    م، ی گذاریاز پرانتز استناد نم   شینقطه پ  کی  ای
 .دی آیاز پرانتز استناد م  شیجمله و پ انینقطه در پا د، ی آیم ی(، که به صورت بلوک شتریواژه و ب 40بلند ) میمستق

 سال  ک  در   سنثه نو   ک چنث اثر اد  /دو
در سال    ی ر یجهانگ  ی نمونه، اگر نام فرض   ی. برا شودیحالت، پس از سال انتشار اثر، از حروف ابجد استفاده م  نیا  در

مقال  1402 در  ما  و  باشد  داشته  اثر  کن  ۀدو  استناد  اثر  دو  هر  به  )جهانگمیخود  )جهانگ1402  ، یری:    ،یریالف(، 
 .می آوریب(. در منابع هم پس از سال انتشار حرف ابجد را م1402
 ی ان پا  نرا  

 . دی آیبا نقطه م سندهی نو یانیفقط حرف نخست اسم کوچک و م ند، ی آی م یسی، که منابع به انگلReferencesدر   ــ
 . دی آیفرض استفاده، در آغاز کتابنامه مقرآن، به ــ
. دیایب دینبا ره یمثل عدد و خط ت یزیچ چیقبل از منابع در کتابنامه ه ــ



 

 

 مقا    فهرس  
 26-1.......................................................صافی در مسئلۀ آیات مستثنیاتال   تفسیر  قمی وال   تحلیل تطبیقی تفسیر

ده یعل   چانیپ یو مهد غفارزا
 52-27....................................................................................... بقره   143  یۀ»شهداء« در آ  یق یتطب  ریتفس

 یدهقان منگاباد یو بمانعل ،یجودو ریام ،آخوندمزرعه یدریح یمحمدعل س،ی در یعل
کید بر سیاق  ،تطهیر  ۀآی  ازعاشور و مدرسی  تطبیقی ابن  تفسیر  72-53...........................................................با تأ

 یفیو عباس شر ییمحمدرضا شاه سنا
 94-73........................................................ ............. یصفات خبر  اتیاز آ  یو آلوس   یفخر راز  یق یتطب  ریتفس

 خاکپور نیو حس ینور میابراه
 ف    یق یتطب  ریتفس

نا« )ابراه  ی»لَتَعُودُنَّ ت 
لَّ ک13:  میم   114-95..................................................ایبر عصمت انب  د ی( با تأ

 انسبیعل نی اءالدیض دیس
 138-115...................................... ......................................... عمرانآل  55  یۀ)ع( در آ  یسیع  ریتطه   یستیچ

 ایکیزی عز یو غلامعل ینقو نیحس
 162-139.................................................................... یق یتطب  ریبا تفس  زیتشابه و تما  ،یستی: چیمذهب   ریتفس

ه دیو س ینیحسبیمحمود ط دیس  یمرتضو میابرا
 186-163...................................... ن.......یو لات   یفارس   یهاو ترجمه   ریطارق در تفاس   ۀ سور  11  یۀ»رجع« در آ  یمعنا

 یهمت یمحمدعل
 208- 187. .. یی علامه طباطبا   ی بر آرا   د ی با تأک   ، ی اسلام   سم ی ن ی مفسران فم   ی پرداز ه ی در نظر   ی ت ی عدالت جنس   ی امدها ی پ   ی ق ی تطب   ی واکاو 

ن  ی ریو عصمت ن یابوالحسن بارا
 228- 209...ی آمل  ی و جواد   یی طباطبا   دگاه ی د  ی ق یتطب   ی بقره: بررس   143  یۀ ها، براساس آ عصمت با شهادت بر اعمال انسان   ۀ رابط 

نورد  یزد یمحسن ا  و ناصر صحرا
 252-229.................................................... ................ عهی کهن ش   ریموضوع امامت در تفاس   یابتلا و رد پا  یۀآ

 یکاظم استاد
 264-253.......................................... . ................................. فرقان  ۀسور  50  یۀآ  ریمرجع ضم  یق یتطب  ریتفس

دابوالحسن مؤمن رع ش نژا   یبانیو کوروش زا
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Abstract 
 A comparative analysis of Tafsīr Qommī and Tafsīr Ṣāfī shows the difference in the stances of their 
authors regarding the Mustathnayāt Verses (the verses whose revelation is considered different to 
the revelation of the entire chapter). The importance and necessity of such a comparison is due to 
the fact that in a superficial and elementary view, it is thought that in the narrative exegeses, the 
exegetes have only collected narrations related to the words and expressions of the verses without 
any juristic reasoning (ijtihād). Contrary to this idea, the evidence shows that like other exegetes, 
the authors of the narrative exegeses, influenced by background conditions, have made juristic 
efforts to discover the meaning of the verses and have selected and arranged the narrations based 
on that. The result of this research indicates an increase in the number of Mustathnayāt Verses in 
Tafsīr Ṣāfī compared to Tafsīr Qommī, which is analyzed in the light of the increase in the number 
of Mustathnayāt in the works of Quranic scholars and exegetes over time and arises from Fayz’s 
adaptation of Tabarsi’s Majmaʿ al-Bayān. The confusion between the criteria of place and time in 
determining the Makkan and Medinite chapters, the incorrect assumptions of Quran scholars, such 
as the lack of contact between the Prophet (peace be upon him and his household) and the People 
of the Book before the emigration, and the mention of the causes of revelation whose validity is 
doubtful, are among the most important factors affecting this difference in outcomes. 

Keywords: Mustathnayāt Verses, Shiite narrative exegeses, Ali b. Ibrahim Qommi, Fayz 
Kashani, Makkan and Medinite   
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Introduction 
The belief of some authors of works in the field of schools of thought and exegetive 

currents is that the authors of narrative exegeses have only collected narrations without 

juristic reasoning, which often directly refer to some of the words and expressions of the 

verses. (To see some of these authors, see Ayazi, 1994, p. 11; Babaie, 2007, vol. 1, p. 269; 

Omid Zanjani, 1994, p. 192; Marfat, 2015, vol. 2, p. 225). Contrary to this idea, the 

evidence shows that all the authors of narrative exegeses under the influence of 

background conditions and in order to discover the meaning of the verses have applied 

juristic reasoning at least in the two categories of selecting sources and narrations. 

Comparing these exegeses with each other and paying attention to their different 

positions is a good representation of this claim. Among the stances of this difference is 

the approach of the authors of these exegeses towards the Mustathnayāt Verses. 

Mustathnayāt Verses are those verses whose revelation is considered contrary to the 

revelation of the entire chapter. Among the famous Shiite narrative exegeses, only the 

authors of Tafsīr Qommī belonging to the late third and early fourth centuries and Fayz 

Kashani’s Tafsīr Ṣāfī belonging to the eleventh century mentioned the Makkan or Medinite 

origin at the beginning of each chapter. Therefore, it is only possible to specifically and 

distinctly follow the Mustathnayāt Verses in these two exegeses because until the 

exegete’s view about the whole of the chapter is not clear in terms of revelation, there is 

no room left to talk about its exceptional verses. In this article, the difference between 

these two exegeses in the issue of the Mustathnayāt Verses and the factors affecting the 

reason for this stance have been explained and analyzed. 

A comparison of Tafsīr Qommī and Tafsīr Ṣāfī on the subject of the Mustathnayāt Verses 

The number of verses with exceptions in Tafsīr Ṣāfī has significantly increased compared 

to Tafsīr Qommī. Like Qommi, Fayz Kashani has discussed at the beginning of each chapter 

about whether it is Makkan or Medinite, with the difference that Fayz, unlike Qommi, also 

refers to the Mustathnayāt Verses in each chapter. In addition to this stance, this 

comparison has also been made during the interpretation of the verses of each chapter. 

In all these cases, Fayz Kashani has taken steps in this regard under the inspiration of 

Tabarsi’s Majmaʿ al-Bayān. Of course, the comparison of Tafsīr Ṣāfī with Tabarsi’s Majmaʿ 

al-Bayān indicates that Fayz has acted differently compared to Tabarsi in some cases. The 

increase in the number of Mustathnayāt Verses in Tafsīr Ṣāfī compared to Tafsīr Qommī is 

itself an example of the increase in the number of exceptions in the works of Quranic 
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scholars over time and can be evaluated in the light of this trend. The initiator of this trend 

of enumerating the Mustathnayāt Verses is Maqatil b. Suleiman; a trend that started in 

the second century, continued to a small extent in the third century, increased in the 

fourth and fifth centuries, and became completely stable and widespread in the sixth and 

seventh centuries. Proof of this universality is Tabarsi’s Majmaʿ al-Bayān, an exegesis 

under whose influence Fayz mentioned the Mustathnayāt. In other words, the selection 

of the source that Fayz Kashani referred to in mentioning the traditions and views in this 

category, which itself is an example of the exegete’s juristic reasoning, has been the basis 

for the extensive address of the Mustathnayāt Verses in Tafsīr Ṣāfī. 

Factors influencing the difference between Fayz Kashani’s stance compared to Qommi's  
One of the influencing factors in this issue is the confusion between the criteria for 

recognizing Makkan and Medinite verses. Scholars have three types of theories regarding 

chapters being Makkan and Medinite criteria: time, place, and address. The attention in 

the writings of Islamic scholars shows that they sometimes ruled verses to be exceptions 

by confusing the criteria of time and place. Although this is also seen in Tafsīr Qommī, it 

is more visible in Tafsīr Ṣāfī. Among the other factors influencing the emergence of the 

Mustathnayāt Verses and their increase over time, are the causes of revelation, the 

acceptance of whose validity is worth considering. The presuppositions of the exegetes 

are other effective factors in the emergence of Mustathnayāt Verses and their increase 

over many centuries. Attention to the content of some of the Mustathnayāt Verses shows 

that all of them are related to the People of the Book. The common feature of all these 

verses is that they are all placed in Makkan chapters and the exegetes, including Tabarsi 

and subsequently Fayz Kashani, with the assumption that the People of the Book did not 

encounter the Prophet of Islam (peace be upon him and his household) in the pre-

migration period and their relationship and interaction with the Prophet (peace be upon 

him and his household) only happened during the Medina period, place all the above-

mentioned verses among the exceptional verses and have considered their revelation to 

be related to the years after the migration of the Medina period, contrary to the general 

context of their chapters. It should be mentioned that the exclusiveness of the interaction 

of the People of the Book with the Prophet of Islam (peace be upon him and his 

household) to the Medina era is a presupposition that is rejected according to the opinion 

of some researchers and based on numerous Quranic and historical evidence (cf. Kalbasi 

and Ahmadnezhad, 2014, pp. 175-201). 
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Conclusion 
One of the examples of the reflection of the background conditions in the compilation of 

Shiite narrative exegeses is the difference between Tafsīr Qommī and Tafsīr Ṣāfī in dealing 

with the Mustathnayāt Verses. The comparison of these two exegeses shows the increase 

in the number of Mustathnayāt Verses in Tafsīr Ṣāfī, as a recent exegesis, compared to 

Tafsīr Qommī, as an earlier exegesis. We can mention the following issues among the most 

prominent factors affecting the difference between these two exegeses regarding 

Mustathnayāt Verses: confusion between the criteria of space and time in determining 

Makkan and Medinite chapters, incorrect assumptions of the exegetes such as the lack of 

encounter between the Prophet (peace be upon him and his household) and the People 

of the Book before emigration and mentioning causes of revelation, the acceptance of 

whose validity is doubtful. 
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 چریثه

آیاتی که نزول آنها برخلاف  )  تفسیر قمی و تفسیر صافی تفاوت عملکرد مؤلفان آنها در قبال آیات مستثنیات  بررسی تطبیقی
تطبیقی از آن روست که در نگاه سطحی و ابتدایی . اهمیت و ضرورت چنین  نمایاندرا بازمی  (شودنزول کل سوره تلقی می 

هیچ اجتهادی، صرفاً به گردآوری روایات مرتبط با الفاظ و عبارات آیات   بی ،شود که مفسران در تفاسیر رواییچنین تصور می
با تأثیرپذیری از شرایط   ،مفسراندیگر  همچون    ،دهد که مؤلفان تفاسیر رواییاند. برخلاف این تصور، شواهد نشان میپرداخته

این تحقیق حاکی از   هاورد اند. راند و دست به گزینش و چینش روایات زدهدر راستای کشف مراد آیات اجتهاد کرده  ،ایزمینه
امری که در پرتو جریان افزایش تعداد مستثنیات در  ،  افزایش تعداد آیات مستثنیات در تفسیر صافی نسبت به تفسیر قمی است

. خلط میان  است البیان طبرسی  و ناشی از اقتباس فیض از مجمع  شودمیدر گذر زمان تحلیل  و مفسران  ان  پژوهتألیفات قرآن
با   پژوهان همچون عدم مواجهه پیامبرهای نادرست قرآنفرض معیار مکان و زمان در تعیین سور مکی و مدنی، پیش )ص( 

های اثرگذار بر این  ترین زمینه کتاب پیش از هجرت و ذکر اسباب نزولی که پذیرش صحت آنها محل تردید است از مهماهل
   است.تفاوت عملکرد 

  فیض کاشانی، مکی و مدنی، علی بن ابراهیم قمی: آیات مستثنیات، تفاسیر روایی شیعه، کلیدواژگان
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 مقثمن
هایی، بیشتر توجه مفسران قرآن در تفسیر  وارسی سیر تطور و تحول مکاتب تفسیری نمایانگر آن است که در دوره 

نمودن  آیات الهی به گردآوری و تدوین روایات تفسیری ــ چه همراه با بیان آرا خویش در برخی مواضع، چه بسنده
آید که مفسران در تفاسیر روایی، بدون هیچ به ذکر روایات ــ بوده است. در نگاه سطحی و ابتدایی، چنین به نظر می

طور مستقیم به بخشی از الفاظ و عبارات آیات اشاره    تلاش عقلی و اجتهادی، صرفاً به گردآوری روایات، که غالباً به
پرداخته میدارد،  دامن  نگرش  نوع  این  به  که  عاملی  تقسیم اند.  زمینۀزند  در  آثار  مؤلفان  از  برخی  و    بندی  مکاتب 

ای مستقل و یا ذیل تفسیر نقلی در مقابل با تفسیر اجتهادی قرار  گونههای تفسیری است که تفسیر روایی را یا  جریان
؛ عمید زنجانی،  269 ، ص1 ، ج1386؛ بابایی،  11 ، ص1373اند )برای دیدن برخی از این مؤلفان، نک ایازی،  داده 

 (. 225 ، ص 2 ، ج1394؛ معرفت، 192 ، ص1373
ای و در راستای تأثیر شرایط زمینهدهد که تمامی مفسران روایی، تحتبرخلاف این تصور، شواهد نشان می

آیات، دست و مقصود  مراد  کردهکشف  اجتهاد  روایات،  و  منابع  مقولۀ گزینش  دو  در  با  کم  تفاسیر  این  تطبیق  اند. 
به آنها  تمایز  تفاوت و  به مواضع  توجه  این تمایزْ رویکرد  یکدیگر و  از جمله مواضع   ادعاست.  این  نمایانگر  خوبی 
مراد از آیات مستثنیات آن دسته از آیاتی است که نزول آن برخلاف   مؤلفان این تفاسیر در قبال آیات مستثنیات است.

شود. به سخن دیگر، به آن دسته از آیات مکی در سور مدنی و آیات مدنی در سور مکی که نزول کل سوره تلقی می 
 شود.شده باشند آیات مستثنیات گفته می  استثنا

افق یا مخالف. واند: معالمان اسلامی در مواجهه با پذیرش مقولۀ آیات مستثنیات دو موضع اتخاذ کرده 

ضعوا هذه الایة فی السورة التی یذکر فیها کذا و  افقان  وجود آیات مستثنیات با استناد به برخی از روایات، همچون » وم
با اتکا و اعتماد به قول و رأی برخی از مفسران متقدم چون طبری  272 ، ص5 ج  ق،  1387ترمذی،  « )کذا (، و 

اند که چینش آیات براساس نزول پیوسته نبوده است. در سوی ( نتیجه گرفته44 ، ص10 ، ج82 ، ص7ج    ق،  1412)

انما کان یعرف انقضاء السورة  مقابل، مخالفان  وجود آیات مستثنیات، علاوه بر استناد به برخی از روایات ــ همچون »
لا یعرف خاتمة السورة    كان النبي ص ( و »19 ، ص1 ج  ق،  1380« )عیاشی،  بنزول بسم اللّه الرحمن الرحیم ابتداء للاخری

ینزل الرحیم   حتى  الرحمن  اللّه  الرحیم  بسم  الرحمن  اللّه  بسم  نزل  س فإذا  ابتدئت  أو  واستقبلت  ختمت  قد  السورة  أن  ورة علم 
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اند تا نشان دهند پذیرش وجود آیات مستثنیات ( ــ دلایل دیگری آورده 310 ، ص6 ج  ق،  1408« )هیثمی،  أخرى
اند از: دخیل شدن اجتهاد و رأی علما در این مقوله بدون  برخلاف ادلۀ نقلی و عقلی است. برخی از این دلایل عبارت 

(، عدم امکان فرایند اجرایی نگارش آیات مستثنیات  169 ، ص1 ج  ق، 1410داشتن شاهدی از سیرۀ نبوی )معرفت،  
(، اثبات پیوستگی و وابستگی لفظی 216 ، ص1385افزارهای موجود در زمان نزول قرآن )بهشتی،  با عنایت به نوشت

سخنان   تداخل  دلیل  به  مستثنیات  آیات  وجود  بودن  بلاغت  خلاف  مجاورش،  آیات  با  مستثنیات  آیات  معنایی  و 
 (. 136و  133 ، ص1390آیات مستثنیات )فائز، ناهمزمان و ذکر نشدن هیچ حکمت و منفعتی برای وجود 

تردید باید نگاهی به نقش  ای، بیهنگام سخن از چگونگی تأثیرپذیری تفاسیر روایی شیعی از شرایط زمینه
برجسته از  که  متن،  فهم  در  تحول  مؤلف  یک  در  داشت.  متن است،  تفسیر  و  مباحث هرمنوتیکی  در  ترین مسائل 

ای اثرگذار بر آن، های هرمنوتیکی در قرن نوزدهم، بر حیات فکری و ذهنی مؤلف و شرایط زمینهرویکرد در دیدگاه
کنندۀ متن ــ در اینجا تفاسیر روایی شیعه ــ آن است گردد. طبق این دیدگاه وظیفه خواننده و فهمدر فهم متن تأکید می

ز  ای مد نظر قرار دهد که ارتباط آن با مؤلف، با افرادی که با آن مواجه شده و ا گونهکه متن را در یک شبکۀ پیچیده به 
ها و  طور با زمانهایی که متن  موردنظر در میان آنها ظهور و بروز یافته است و همیناند، با دیگر متنپذیرفته  آن تأثیر

؛ پالمر، 270-205، صص  1391اند، از هم نگسلد )دیلتای،  های دیگری که بعد از تولید متن موردنظر آمدهمکان
منظور آگاهی از قصد مؤلف، خوانندۀ متن را به مفهوم »زمینه«  (. صاحبان این دیدگاه، به 131-109، صص  1384

به مجموعهتوجه می  تعبیر »زمینه«  ایشان  از منظر  بر  دهند.  افزون  اشاره دارد که  از عوامل  پیچیده و غیرمتمایز  ای 
شود.  شناختی، تاریخی، محیط اجتماعی و فرهنگی صدور متن نیز می های اجتماعی، روانکلمات متن، شامل جنبه

کند  همچنین قواعد و قراردادهایی که مؤلف بر آن تکیه زده است، ارتباط او با مخاطبانش، نوع لغاتی که استفاده می 
تواند جزء »زمینه« باشد. به سخن دیگر، تمام آنچه در اختیار و معرض خواننده است و و بسیاری امور دیگر نیز می 

)هرش،  می  دارد  قرار  »زمینه«  قلمرو  در  نماید  کمک  متن  متعین  معنای  به  شدن  نزدیک  برای  او  به  ،  1395تواند 
 (.123و  120 ص
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 بیان مسئلن
تفسیر  و  ،  متعلق به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم   ، تفسیر قمیدر میان تفاسیر مشهور روایی شیعی، تنها مؤلفان  

اند. در سایر تفاسیر  در ابتدای هر سوره به مکی یا مدنی بودن آن اشاره داشته  (ق 1091-1007)فیض کاشانی    صافی
  ،اند. بنابرایناقدام نکرده  کار  ه اینای منسجم و منظم بگونهاند و یا بهدر این خصوص مطلبی نیاوردهاصلًا  یا مؤلفان  

که دیدگاه زیرا تا هنگامی  ، پذیر استامکانطور خاص و مشخص پیگیری آیات مستثنیات تنها در این دو تفسیر    به
ماند. مفسر دربارۀ کلیت سوره از حیث نزول مشخص نباشد، جایی برای سخن گفتن دربارۀ آیات استثنا آن باقی نمی

های از این قبیل که مؤلفان  دارد. پرسشهایی ذهن محقق را به خود مشغول میپرسش  ،در مواجهه با این دو تفسیر
دربار مواضعی  چه  در  تفسیر  دو  کردهۀ  این  اظهارنظر  قرآن  آیات  و  سور  بودن  مدنی  یا  در مکی  تفاوتی  چه  اند؟ 

های اثرگذار بر این تفاوت عملکرد کدام است؟  گیری این دو مؤلف در قبال آیات مستثنیات وجود دارد؟ زمینهموضع
های اثرگذار در  تری از بسترها و زمینهروشنعلاوه بر آنکه درک    ، ها و تلاش برای یافتن پاسخ آنها پیگیری این پرسش 

سازد. این حقیقت چیزی جز این نیست که  ، حقیقت دیگری را نیز آشکار میآورد فراهم میآیات مستثنیات را  ۀمسئل
ای، در راستای کشف مراد و مقصود  پذیری از شرایط زمینه ربا تأثی  ، مؤلفان تفاسیر روایی نیز همچون سایر مفسران

 اند.  های تفسیری خود پرداختهاجتهاد کرده و در قالب گزینش و چینش روایات به بیان دیدگاه ، آیات
انتساب   تردید جدی وجود دارد. دربارۀ  به علی    تفسیر قمیگفتنی است که در صحت  ابراهیم قمی  بن 

بن که شاگرد او، عباس  و مکان زندگی او اطلاع دقیقی در دست نیست؛ تنها، احتمالاتی دربارۀ این  تفسیر قمیمؤلف  
بن حاتم قزوینی مؤلف آن  و یا شخص دیگری با نام علی  (،  303 ، ص 4 ق، ج 1408)طهرانی،  محمد بن قاسم  

مطرح شده که دربارۀ شخص نخست اطلاعی در منابع تراجم، فهارس و رجال  (  702 ، ص7 تا، ج)شبیری، بیاست  
آمده، اما از    350شود و دربارۀ شخص دوم، هرچند اطلاعاتی از برخی آثار او و زنده بودن وی در سال  دیده نمی

. با این حال،  (263 ، ص1365؛ نجاشی،  285 ق، ص 1420)طوسی،  نشده است    مکان رشد و نمو او گزارشی داده
 شود. شود به قمی نسبت داده مینقل می تفسیر قمیدر این مقاله مطالبی که از 
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 تحقیق   ۀپیشین
ها  اند. برخی از این نگاشتهآیات مستثنیات از زوایای گوناگون پرداخته  ۀتاکنون تألیفات متعددی به تحقیق دربارۀ مسئل

(،»عوامل پیدایش  1390آیات مستثنیات سور مکی و مدنی« )فائز،    ۀترتیب تاریخ نشر از این قرارند: »بررسی نظریبه
(، »ارزیابی  1395)فائز،    بررسی و نقد تداخل آیات مکی و مدنی(،  1395،  و همکاران  آیات مستثنیات« )حیدری

( و »بازخوانی نقش 1396های قرآن« )موسوی مقدم و خورشیدسوار،  نظریه اختلاط آیات مکی و مدنی در سوره 
  ۀ (. در هیچ یک از این تحقیقات، به مسئل1400گیری آیات مستثنا« )کلباسی و احمدنژاد،  بن سلیمان در شکل  مقاتل

تحقیق   ؛ از این رو، مصداقی از اجتهادورزی مؤلفان آنها نگریسته نشده استۀ  مثابیات مستثنیات در تفاسیر روایی بهآ
   است.رو دارای نگاهی نو به این مسئله پیش 

 تبیین مری و مثنی در تفسیر قمی و تفسیر  افی 
آید که در  به چشم می تفسیر صافیو تفسیر قمی سخن از مکی یا مدنی بودن سور و آیات قرآن به طرق گوناگونی در 

 شود. ادامه به تفکیک آورده می 
 تفسیر قمی مری و مثنی در  . 1

ای و بدون ارجاع به روایت یا منبعی، مکی یا مدنی بودن  بدون ذکر دلیل و قرینه  ، هر سوره   آغازدر    ق( 1404)  قمی
توان آن را آن را مشخص کرده است. علاوه بر این موضع، وی در خلال تفسیر آیات به این امر مبادرت ورزیده که می

در خلال بیان سبب نزول آیات، به مکی یا مدنی   ،نخست شامل مواردی است که وی  ۀ به چهار قسم تقسیم نمود. دست

إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ اللَِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أوَِ  »)بقره    158 ذیل آیۀ  او،   ، نمونه  برایبودن آن تصریح کرده است.  
که در سال هفتم هجرت و پس از صلح حدیبیه، آن هنگام که پیامبر   چنین آورده  (« اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أنَْ یَطَّوَّفَ بِِِما

تا بت  ، خدا کرد  ۀ)ص( قصد زیارت خان اسلام  داد  قریشیان دستور  تا به  بردارند  میان صفا و مروه  از  را  های خود 
ای از مسلمانان  ، عده)ص( سعی خود را به جا آورد که پیامبراینحضرتش سعی صفا و مروه را انجام دهد. پس از  

جای خود  ها را بهکه هنوز فرصت انجام طواف را نیافته بودند و این در حالی بود که قریشیان بت  بودند  باقی مانده
،  1 که این آیه نازل شد )جتا این  کردنداز انجام سعی خودداری    ، با مشاهدۀ این وضع  ، برگردانده بودند. مسلمانان

است که    («جِبُوا أنَْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابوَ عَ »)  ادص   ۀ سور  4 (. مثال دیگر آیۀ64 ص
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اش محمد  در مکه نازل شد آن هنگام که قریشیان از ابوطالب خواستند تا از برادرزاده   که  اش چنین آوردهدرباره قمی  
اما پیامبر از این کار امتناع    ، )ص( درخواست کند تا در قبال دریافت مال و مقام از دعوتش دست بردارد  مصطفی

، 377،  281،  272،  201،  199،  176،  102،  58 صص،  1 های بیشتر نک ج؛ برای نمونه228 ، ص2 ورزید )ج
 (.  446، 124، 26 صص، 2 ج

بدون صراحت یا اشارتی به مکی یا مدنی بودن آیات،   ق(،  1404قمی )دوم شامل مواردی است که  ۀدست
توان به مکی یا مدنی  اما با رجوع به منابع تاریخی و آگاهی از زمان وقوع آن ماجرا می  پردازد، می به بیان اسباب نزول 

يا أیَ ُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَِِزْواجِكَ إِنْ كُنْتَُُّ  »)احزاب    ۀ سور  29و    28توان به آیات  های این دسته میبودن آن پی برد. از مثال
ارَ الْْخِرةََ فإَِ ترُدِْنَ الْْیَاةَ الدُّنیْا وَ زیِنَتَها فَ تَعالَيَْْ أمَُتهِعْكُنَّ وَ أُسَرهحِْكُنَّ سَراحاً جََِیلًا * وَ إِنْ كُنْتَُُّ  َ وَ رَسُولهَُ وَ الدَّ َ  ترُدِْنَ اللَّّ نَّ اللَّّ

که پیامبر از جنگ خیبر بازگشت که در آن غنایمی به دست  اشاره داشت. هنگامی  ( «أعََدَّ للِْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِیما
اما پیامبر امر فرمودند تا آن   ، مسلمانان رسیده بود، همسران حضرت از ایشان خواستند تا آن را میان آنها تقسیم نماید 

را طبق دستور الهی میان مسلمانان تقسیم کنند. همسران پیامبر از این اتفاق خشمگین شدند. آن هنگام این آیات نازل 
شد و با لحنی قاطع به آنان هشدار داد که اگر زندگی پر زرق و برق دنیا را خواهانید از پیامبر جدا شوید و اگر به خدا،  

،  2 مند شوید )جی که خدایتان برای نیکوکرداران مهیا کرده بهره بمانید و از اجر بزرگ  ، و روز جزا باورمندید  پیامبرش 
دانیم  اما از آنجا که می  ، ای به مکی یا مدنی بودن این آیات نشدهگونه که پیداست در اینجا هیچ اشاره (. همان192 ص

دیگری از    ۀ شود. نمون پس از هجرت پیامبر اسلام به مدینه رخ داده، مدنی بودن این آیات استنباط می  جنگ خیبر

  * أوَْلّ   أهَْلِهِ یَ تَمَطَّى  * ثَُُّ ذَهَبَ إِلّ  * وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَ وَلَّّ   فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى»)  قیامت  ۀ سور  34تا    31آیات    دومْ ۀ  دست
همگان را به بیعت    )ص( که رسول خدا ( چنین آورده که در روز غدیرخم پس از آن ق 1404است. قمی ) «لَكَ فأََوْلّ

)ص( در  کنم و گفتۀ محمدگفت که به ولایت و خلافت علی )ع( اقرار نمی با علی )ع( فراخواند، معاویه چنین می 
ه بالای منبر رفت و خواست تا از او برائت  پیامبر ب  ، سپس این آیات نازل شد. بعد از آن  ؛نمایماین باب را تصدیق نمی

نازل شد. پس پیامبر لب فروبست و نامی از  («لا تَُُرهكِْ بِهِ لِسانَكَ لتَِعْجَلَ بهِ») قیامت 16 اما در این هنگام آیۀ ، جوید
اما  ،  ای نکرده به مکی یا مدنی بودن آیات هیچ اشاره   قمی(. در این موضع نیز این  397 ، ص2او به میان نیاورد )ج  
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 شودفهمیده می بودن این آیات  )ص( رخ داده، مدنی  که غدیرخم در سال پایانی عمر شریف پیامبر اسلام براساس این
 (. 364 ، ص2 ، ج199، 171، 126، 110 صص،  1 نک ج ، های بیشتر )برای نمونه

منسوخ رخ    ۀدست و  ناسخ  آیات  بیان  در خلال  مواردی است که  قمینمونه   براینماید.  میسوم شامل   ،  

 77 چنین آورده که در مدینه نازل شده و آیۀ  (« كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُم »)  بقره   216 دربارۀ آیۀق(   1404)

،  1 که در مکه نازل شده بود، نسخ کرد )ج ، را  (« ألَََْ تَ رَ إِلَّ الَّذِینَ قِیلَ لََمُْ كُفُّوا أیَْدِیَكُمْ وَأقَِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ ») نساء
اما آن هنگام که    ، نساء در مکه و پیش از هجرت نازل شد سورۀ    77 کند که آیۀدر جایی دیگر تصریح می   او(.  71 ص

(. 143 ، ص1 این آیه نسخ شد )ج  ، )ص( به مدینه مهاجرت کرد و قتال با دشمنان بر او واجب گردید  رسول خدا 
ای  گونهصورت موردی به ذکر آیات ناسخ و منسوخ و مکی و مدنی پرداخته، بهکه وی بهپیداست علاوه بر آنکه چنان

ای که در بیان آیات ناسخ و منسوخ از جانب  قاعده  ، ای در تشخیص آیات مکی و مدنی ارائه داده است ضمنی، قاعده
اند در )ص( و مسلمانان به صلح و سازش امر شده شود. طبق این قاعده، آیاتی که در آن پیامبر اسلام او دیده می

دوران مکه و پیش از هجرت نازل شده و آیاتی که مفاد آنها امر به قتال و جنگ با دشمنان اسلام است در دوران مدینه  
 و پس از هجرت نازل شده است.  

که بدون آن  ، به مکی یا مدنی بودن آیات اشاره کرده  ق( 1404)  چهارم شامل مواردی است که قمی  ۀدست
 48تا    45افتاده دربارۀ آن را اعلام دارد. وی دربارۀ آیات  قصد داشته باشد سبب نزول آن را بیان کند یا نسخ  اتفاق

رِ الْمُؤْمِنِيَْ بِِنََّ لََمُْ    سِراجاً مُنِيرا* وَ داعِیاً إِلَّ اللَِّّ بِِِذْنهِِ وَ    يا أیَ ُّهَا النَّبِيُّ إِنََّّ أرَْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشهِراً وَ نذَِیرا »)احزاب   * وَ بَشهِ
فَضْلًا كَبِيرا اللَِّّ  اللَّّ   مِنَ  عَلَى  لْ  تَ وكََّ وَ  أذَاهُمْ  دعَْ  وَ  الْمُنافِقِيَْ  وَ  الْكافِریِنَ  تُطِعِ  لا  وَ    ۀ برخلاف سور  ، چنین آورده که  («* 

(. در حقیقت  194 ، ص2 این آیات در مکه و پنج سال پیش از هجرت نازل شده است )ج  ، احزاب که مدنی است
ای  گونهها در معرفی مکی یا مدنی آنها انجام گرفته، در اینجا دربارۀ آیات اتفاق افتاده و بههمانند آنچه در ابتدای سوره 

 کلی به مکی یا مدنی بودن آنها تصریح شده است. 
 تفسیر  افی مری و مثنی در  . 2

 .امری که در تفسیر قمی هم دیده شد  ، فیض کاشانی در ابتدای هر سوره به مکی یا مدنی بودن آن اشاره داشته است
عباس، قتاده، مجاهد، عطاء، ضحاک  تر و با نقل اقوال اشخاصی چون ابن ای مبسوطگونهبا این تفاوت که وی به  ، البته
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و حسن بصری بدین امر پرداخته است. نکتۀ درخور توجه آنکه وی از سورۀ طه تا انتهای قرآن دربارۀ تعداد آیات نیز  
که خود به سه دستۀ مکی، مدنی الاول و مدنی الاخیر تقسیم    ــ  اساس مکاتب کوفی، شامی، بصری و حجازی   بر

به  ــ  شودمی  آن است که او در ابتدای هر سوره  البیان طبرسی نمایانگر  ای  گونهسخن گفته است. دقت در مجمع 
مفصل به مکی یا مدنی بودن آن سوره و آیات استثنای آن و نیز تعداد آیات آن پرداخته است. مقایسۀ تفسیر صافی و 

،  ای مختصرتر به ذکر این مطالب اقدام کرده استگونهدهد که فیض با الهام از مجمع البیان و بهمجمع البیان نشان می 
 که در ذکر اسباب نزول آیات، در موارد بسیاری با استناد به مجمع البیان به این امر مبادرت ورزیده است. همچنان

در این باره سخن گفته در خلال بیان اسباب   کاشانی  ترین موضعی که فیضعلاوه بر ابتدای هر سوره، عمده
ای که مخاطب خود با آگاهی از زمان رخداد آن  گونهبه  ، غیرمستقیم به مکی یا مدنی بودن آیات است   ۀ نزول و اشار

کلینی )نک    کافی و    تفسیر عیاشی ،  تفسیر قمییابد. علاوه بر استفاده از منابعی چون  اتفاق به زمان نزول آیات ره می
،  314،  313،  267،  87،  52 ، ص2 ، ج485،  480،  396،  391،  327،  225 ، ص1 ج  ق،  1415فیض کاشانی،  

به ذکر   مجمع البیانجستن از    (، وی در موارد متعددی با بهره 271،  168،  161،  56،  37 ، ص5 ، ج375،  364
، 486،  482،  433،  401،  399،  391،  300 ، ص1 ج  ق،  1415اسباب نزول پرداخته است )نک فیض کاشانی،  

ج509،  502،  492 ص2 ،  ج359،  354،  290،  154،  6 ،  ص3 ،  ج240 ،  ص4 ،  ج246،  161 ،   ، 5  ،

للِْفُقَراءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا  »)  بقرهسورۀ    273 ، سبب نزول آیۀمجمع البیانبا ارجاع به    ق( 1415او )  برای نمونه،(.  261 ص
داند که نزدیک به چهارصد نفر بودند که از مکه به را اصحاب صفه می  («فِِ سَبِیلِ اللَِّّ لا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِِ الَِْرْض

سکویی(  = ای )کنار مسجدالنبی روی صفه  ای نداشتند دراما از آنجا که در مدینه خانه و کاشانه  ، مدینه مهاجرت کردند
سنت  در موارد انگشت شماری اسباب نزول آیات را از منابع اهل  کاشانی(. فیض  300 ، ص1 کردند )جزندگی می 

،  2 )ج  مجمع البیانواسطه بلکه با واسطۀ  نه به طور مستقیم و بی  ، البته   ، آورد سیرین میهمچون ثعلبی، حسکانی و ابن
 (.  19 ، ص4 ، ج52 ص

از طرق دیگری نیز دربارۀ مکی یا مدنی بودن سور و آیات    ق( 1415کاشانی )  علاوه بر این طریق، فیض
،  121 ، ص2 سخن گفته است. این طرق از این قرارند: بیان اسباب نزول و تصریح به مکی یا مدنی بودن آیات )ج

(، اشاره به مکی یا 387،  340،  178 ، ص5 ، ج291،  53 ، ص4 ، ج416،  212 ، ص3 ، ج319،  292،  291
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(، اشارۀ مستقیم به مکی  167 ، ص4 ، ج440 ، ص1 مدنی بودن سور و آیات در قالب روایات ناسخ و منسوخ )ج
،  380،  123 ، ص3 ، ج15 ، ص2 یا مدنی بودن آیات بدون آنکه قصد بیان سبب نزول یا نسخ آن را داشته باشد )ج

آورد و ذکر روایتی دربارۀ  السور که وی در انتهای هر سوره می(، بیان فضائل350،  348 ، ص5 ، ج195 ، ص4 ج
ل« بودن سوره مائده )ج ( و استفاده از مکی و مدنی در فهم صحیح مراد 240 ، ص5 ، ج104 ، ص2 »آخَرُ ما نُز 

 (.  166و  162 ، ص2 آیات )ج
با  وگوی مؤمن( در قالب روایتی به گفتق 1415)  کاشانی   آنکه فیض  های یادشدهمثالی از دسته الطاق 

ای در  دارد که آیهوگو ابوحنیفه بیان میابوحنیفه دربارۀ حلیت یا حرمت متعه اشاره داشته است. در بخشی از این گفت
( را نسخ کرده است.  24)ص( وجود دارد که آیۀ متعه )نساء:   سورۀ سأل سائل )معارج( و نیز روایتی از رسول خدا 

،  1متعه مدنی و آن روایت شاذ است )ج    ۀمعارج مکی است و آی   ۀ گوید سورالطاق در پاسخ به این پرسش می مؤمن 
اما با مراجعه به   ، ای نشدهنظر است اشاره  معارج مد ۀ که کدامین آیات از سوردر این روایات به این ، (. البته440 ص

 (. 326 ص  ق،  1408این سوره است )نک نحّاس،  31تا  29توان فهمید مراد از آن آیات سایر منابع می
البیاندر روایتی با ارجاع به  ق(   1415فیض کاشانی ) آیه    39 دربارۀ آیۀ  مجمع  حج چنین آورده که این 

ای است که به پیامبر و مسلمانان اجازه داد تا با دشمنانشان وارد جنگ شوند و این امر پس از هجرت به  اولین آیه
شیخ صدوق روایتی آورده مبنی   عیونبا ارجاع به    او(.  380 ، ص3 مدینه اتفاق افتاد و این آیه در مدینه نازل شد )ج

این سوربر  سور  ۀ که  و  سوره  نخستین  سوره   ۀ علق  آخرین  خدا نصر  پیامبر  بر  که  است  )ج  ای  شد  نازل  ،  5 )ص( 
ای است که باید داده  انعام به این مطلب پرداخته که منظور از آیه صدقهسورۀ  141 ذیل آیۀ کاشانی(. فیض 350 ص

ولی این آیه مکی است. وی در ادامه قول دیگری هم    ، چراکه حکم زکات در مدینه واجب شد   ؛ت مقدرشود نه زکا 
که این آیه مدنی و مراد از آن زکات است و مقصود آن است که زکات در اول وقت پرداخت شود و  آورده مبنی بر این

،  2 دهد )ج)ع( قول اول را ترجیح می بیتدر نهایت خود با نقل روایتی از اهل  ، از اول وقت تأخیر انداخته نشود. البته
 (. 162 ص
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 . مکی و مدنی در دو تفسیر قمی و صافی1جدول 
  ۀ شمار
 ردیف

تفسیر  نام سوره 
 قمی

 تفسیر صافی

یکبار در مکه و   ، گفته شده دوبار نازل شده.  نیز گفته شده مدنی.  مکی مکی حمد 1
 . یکبار در مدینه

 281 جز آیۀبه مدنی  - بقره 2
 مدنی  مدنی  عمران آل 3
 مدنی  مدنی  نساء  4
جز فقرۀ  بهگفته شده مدنی است  .  عباس و مجاهد مدنی طبق قول ابن مدنی  همائد 5

 .دینکم« که در حجةالوداع نازل شده»الیوم اکملت لکم 
 153تا  151و  93تا  91 جز شش آیۀبهمکی  مکی انعام 6
 مکی مکی اعراف  7
ابن  ، مدنی مدنی  انفال 8 قول  قتاده  طبق  و  آیۀبهعباس  هفت  دربارۀ .  36تا    30 جز 

 .جنگ بدر نازل شده
گفته  .مدنی مدنی  ه توب  9 مدنی  برخی  آیۀبهاند  دو  نهم  .  129و    128 جز  سال  در 

در سال  بود و حجةالوداع  در سال هشتم  مکه  فتح  نازل شد،  هجرت 
 . دهم بود

 94 جز سه آیۀبهعباس و قتاده روایت شده  از ابن.  مکی به قول اکثریت مکی یونس 10
 .96تا 

 114 جز آیۀبهطبق گفتۀ قتاده .  مکی به قول اکثریت مکی هود 11
 . 7و  3، 1،2 جز چهار آیۀبهعباس نقل کرده معدل از ابن ی ــ مک  مکی یوسف  12
و   31 جز دو آیۀبهگفته شده مدنی  .  43 جز آیۀبهگفته شده مکی  .  مکی مکی رعد 13

32. 
 . شدگان جنگ بدر نازل شدهکه دربارۀ کشته  29و    28 جز دو آیۀبهمکی   مکی ابراهیم  14
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 91و  90، 87جز آیات بهمکی  مکی حجر  15
جز سه  بهگفته شده مکی    است.  آیۀ ابتدایی آن مکی و باقی مدنی  40 مکی نحل  16

 .128تا  126 آیۀ
  کاشانی  جز پنج آیه و به نقلی دیگر هفت آیه ) فیضگفته شده به،  مکی مکی اسراء  17

 . را مشخص نکرده( آیات مستثنا
بهابن ــ    مکی مکی کهف  18 گفته  آیۀعباس  عیینة  28 جز  قصۀ  در  مدینه  در  بن   که 

 . حصین نازل شده
 مکی به اجماع  مکی مریم 19
 مکی مکی طه  20
 مکی مکی انبیاء 21
حسن )بصری( شش آیه و .  عباس و عطاء چنین نقل شدهاز ابن  ــ  مکی مدنی  حج 22

  .اندبرخی دیگر چهار آیه را استثنا کرده
 مکی مکی مؤمنون  23
 مدنی بدون اختلاف  مدنی  نور  24
 مکی  مکی فرقان 25

 70تا   68 جز سه آیۀعباس گفته بهابن
 تا انتهای سوره  224جز آیات مکی به مکی شعراء  26
 مکی مکی نمل 27
 مکی مکی قصص 28
 جز ده آیۀ ابتدایی آنمکی به مکی عنکبوت 29
 17 جز آیۀمکی به مکی روم  30
 . 29تا  27 جز سه آیۀعباس نقل شده بهابن از  ــ مکی مکی لقمان 31
 20تا  18 جز سه آیۀمکی به مکی سجده  32
 مدنی  مدنی  احزاب  33
 مکی مکی سبأ  34
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 30و  29 جز دو آیۀحسن گفته بهــ  مکی مکی فاطر  35
 .47 جز آیۀعباس گفته بهابن. مکی به قول اکثریت مکی یس 36
 مکی مکی صافات  37
 مکی مکی ص 38
 . 53 جز آیۀگفته شده به .55تا  53 جز سه آیۀگفته شده به، مکی مکی زمر 39
 . 57و  56 جز دو آیۀعباس و قتاده نقل شده بهاز ابن  ــ مکی مکی غافر  40
 مکی مکی فصلت  41
 مکی مکی شوری 42
 مکی مکی زخرف  43
 مکی مکی دخان 44
 مکی مکی هجاثی 45
 مکی مکی احقاف  46
 مدنی  مدنی  محمد 47
 مدنی  مدنی  فتح 48
 مدنی  مدنی  حجرات  49
 مکی مکی اف ق 50
 مکی مکی ذاریات 51
 مکی مکی طور 52
 حسن گفته مدنی است . 32 جز آیۀبهعباس گفته ابنــ  مکی مکی نجم  53
 مکی مکی قمر 54
 گفته شده مدنی . مکی مدنی  الرحمن 55
  13 جز آیۀبهگفته شده  .  82 جز آیۀبهاند  عباس و قتاده گفتهابنــ    مکی مکی واقعه  56

 .81و 
 مکی مدنی  حدید 57
 مدنی  مدنی  همجادل 58
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 مدنی  مدنی  حشر 59
 مدنی  مدنی  ه ممتحن 60
 مدنی  مدنی  صف 61
 مدنی  مدنی  جمعه  62
 مدنی به اجماع مدنی  منافقون  63
 . پایانی  جز سه آیۀبهگفته مکی است  عباسابن .مدنی مدنی  تغابن 64
 مدنی به اجماع مدنی  طلاق  65
 مدنی  مدنی  تحریم  66
 مکی مکی ملک 67
مدنی،    33تا    17مکی، از    16گفته از ابتدای سوره تا آیه    عباسابن.  مکی مکی قلم  68

 .مکی و باقی مدنی است 47تا  34از 
 مکی مکی هحاق 69
 مکی مکی معارج 70
 مکی مکی نوح 71
 مکی مکی جن 72
مدنی  .مکی مکی مزمل 73 شده  مدنی  .  گفته  برخی  و  مکی  آیاتش  برخی  شده  گفته 

 . است
 مکی مکی مدثر  74
 مکی مکی قیامت 75
 24 جز آیۀبهگفته شده مدنی  .گفته شده مدنی.  گفته شده مکی مدنی  انسان 76
 مکی مکی مرسلات 77
 مکی مکی نبأ  78
 مکی مکی نازعات  79
 مکی مکی عبس  80
 مکی مکی تکویر 81
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 مکی مکی انفطار  82
 .36تا  29جز هشت آیه بهگفته شده مدنی . مکی مکی مطففین 83
 مکی مکی انشقاق 84
 مکی مکی بروج  85
 مکی مکی طارق  86
 . گفته شده مدنی است. مکی مکی اعلی  87
 مکی مکی ه غاشی 88
 مکی  مکی فجر 89
 مکی مکی بلد 90
 مکی مکی شمس 91
 مکی مکی لیل 92
 مکی مکی ضحی 93
 مکی مکی انشراح  94
 مکی مکی تین  95
 مکی مکی علق  96
 .گفته شده مدنی. مکی مکی قدر  97
 گفته شده مکی . مدنی مدنی  بینه 98
 مکی طبق قول ضحاک و عطاء . عباس و قتادهمدنی طبق قول ابن مدنی  زلزال 99

 . گفته شده مکی است . عباس و قتادهمدنی طبق قول ابن مکی عادیات  100
 مکی مکی هقارع 101
 گفته شده مکی است . مدنی مکی تکاثر 102
 مکی مکی عصر  103
 مکی مکی ههمز 104
 - مکی فیل 105
 مکی مکی قریش 106
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  .گفته شده مدنی. مکی مکی ماعون 107
 گفته شده مدنی. مکی مکی کوثر 108
 عباس و قتادهمدنی طبق قول ابن. مکی مکی کافرون  109
 مدنی   مکی نصر  110
 مکی مکی تبت 111
 گفته شده مدنی. مکی مکی توحید  112
 گفته شده مکی. مدنی در نظر اکثریت مکی فلق 113
 گفته شده مکی. مدنی در نظر اکثریت مکی ناس  114

 

 در مبحد مری و مثنی   تفسیر  افیو   تفسیر قمیتحلیل تطبیقی  
دهد که مؤلفان این دو تفسیر در موارد گوناگونی در مبحث مکی و مدنی نشان می  تفسیر صافیو    تفسیر قمیمقایسۀ دو  

هایی که از طریق آن دربارۀ مکی یا مدنی بودن سور و  اند. مواردی از قبیل روش نسبت به یکدیگر متفاوت عمل کرده
اند، اسانید و منابعی که با استناد و ارجاع به آن به  اند، تعداد روایاتی که در این خصوص آوردهآیات اظهارنظر کرده

اند و اختلاف در مکی یا مدنی شمردن کل سوره که در خصوص هشت سورۀ حج، الرحمن،  ذکر روایت اقدام کرده
. این تفاوت عملکرد خود گویای اجتهادورزی این مفسران در شوددیده می حدید، عادیات، تکاثر، نصر، فلق و ناس 

شود و به طور خاص ای معنادار در این دو تفسیر دیده می گونهتفاوت دیگری که بهگزینش و چینش روایات است. اما  
 و مشخص مسئلۀ مورد تحقیق این مقاله است نحوۀ مواجهۀ مؤلفان آنها با آیات مستثنیات است.  

 در مقولن آ ا  مستثنیا    تفسیر  افیو  تفسیر قمیتحلیل تطبیقی  .1
ای  گونهبه  تفسیر قمی نسبت به    تفسیر صافیمقایسۀ این دو تفسیر گویای این حقیقت است که تعداد آیات مستثنیات در  

در ابتدای هر سوره در خصوص    تفسیر قمیکه گذشت فیض کاشانی همانند مؤلف  یر فزونی یافته است. چنانگچشم
هر    ثنابه آیات مست  ، تفسیر قمی برخلاف مؤلف  کاشانی،  با این تفاوت که فیض    ،مکی یا مدنی بودن آن سخن گفته

دارد. علاوه بر این موضع، در خلال تفسیر آیات هر سوره نیز این مقایسه صورت پذیرفته است.  سوره نیز اشاره می
مجمع  فیض با    صافیطبرسی بدین امر اقدام کرده است. البته تطبیق    مجمع البیانفیض در تمامی این موارد با الهام از  
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  ،نمونهبرای  ای متفاوت نسبت به طبرسی عمل کرده است.  گونهطبرسی حاکی از آن است که فیض در مواردی به   البیان
احقاف را    10 شوری و آیۀ  ۀ سور  26و    23و    40-38اعراف،    163سورۀ نساء،    176و    58( آیات  1372طبرسی )

 فیضکه    در حالی  ، (123،  31 ، ص9 ، ج608 ، ص4 ، ج3 ، ص3ها برشمرده )ج  عنوان مستثنیات این سوره به
این سوره ق 1415)  کاشانی ابتدای  در  نه  به مستث(  یادشده  آیات  ذیل  نه  و  است )ج  نها  نکرده  اشاره  آنها  بودن  ،  1ا 

در ابتدای سورۀ    کاشانی(. نمونۀ دیگر آنکه فیض  12 ، ص5 ، ج378 ، ص4 ، ج245 ، ص2 ، ج526،  461 ص
اما دقیقاً   ،(166 ، ص3اسراء به مکی بودن آن اشاره کرده و بیان داشته که پنج یا هشت آیه از این سوره مستثنا شده )ج  

، 33،  32،  26دارد و مراد از پنج آیه را آیات  حال آنکه طبرسی به طور شفاف آنها را بیان می  کرده، آنها را مشخص ن 
 (. 607 ، ص6)ج  کرده استاین سوره معرفی  80تا  73و مقصود از هشت آیه را آیات  78و  57

خود مصداقی از افزایش تعداد مستثنیات    تفسیر قمی نسبت به    تفسیر صافیافزایش تعداد آیات مستثنیات در  
باشد. وارسی تألیفات ارزیابی میپژوهان اسلامی در گذر زمان است و در پرتو همین جریان قابلدر تألیفات قرآن 

اسلامی از قبیل کتب تفسیری، ناسخ و منسوخ، معانی القرآن و فضائل القرآن از قرن دوم تا کنون نمایانگر این حقیقت  
یافته است. چنان افزایش  آیات مستثنیات در طی قرون متمادی  تعداد  بیان داشتهاست که  از محققان  اند که برخی 

( است. جریانی که در سدۀ دوم آغاز گشت،  150  دبن سلیمان )  آغازگر این جریان در برشمردن آیات مستثنیات، مقاتل
سدۀ سوم تا حد کمی ادامه پیدا کرد، در سدۀ چهارم و پنجم رو به فزونی نهاد و در قرن ششم و هفتم کاملًا ثبات    در

تفسیری    ، ( است560طبرسی )م    مجمع البیان(. شاهدی بر این فراگیری  129 ، ص1390یافت و فراگیر گشت )فائز،  
تأثیر آن به ذکر مستثنیات روی آورده است. به سخن دیگر، گزینش منبعی که فیض با استناد  تحت  کاشانی  که فیض

ساز طرح  زمینه   ــ  که خود مصداقی از اجتهادورزی مفسر استــ  به آن به ذکر روایات و اقوال در این مقوله پرداخته  
 شده است.   تفسیر صافیمستثنیات به طور گسترده در 

در مبحث مکی و    صافی  و  قمینخست آنکه نحوۀ مواجهۀ مؤلفان تفاسیر    .تا اینجا دو مطلب روشن شد
تدوین  و  تألیف  در  مفسران  این  اجتهادورزی  گویای  خود  امر  این  که  داشته  تفاوت  یکدیگر  با  آیات  و  مدنی سور 

  ، تفسیر قمینسبت به مؤلف    ، عنوان مفسری متأخر به  ، تفاسیرشان است. مطلب دوم تفاوت عملکرد فیض کاشانی
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شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که  حال تلاش می  .است در قبال معرفی آیات مستثنیات    ، عنوان مفسری متقدمبه
 اند؟  ها و بسترهایی روی این تفاوت عملکرد اثر داشتهچه علل و عواملی یا به تعبیری دیگر چه زمینه

   تفسیر قمی . عوامل اثرگذار در تفاو  عملررد فیض کاشانی نسب  بن م لف 2
در   عالمان  است.  مدنی  و  مکی  آیات  و  سور  معیارهای شناخت  میان  مسئله خلط  این  در  اثرگذار  عوامل  از  یکی 

اساس مبنای زمان، آیاتی که    زمان، مکان و خطاب. بر  :خصوص ملاک و معیار مکی و مدنی سه نوع نظریه دارند
چه در شهر مکه نازل   ، آیندآمده مدنی به حساب می   پیش از هجرت نازل شده مکی و آیاتی که پس از هجرت فرود

  ،اساس مبنای مکان، آیاتی که در مکه نازل شده   شده باشند چه در مدینه یا در یکی از سفرهای پیامبر اسلام )ص(. بر
طبق این دیدگاه، واسطه میان مکی   است. مکی است و آیاتی که در مدینه نازل شده مدنی    ،گرچه پس از هجرت باشد

شود گفت مکی است و نه مدنی. طبق مبنای خطاب، آیاتی آنچه در سفرها نازل شده نه می زیرا  ، یدآو مدنی لازم می
را مکی گویند که خطاب به اهل مکه باشد و آیاتی را مدنی نامند که خطاب به اهل مدینه باشد. طبق این تعریف، 

  46 ، ص1 ، ج1395مانند )سیوطی،  آیاتی که نه خطاب به اهل مکه باشند و نه خطاب به اهل مدینه، بلاتکلیف می
 (.  187و  181 ، ص1 ج ق،  1421؛ زرکشی، 47و 

دهد که آنان گاه با خلط میان معیار مکان و  های تفسیری و قرآنی عالمان اسلامی نشان میدقت در نگاشته
به تعداد   تفسیر صافیاما در    ، شودنیز دیده می   تفسیر قمیاند. هرچند این امر در  زمان، به مستثنا بودن آیاتی حکم داده

لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِینَ  »)  مائده  ۀ سور  82 ( سبب نزول آیۀق 1404قمی )  برای نمونه،آید.  بیشتری به چشم می
را مهاجرت گروهی از مسلمانان به    («للَِّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قاَلوُا إِنََّّ نَصَارَى  آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْركَُوا وَلتََجِدَنَّ أقَْ رَبَِمُْ مَوَدَّةً  

کند که در دوران قبل از هجرت  معرفی می ، پادشاه مسیحی آن دیار ،آمیز نجاشیآنان با رفتار محبت ۀحبشه و مواجه
مائده این سوره را ۀ شمارد. این در حالی است که وی در ابتدای سورای مکی برمینازل شده و به همین دلیل آن را آیه 

ألَََْ تَ رَ إِلَّ الَّذِینَ قِیلَ لََمُْ كُفُّوا أیَْدِیَكُمْ وَأقَِیمُوا الصَّلَاةَ  »)  نساءسورۀ    77 دیگر آیۀ  ۀ(. نمون 176 ، ص1داند )ج  مدنی می 
حال آنکه او سوره   ، داندول آن را در مکه و پیش از هجرت میاست که وی نز   («وَآتوُا الزَّكَاةَ فَ لَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ 

که در آن به سازش و مدارا توصیه   ،آیاتی از این دست  ، وی ۀ  ای مدنی معرفی کرده است. به عقیدنساء را در ابتدا سوره 
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واسطۀ آیات امرکننده به  اما پس از هجرت به مدینه این آیات به  ، در دوران مکه و پیش از هجرت نازل شده  ،شودمی 
 (.  143 ، ص1 جنگ و قتال منسوخ گردیدند )ج

آیاتی را به عنوان آیات مستثنا برشمرده است. ملاک وی  تفسیر قمیینها دو نمونه از مواردی بود که مؤلف ا
ای  گونهبرای تعیین مکی یا مدنی بودن آیات در این موارد ملاک زمان است. اما همین مفسر در مواضع دیگری به

  ق(  1404قمی )  برای نمونه، ای را مکی یا مدنی برشمرده است.  اساس ملاک مکان آیه یا سوره   متناقض عمل کرده و بر
وی این سوره در منا، در حجةالوداع و در روزهای پایانی عمر شریف پیامبر   ۀبه عقیدچون    ،نصر را مکی دانستهۀ  سور

های پیشین ملاک خود را  اگر او طبق نمونه  ، پیداستگونه که  (. همان446 ، ص2 )ج  ه است)ص( نازل شد اسلام 
در این موضع، ملاک خود را مکان   اواما    ، آمدای مدنی به حساب می نصر نیز سوره   ۀ سور  یقینبه  ، زمان قرار داده بود

 آن را مکی دانسته است.   ، چون آیه در مراسم حج در شهر مکه نازل شده ، قرار داده و
 عنوان مثال، فیض گویی دچار شده است. بهدفعات بیشتر به این تناقضفیض کاشانی نیز همچون قمی و به

الْیَوْمَ  »، )اکمال موسوم به آیۀ  ،این سوره   3 که آیۀدرحالی  ،ای مدنی معرفی کردهمائده را سوره   ۀ ( سورق 1415)کاشانی  
سْلَامَ دِینًا الوداع نزول آن را در حجة، چون  را مستثنا کرده  («أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الِْْ

، ص  1)ج    به چنین استثنایی اشاره نکرده است ق(   1404)(. این در حالی است که قمی  5، ص  2دانسته است )ج  
مائده را آخرین    ۀطبق روایتی سورانی  کاش  (. خلط معیار مکان و زمان در این مورد بدین سبب است که فیض161
اما در خصوص    ، اساس معیار زمان آن را مدنی دانسته  بر؛ از این رو،  (105 ، ص2شده بر پیامبر دانسته )ج  نازل  ۀ سور

دیگر از این اتفاق ذیل    ۀاین سوره با تغییر ملاک خود از زمان به مکان، این آیه را مکی برشمرده است. نمون   3 آیۀ
 آن  281جز آیه  ای مدنی معرفی کرده بهدر ابتدای سوره بقره، آن را سوره   کاشانی   . فیضشوددیده میبقره    281 آیۀ
نه در    ،( چنین استثنایی را مطرح نکرده استق 1404)  تفسیر قمیاین در حالی است که مؤلف  .  (90، ص  1 )ج

نه در ابتدای سوره و نه ذیل آیۀ    ، خود دربارۀ علت این استثنا   کاشانی(. فیض  94 ، ص 1ابتدای سوره و نه ذیل آیه )ج  
که فیض با الهام از آن در این باب سخن    ، مجمع البیان(. اما با رجوع به  305 ، ص1مطلبی نیاورده است )ج    ، مذکور

( نزول  1372ساز قائل شدن به چنین استثنایی است. طبرسی )توان فهمید که خلط معیار زمان و مکان سببمی  ،گفته
گونه که پیداست ملاک وی دربارۀ (. همان111 ، ص1ر سرزمین منا دانسته است )ج  الوداع و داین آیه را در حجة



 در مسئلۀ آیات مستثنیات الصافیتفسیر و  تفسیر القمیتحلیل تطبیقی  |  19

 

همانند کل سوره، مدنی به حساب    ، این آیه نیز ،  بود  اگر ملاک او زمان می  ، وگرنه  ؛مکی دانستن این آیه مکان است
 آمد. می 

از دیگر عوامل اثرگذار بر پیدایش آیات مستثنیات و فزونی آنها در گذر زمان اسباب نزولی است که پذیرش  
ثبت گردیده، طبیعی می اخبار و روایات  قالب  در  آنجا که اسباب نزول  از  دارد.  تأمل  آنها جای    ، نماید کهصحت 

یافتن جعل و تحریف به روایات اسباب  آنها راه یافته باشد. راه  در های دین، جعل و تحریف  همچون روایات سایر حوزه 
، 1374ای و دنیاطلبی است )صدر،  های مختلف سیاسی، فرقههایی همچون انگیزه ت گرفته از زمینه ئنزول خود نش

 (. 106-79صص 

لئَِنْ  »)  نحل   ۀسور  126 ( آیۀق 1415)  کاشانی  نمونه، فیض  برای وَ  بهِِ  عُوقِبْتُمْ  ما  بِثِْلِ  فعَاقِبُوا  عاقَ بْتُمْ  إِنْ  وَ 
نیز ق(   1404)  (. قمی126 ، ص3را در زمرۀ مستثنیات این سوره معرفی کرده است )ج    («للِصَّابِریِنصَبََتُُْْ لََوَُ خَيْرٌ  

آیه تصریح نکرده هرچند به را در زمرۀ   ، صراحت به استثنا بودن این  آیه  از آن است که این  نحوۀ عملکرد او حاکی 
اصحاب رسول   آن هنگام که مشرکانْ   ، داندمستثنیات به شمار آورده است. وی سبب نزول این آیه را جنگ احد می

)ص( از جمله حمزه را پس از به شهادت رساندن مُثله کردند. مسلمانان پس از وقوع این ماجرا قسم یاد کردند   خدا 
  ، (. از آنجا که در موارد متعدد392 ، ص1 که در صورت تسلط یافتن بر مشرکان، این کار آنها را جبران نمایند )ج

 وی ملاک زمان را برای تعیین مکی یا مدنی بودن سور و آیات در نظر  ، هایی از آن در بالا آورده شدهکه نمون چنان
)ص( به مدینه رخ داد و این در حالی   احد پس از هجرت پیامبر  ۀچراکه واقع،  آیدگرفته، این آیه مدنی به حساب می

ذیل آیۀ مربوطه هرچند در ابتدا    کاشانی  نحل را مکی به شمار آورده است. اما فیض  ۀ است که او در ابتدای سوره، سور
)ص( و دوم با   نخست بدون ذکر منبع و به نقل از رسول خدا ــ    اما در ادامه در قالب دو روایت   ، را آوردهقمی  کلام  

ی )ص( بر سر جسد عمو چنین آورده که در روز احد پیامبر اکرم ــ  و به نقل از امام صادق )ع(    تفسیر عیاشیارجاع به  
)ص( قسم یاد کرد که به تلافی   اند. در این هنگام پیامبرخود حمزه آمد و مشاهده کرد که مشرکان بدن او را مثله کرده

)ص( را به صبر دعوت نمود   این مصیبت هفتاد نفر از ایشان را مثله خواهد کرد. آنگاه این آیه نازل شد و پیامبر اسلام 
اقدام برای مقابله به مثل با مشرکان    تفسیر قمیگونه که پیداست در  (. همان164 ، ص3که حضرت آن را پذیرفت )ج  

علاوه بر نقل این روایت، در دو روایت دیگر چنین آمده که   ، تفسیر صافیاما در    ، به مسلمانان نسبت داده شده بود
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)ص( چنین قصدی را برای مقابله به مثل داشته است. جدای از نقد سندی حدیث، مضمون و محتوای  پیامبر اکرم 
)ص( است که در آیات قرآن بازتاب یافته است. آیاتی که  این روایات در تعارض با خصایص شخصیتی پیامبر اسلام 

ای  گونههم بهآن  ، توزیجویی و کینهخصوصیتی که با انتقام   کند( معرفی می4)ص( را دارای خُلق عظیم )قلم:   پیامبر
داشت که در نقطۀ مقابل این سبب    باید در نظر  ، سازگاری ندارد. علاوه بر نقد سندی و متنی این روایات  ، ناعادلانه 

داند. در این روایت آمده پایه و اساس، سبب نزول دیگری نیز بیان شده که نزول آیۀ مذکور را در مکه می های بینزول
پیامبر از  از مسلمانان  برخی  ببرند که  بین  از  را  آنها  و  بایستند  مقابل مشرکان  در  تا  نمودند  در خواست  اما   ، )ص( 

ای به ایشان خداوند با نزول این آیه آنها را به صبر دعوت نمود تا آنکه در مدینه با افزایش تعداد مؤمنان چنین اجازه 
یگر های ساختگی، دنهادن سبب نزول  گونه که پیداست با کنار(. همان132 ، ص14 ج  ق،  1412داده شد )طبری،  

 نیست.   ، برخلاف سیاق کلی سوره  ، نیازی به استثنا نمودن این آیه
پژوهان یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیدایش آیات مستثنیات و افزایش آن در های مفسران و قرآنفرض پیش 

هود را در شمار    114یونس و    95و    94انعام،    91( آیات  ق 1415)کاشانی    مثال، فیض  برایطی قرون متمادی است.  
دهد که همگی  دقت در مضمون این آیات نشان می.  (430،  393،  106ص  ص،  2)ج    آیات مستثنیات آورده است

با اهل ارتباط  در  آن است که همگی در سوره آنها  آیات  این  تمام  قرار گرفته و  کتاب هستند. وجه مشترک  ای مکی 
کتاب در دوران پیش از هجرت با پیامبر  که اهل  ، فرض با این پیش  ،تبع آن فیض کاشانیاز جمله طبرسی و به  ، مفسران

)ص( تنها در دوران مدینه اتفاق افتاده، تمامی آیات  اند و ارتباط و تعامل آنها با پیامبرنداشتهای )ص( مواجهه اسلام 
برخلاف سیاق کلی سوره  را  آنها  نزول  و  داده  قرار  زمرۀ مستثنیات  در  را  به سالیادشده  مربوط  از  هایشان  های پس 

دانسته مدینه  دوران  اهل  گفتنیاند.  هجرت   تعامل  انحصار  که  اسلام است  پیامبر  با  مدینه،   کتاب  دوران  به  )ص( 
)نک کلباسی و    است فرضی است که طبق نظر برخی از محققان و برحسب قرائن متعدد قرآنی و تاریخی مردود  پیش 

 (. 201-175، صص 1393احمدنژاد، 

وَیَ قُولُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى  بِاللَِّّ شَهِیدًا بَ یْنِِ ») رعدسورۀ  43نمونۀ دیگر در همین باب ذیل آیه 
  ،( در ابتدای سوره رعد این سوره را مکی دانستهق 1415)کاشانی  . فیض  شوددیده می  ( «وَبَ یْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 

اما این آیه را در شمار مستثنیات آن قرار داده است. وی نه در این موضع و نه ذیل خود آیه به دلیل این استثنا اشاره  
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مجمع یعنی    ، اما با دقت در منبعی که فیض با الهام از آن در این مقوله سخن گفته   ، (77و    56 ، ص3نکرده است )ج  
بن    بن سلیمان است که این آیه را در شأن عبداللّه  توان دریافت که سبب استثنا شدن این آیه، قولی از مقاتلمی  ، البیان

از قول   تفسیر عیاشی(. هرچند فیض ذیل این آیه روایتی را از  419 ، ص6 ، ج1372سلام دانسته است )طبرسی،  
عبداللّه دربارۀ  آیه  این  نزول  ردّ  با  که  آورده  )ع(  باقر  »  امام  عبارت  مصداق  سلام،  را  بن  تَاب«  الْک  لْمُ  ع  نْدَهُ  ع  مَنْ 

رعد را از مستثنیات    43 یۀاما این امر در ابتدای سوره بازتاب نیافته و وی آ  ، کندطالب )ع( معرفی میابی بن علی
( نمایانگر آن است که او علاوه بر این آیه، آیات دیگری ق 1423)  بن سلیمان  تفسیر مقاتلبرشمرده است. دقت در  

که یک    ، بن سلام  شعراء را در فضیلت و منقبت عبداللّه  197مریم و    58هود،    17یونس،    94انعام،    20از جمله  
  ، که او در مکه حضور نداشته و در مدینه ایمان آوردهدلیل آن به  ، دانسته و سپس  ،شده است ظاهر مسلمانهیهودی ب

که در آن قرار دارند   ایهای مکیناگزیر شده تا این آیات را در شمار مستثنیات قرار داده و برخلاف سیاق کلی سوره 
(. این در حالی است که عبداللّه  280 ، ص3 ، ج632، 270، 248 ، ص2 ، ج554 ، ص1مدنی تلقی نماید )ج 

از رحلت حضرت با خلفا ارتباط نزدیکی داشته و در  رغم عدم فعالیت در زمان حیات پیامبر )ص(، پس  به ، بن سلام 
جایگاه یک عالم دینی، منافع سیاسی خلفا را تأیید و تقویت کرده است. از جمله آنکه در ماجرای شورش علیه عثمان 

.  است   امیه ارتباط تنگاتنگی داشتهدر جرگۀ معدود حامیان سرسخت او بوده است. نسل او هم در ادامه با حاکمان بنی
هایی در فضیلت او ساخته و پرداخته ذیل آیات متعدد، سبب نزول  ، تدریجاز همین رو و به سبب مناسبات سیاسی، به

چنان   تاریخی  و  متنی  سندی،  لحاظ  به  روایات  این  تمامی  آنکه  حال  شود.  افزوده  او  دروغین  وجاهت  بر  تا  شد 
می  اندمخدوش  نازل  توان گفت هیچکه  او  در فضیلت  آنها  از  احمدنژاد،  یک  و  )نک کلباسی  ،  1395نشده است 

 (. 32-3 صص

 گیری نتیرن 
تفسیر  و    تفسیر قمیای در تدوین و تألیف تفاسیر روایی شیعی تفاوت و تمایز دو  از مصادیق بازتاب شرایط زمینه

این دو تفسیر را از یکدیگر    تری طور خاصه  آنچه ب  ، ع یادشدهودر موض در مواجهه با آیات مستثنیات است.    صافی
عنوان به  ، تفسیر قمی نسبت به    ، عنوان تفسیری متأخر به  ، تفسیر صافی کرده افزایش تعداد آیات مستثنیات در  متمایز  

خود مصداقی از افزایش   تفسیر قمینسبت به    تفسیر صافیتفسیری متقدم است. افزایش تعداد آیات مستثنیات در  
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. جریانی که در سدۀ استارزیابی  در گذر زمان است و در پرتو همین جریان قابل  مفسران تعداد مستثنیات در تألیفات  
، در سدۀ سوم تا حد کمی ادامه پیدا کرد، در سدۀ چهارم و پنجم رو به فزونی  شدبن سلیمان آغاز    دوم توسط مقاتل

فراگیر   یافت و  ثبات  فراگیری  شدنهاد و در قرن ششم و هفتم کاملًا  این  بر  البیان. شاهدی    ، طبرسی است  مجمع 
های مؤثر بر این ترین زمینهتفسیری که فیض با اقتباس و الهام از آن به ذکر مستثنیات روی آورده است. از برجسته

های  فرض توان به این امور اشاره داشت: خلط میان معیار مکان و زمان در تعیین سور مکی و مدنی، پیش وجه تمایز می
کتاب پیش از هجرت و ذکر اسباب نزولی که پذیرش  )ص( با اهل پژوهان همچون عدم مواجهه پیامبرنادرست قرآن

 است.  صحت آنها محل تردید 

 ترارض منافع 
 اند.  گونه تعارض منافعی گزارش نکردهنویسندگان هیچ
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Abstract 

The main point of disagreement among exegetes in the verse “that you may be witnesses to the 
people, and that the Apostle may be a witness to you” [al-Baqarah: 143] is the explanation of the 
word “shuhadāʾ.” Exegetes disagree on the meaning of this word. Some have interpreted it as a 
witness on the Day of Judgment, and others have interpreted it as a role model in this world. 
Moreover, the exegetes are not united even in determining the instances of these two views. Those 
who believe in the meaning as witness have provided the following instances: a) the nation of the 
Prophet as witnesses over the nations of previous prophets, b) the Ahlulbayt as witnesses over all 
other people, c) the propagators of Islam as witnesses over other people, and d) the prophets and 
successors of prophets of each nation as witnesses over the people of their time. The advocates of 
the meaning of role model follow the following instances: a) the Prophet’s nation being a role model 
for other nations, and b) the Ahlulbayt being a role model for all other people. This study is necessary 
both to resolve the differences between exegetes and to explain the position of Ahlulbayt in the 
Quran. In this research, which was organized using the method of comparative exegesis, according to 
the context of the verses and other verses and narrations, it was revealed that shuhadāʾ means role 
models and examples and the Ahlulbayt are the most perfect instances of the shuhadāʾ. 

Keywords: verse 143 of the al-Baqarah Chapter, role models in the Quran, the Ahlulbayt 
in the Quran, shuhadāʾ, witnesses over actions   
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Introduction 

The main disagreement between the exegetes in the interpretation of the verse “that you 

may be witnesses to the people, and that the Apostle may be a witness to you” [al-

Baqarah: 143] is in determining the meaning of “shuhadāʾ.” By examining the views of two 

hundred exegetes, it was found that most of them interpreted the word shuhadāʾ as 

witnesses on the Day of Judgment and a handful of them considered it to mean role model 

and example. The advocates of the first point of view have interpreted shuhadāʾ as 

follows:  

1. The nation of the Prophet as witnesses over the nations of previous prophets  

2. The Ahlulbayt as witnesses over all other people  

3. The propagators of Islam as witnesses over other people, and  

4. The prophets and successors of prophets of each nation as witnesses over the 

people of their time.  

However, the exegetes who have considered the word in question to mean role model 

and example have interpreted it as follows:  

1. This nation is a role model for all other nations 

2. The Ahlulbayt are role models for all others 

This range of differences among the exegetes is often due to disregard of the phrases 

in verse 143 of the al-Baqarah Chapter and related verses, and disregard for the multi-

dimensionality of the word shuhadāʾ, and they usually take it to mean witnesses, and 

sometimes they also interpret the meaning of shuhadāʾ as those who were killed in the 

way of God. 

The present study, using the method of comparative exegesis, aims to answer the 

following questions:  

1. What interpretation have exegetes provided for verse 143 of al-Baqarah, and 

especially the word shuhadāʾ? 

2. Is the meaning of the word shuhadāʾ in other verses the same as its meaning in 

the verse in question? 

The meaning of the word shuhadāʾ in verse 143 of the al-Baqarah Chapter 

Considering the context, it can be seen that in verses 142, 143, 144, and 145 of the al-

Baqarah Chapter, the issue of changing the Qiblah is discussed, not the question of the Day 

of Judgment. In verse 141 of this chapter, a state from among the states of the Day of 

Judgment is also addressed, which is inconsistent with the view of the exegetes who take 
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the word shuhadāʾ to mean that the Muslim nation is a witness on the Day of Judgment 

because God clearly states in verse 141 of the al-Baqarah Chapter that every nation is 

responsible for its own actions, and the Muslim nation will not questioned about the actions 

of other nations as well. Similarly, by paying close attention to verse 143 itself, for two 

reasons the meaning of role model not witness can be adopted from the word shuhadāʾ. 

First, at the beginning of the verse, God says: “Thus We have made you a middle (moderate) 

nation”; the middle nation means a nation that is moderate and does not have either ends 

of extreme. Thus, the moderation of this nation is an example for nations that are extreme. 

Second, this verse talks about changing the Qiblah, and one of the purposes of changing the 

Qiblah is testing (the believers), and this is only meaningful in this world, not in the 

Hereafter; that too, it is a test to identify those who follow the Messenger of God  

It goes without saying that although the opinion of the exegetes who considered 

the word shuhadāʾ to mean that the Prophet’s nation is a role model and example for 

other nations is correct; however, their view is an early and veiled meaning for the 

meaning mentioned by Qarashi, in which he has considered only the Infallibles to be role 

models of this nation. Thus, the verse has two dimensions: the first dimension is that this 

nation is a role model and example for other nations and the Prophet is a model for this 

nation. The second dimension means that the Ahlulbayt are role models for people and 

the Prophet is also a role model for the Ahlulbayt. The second dimension of verse 143 of 

the al-Baqarah Chapter is clearer in verse seventy-eight of the al-Hajj Chapter. In this verse, 

due to the phrase “the faith of your father, Abraham”, naturally Prophet Abraham is not 

the father of the entire nation. Therefore, this verse also confirms our view in verse 143 

of the al-Baqarah Chapter that shuhadāʾ refers to extraordinary people who are role 

models for others. These are the same people who accompanied the Messenger of God 

in the Event of Mubahila [Aal-Imran: 61] and the Prophet did not take anyone except Imam 

Ali, Lady Fatima, Imam Hasan, and Imam Husayn to accompany him to perform the 

Mubahila (Baghwi, 1999, vol. 1, p. 450). Similarly, under the commentary of verse 143 of 

the al-Baqarah Chapter, a narration has been quoted from Imam Baqir who says: “Those 

who exaggerate (the ghālī who raise their status to that of divinity) should return to us 

and those who fall short (the muqaṣṣir who do believe in the status they truly hold and 

lower them from this) should join us. Therefore, in this narration as well, the Ahlulbayt 

have been presented as role models. 
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Conclusion 

Based on the mentioned points, the following conclusions were made:  

1. According to the verse in question, which states that the change of Qiblah is a test 

to determine the people who follow the Prophet, as well as the verses before and 

after, which discuss the topic of changing the Qiblah, it is understood that the 

word “shuhadāʾ” in verse 143 of the al-Baqarah Chapter does not refer to 

witnesses on the Day of Judgment.  

2. By examining the meaning of the word shuhadāʾ in other verses, it was concluded 

that the word in question means role model and example. 

3. The phrase “that you may be witnesses to the people, and that the Apostle may 

be a witness to you” is two-dimensional and the first dimension is a veil for the 

second dimension. The first aspect is that this nation is a role model for other 

nations and the Prophet is a model for this nation. The second aspect means that 

the Ahlulbayt are role models for people and the Prophet is a role model for the 

Ahlulbayt as well. 
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 چریثه

شَهِیداً محور اصلی اختلاف مفسران در آیۀ » عَلَیکمْ  الرَّسُولُ  یکونَ  وَ  النَّاسِ  عَلَى  شُهَداءَ  ( تبیین واژۀ  143 « )بقره:لتَِكُونوُا 
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بهاین دنیا تفسیر کرده نیستند. معتقدان  با هم متحد  بر این، مفسران در تعیین مصادیق این دو دیدگاه  معنای گواه اند. علاوه 
)ع( بر   بیتهای انبیای پیشین، )ب( گواه بودن اهل  ( بر امتص) اند: )الف( گواه بودن امت پیامبرمصادیق ذیل را بیان کرده
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 مقثمن

وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یکونَ الرَّسُولُ عَلَیکمْ  اختلاف اصلی مفسران در تفسیر آیۀ »
های دویست مفسر، به دست آمد که اغلب  ( در تعیین معنای »شُهَداءَ« است. با بررسی دیدگاه143 « )بقره:شَهِیداً 

اند. معنای الگو و نمونه دانستهشماری آن را به اند و تعداد انگشت مفسران کلمۀ شهداء را گواه در روز قیامت معنی کرده
 اند: صاحبان دیدگاه اول شهداء را چنین تفسیر کرده

 های پیامبران پیشین ( بر امتص) گواه بودن امت پیامبر •

 ( بر سایر مردمع) بیتگواه بودن اهل  •
 گواه بودن مبلغ دین اسلام بر سایر مردم •

 گواه بودن انبیا و اوصیای هر امت بر مردم زمان خود •
 اند:اند آن را چنین تفسیر کردهمعنای الگو و نمونه دانستهاما مفسرانی که واژۀ موردبحث را به 

 ها الگو و نمونه بودن این امت برای سایر امت •
 سایر مردم( برای  ع) بیتالگو بودن اهل •

به اغلب  مفسران  اختلافات  از  دامنه  بی این  آیۀدلیل  در  به عبارات موجود  آیات    143 توجهی  بقره،  سورۀ 
اند و گاهی نیز منظور از  معنای گواه گرفتهتوجهی به ذووجوه بودن واژۀ شهداء است که معمولًا آن را بهپیرامون و بی 

مُ ندَُاوِلَُاَ بَيَْْ النَّاسِ وَلیَِعْلَمَ شهداء را ذیل آیاتی همچون آیۀ » ُ الَّذِینَ  إِنْ يََْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِثْلُهُ وَتلِْكَ الَِْياَّ  اللَّّ
ُ لَا يُُِبُّ الظَّالِمِيَْ   . اندشدگان در راه خدا تفسیر کردهمعنای کشته( به140 عمران:« )آلآمَنُوا وَیَ تَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّّ

 پژوهش حاضر، با روش تفسیر تطبیقی، در صدد پاسخ به این سؤالات است: 

 اند؟ چه تفسیری به دست داده ،ویژه واژۀ شهداءو به ، بقره  143 آیۀمفسران از  .1
 موردبحث یکسان است؟ آیۀدر آیات دیگر با معنای آن در شهداء آیا معنای  .2



 بقره  ۱43  یۀ »شهداء« در آ  یقی تطب ریتفس|  29

 

 پیشینۀ پژوهش 
، اما پژوهشی یافت نشد که به این شیوه به بررسی تطبیقی است  سورۀ بقره نوشته شده  143 مورد آیۀاگرچه مقالاتی در  

 فرض پیشاین  با    ، موردبحث پرداخته باشد. همچنین مقالات موجود های مفسران در تفسیر واژۀ شهداء ذیل آیۀدیدگاه
پور و اند. برای نمونه، احسانبه تحقیق و بررسی در مورد این آیه پرداخته ،که منظور از شهداء گواهان بر اعمال است

( »اهل1394مسعودی  در  گفتهع)  بیت(  اعمال«  شاهدان  نظاره (  که  همچون اند  دیگری  شاهدان  و  خدا  بودن  گر 
توانند  سورۀ توبه، مؤمنان نیز می   105 ( یکی از باورهای مشترک قرآنی مسلمانان است و با توجه به آیۀص) پیامبر

های شهادت  سورۀ بقره، ویژگی  143 آیاتی همچون آیۀ  شاهد بر اعمال باشند و در آن مقاله کوشیده شده که با کمک
( در »علم امامان به غیب از منظر قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی«  1394شاهدان احصا شود. شریعتی )

( گواهان بر امت در روز قیامت ص) آید که جمعی از امت پیامبرامر به دست می سورۀ بقره این   143 آورده که از آیۀ
( اسدی  و  الانق  صدقی  مقارنه1401هستند.  »بررسی  در  شهادت  (  در  آلوسی  و  طباطبایی  تفسیری  دیدگاه  ای 

سورۀ نحل به این نتیجه    89سورۀ توبه و    105سورۀ بقره،    143 )ص( و مؤمنان در قیامت« با بررسی سه آیۀ پیامبر
عنوان ناظر  ( با حضور دائمی خود بهص) اند که از دیدگاه علامه طباطبایی افرادی برگزیده از امت رسول خدا رسیده 

می شهادت  قیامت  در  پیامبراعمال  امت  تمام  آلوسی  اما  می دهند،  اعمال  شاهد  را  همکاران  )ص(  و  فقیه  داند. 
اند که حتی اگر جانبۀ انبیاء« نشان دادهها بر عصمت همهامت  ( در »بررسی دلالت آیات مربوط به شاهدان1398)

ها شاهد امت و حجت خدا بر مردم خواهد بود و اعمال  زمان مبعوث شده باشند، فقط یک تن از آنچند پیامبر هم
های انجام شده در پژوهش حاضر، واژۀ  دهد. طبق بررسیبیند و در روز قیامت به حق شهادت میسایر مردم را می

 شده است.  معنای الگو و نمونه است و این برخلاف نتیجۀ حاصل در مقالات گفتهسورۀ بقره به 143 شهداء در آیۀ

 های مفسران  بنثی د ثگاهدستن

میان   بررسی شد،    200از  و    143مفسری که  نموده  بیان  را  رأی خود  برای شهداء    53مفسر  تفسیری  دیگر  مفسر 
از آناندنیاورده البته برخی  آیۀ.  اند، اما در مورد سورۀ بقره پرداخته  143 ها گرچه به تفسیر عباراتی از صدر یا ذیل 

شَهِیداً عبارت » عَلَیکمْ  الرَّسُولُ  یکونَ  وَ  النَّاسِ  عَلَى  شُهَداءَ  اند. برخی دیگر نیز در « دیدگاهی را مطرح نکردهلتَِكُونوُا 
 اند. تفسیر عبارت موردبحث چند احتمال متفاوت را ذکر کرده
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 مرنای گواه در رود قیام  . شهثاء بن1

ها گرچه معنای واژۀ شهداء را گواهان در دیدگاه چهار دسته از مفسران نقد و بررسی خواهد شد که تمام آن ، در اینجا 
 نظر دارند:اند، اما در مصادیق شهداء اختلافروز قیامت گرفته

 های پیشین ام   بر ص)  . گواه بودن ام  پیامبر1. 1
وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَداءَ  مفسر بر این باورند که منظور از عبارت »  88شده،  از میان تفاسیر بررسی

های پیشینی که رسالت  « این است که امت پیامبر در روز قیامت علیه امتعَلَى النَّاسِ وَ یکونَ الرَّسُولُ عَلَیکمْ شَهِیداً 
 کند.  ( نیز گواهی امت خود را تصدیق میص) دهند و پیامبرپیامبران خود را تکذیب نمودند گواهی می

نْ یَا وَیَ وْمَ  صاحبان این دیدگاه برای اثبات رأی خود به آیاتی همچون » إِنََّّ لنََنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِِ الْْیََاةِ الدُّ
وَ كُنْتُ (، »41 « )نساء:هؤُلاءِ شَهِیدا  فَكَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلهِ أمَُّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى(، »51« )غافر:یَ قُومُ الَِْشْهَادُ 

وَأَشْرَقَتِ  (، »117 « )مائده:ءٍ شَهِیدكُلهِ شَيْ   عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّیْتَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَ أنَْتَ عَلى
اَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِیهِ  وَ مَنْ یطُِعِ  ( و » 69 « )زمر:يَْ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَ یْنَهُمْ بِالَْْقهِ وَهُمْ لَا یظُْلَمُونَ الَِْرْضُ بنُِورِ رَبِهِ

الشُّهَدا وَ  یقِيَْ  الصهِدهِ وَ  النَّبِیهِيَْ  مِنَ  عَلَیْهِمْ   ُ اللَّّ أنَْ عَمَ  الَّذِینَ  مَعَ  فأَوُلئِكَ  الرَّسُولَ  وَ   َ رفَِیقااللَّّ أوُلئِكَ  حَسُنَ  وَ  الصَّالِِْيَْ  وَ  «  ءِ 
توان واژۀ شهداء را در که در ادامۀ پژوهش حاضر بیان خواهد شد، نمیاند، ولی، همچنان( استناد کرده69 )نساء:
 معنای گواهان در روز قیامت دانست.به بالاآیات 

کنند  اند. آنان بیان میعطیه ذکر کردهابن  و  ریشۀ این دیدگاه روایاتی است که مفسرانی نظیر طبری، سیوطی 
قیامت امت حضرت نوح را تکذیب میع) که در روز  او  انذارکنندهکنند و می ( رسالت  ما  گویند که هیچ  برای  ای 

کنندگان شهادت دهند. آنگاه امت توانند علیه تکذیب( و امت او می ص) گوید که پیامبر خاتمآن حضرت می  .نیامد
پرسند که  ( میع) نوح  دهند. سپس امتکنندگان شهادت میشوند و علیه تکذیب( دعوت میص) حضرت محمد

گویند که پروردگار برای ما اید؟ در جواب می دهید، در صورتی که ما را مشاهده نکردهچگونه علیه ما شهادت می
های پیشین با خبر نمود که پیامبران رسالت خدا را برای  همراه او کتابی نازل کرد و ما را از امترسولی فرستاد و به

)طبری،  آن  نمودند  ابلاغ  صص2 ج  ق،  1412ها  سیوطی،  6-7 ،  ص1 ج  ق،  1404؛  ابن145 ،  حاتم،  ابی؛ 
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ص1 ج  ق،  1419 ابن249 ،  ص1 ج  ق،  1422عطیه،  ؛  رسول 219 ،  از  انصاری  عبدالله  بن  جابر  همچنین،   .)
 که آن حضرت فرموده است:   کرده( نقل ص) اکرم 

ها اشراف خواهیم داشت و هر  هایی خواهیم ایستاد و بر تمام امتمن و امتم در روز قیامت بر روی تپه
ها آرزو خواهد داشت که از امت من باشد. در آن هنگام، ما شاهدانی خواهیم بود برای  فردی از آن امت
  ق،  1412ها رسالتشان را تکذیب نمودند. )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، طبری،  های آنپیامبرانی که امت

 ( 146 ، ص1 ج  ق،  1404؛ سیوطی، 6 ، ص2 ج

باید گفت که موضوع انکار تبلیغ رسالت توسط اقوام پیامبران برخلاف آیات الهی است، چراکه    ، در این باره 
ها آمده  برای آن   کنند که انذارکنندهحق اعتراف می  فرماید که مخالفان  خداوند در توصیف احوال کافران در آخرت می

ُ مِنْ شَيْ  كُلَّمَا ألُْقِيَ فِیهَا فَ وْجٌ سَأَلََمُْ خَزَنَ تُهَا ألَََْ يََتِْكُمْ نذَِیرٌ * قالُوا بلَىاست: » «  ءٍ قَدْ جاءَنَّ نذَِیرٌ فَكَذَّبنْا وَ قُ لْنا ما نَ زَّلَ اللَّّ
داده 9-8 )ملک: اعتراض  برای  افراد مخالف مجالی  به  قیامت  روز  در  قرآن تصریح شده که  در  این،  بر  (. علاوه 

أرَْجُلُهُمْ بِا كانوُا یکسِبُونأفَْواهِ   الْیَوْمَ نََْتِمُ عَلىنخواهد شد: » (؛ لذا احادیث 65 « )یس:هِمْ وَ تُكَلهِمُنا أیَْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ 
مذکور با آیات قرآن ناسازگار هستند. از نظر عقلی نیز ادای شهادت نیاز به تحمل شهادت دارد؛ از این رو، برای کسی  

پذیر نیست که امت مسلمان در روز قیامت شود؛ لذا امکانکه شاهد ماجرایی نبوده ادای شهادت نیز غیرممکن می
 ها را مشاهده کنند. اند، چه رسد بخواهند آنعصر نبودهها همعلیه گروهی شهادت دهند که حتی با آن

همچنین، برخی از مفسران به حدیثی منقول از ابوهریره، جابر بن عبدالله، عمر بن خطاب و غیره استناد  
ای خارج شدیم و مردم در مورد آن میت گفتند »چه مرد  )ص( برای تشییع جنازه  همراه پیامبر گویند بهکنند که میمی 

پیامبر پیامبر)ص( فرمود که بهشت بر او واجب شد. بار دیگر به خوبی بود«،  فرد    ۀ ( برای تشییع جنازص) همراه 
( فرمود که جهنم بر او واجب  ص) گفتند »چه مرد بدی بود«، پیامبردیگری خارج شدیم که مردم در مورد میت می 

؛ 7 ، ص2 ج  ق،  1412« است )طبری،  لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یکونَ الرَّسُولُ عَلَیکمْ شَهِیداً شد؛ و این معنای آیۀ »
(. در این باره باید گفت که حدیث مذکور، هم از نظر قرآنی و هم عقلی،  249 ، ص1 ق، ج 1419حاتم؛  ابیابن

است باره    ، مردود  این  در  نیز  خداوند  که  باشد  داشته  اشراف  خویش  اعمال  مورد  در  بتواند  نهایت  در  انسان  زیرا 

نْسانُ عَلىفرماید: »می  ها نه فقط اشرافی ندارد، بلکه  (، اما در مورد اعمال سایر انسان14 « )قیامه:نَ فْسِهِ بَصِيرةَ  بَلِ الِْْ
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قضاوت  با  ناگاهی  کندبج های  تلقی  اشرار  از  و  کافر  را  مؤمنی  فرد  است  ممکن  قرآن  ؛ا  حال   لذا  در وصف  کریم 

(. همین نقد را نیز علامه  62 « )ص:رجِالًا كُنَّا نَ عُدُّهُمْ مِنَ الَِْشْرار  وَ قالُوا ما لنَا لا نرَى»  فرماید:گونه میدوزخیان این
ها دارند، چیزی گوید که با این حواس عادی و محدودی که انسانطباطبایی بر صاحبان این دیدگاه وارد کرده و می

ها حاضر باشد نه غایب.  توانند مشاهده کنند. این در حالی است که فعل در مقابل چشمان آنجز ظاهر اعمال را نمی
حالی   پردازد، درمه او میهایی که در درون انسان نهفته است به محاک همچنین، خداوند طبق حقایق اعمال و نیت

که انسان حتی قادر نیست در نزد افراد حاضر به نیت درونی اعمالشان دسترسی پیدا کند، چه رسد نزد افراد غایب،  
)طباطبایی،   کند  آشکار  او  برای  را  حقایق  خداوند  که  باشد  شخصی  انسان  آن  اینکه  ،  4 ج  ق،  1390مگر 

 (.321-320 صص
های مفسران، به صورت جداگانه به بررسی آیاتی که مفسران گفتنی است که پس از نقد و بررسی دیدگاه

شود و تفاوت معنای واژۀ شهداء در فرهنگ قرآن بیان خواهد اند پرداخته میها اشاره کردهبرای تقویت رأی خود به آن
 شد. 

   بر مردم  )  بی . گواه بودن اهل2. 1

بررسی  تفاسیر  میان  گواهان   37شده،  از  را  شهداء  از  منظور  سابق  دستۀ  همچون  هستند،  شیعه  اغلب  که  مفسر، 
نه سایر امت مسلمان. به عبارتی   انددانستهدهندگان  روز قیامت  ( را گواهیع) اند، با این تفاوت که معصومانگرفته

هایی که رسالت )ص( در روز قیامت برای پیامبران پیشین شاهد و گواه خواهند بود و علیه امت  بیت پیامبردیگر، اهل
( خود را تصدیق  ع) بیت( نیز شهادت اهلص) پیامبران خود را تکذیب نمودند شهادت خواهند داد و پیامبر خاتم

وجود دارد که همین دیدگاه   ،(ق 1411به نام حسکانی )  ،مفسر، تنها یک مفسر غیرشیعه  37فرماید. از میان این  می 
 (. 118 ، ص1را پذیرفته است )ج 

یداً ثُمَّ لا مفسرانی که از این دیدگاه دفاع می ةٍ شَه  نْ کُلِّ أُمَّ کنند برای تقویت رأی خود به آیۀ »وَ یَوْمَ نَبْعَثُ م 
ینَ کَفَرُوا وَ لا هُمْ یُسْتَعْتَبُون ذ 

لَّ ین84 « )نحل:یُؤْذَنُ ل  مْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَل  لَیْه  لَ إ  ینَ أُرْس  ذ 
( 6 « )اعراف:( و »فَلَنَسْئَلَنَّ الَّ

 کنند.  سورۀ غافر استناد می 51 سورۀ نساء و آیۀ  69و  41 سورۀ زمر، آیۀ 69 و آیات دیگری همچون آیۀ
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توان به این دو روایت اشاره ریشۀ دیدگاه این دسته از مفسران نیز برگرفته از روایات است. برای نمونه، می
 نمود: 

 « )ع(: نحن الِمة الوسط و نحن شهداء اللَّّ على خلقه و حججه فِ أرضه و سمائه عن الباقر» •
نَّ عنِ بقوله: لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فرسول اللَّّ صلهى اللَّّ علیه و آله و سلم   عن أمير المؤمنيْ» • )ع(: إياه

شاهد علینا و نحن شهداء اللَّّ على خلقه و حجته فِ أرضه و نحن الذین قال اللَّّ وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً  
 «وَسَطاً 

کنند قریب به همین مضمون هستند، اما با تعابیری متفاوت  ها استناد میکه صاحبان این دیدگاه به آن  اکثر احادیثی
،  1 ج  ق،  1423؛ کاشانی،  41-40 ، صص1 ج  ق،  1408عربی،  ؛ ابن63 ، ص1 ، ج1363اند )قمی،  بیان شده

 (.135-134 ، صص1 ج ق،  1415؛ حویزی، 255 ص
در رد دیدگاه مفسرانی که معتقدند منظور از شهداء در آیۀ مذکور تمام امت مسلمان   ، صاحبان این دیدگاه
 فرماید: کنند که می)ع( استناد می هستند، به روایتی از امام باقر

دِینَ أَ فَتََىَ أَنَّ مَنْ لَا   یعَ أهَْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْمُوَحهِ نْ یَا عَلَى فإَِنْ ظنََنْتَ أنََّ اللََّّ عَنََ بِِذَِهِ الْْیةَِ جََِ  تََُوزُ شَهَادَتهُُ فِِ الدُّ
ُ شَهَادَتَهُ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ، وَ تَ قْبَلُهَا مِنْ  ُ مِثْلَ هَذَا  صَاعٍ مِنْ تَمرٍْ یَطْلُبُ اللَّّ یعِ الِْمَُمِ الْمَاضِیَةِ، كَلاَّ لََْ یَ عْنِ اللَّّ هُ بَِِضْرةَِ جََِ

وَ هُمُ الِْمَُّةُ الْوُسْطَى وَ هُمْ    مِنْ خَلْقِهِ، یَ عْنِِ الِْمَُّةَ الَّتِِ وَجَبَتْ لََاَ دَعْوَةُ إبِْ راَهِیمَ »كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ«
للِنَّاسِ خَيْرٌ  أُخْرجَِتْ  أمَّةٍ  ؛ 198 ، ص1 ج  ق،  1415؛ فیض کاشانی،  62 ، ص1 ج  ق،  1380. )عیاشی،   

  (183 ، ص2 ج ق،  1406صادقی تهرانی، 

به را  دستۀ سابق شهداء  گرچه همچون  مفسران  از  دسته  گرفتهاین  گواه  مسلمان معنای  امت  تمام  معتقدند  اما  اند، 
توانند شاهد و گواه بر سایرین باشند، زیرا لازمۀ این سخن این است که باید عادل بودن تمام امت مسلمان احراز نمی

دهندگان  روز قیامت  توانند گواهی ( میع) پذیر نیست؛ لذا تنها معصومانشود و احراز عدالت برای کل امت امکان
توانند بر امتی شهادت  ( نیز نمیع) اند این است که حتی امامان معصوم ها به آن توجه نداشتهای که آنباشند. نکته
آن که  نکردهدهند  مشاهده  را  همانها  زیرا  دااند،  شهادت  تحمل  به  نیاز  شهادت  ادای  شد،  گفته  که  و  طور  رد 

باشند. همچنین در مورد استناد به احادیث مذکور باید گفت که اتخاذ معنای  ( از این قانون مستثنی نمیع) معصومان
 شود. های پیشین از طریق این احادیث احراز نمی( در روز قیامت بر امتع) بیتگواه بودن اهل 
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 . گواه بودن مبلّغ د ن اسلام بر سا ر مردم۳. 1
کرده  ( است که دیدگاه جدیدی را به صورت گذرا مطرح  ق 1405جصاص )شده، تنها از میان مفسران متقدم بررسی

کرده است )نک دنبالۀ  در رأس مفسران متأخر نیز چنین دیدگاهی را بیان    ق(  1424)   ( و پس از او مغنیه90 ، ص5)ج  

بند(. از مفسران گرچه شهداء  همین  دسته  به  این  گواه گرفتهرا  برای عبارت »معنای  معنای جدیدی  اما  لتَِكُونوُا  اند، 
 گوید: اند. مغنیه می( مطرح کرده143 « )بقره:شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یکونَ الرَّسُولُ عَلَیکمْ شَهِیداً 

آنچه که قلباً به آن رسیدم این است که منظور از عبارت موردبحث یعنی هر یک از دانشمندان مسلمان،  
( را به شکل صحیح خود به مردم مسلمانی ص) ویژه علمای دین، موظف هستند که رسالت پیامبر خاتمبه

شاهدی   که آشنایی با دین ندارند و غیرمسلمانان ابلاغ نمایند؛ لذا هرکس این واجب مقدس را انجام دهد
شود بر آن فردی که رسالت به او ابلاغ شده، ولی به آن عمل نکرده است. همچنین هرکدام از علمای  می 

پیامبر با رسالت  که  دانشمندان مسلمان  و  نکنند دین  ابلاغ  دیگران  برای  را  آن  ولی  آشنا هستند،  ، )ص( 
( ص ) چراکه نسبت به رسالت حضرت محمد ها در روز قیامت شهادت خواهد داد، ( علیه آنص) پیامبر

 (226 ، ص1 اند. )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، جخیانت کرده
،  1 تا، جاند از: قبیسی عاملی )بیاند که عبارت بعد از جصاص و مغنیه، شش مفسر دیگر نیز همین رأی را پذیرفته  

 ق،  1410(، معرفت ) 79 ، ص6 ج  ق،  1421(، دروزه )2252 ، ص4 م، ج  1991(، شعراوی )195-194 صص
 (. 275-274 ، صص1ج ق،  1419مدرسی )( و 76-75 ، صص3 ق، ج1419الله )(، فضل371 ، ص3 ج

سورۀ بقره وجود  143 ای در آیۀشود و هیچ قرینهگویی محسوب میدر این باره باید گفت که این نظرْ کلّی
جای قرآن آیۀ صریحی که مؤید این امر باشد یافت  ندارد که بتوان این معنا را از آیه اتخاذ نمود. همچنین در جای

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إِلَّ الَْْيْرِ وَ يََمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  عاملی برای تقویت رأی خود به آیۀ »نشد. در این رابطه، قبیسی
( استناد نموده که در این آیه گرچه موضوع دعوت به امر 104 عمران:« )آلوَ یَ نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

تواند بازتابانندۀ صفتی از صفات گروه  دین است، مطرح شده، اما این آیه می  به معروف و نهی از منکر، که نوعی تبلیغ
سورۀ  78 کنند. برخی نیز به آیۀکه شهداء فقط گروهی باشند که امر به معروف و نهی از منکر می شهداء باشد، نه این

   :ها را پذیرفتای وجود ندارد که بتوان معنای موردنظر آناند، که در این آیه نیز قرینهاستناد کرده حج
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ینِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ أبَیِکمْ إبِْر  اهِیمَ هُوَ سَمَّاكُمُ  وَ جاهِدُوا فِِ اللَِّّ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِِ الدهِ
اسِ فأَقَِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا  الْمُسْلِمِيَْ مِنْ قَ بْلُ وَ فِِ هذا لیِکونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیکمْ وَ تَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّ 

   . وَ نعِْمَ النَّصِير الزَّكاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَِّّ هُوَ مَوْلاكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلّ
 . گواه بودن انبیا و او یای هر ام  بر مردم دمان خود4. 1

« این است که هر  لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یکونَ الرَّسُولُ عَلَیکمْ شَهِیداً مفسران بر این باورند که منظور از »برخی از  
شود. در میان مفسران این  پیامبری و هر امامی شاهدی بر مردم زمان خود است و این شهادت در روز قیامت ادا می

صراحت بیان ننموده گفته به صورت مبسوط سخن گفته و گرچه بهدر مورد عبارت پیش ق( 1390) دسته، طباطبایی
که هر پیامبر و هر امامی شاهد و گواهی برای زمان خود است، اما به دو دلیل نام او ذیل این دسته از مفسران قرار  

داند و هر یای خدا می گیرد. اول اینکه شهادت دادن بر اعمال سایر مردم را عنایتی خاص از سوی خداوند بر اول می 

وَ لا يََلِْكُ الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّفاعَةَ  تواند شاهد اعمال مردم باشد و برای این سخن به آیۀ »فردی جز ولی خدا نمی 
ُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیهِيَْ  ( و »86 « )زخرف:إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالَْْقهِ وَ هُمْ یَ عْلَمُون وَ مَنْ یطُِعِ اللََّّ وَ الرَّسُولَ فأَوُلئِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْ عَمَ اللَّّ

یقِيَْ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِِْيَْ وَ حَسُنَ أوُلئِكَ رَفِیقا وَ  کند. دوم اینکه وی با استناد به آیۀ »( استناد می69 « )نساء:وَ الصهِدهِ
أنَْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَ أنَْتَ عَلىكُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ فَ لَ  ( 117 « )مائده:ءٍ شَهِیدكُلهِ شَيْ   مَّا تَ وَف َّیْتَنِِ كُنْتَ 

در دنیا دارد  پذیرد که ادای شهادت و گواهی دادن گرچه در قیامت صورت میمی  گیرد، اما نیاز به تحمل شهادت 
 (.321-320 ، صص1 )ج

آیاتی که   از  آن،  بر  آن علاوه  به  این دیدگاه  استناد کردهصاحبان  ازاند عبارت ها  أنَّسٍ :»  اند  ندَْعُوا كُلَّ  یَ وْمَ 
 فِیهِمْ  ما قُ لْتُ لََمُْ إِلاَّ ما أمََرْتَنِِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ رَبّهِ وَ رَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ ( و آیۀ »71 « )اسراء:بِِِمامِهِم 

فَكَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلهِ أمَُّةٍ بِشَهِیدٍ  ( و »117 « )مائده:ءٍ شَهِیدكُلهِ شَيْ   فَ لَمَّا تَ وَف َّیْتَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَ أنَْتَ عَلى
عَلى بِكَ  جِئْنا  شَهِیدا  وَ  )نساء:هؤُلاءِ  این ق( 1404)  (. حسینی همدانی41«  تبیین  از  از که خد، پس  اوند هر یک 

 گوید: ( را در زمان خود حجت و شاهد بر اعمال اهل آن زمان قرار داده، میع) معصومان
آیه در صدد بیان نظام شهادت دربارۀ هر یک از اجتماعات بشری در پیشگاه پروردگار است و اختصاص  

 ۀ به زمان اسلام ندارد، بلکه در ادوار گذشته نیز چنان بوده که هر یک از پیامبران و رسولان در اثر احاط
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گاه بوده و در پیشگاه پروردگار ادای شهادت خواهند نمود.    ، معنوی خود بر عقاید و اعمال پیروان خود آ
 (9-8 ، صص2 )ج

صاحبان این دیدگاه قرار دارد و برای تقویت رأی   ( در رأسق 1410شده، فرات کوفی )طبق بررسی انجام 

قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ مِنَّا شَهِیدٌ عَلَى كُلهِ زَمَانٍ عَلِيُّ بْنُ أَبّ طاَلِبٍ  فرماید:»نماید که می( استناد می ع) خود به حدیث امام باقر
 ق،  1409(. استرآبادی ) 62 « )صلَّ فِِ زَمَانهِِ وَ الَْْسَنُ فِِ زَمَانهِِ وَ الُْْسَيُْْ فِِ زَمَانهِِ وَ كُلُّ مَنْ یدَْعُو مِنَّا إِلَّ أمَْرِ اللَِّّ تَ عَا

اند، اما با فرات کوفی ( گرچه روایت فوق را ذکر ننموده297-296 صص  ق،  1425( و سبحانی تبریزی )86 ص
 عقیده هستند. در تفسیر آیۀ مذکور هم

شود که )ع( نقل شده باید گفت که در متن حدیث دلیلی یافت نمی  در مورد حدیث بالا که از امام باقر

یدٌ« را در این حدیث به وَ  معنای گواهی دادن و شهادت دادن در روز قیامت معنا کرد، بلکه وجود عبارت »بتوان »شَه 
( را در دنیا ع) بیتتوان شاهد بودن اهلای است که می « در حدیث مذکور قرینهكُلُّ مَنْ یدَْعُو مِنَّا إِلَّ أمَْرِ اللَِّّ تَ عَالَّ 

 دانست نه در آخرت، زیرا دعوت مردم به امر خداوند فقط در این دنیا معنا دارد. 
طور که مشهود است، این تفسیر نسبت به سه تفسیر سابق بهتر است، زیرا هم به این نکته توجه شده همان

اند که ادای شهادت فقط برای توانند مراد از این آیه باشند و هم توجه داشته ( می ع) که تنها افرادی همچون معصومان
که بگویند هر پیامبری و هر امامی شاهد و گواهی بر امت خود لذا این  ؛فردی ممکن است که آن را تحمل کرده باشد

 است، نسبت به تفاسیر سابق، از دلیل عقلی برخوردار است. 
اند،  ها استناد کردهسورۀ نساء، که صاحبان این دیدگاه به آن 41سورۀ مائده و  117 ناگفته نماند که در آیات

 143 معنای گواه باشد؛ اما باز هم دلیلی نیست که بتوان منظور از شهداء در آیۀتواند بهتوان پذیرفت که »شهید« میمی 
 معنای گواهان دانست.  سورۀ بقره را همانند این دو آیه به

 مرنای الگو . شهثاء بن2

 اند از: شوند که عبارت اند به دو دسته تقسیم میمعنای الگو و نمونه دانستهکه شهداء را به مفسرانی
 ها . الگو و نمونن بودن ام  پیامبر برای سا ر ام 1. 2
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اند، سورۀ بقره ذکر نموده  143 شده، چهار مفسر معنای الگو و نمونه را در تفسیر شهداء در آیۀاز میان مفسران بررسی
( نیز شخصیتی نمونه برای مسلمانان  ص) ها امتی نمونه هستند و پیامبربه این معنا که مسلمانان نسبت به سایر امت

،  2 ، ج1387(، رضایی اصفهانی )484-483 ، صص1 ، ج1371اند از: مکارم شیرازی )است. این مفسران عبارت 
(. صاحبان این نظر سخن  539 ، ص1377آزار شیرازی )(، بی374-373 ، صص1 ، ج1376(، جعفری )26 ص

 اند.  اند و استدلالی برای دیدگاه خود نیاوردهخود را به صورت احتمالی مطرح کرده
   برای سا ر مردم  )  بی . الگو بودن اهل2. 2

بحث  ( بر این باور است که عبارت مورد 1375شده، تنها یک مفسر به نام قرشی بنابی )از میان دویست مفسر بررسی
( نیز الگویی  ص) ( الگو و نمونه هستند برای سایر مردم و پیامبرع) بیتسورۀ بقره به این معنا است که اهل  143 از آیۀ

معنای الگو و گرچه همچون دستۀ سابق واژۀ مذکور را به (. قرشی بنابی268-267 ( )صصع) بیتاست برای اهل
گوید: »در بسیاری ( را افراد نمونه دانسته نه کل امت مسلمان. وی میع) نمونه تفسیر کرده است، اما تنها اهل بیت

فرموده علیهم  ه  اللَّ صلوات  امامان  که  هست  روایات  هستم«  از  ما  نیز  شهداء  و  هستیم  ما  وسط  امت  اند: 
 گوید:(. همچنین در ادامه می 268-267 )صص

ظاهر روایات آن است که شاهد بودن امامان به معنی حجت و نمونه و سرمشق بودن آنهاست نه شاهد بر  
عُ  لَیْنَا یَرْج  اعمال در قیامت. مثلا در مجمع البیان نقل کرده که امام باقر علیه السّلام در بیان شاهد فرمود »إ 

ر« یعنی ما الگو هس نَا یَلْحَقُ الْمُقَصِّ ي وَ ب  گردد و تقصیرکننده خویش را  کار به ما برمیتیم غالی و افراطالْغَال 
 (268-267 رساند. )صصبه ما می

، بهترین تفسیر برای عبارت  کردهمفسر مطرح  فقط یک را  دیدگاهاین با اینکه این پژوهش نشان خواهد داد 
 است. همین دیدگاه سورۀ بقره   143 موردبحث آیۀ

 سورۀ بقره   14۳ مراد اد واژۀ شهثاء در آ ۀ

توان دو وجه شهداء را در قرآن حل کنند. از آیات قرآن می   مسئلۀاند  دلیل ذووجوه بودن واژۀ شهداء، مفسران نتوانستهبه
گیرد؛  است که با تحمل و ادای شهادت صورت می دهنده  معنای گواهیبرای تفسیر شهداء اتخاذ کرد: یک وجه به

رسان مفسر  های مشابه در آیات متفاوت، گرچه یاریوجود واژه در ضمن،معنای الگو و نمونه است. وجه دیگر آن به
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ای  در هر آیه  ها در تمام آن آیات یکسان باشد، بلکه هر واژهدر تفسیر هستند، لزوماً به این معنا نیست که معنای آن
 کاربرد خاص خود را دارد. این موضوع در ادامه بیشتر تبیین خواهد شد. 

توان  ناگفته نماند که اطلاق اصطلاح شهید برای کسی که در راه خدا به قتل رسیده مستحدث است و نمی 
قرآن دانست )طباطبایی،   آیات  از وجوه  را وجهی  استعمال  جدید  قرآن 29 ، ص4 ج  ق،  1390این  (. در فرهنگ 

ها  اند، نه شهید در راه خدا؛ لذا در مورد آن رسند »مقتول فی سبیل الله« نامیده شدهکسانی که در راه خدا به قتل می 

 (. 154 « )بقره:وَ لا تَ قُولُوا لِمَنْ یُ قْتَلُ فِِ سَبِیلِ اللَِّّ أمَْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ فرماید: »می 
 تفسیر واژۀ شهثاء با توفن بن خود آ ن و آ ا  پیرامون آن 

که مشهود است، اکثریت  (، چنان143 « )بقره:لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یکونَ الرَّسُولُ عَلَیکمْ شَهِیداً در مورد آیۀ »
گیرد. به تعبیری اند که ادای این شهادت در روز قیامت صورت می معنای گواه گرفتهقریب به اتفاق مفسران شهداء را به 

دسته مفسران  تمام  جمعاً  دیگر،  که  چهارم،  تا  اول  می  138های  شهداء  مفسر  تفسیر  در  را  گواه  معنای  باشند، 
سورۀ بقره وجود ندارد که بتوان این وجه را در تفسیر   143 ای در آیۀطور که سابقاً گفته شد، قرینهاند، اما همانبرگزیده

 شهداء در نظر گرفت. 
سورۀ بقره موضوع تغییر قبله مطرح    145، 144، 143، 142توان دریافت که در آیات با توجه به سیاق، می

شود که با دیدگاه مفسرانی  از این سورۀ نیز حالتی از احوال روز قیامت مطرح می  141 است، نه بحث قیامت. در آیۀ

تلِْكَ أمَُّةٌ  اند ناسازگار است، چراکه خداوند در آیۀ »معنای گواه بودن امت مسلمان در روز قیامت گرفتهکه شهداء را به
فرماید که هر  صراحت بیان می( به141 « )بقره:قَدْ خَلَتْ لََاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْألَوُنَ عَمَّا كَانوُا یَ عْمَلُونَ 
گیرند. ها مورد سؤال قرار نمیرد اعمال سایر امتامتی نسبت به اعمال خویش مسئول است و امت مسلمان نیز در مو
ها حداقل در سیاق این آیات منتفی است. گفتنی  پس طبق این آیه، مسئله شهادت دادن امت مسلمان بر سایر امت

 اند.از همین سوره تکرار شده 134 سورۀ بقره دقیقاً با همان عبارات در آیۀ 141 است که عبارات موجود در آیۀ
توان معنای الگو را از عبارت شهداء اتخاذ کرد نه معنای  ، به دو دلیل می143 همچنین با دقت در خود آیۀ 

«. امت وسط یعنی امتی که میانه باشند  وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً وَسَطاً فرماید: »گواه. اول اینکه در صدر آیه خداوند می 
ها است؛ پس اعتدال  این  ها نشانۀ اعتدال و عادل بودن آنگونه افراط و تفریطی نداشته باشند و وسط بودن آنو هیچ
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هایی که افراط و تفریط دارند. دوم اینکه در این آیه در مورد تغییر قبله آمده است  ای است برای امتامت مثال و نمونه

«؛ پس یکی از اهداف تغییر قبله عَقِبَیْهِ   وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَیْها إِلاَّ لنَِعْلَمَ مَنْ یَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ یَ نْقَلِبُ عَلىکه »
آن آخرت،  در  نه  دارد  معنا  دنیا  این  در  فقط  امر  این  و  از رسول آزمون است  برای شناسایی کسانی که  آزمونی  هم 

( ص) و از پیامبر  ندکسانی که مورد آزمون قرار گرفت  که   است  پرسش در میانکنند. حال این  ( تبعیت میص) خدا 
اند، الگو و  ( داشتهص) اکرم دلیل تبعیتی که از رسول  ها گفته شود که این افراد، بهت کردند بهتر است در مورد آنیتبع

که این افراد گواهانی هستند که در روز قیامت علیه دیگران شهادت خواهند داد.  ای هستند برای دیگران، یا ایننمونه
( ص) که خداوند در مورد اهمیت تبعیت از پیامبرطبیعتاً وجه اول با آیات موردبحث بیشتر همخوانی دارد، همچنان

ُ غَفُورٌ رَحِ فرماید: »می  ُ وَیَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّّ (. پس تبعیت 31  عمران: « )آلیمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُُِبُّونَ اللََّّ فاَتَّبِعُونِ يُُْبِبْكُمُ اللَّّ
تواند جایگاه انسان را نزد خداوند بلند سازد که آن فرد مورد محبت و عشق خداوند قرار قدر می ( آن ص) از پیامبر

 شود. گیرد؛ لذا این فرد یک الگو و نمونه برای دیگران، از لحاظ تبعیت، می
الْمُرْسَلِيَْ البته، طبق آیۀ » وَلنََسْألََنَّ  إلِیَْهِمْ  أرُْسِلَ  الَّذِینَ  (، بحث مسئول بودن رسولان و  6 « )اعراف:فَ لَنَسْألََنَّ 

همچنین مسئول بودن مردم در قبال رسالت پیامبران جدی است، اما منظور این است که هر فردی نسبت به وظایف  
و اعمال خویش مسئول است نه اعمال دیگران. به عبارت دیگر، رسولان تنها مسئولیت تبلیغ رسالت خود را دارند نه 

باره   این  در  الْمُبِيُْ فرماید: »می بیشتر و خداوند  الْبَلَاغُ  إِلاَّ  الرَّسُولِ  عَلَى  وَمَا  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  أمَُمٌ  فَ قَدْ كَذَّبَ  بوُا  تُكَذهِ « وَإِنْ 

ا18 )عنکبوت: پیامبر  به  همچنین  میص) کرم (.   )« بِصَُیْطِرٍ فرماید:  عَلَیْهِمْ  لَسْتَ   * رٌ  مُذكَهِ أنَْتَ  اَ  إِنمَّ رْ  « فَذكَهِ
نه    شوندمی(. سایر مردم نیز نسبت به اعمال خود و نحوۀ رفتارشان با رسالت پیامبران بازخواست  22-21 )غاشیه:

 (.  38 « )مدثر:كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَهِینَةٌ فرماید: »بیشتر؛ لذا می 
الْكِتابُ فَتََىَ الْمُجْرمِِيَْ مُشْفِقِيَْ مَِّا فِیهِ وَ یَ قُولوُنَ يا وَیْ لَتَنا ما لَِذَا الْكِتابِ  وَ وُضِعَ  از جهتی دیگر، طبق آیۀ »

وَ لا یَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً  إِنَّ  ( و آیات »49 « )کهف:لا یغُادِرُ صَغِيرةًَ وَ لا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً  وَ 
تَ فْعَلُون ما  یَ عْلَمُونَ   * * كِراماً كاتبِِيَْ  لَْافِظِيَْ  )انفطار:عَلَیکمْ  ثبت 10-12«  را  تمام اعمال  الهی  نیروها و مأموران   ،)

بینند. با این وصف، آیا دیگر نیازی هست که در آخرت گواهانی باشند تا  ها را حاضر میاند و بشر تمام صحنهکرده
تواند معنا پیدا کند، از این حیث  معنای الگو و نمونه می داء در روز قیامت نیز به علیه دیگران شهادت دهند؟ پس شه
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دهد که شما نیز  ها نشان میفرماید و به آن معرفی می   دیگرانکه خداوند در روز قیامت افراد برجسته و نمونه را برای  
توانستید همانند اینان )افراد نمونه و الگو( عمل کنید. به همین دلیل است که شیعیان  طبق اختیاری که داشتید می

(، به این معنا که هر عملی موافق اعمال 330 ، ص 97 تا، جدانند )مجلسی، بی( را میزان اعمال میع) حضرت علی
 ( باشد حق است و هر عملی که مخالف آن باشد باطل؛ پس باز هم الگو بودن مطرح است.ع) آن حضرت 

 بررسی مرنای واژۀ شهثاء در آ ا  د گر 

از این رو،   ؛برای رسیدن به فهم بهتر از معنای واژۀ شهداء، لاجرم باید معنای این واژه را در فرهنگ قرآن جستجو کرد 
مائده پرداخته   117نساء و    41احزاب،    45عمران،  آل  140سورۀ نساء،    69در اینجا به بررسی معنای این واژه در آیات  

 خواهد شد:
 سورۀ نساء  6۹. آ ۀ 1

یقِيَْ در آیۀ » ُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیهِيَْ وَ الصهِدهِ  وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِِْيَْ وَ حَسُنَ  وَ مَنْ یطُِعِ اللََّّ وَ الرَّسُولَ فأَوُلئِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْ عَمَ اللَّّ
رفَِیقاً  « چهار گروه برجستۀ تاریخ بشریت گوشزد شده است: »انبیاء«، »صدیقین«، »شهداء« و »صالحین«.  أوُلئِكَ 

خداوند، در مطرح کردن این چهار گروه، نگاه تاریخی دارد نه نگاه مفهومی، که ابتدا از انبیاء شروع شده و در آخر 

وَلقََدْ كَتَبْنَا فِِ الزَّبوُرِ مِنْ بَ عْدِ  شود و خداوند صالحین را وارثان زمین معرفی فرموده است: »هم به صالحین ختم می
(. با این بیان، معنای انبیاء مشخص است؛ صدیقین نیز جانشینان  105 « )انبیاء:كْرِ أنََّ الَِْرْضَ یرَثُِ هَا عِبَادِيَ الصَّالِْوُنَ الذهِ 

آیۀ اکنون که    105 انبیاء بودند؛ طبق  انبیاء نیز مشخص شد که صالحین وارثان زمین و آخرین گروه هستند.  سورۀ 
پیامبری نیست و دیگر صدیق و جانشین پیامبری نیست چه افرادی باید حد فاصل میان بعد از انبیاء و صدیقین و قبل  

به   برتر  دارند که جزء چهار گروه  نمایند؟ شهداء چه جایگاهی  پُر  را  آمدهاز صالحین  را  حساب  اند؟ گروه شهداء 
اند و خداوند نیز برای تبیین  ه شدهشدگان در راه خدا دانست، چراکه انبیاء و صدیقین نیز در راه خدا کشتتوان کشتهنمی

به را  این گروه  آنان،  از »  صورت  اهمیت و جایگاه رفیع  بعد  به عبارتی دیگر،  فرمود.  از النَّبِیهِيَْ جداگانه ذکر  بعد  « و 

ینَ«، نوبت رسیده به گروهی که پیامبر یق  دِّ ینُ قاَئمِاً حَتىَّ تَ قُومَ السَّاعَةُ  اند: »)ص( در مورد آنان فرموده  »الصِّ لَا یَ زاَلُ الدهِ
مِنْ قُ رَیْشٍ  (. با این بیان،  301-298 ، صص2 ج  ق،  1430« )قطب راوندی،  وَ یکونَ عَلَیْهِمُ اثْ نَا عَشَرَ خَلِیفَةً كُلُّهُمْ 

پس لاجرم جایگاه آنان باید   ؛ )ص( هستند، میان مردم چه نقشی دارند؟ پیامبر نیستند اینان جانشینان پیامبر  که  اکنون
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إبِْراهِیمَ ربَُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتَمَّهُنَّ قالَ إِنِهِ جاعِلُكَ للِنَّاسِ    وَ إِذِ ابْ تَلىامامت مطرح است: » موضوع  همتای رسالت باشد؛ لذا  
 نیز الگویی است برای سایر مردم.  ( و امام 124 « )بقره:إِماماً 

معنای کسانی است که الگو و نمونه هستند نسبت به  از این رو، در این آیه نیز به دو دلیل تعبیر شهداء به
معنای گواهان  شدگان در راه خدا. اولًا، اگر شهداء در این آیه بهمعنای گواه در روز قیامت و یا کشتهسایر مردم، نه به

توانند گواه باشند؟ به عبارت  در روز قیامت باشد، پس چرا انبیاء را از شهداء جدا ساخت؟ مگر پیامبران خود نمی 

فَكَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلهِ أمَُّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا  دیگر، اگر فرضاً منظور از شهداء گواهان باشد، پس باید گفت که طبق آیۀ »
سورۀ نساء    69 چرا خداوند در آیۀ  ، با این فرض   ، ( پیامبران نیز گواه هستند. اکنون41 « )نساء:هؤُلاءِ شَهِیدا  بِكَ عَلى

طور گروه شهداء را از گروه انبیاء جدا فرمود؟ لاجرم، در اینجا نیز معنایی غیر از گواه بودن مطرح است. ثانیاً، چه
های انبیاء، صدیقین و صالحین مختص این دنیا باشند، ولی  ممکن است که از این چهار گروه  برجستۀ تاریخی، گروه

 گروه شهداء مختص شاهدان در روز قیامت؟ 
شدگان در راه خدا  معنای کشتهسورۀ نساء، عبارت شهداء را به  69 گفتنی است که اغلب مفسران ذیل آیۀ

، 1372؛ طبرسی،  260 ، ص2 م، ج  2008؛ طبرانی،  103، ص5ق، ج1412اند )برای نمونه، نک طبری،  دانسته
ص3 ج ابن111 ،  ص2 ج  ق،  1442عطیه،  ؛  همان76 ،  اما،  پیش (،  که  آیه طور  قرآن  فرهنگ  در  شد،  ذکر  ای تر 

که اگر این اصطلاح در فرهنگ قرآن شدگان در راه خدا اطلاق نماید. چنانیابیم که اصطلاح شهید را برای کشتهنمی

آیۀ در  نساء  سورۀ  همین  در  خداوند  که  داشت  جا  بود،  »به  74 مطرح  کلمۀ  بهفَ یُقْتَلْ جای  کلمۀ  «،  مثال،  عنوان 

نْ یَا بِالْْخِرةَِ وَمَنْ یُ قَاتِلْ فِِ سَبِیلِ  ی که فرمود: »آورد، در صورت »فیستشهد« می  فَ لْیُقَاتِلْ فِِ سَبِیلِ اللَِّّ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْْیََاةَ الدُّ
توان در تفسیر کلمۀ موردبحث در  (؛ لذا تنها وجهی که می74 « )نساء:اللَِّّ فَ یُقْتَلْ أوَْ یَ غْلِبْ فَسَوْفَ نُ ؤْتیِهِ أَجْراً عَظِیمًا

 سورۀ نساء اتخاذ کرد الگو و نمونه است.  69 آیۀ
 عمران سورۀ آل 140. آ ۀ2

مُ ندَُاوِلَُاَ بَيَْْ النَّاسِ  برخی از مفسران مراد از عبارت شهداء در آیۀ » إِنْ يََْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِثْلُهُ وَتلِْكَ الَِْياَّ
ُ لَا يُُِبُّ الظَّالِمِيَْ  ُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَ تَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّّ اند شدگان در راه خدا دانسته( را کشته140 عمران:« )آلوَلیَِعْلَمَ اللَّّ
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طبری،   نک  نمونه،  ص4 ج  ق،  1412)برای  زمخشری،  69 ،  ص1 ج  ق،  1407؛  عبارت  420 ،  نیز  برخی   .)
 (. 29 ، ص4 ج ق،  1390اند )برای نمونه، نک طباطبایی، موردبحث را گواهان روز قیامت تفسیر کرده

به را  شهداء  واژۀ  که  کسانی  دیدگاه  رد  کشتهدر  دانستهمعنای  خدا  راه  در  میشدگان  سخن اند،  به  توان 
 گوید:( استناد کرد که میق 1390طباطبایی )

جا گفته نشده که خداوند فلان شدگان در راه خدا ناسازگار است؛ لذا هیچ « با کشته وَیَ تَّخِذَ وجود عبارت »
«، اتخذ الله إبراهیم خلیلاشخص که در راه خدا به قتل رسیده را برای خود اتخاذ کرده است؛ اما گفته شده که » 

 (.29 ، ص 4«. )ج  و اتخذ الله النبي شهیدا یشهد على أمته یوم القیامة«، » و اتخذ الله موسى كلیما» 

شدگان در راه خدا به کار نرفته است؛ پس این تر ذکر شد که در فرهنگ قرآن واژۀ شهداء در مورد کشتهپیش 
آیۀ در  این معنا، حال  با کنار رفتن  این کلمه منتفی است.  برای  آل  140معنا  را  عمران چگونه میسورۀ  توان شهداء 

که خداوند مردم را در این دنیا مورد آزمون و معنای گواهان در روز قیامت تفسیر کرد؟ چه نیازی وجود دارد به اینبه
برای خود اتخاذ نماید که در روز قیامت علیه مخالفان شهادت دهند؟ آیا این تفسیر از   امتحان قرار دهد تا گواهانی 

( 2 « )ملک:الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْیََاةَ لیَِبْلُوكَُمْ أیَکمْ أَحْسَنُ عَمَلًا نظر عقلی مقبول است؟ در فرهنگ قرآن و طبق آیۀ »
های الهی برای آشکار شدن کسانی است که بهترین عملکرد را نسبت به دستورات الهی دارند؛ لذا عبارت  آزمون 

ُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَ تَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ » ( نیز در همین راستا است و به همین دلیل است که در  140 عمران:« )آلوَلیَِعْلَمَ اللَّّ

وَيََْ فرماید: »دو آیۀ بعد می آمَنُوا  الَّذِینَ   ُ اللَّّ الَّذِینَ  وَلیُِمَحهِصَ   ُ اللَّّ یَ عْلَمِ  ا  لَمَّ وَ  الْْنََّةَ  تَدْخُلُوا  أنَْ  حَسِبْتُمْ  أمَْ   * الْكَافِریِنَ  حَقَ 
خواهد این امر عمران خداوند میسورۀ آل  140(. پس ضمن آیۀ142-141 عمران:« )آلجاهَدُوا مِنْكُمْ وَ یَ عْلَمَ الصَّابِریِن

را گوشزد فرماید که جنگ و روزهای سخت برای این است تا افرادی که بهترین عملکرد را نسبت به دستورات الهی 
کسانی هم که بهترین عملکرد را داشته باشند قاعدتاً برای دیگران الگو خواهند بود؛ لذا در این  . دارند شناسایی شوند 

 ها باید شناسایی شوند نه گواهانی برای روز قیامت.  آیه نیز نمونه
 سورۀ اح ا   45. آ ۀ ۳

( ص) ( اتفاقاً اصل الگو بودن  پیامبر45 « )احزاب:يَا أیَ ُّهَا النَّبِيُّ إِنََّّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشهِراً وَنذَِیراًکلمۀ »شاهد« در آیۀ »

( که عبارت  46 « )احزاب:وَدَاعِیًا إِلَّ اللَِّّ بِِِذْنهِِ وَسِراَجًا مُنِيراًفرماید: »سازد، چراکه خداوند در آیۀ بعد می را مطرح می
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نماید؛ زیرا اگر از فرد الگو تبعیت شود، همانند چراغی پرنور مسیر هدایت را  « نیز شاهد را تفسیر می وَ سِراَجًا مُنِيراً»

راًً شود، تمام عبارات »که مشاهده میبرای فرد تابع نشان خواهد داد. چنان سِراَجًا  « و »دَاعِیًا إِلَّ اللَِّّ « و »نذَِیراًً « و »مُبَشهِ
ها که همه دنیوی هستند اولویت این است  )ص( در همین دنیا هستند. حال از میان این « صفاتی از صفات پیامبرمُنِيراً

واژۀ  که عبارت شاهد را نیز مختص همین دنیا بدانیم یا آن را به آخرت ارجاع دهیم؟ قاعدتاً تفسیر بهتر این است که  
 معنای الگو خواهد بود.شود که به( در این دنیا تفسیر ص) شاهد صفتی از صفات رسول خدا 

 سورۀ نساء  41 . آ ۀ4
دهد، یعنی  ( هر دو بُعد را پوشش می 41 « )نساء:هؤُلاءِ شَهِیدا  فَكَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلهِ أمَُّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلىآیۀ »

معنای الگو و نمونه، چراکه اگر از هر امتی گواهانی باشند تا ادای شهادت کنند،  معنای گواه و هم بههم شاهد بودن به
است. از طرفی اگر منظور از »شهید«    پذیرفتنیاند و این از نظر عقلی هم  به این معناست که تحمل شهادت نیز داشته

« امت الگو و نمونه در نظر گرفته شود، باز هم اختلالی در معنای آیه ایجاد نمی شود. در این آیه، مرجع ضمیر »هؤُلاء 
( اعمال پیامبران پیش از خود را تحمل نکرده تا  ص) مسلمان هستند نه پیامبران پیش از اسلام، چراکه پیامبر خاتم

گونه خواهد شد: )الف( ما برای هر امتی گواهانی دوبُعدی آیه این  ها در قیامت گواهی دهد. لذا معنایبخواهد برای آن
(  ص) ( ما برای هر امتی الگویی قرار دادیم و تو ای پیامبر2)  ؛( گواه بر این امت هستیص) قرار دادیم و تو ای پیامبر

ای وجود ندارد که بخواهیم  سورۀ بقره هیچ قرینه  143 ، اما در آیۀدارد   بعد  الگویی هستی برای این امت. پس آیه دو
 معنای گواهان در روز قیامت در نظر بگیریم. واژۀ شهداء را به

 سورۀ مائثه  117. آ ۀ 5
 فِیهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّیْتَنِِ كُنْتَ أنَْتَ  ما قُ لْتُ لََمُْ إِلاَّ ما أمََرْتَنِِ بهِِ أنَِ اعْبُدُوا اللََّّ رَبّهِ وَ ربََّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ آیۀ »

عَلى أنَْتَ  وَ  عَلَیْهِمْ  شَيْ   الرَّقِیبَ  شَهِیدكُلهِ  ( به خداوند است. در این آیه  ع) ( خطاب حضرت عیسی117 « )مائده:ءٍ 

توان واژۀ  « دیگر نمیءٍ شَهِیدكُلهِ شَيْ   أنَْتَ عَلى« و »فَ لَمَّا تَ وَف َّیْتَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ دلیل وجود قرائنی همچون »به

عنای ناظر و گواه تفسیر نمود، زیرا در جایی که بحث  م« را جز بهكُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ شهید در عبارت »
نظارت و رقابت موجود است، دیگر بحث الگو بودن مطرح نیست. مفسرانی که به این آیه استناد کردند تا معنای گواه 

توان این معنا را در اند، اما نمیرا برای کلمۀ شهداء اثبات کنند، گرچه آیه مناسبی را برای استدلال خود اتخاذ کرده
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پیرامونش قرینه  143 آیۀ آیه و همچنین آیات  ای وجود ندارد که این معنا را  سورۀ بقره ممکن دانست، چراکه در آن 
 برساند. 

 برای مرنای ا لی  ایمرنای ابتثا ی لفافن

اند صحیح است، اما نظر  ها دانستهامت پیامبر برای سایر امتی  معنای الگوگرچه دیدگاه مفسرانی که شهداء را به
( را الگوی این  ع) ای است برای معنایی که قرشی بنابی آن را ذکر کرده و تنها معصومانها معنای ابتدایی و لفافهآن 

 امت دانسته است. 
دلیل اعتدالی که دارند، معنای الگو و نمونه است، به این معنا که این امت به سورۀ بقره به  143 شهداء در آیۀ

به سایر امت الگو و نمونه هستند نسبت  باشند که خود برجستهامتی  افرادی  این امت  میان  اگر  افراد ها؛ پس  ترین 

َ وَأطَِیعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الِْمَْرِ مِنْكُمْ )ص( و در آیۀ » هستند بعد از پیامبر ( اطاعت  59« )نساء:يَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللَّّ
که الگو باشند یا کل امت؟ اولویت تر هستند به اینها نزدیک)ص( آمده، این  ها در کنار اطاعت از خدا و پیامبراز آن 

ای است  ولوالأمر هستند. پس آیه دوبُعدی است و بُعد اول لفافهبا کدام است؟ قاعدتاً اولویت با کسانی است که ا
( الگویی است  ص) ها الگو و نمونه است و پیامبربرای بُعد دوم. بُعد اول این است که این امت نسبت به سایر امت

( نیز الگویی است ص) ( برای مردم الگو هستند و پیامبرع) بیتبرای این امت. بُعد دوم نیز به این معناست که اهل

وَ جاهِدُوا فِِ اللَِّّ حَقَّ  سورۀ حج آشکارتر است. در آیۀ »  78 سورۀ بقره در آیۀ  143 )ع(. بُعد دوم از آیۀ بیتبرای اهل
ینِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ أبَیِکمْ إبِْراهِیمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْ  مِيَْ مِنْ قَ بْلُ وَ فِِ هذا لیِکونَ  لِ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِِ الدهِ

النَّاسِ  عَلَى  شُهَداءَ  تَكُونوُا  وَ  عَلَیکمْ  شَهِیداً  إبِْ راَهِیمَ «، با توجه به وجود عبارت »الرَّسُولُ  أبَیِکمْ  «، این سؤال مطرح مِلَّةَ 
(  ع) تر است یا به برگزیدگان این امت؟ طبیعتاً حضرت ابراهیمشود که خطاب موجود در آیه به عموم امت نزدیکمی 

سورۀ بقره است که منظور از شهداء افرادی برجسته    143 پدر تمام امت نیست، پس این آیه نیز مؤید نظر ما در آیۀ
اتفاق فریقین با رسول خدا ها همان افرادیهستند که برای دیگران الگو هستند. این امر مباهله  ص)  اند که به  ( در 

و61 عمران:)آل شدند  همراه  هیچ پیامبر  (  به)ص(  را  علیکس  حضرت  فاطمه جز  حضرت  امام   )ع(،  )س(، 
  ،(. همچنین450 ، ص1 ج  ق،  1420( برای انجام مباهله با خود همراه نفرمود )بغوی،  ع) ( و امام حسینع) حسن

إلِیَْنَا یَ رْجِعُ الْغَالِ، وَ بنَِا یَ لْحَقُ  فرماید: »)ع( نقل شده است که می حدیثی از امام باقر  ، سورۀ بقره   143 ذیل تفسیر آیۀ
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کنند  یعنی کسانی که غلوّ می  ؛(197 ، ص1 ق، ج1415کاشانی،   ؛ فیض415 ، ص1 ، ج1372« )طبرسی، الْمُقَصهِر
( ع) بیتسوی ما برگردند و کسانی که مقصرند باید به ما ملحق شوند؛ لذا در این روایت نیز الگو بودن اهلباید به

 مطرح است. 

 گیری نتیرن

 نتایج ذیل به دست آمد:  ، براساس مطالب ذکرشده 
«، که  عَقِبَیْه  وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَیْها إِلاَّ لنَِعْلَمَ مَنْ یَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ یَ نْقَلِبُ عَلىبا توجه به عبارت » .1

از   که  افرادی  مشخص شدن  برای  آزمونی  را  قبله  میص) پیامبرتغییر  تبعیت  و  (  است،  کرده  بیان  کنند 
سورۀ   143 اند، بیان شد که عبارت شهداء در آیۀهمچنین آیات قبل و بعد، که به موضوع تغییر قبله پرداخته

 معنای گواهان در روز قیامت نیست. بقره به
سورۀ بقره، یکی از اهداف تغییر قبله آزمون است که این امر تنها در این دنیا معنا دارد نه در   143 طبق آیۀ .2

از این رو، تبعیت از    ؛کنند( تبعیت میص)  هم آزمونی برای شناسایی کسانی که از رسول خدا آخرت، آن
  دلیل تبعیتی که از رسول، بهخود نشانۀ الگو بودن آن حضرت است و افراد برجسته نیزخودی( بهص) پیامبر

 برای دیگر مردم هستند.  نمونهاند، الگو و )ص( داشته اکرم 
  احزاب   45نساء و    69و    41عمران،  آل  ۀسور  140  ۀ ی همچون آــ  با بررسی معنای شهداء در آیات دیگری   .3

 معنای الگو و نمونه است. این نتیجه دریافت شد که واژۀ موردبحث به ــ
ای است « دوبُعدی است و بُعد اول لفافه لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یکونَ الرَّسُولُ عَلَیکمْ شَهِیداً عبارت » .4

به سایر امت این امت نسبت  این است که  اول  بُعد  بُعد دوم.  پیامبربرای  الگو و نمونه است و  )ص(  ها 
اهل که  معناست  این  به  نیز  دوم  بُعد  امت،  این  برای  است  و  ع) بیتالگویی  هستند  الگو  مردم  برای   )

 )ع(.  بیتالگویی است برای اهل)ص( نیز  پیامبر
وَ جاهِدُوا فِِ اللَِّّ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ  « در آیۀ »مِلَّةَ أبَیِکمْ إبِْ راَهِیمَ ( با وجود عبارت »ع) بیتتفسیر شهداء به اهل .5

ینِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ أبَیِکمْ إبِْراهِیمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيَْ مِنْ ق َ  بْلُ وَ فِِ هذا لیِکونَ  اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِِ الدهِ
 ( بیشتر آشکار شده است. 78 « )حج:اسِ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیکمْ وَ تَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّ 
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 اند.  گونه تعارض منافعی گزارش نکردهنویسندگان هیچ
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، دانشیار گروه علوم قرآن و  برومند  محمدحسین  مرحوم دکتر  ی ریتفس  ی هاشهی برآمده از اند  ، و«آراء مفسران  یقیتطب
 دریغ الهی را خواهانیم.  و برای او رحمت بی کنیمگونه از او سپاسگزاری میکه بدین  است حدیث دانشگاه یزد، 
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Abstract 
 How the Verse of Purification [33: 33] relates to the verses concerning the wives of the Messenger 
of Allah (saws) in the al-Ahzab Chapter has always been a matter of dispute among the 
commentators of the Shiite and Sunni denominations, such that some Shiite commentators believe 
in the place distortion of the Verse of Purification, and some Sunni commentators have said things 
in this regard that are inconsistent with other verses and traditions accepted by both 
denominations regarding the reason of the revelation of the Purification Verse. The purpose of this 
research, which is organized using a comparative method, is to determine how the said link is based 
on Modarresi’s and Ibn Ashour’s points of view. This study has concluded that contrary to Ibn 
Ashour’s view, in addition to adapting to the general context governing the al-Ahzab Chapter, 
Modarresi’s opinions are in full harmony with the context of the mentioned verses and authentic 
traditions of the two denominations. According to this point of view, the cause of revelation of 
Verse of Purification is different from the verses related to the wives of the Prophet (peace be upon 
him and his household) and the reason why it is placed next to the verses related to the wives of 
the Prophet (peace be upon him and his household) is so that people do not think that all the 
members of the family of the Prophet (peace be upon him and his household) are the same in 
terms of emulation and following. 

Keywords: Verse of Purification, verse thirty-three of the al-Ahzab Chapter, Ahlulbayt, the 
Chapter of al-Ahzab, wives of the Prophet 
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Introduction 

In the Holy Quran, sometimes a verse or a part of a verse does not appear to be related 

to what precedes or comes after it. A part of verse thirty-three of the al-Ahzab Chapter, 

known as the Purification Verse, has such circumstances. In this chapter, verses twenty-

eight to the end of verse thirty-four are about the wives of the Messenger of God (peace 

be upon him and his household), in which God Almighty reminds them of certain things 

in a reprimanding tone and warns them against certain actions, but in a part of verse 

thirty-three, He addresses the “Ahlulbayt” (people of the household) with a change of 

address and tone: “Indeed Allah desires to repel all impurity from you, O People of the 

Household, and purify you with a thorough purification” and again addresses the wives of 

the Prophet (peace be upon him and his household) in verse thirty-four: “And remember 

what is recited in your homes of the signs of Allah and wisdom. Indeed, Allah is all-

attentive, all-aware.” This sudden change of address and narrations that introduce the 

referents of the final part of verse thirty-three of the al-Ahzab Chapter as the five People 

of the Cloak has resulted in the creation of two incorrect approaches.  

The first incorrect approach is that some Shiite scholars have considered this lack 

of homogeneity of the context as a reason for the displacement of these verses and, in 

other words, the spatial distortion of the verses. The second incorrect approach is that 

some Sunni scholars have also considered the existence of such a context as a reason for 

rejecting Shiite beliefs and not limiting the “Ahlulbayt” to Lady Fatimah, Imam Ali, Imam 

Hassan, and Imam Hussein (peace be upon them). Judging the existing opinions and 

verifying their correctness dictates the context of the chapter and that of the verses in 

question be examined with more care and attention. For this purpose, by comparing the 

views of Muhammad Taqi Modarresi and Ibn Ashour, who have examined the 

arrangement of the mentioned verses by referring to the context of the verses, this article 

seeks to answer the question of whether it is possible to find a solution that neither 

contradicts the muatwatir narrations of the denominations regarding the assignment of 

the title of “Ahlulbayt” to the “Five Pure Ones” nor does it lead to belief in the place 

distortion by referring to the context governing the entire chapter and verses twenty-eight 

to thirty-four. 

Ibn Ashour’s view regarding the Verse of Purification 

The key phrases in Ibn Ashour’s interpretation of the Purification Verse are “Ahlulbayt”, 

“impurity”, and “purification”, which have been examined with a focus on the change of 
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pronouns, context, and narrations of the two denominations. Ibn Ashour (1420 AH/1999) 

considers the meaning of “house” in the verse in question to be the house of each of the 

wives of the Messenger of God (peace be upon him and his household), and his contextual 

evidence is the phrase “And remember what is recited in your homes…” in the next verse. 

Ibn Ashour considers the addressees of the Purification Verse to be the wives of the Holy 

Prophet (peace be upon him and his household) and the reason for the change of the 

pronouns from the feminine to the masculine plural is the presence of the Prophet of God 

(peace be upon him and his household) among the wives and in the sense of prevalence. 

Ibn Ashour, when confronted with the numerous narrations of the two denominations 

that consider “Ahlulbayt” to refer to Imam Ali, Lady Fatimah and Imam Hasan and Husayn 

(peace be upon them), does not accept that they are the cause of the revelation of this 

part of the verse by citing Ibn Kathir and doubting the source of the mentioned narrations 

(vol. 21, p. 247). Ibn Ashour interprets the divine will mentioned in the verse as the 

existential will, and based on that, believes that God has purified the souls of the wives of 

the Holy Prophet (peace be upon him and his household) and protected them from 

committing major sins (vol. 21, p. 247). 

Modarresi’s point of view about the Verse of Purification 

Unlike Ibn Ashour, Modarresi considers the cause of the revelation of the verse to be 

specific to Imam Ali, Lady Zahra, Imam Hasan, and Imam Hussain (peace be upon them). 

His Quranic evidence for this claim is the context of the whole Chapter of al-Ahzab. He has 

first explained the connection between this part of the verse and the entire chapter, and 

then the connection between the wives of the Holy Prophet (peace be upon him and his 

household) and the abovementioned part of the verse. He considers the meaning of 

“purification” to be God’s special favor to the “Ahlulbayt” in terms of knowledge, piety, 

and infallibility. From his point of view, the divine will in this verse is the existential will 

(vol. 10, p. 335). 

The commonalities and differences between Modarresi’s and Ibn Ashour’s views in the 

interpretation of the Purification Verse  

The attention of both exegetes has been related to the context of the verses and 

narrations and both of them have considered the divine will in the purification verse to be 

the existential will. Ibn Ashour considers the Verse of purification to be only about the 

wives of the Messenger of God (peace be upon him and his household). This is despite 

the fact that Modarresi, unlike Ibn Ashour, considers only Amir al-Muʾmineen, Lady Zahra, 



10, No. 1 ., 2024, Volomparative Interpretation ResearchC   |30 

Imam Hasan, and Imam Hussain as the referents of the Verse of Purification and does not 

include the wives among the referents of the mentioned verse. The second difference 

between these two exegetes is that Ibn Ashour does not differentiate between “the 

houses of the Prophet” (buyūt al-Nabi) and “house” (bayt), while Modarresi interpreted 

the former to be related to material houses and the latter to be related to spiritual 

matters. And the third difference is that Ibn Ashour was unable to explain the connection 

between the reprimands and reproaches directed at the wives with the attributes 

mentioned in the Purification Verse. 

Conclusion  

An examination of the interpretative opinions of Ibn al-Ashour and Modarresi reveals that 

Ibn al-Ashour’s views encounter many problems, among which we can indicate that they 

do not conform with the context governing the chapter and other verses regarding the 

wives of the Messenger of God (peace be upon him and his household) in the al-Tahrim 

Chapter and they do not conform with many narrations accepted by the two 

denominations. In contrast, the conformity of Modarresi’s view with the context 

governing the al-Ahzab Chapter and other verses of the Quran, as well as conformity with 

the narrations accepted by both denominations, has caused his view to be free of the 

issues raised against Ibn Ashour. According to Modarresi’s point of view, although the 

Verse of Purification has a different cause of revelation from the verses related to the 

wives of the Prophet (peace be upon him and his household), due to its close connection 

with the Verse of Emulation and the connection with the verses related to the wives of 

the Messenger of God (peace be upon him and his household), it is placed in the 

mentioned place in the arrangement of the verses of the al-Ahzab Chapter. 
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 چریثه

به همسران رسول خدا  (33)احزاب:    تطهیر  ۀآی  پیوندچگونگی    آیات مربوط    ی آرا  ۀهمواره معرک   در سورۀ احزاب  )ص( با 
مفسران    از  و برخی  اندتطهیر شده  ۀای که برخی از مفسران شیعه قائل به تحریف مکانی آیگونه به  ،است   بودهمفسران فریقین  

هدف  ناسازگار است.    تطهیر  ۀکه با سایر آیات و روایات موردقبول فریقین در شأن نزول آی  انددر این باره سخنانی گفتهسنت  اهل
عاشور مدرسی و ابن  دیدگاهبر اساس    شدهپیوند گفتهچگونگی    کردن، مشخص  ، که به شیوۀ تطبیقی سامان یافتهاز این پژوهش

عاشور، نظرات مدرسی علاوه بر تطبیق با سیاق کلی حاکم  که برخلاف دیدگاه ابن   این پژوهش به این نتیجه رسیده استاست.  
تطهیر دارای شأن    ۀاین دیدگاه، آیبر سوره، با سیاق حاکم بر آیات مذکور و روایات معتبر فریقین هماهنگی کامل دارد. بر اساس  

 )ص( پیامبر است و علت قرار گرفتن آن در کنار آیات مربوط به همسران )ص(  پیامبرآیات مرتبط با همسران از متفاوت  ی نزول
   و اقتدا به آنها، همگون نپندارند. )ص( را، از جهت تأسی همۀ اعضای خانوادۀ پیامبراین است که مردم 

 پیامبرهمسران سورۀ احزاب،   ، یت ب، اهلسورۀ احزاب  33آیۀ  تطهیر،  ۀآی : کلیدواژگان
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 مقثمن
احزاب، مشهور سورۀ    33 ظاهر با قبل و بعد خود ارتباطی ندارد. بخشی از آیۀآیه یا بخشی از آیه به  ، در قرآن کریم، گاه

)ص( است که در   دربارۀ همسران رسول خدا  34 تا پایان آیۀ 28 آیۀ، به آیۀ تطهیر، چنین وضعیتی دارد. در این سوره 
دارد، ولی  دهد و ایشان را از برخی کارها بر حذر میآمیز مواردی را به آنها تذکر میخداوند متعال با لحنی عتاب ، آن

لیُِذْهِبَ عَنْكُمُ  دهد: »البیت« را مورد خطاب قرار می  با تغییر خطاب و لحن »اهل  33 در بخشی از آیۀ  ُ اَ یرُیِدُ اللَّّ إِنمَّ
ركَُمْ تَطْهِيراً وَاذكُْرْنَ مَا یُ تْلَى  کند: »)ص( می خطاب را متوجه همسران پیامبر  34 در آیۀ  « و دوباره الرهجِْسَ أهَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُههِ

َ كَانَ لَطِیفًا خَبِيراً ناگهانی خطاب و روایاتی که مصداق بخش پایانی  «. این تغییر  فِِ بُ یُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَِّّ وَالِْْكْمَةِ إِنَّ اللَّّ
 شده است.   رویکرد نادرستباعث ایجاد دو عبا معرفی کرده تن آلسورۀ احزاب را پنج 33 آیۀ

جایی اینکه برخی از دانشمندان شیعه این عدم همگونی سیاق را دلیلی بر جابه   رویکرد نادرست نخست
ق( عدم تناسب ظاهری آیات را   1403اند. مجلسی )پنداشته  ــ  تحریف مکانی آیات  ، و به تعبیر دیگر  ــ  این آیات

 : گفته است باره دلیلی بر حذف برخی آیات دانسته و در این 
جهت مصالح دنیوی  خود با آن تناسب داشته باشد و به  گمانند که به  اهشاید آیۀ تطهیر را در مکانی قرار داد 

ند. این در حالی است که احادیث  اه)ص( قرار داد همسران رسول خدا تبط با خویش آن را در کنار آیات مر
جایی  هبر خلاف آن است و اعتماد به نظم و ترتیب آیات در این باب باطل و نادرست است. و اگر قائل به جاب

آیۀ   از قبل و بعد  آیاتی  از قرآن است؛ پس شاید  نیز نشویم، روایات فراوانی گویای حذف آیات بسیاری 
ترجمۀ نویسندگان این  )  .شدشده باشد که اگر بودند ارتباط ظاهری میان این آیات حفظ میتطهیر حذف  

 (235 ، ص35 ج مقاله، 
  : کندآیات معرفی می این  جایی  ه( را سبب جابع) تا( دشمنی با امیرمؤمنان، طیب، )بیاطیب البیانصاحب تفسیر  

امیر  »معاندین با  از روی عناد  را  آیه  این  نزول  السلام و غصب  یمنؤمال  ترتیب  زدند« )ج  خلافتن علیه  ،  4 برهم 
نازل   همسران پیامبربا آیات    بدون ارتباط تطهیر    ۀ»آی   نویسد:احزاب می  33 تا( در ذیل آیۀ)بیشوشتری    (.295 ص

آیات  این  و آن را در کنار    کردهاجتهاد    ،استهمسران پیامبر  با این گمان که در ارتباط با    ، ولی عثمان و دیگران  ، شده
 (. 565 ، ص2 د« )جانه داد قرار
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سنت نیز وجود چنین سیاقی را دلیلی بر رد عقاید شیعه و  برخی دانشمندان اهل  رویکرد نادرست دوم اینکه
»اهل اختصاص  امام علی البیت«  عدم  فاطمه،  حضرت  حسین به  امام  و  حسن  امام  بیضاوی  .  اندپنداشته(  ع) و 

  ،عنوان اهل البیت به فاطمه و علی و دو پسر ایشان  دادن  »اختصاص  : نوشته استاحزاب    33 ق( ذیل آیۀ 1418)
« یستو احتجاج به عصمت ایشان استدلال ضعیفی است که با قبل و بعد آیه سازگار نتوسط شیعه  ، عنهم الله  رضی

»با   داند:می ق( نیز با اشاره به تناسب آیات، نساء را داخل در عنوان »اهل البیت« 1419کثیر )ابن  (.232 ، ص4 )ج
آیات  در  در  تدبر  آی این،  در  داخل  پیامبر  زنان  هستند    ۀ که  نیست  تطهیر  )تردیدی  است«  آن  مؤید  سیاق  ترجمۀ  و 

 (.370 ، ص6 جنویسندگان این مقاله، 
نظرات موجود و   ۀ دربار  داوریاست.  ۀ تطهیر  این آی   ۀ سنت درباربرخی دانشمندان شیعه و اهل  این دیدگاه

. کند تا سیاق سوره و سیاق آیات موردنظر با دقت و توجه بیشتری بررسی شودها حکم میسقم آنو  بررسی صحت  
که با استناد به سیاق آیات،    ، عاشورمحمدتقی مدرسی و ابن  هایدیدگاه با بررسی تطبیقی    ، منظور، این مقاله  ه اینب

آیا می   پرسشدنبال پاسخ به این  ه، باندبررسی کردهچیدمان آیات مذکور را    ۀنحو با استناد به سیاق   ، تواناست که 
 حلی دست یافت که نه با روایات متواتر فریقین مبنی بر اختصاص عنوان، به راه34تا    28حاکم بر کل سوره و آیات  

 . باور به تحریف مکانی شوددر تضاد باشد و نه موجب  «طیبه  ۀخمس»بر  «البیت اهل»
 پژوهش  ۀپیشین

است که برای فهم معنای  به این نتیجه رسیده  ،تطهیر  ۀبا تمرکز بر اثبات استقلال نزول آی ای، ( در مقاله1391بابایی )
اما در این مقاله به چینش آیات و ارتباط آیات    ، و به سیاق آن توجه نشود  گرددتنهایی ملاحظه  به  آیه  این  باید  ، تطهیر  ۀآی 

پیامبر به همسران  آی  مربوط  با  است.  ۀ)ص(  نشده  پرداخته  )  تطهیر  و همامی  مقالۀ خود،  1399لایقی  در  ضمن ( 
خدا  رسول  به همسران  مربوط  آیات  بین  ارتباط  به  کل سوره،  بر  حاکم  معنایی  آی  بررسی ساختار  با  تطهیر    ۀ)ص( 

با   اندپرداخته غیرمرتبط  را  مذکور  چینش  ندانسته  و  مقالهاند.  هم  روایی استدلال  گفتهپیشهای  در  و  قرآنی  های 
  ، ه و توجه به آیات مرتبط سورۀ تحریمبا محور قرار دادن سیاق کلی سور،  این مقالهبررسی نشده است.  سنت  اهل

 را بررسی کرده است.  عاشور و مدرسیهای ابناستدلال
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 ۀ تطهیرآ  دربارۀ  عاشورد ثگاه ابن
که با محوریت تغییر   است  «تطهیر»و    «رجس»،  «اهل البیتۀ تطهیر »آی عاشور از  ابنتفسیر    در  های کلیدیعبارت 

 . است شدهضمائر، سیاق و روایات فریقین بررسی 
 « اهل البی »مصثا  

)ص( دانسته و مستند   رسول خدا   همسرانرا بیت هر یک از    ۀ موردبحثدر آی «  بیت»ق( منظور از   1420عاشور )ابن

 : است بعد  ۀدر آی  «وَاذكُْرْنَ مَا یُ تْلَى فِِ بُ یُوتِكُنَّ سیاقی او عبارت » 
هر خانه  اهل  است و  ، صلی الله علیه و سلم،  هریک از همسران پیامبر  ۀمنظور از بیت در این فراز از آیه خان

 : این فراز آمده  از  بعد  ، از همین رو  نبی، صلی الله علیه و سلم، و همسر او در آن خانه است؛ ها  خانهاین  از  
ترجمۀ  هر دو ضمیر خطاب متوجه همسران پیامبر است. )در  ( و  34 )احزاب: «اذکْرْنَ ما یتْلی فِی بیُوتِکنَ »

 ( 246 ، ص21 ج نویسندگان این مقاله، 
داند و علت تغییر سیاق ضمایر از جمع )ص( می تطهیر را همسران رسول خدا   ۀعاشور مخاطبان آی بر این اساس، ابن

برای تقویت استدلال   وا.  در میان همسران و از باب تغلیب دانسته است)ص(   پیامبر خدا   مؤنث به جمع مذکر را وجود 

که همسر حضرت  وجود این با   ،ده که در آنکر( استناد  73 :« )هودرَحْمَتُ اللَِّّ وَبَ ركََاتهُُ عَلَیْكُمْ أهَْلَ الْبَیْتِ » ۀ  خود به آی 
 (.246 ، ص21 یادشده است )ج  «البیت  اهل»و عنوان    «علیکم»( مورد خطاب است، از او با جمع مذکر  ع) ابراهیم

 مصاد ق »اهل البی «  ۀعاشور و روا ا  فر قین دربار ابن
حضرت فاطمه  ،  را حضرت علی که مراد از »اهل البیت« ، در مواجهه با روایات فراوان فریقین  (ق 1420)  عاشورابن

کثیر و با تشکیک در سند احادیث مذکور، نزول این فراز از آیه را در شأن ایشان  داند، با استناد به ابن( میع) و حسنین
را    گفتهاحادیث پیشطریق متفاوت    15ق( از   1419کثیر )(. این در حالی است که ابن247 ، ص21 پذیرد )جنمی
سند برخی از این احادیث اشکال دارد:  فقط  که  است    کردهو تصریح    گرفتهو تنها به سند سه حدیث ایراد    کردهنقل  

 (.370-364 صص، 6 »فإن فی بعض أسانیدها نظرا، و اللّه أعلم« )ج
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 مفهوم رفس و تطهیر 
شود های معنوی اطلاق می ولی در اصطلاح به گناهان و کاستی ، در اصل به معنای آلودگی جسمانی است «رجس»
  ۀ در ادام  ، ق( 1420عاشور )شود. ابنگردد تعریف میبه اجتناب از گناه و آنچه موجب نقصان دین می  «تطهیر»  و

کند و بر اساس آن، بر این باور است که پروردگار  تکوینی تفسیر می  ۀدر آیه را اراد  ذکرشدهالهی    ۀ تفسیر خود از آیه، اراد
 (. 247 ، ص21 است )ج و ایشان را از ارتکاب گناهان کبیره مصون کرده، )ص( را تزکیه نفوس همسران رسول خدا 

 عاشور گیری ابننتیرن
و آیه در  ند تطهیر  ۀ)ص( مخاطبان آی  همسران رسول خدا ق( این است که  1420عاشور )های ابنگیری یکی از نتیجه

  البیت« هستند و حضرت فاطمه و دو پسر و همسرش  »اهل  شأن ایشان نازل شده و ایشان به جعل الهی مصداق
قرآنی )ع( عبارت  این  مصداق  نبوی  جعل  )جاند  به  است  فارسی  سلمان  منزلت  همانند  ایشان  منزلت  ،  21 و 
  ، بیت هستم سلمه که آیا من نیز از اهلدر پاسخ به این سؤال ام   ، )ص( عاشور روایاتی که رسول خدا ابن.  (247 ص

بله »إن،  نفرمود  فرمود  توجیه    كبلکه  را چنین  می   کردهعلی خیر«  مثبت  پاسخ  آن حضرت  اگر  تحصیل    ، دادند که 
بود نازل  ؛حاصل  همسران  شأن  در  آیه  نبود  زیرا  نیازی  و  بود  )ج  آنها  شده  گردند  ملحق  آن  ص21 به   ، 248.) 

دو پسر و همسرش، که  فاطمه و    [ضرت ]حهل البیت را ربوده و به  اشیعه عنوان  گر وی این است که »گیری دینتیجه
 (.248-247 صص ، 21 جترجمۀ نویسندگان این مقاله، ) است« اختصاص داده  رضوان خدا بر آنها باد، 

 دربارۀ آ ۀ تطهیر د ثگاه مثرسی 
 است  «تطهیر»و    «رجس»،  «اهل البیتۀ تطهیر »تفسیر آی   در  کلیدیهای  عاشور، عبارت در تفسیر مدرسی، مانند ابن 

 انجام شده است.  محوریت سیاق و روایات فریقینو تفسیر این آیه با 
 مصثا  »اهل البی « 

دانسته (  ع) امام حسن و امام حسین،  حضرت زهرا،  امام علی  ویژۀعاشور، شأن نزول آیه را  بر خلاف ابن  مدرسی، 
ابتدا ارتباط این فراز از آیه را با کل سوره و    اواحزاب است.    ۀ مستند قرآنی ایشان بر این ادعا سیاق کل سور  است.

 است:  بیان کرده چنین را  )ص( با فراز مذکور سپس ارتباط همسران رسول خدا 
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« است و موضوع اصلی سوره  لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِِ رَسُولِ اللَِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »ۀ  احزاب آی   ۀ محور اصلی سورنخست.  
نیز در کسانی تبلور   اوو بعد از  بود  تبلور یافته ویرهبری الهی است که در زمان آن حضرت در شخصیت 

معصوم می  ایشان  مانند  که  امتداد  اند  یابد  را  مسیر  این  ایشان  از  پس  صورت  ... بخشندمیو  این    ، در 
ن واجب است، اطاعت  اگونه که اطاعت از خداوند و رسول خدا بر همسران آن حضرت و سایر مؤمنهمان

 . البیت« نیز بر ایشان واجب است »اهل از
در  دوم. زنان  ویژه  اسلام   نقش  جامع   ،تحقق هدف شریعت  است،    ۀکه همان  اسلامی  نمونه 

ای داشته باشد و به همین  موجب شده که نسبت به تربیت و تعالی فردی و اجتماعی ایشان اهتمام ویژه 
تعلیم مجموعه  ، جهت از  تعالیم، »اهلپس  از  به  ای  را  ایشان معرفی   ۀعنوان یک خانوادالبیت«  به  الگو 

 ( 325-324 صص ، 10 ق، ج 1419مدرسی،  ترجمۀ نویسندگان این مقاله، ) .نمایدمی 
 مفهوم رفس و تطهیر 

( و    «رجس»ق(   1419مدرسی  شیطان  عمل  معنا  آنچه  را  نباشد  پروردگار  رضایت  )ج  کرده مورد  ،  10 است 
البیت« از جهت علم، تقوی، و عصمت دانسته    پروردگار به »اهل   ۀ را عنایت ویژ  «تطهیر»(. او منظور از  332 ص

 (.335 ، ص10 )ج تکوینی است ۀالهی در این آیه اراد ۀاز منظر ایشان، اراد .است
 مصاد ق »اهل البی «   ۀمثرسی و روا ا  فر قین دربار 

ركَُمْ تَطْهِيراًبر این باور است که فراز »  ، عاشوربر خلاف ابنمدرسی،   ُ لیُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرهجِْسَ أهَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُههِ اَ یرُیِدُ اللَّّ «  إِنمَّ
در منابع    گواه آن( نازل شده و روایات  ع) (، امام حسن و امام حسینس) (، حضرت فاطمهع) تنها در شأن امام علی

 از سی طریق است: بیشسنت نزدیک به چهل طریق و در منابع شیعه اهل
از    بسیاری، روایات   بیش  است  70که  اهل  ، حدیث  منابع  ام در  از  زیادی  طرق  به  عایشه، سنت  سلمه، 

نزدیک   ، ( ع) حسن بن علی  و  عباس، ثوبان، عبدالله جعفرحمراء، ابنسعید خدری، وائله بن اسقع، ابیواب
 . به بیست طریق نقل شده است 

سلمه،  (، ام ع) و در منابع شیعه از طریق امام علی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام رضا
  . بیش از سی طریق نقل شده استاز  وقاص  ابی  بن   بن میمون و سعد  دئلی، عمر  لیلی، ابوالاسودابوذر، ابی

 ( 326، ص1 ق، ج 1419مدرسی، ترجمۀ نویسندگان این مقاله، )
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 عاشور ابن د ثگاهنقث  
 « بی » منظور اد

 )ص( پیامبرهمسران  هریک از    ۀالبیت«، خان  در »اهل  «بیت»ق( بر این باور است که منظور از   1420عاشور )ابن
در آیات مذکور حکایت از این دارد که این ادعا با    کاررفتهدر حالی که دقت در واژگان به  ، (427 ، ص21 است )ج

صورت جمع به مکانی و مادی همسران آن حضرت است، این واژه به  ۀسیاق سازگار نیست؛ زیرا هرگاه سخن از خان

همین  53 ۀو آی  («وَ اذکْرْنَ ما یتْلی فِی بیُوتِکنَّ ») 34 ۀآی  و («وَ قَ رْنَ فِی بیُوتِکن») 33 ۀمانند ابتدای آی  ، کار رفته است 

و در جایی که سخن از امور معنوی و همگامی با رسول خدا باشد    («لا تَدْخُلُوا بُ یُوتَ النَّبِی إِلاَّ أنَْ یُ ؤْذَنَ لَکُم »)  سوره 
که    ، و بیت معنوی  ، که متعلق به همسران است  ، نحوی بین بیوت مادیصورت مفرد بیان شده و به)مقام تطهیر( به

عاشور )عدم  صورت صحت ادعای ابن  این در حالی است که در  . است  برقرار شدهتمایز    ، ست متعلق به آن حضرت ا 
 آمد. صورت مفرد یا جمع میبه همۀ موارد بیت در   ۀتفاوت مقصود(، باید واژ

 »اهل البی «  مصاد ق
و    دارد، مخاطبان اصلی »اهل البیت« را همسران آن حضرت بیان کرده  «بیت»  ۀبرداشتی که از واژ  دنبالبه  ، این مفسر

تحریم و با روایات   ۀ همسران آن حضرت در سور مرتبط بااین در حالی است که این برداشت با سیاق آیات و با آیات 
 ( هماهنگی ندارد. در ادامه بررسی خواهد شدمورد قبول فریقین )که 

 ۳4-2۸مخالف  با سیا  آ ا   . 1
 آمی مخالف  با لحن عتا . 1. 1

تهدید به طلاق از   ، ابتدا   ، آمیزیو با لحن عتاب اندگرفته  مورد خطاب قرار  33تا    28 ۀ)ص( از آی  همسران رسول خدا 
تکوینی خداوند مبنی بر  ۀکه این با اراد اندشدهاز انجام کارهای زشتی نهی  ، و سپس اند)ص( شده سوی رسول خدا 

 . همخوانی ندارد   «عصمت ایشان از هرگونه پلیدی»
خواهید بیایید تا برخوردارتان نمایم  ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زیور و زینتش را می

ای همسران پیامبر! هرکس از شما کار بسیار زشت آشکاری مرتکب شود   *  و با روشی پسندیده رهایتان کنم 
دهد، بلکه[ عذاب برای او دوچندان خواهد شد، و این  ]قطعاً پیوند همسری با پیامبر به او مصونیت نمی

پیامبرش اطاعت خاضعانه کند و کار شایسته  ]کار[ بر خدا آسان است. * و هرکس از شما برای خدا و 
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ایم. * ای همسران دهیم و برای او رزقی نیکو و باارزش آماده کردهانجام دهد، پاداشش را دو برابر به او می 
پیامبر! شما اگر پرهیزکاری پیشه کنید ]از نظر منزلت و موقعیت[ مانند هیچ یک از زنان نیستید، پس در 

که عادت بیشتر زنان است[ نداشته باشید تا کسی که بیمار دل است طمع  گفتار خود، نرمی و طنّازی ]چنان
هایتان قرار و آرام گیرید، و ]در میان نامحرمان و کوچه  کند، و سخن پسندیده و شایسته گویید * و در خانه

جا و بازار[ مانند زنان دوران جاهلیت پیشین ]که برای خودنمایی با زینت و آرایش و بدون پوشش در همه
نماز را برپا دارید و زکات بدهید، و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید، جز    شدند[ ظاهر نشوید، وظاهر می

که  بیت برطرف نماید، و شما را چنانخواهد هرگونه پلیدی را از شما اهلاین نیست که همواره خدا می 
 (422 ، ص1383 انصاریان، ترجمۀ شایسته است ]از همه گناهان و معاصی[ پاک و پاکیزه گرداند. )

 تطهیر و پس اد آن  ۀ. تغییر  ما ر در آ 2. 1
تغییر افراد مورد خطاب است   هایهنشان یکی ازاز جمع مؤنث به جمع مذکر  احزاب 33 دوم آیۀ بخشتغییر ضمایر 

البیت«، دوباره همسران با ضمیر جمع مؤنث   و فراز مربوط به »اهل   33 قابل توجه این است که پس از پایان آیۀ  ۀ و نکت
به »اهل البیت« همسران آن حضرت بود، نیازی    که اگر مراد از  در صورتی،  شوندمورد خطاب واقع می   «واذکرن»

یافت. همین تغییر تطهیر آیات ادامه می   ۀو مناسب بود با همان ضمیر جمع مذکر ذکر شده در آی   نبودضمایر  تغییر  

وَاذكُْرْنَ مَا  که همسران جدا از »اهل البیت« هستند: » ضمایر پس از فراز مربوط به »اهل البیت« تأییدی است بر این
 «.كُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَِّّ وَالِْْكْمَةِ یُ تْلَى فِِ بُ یُوتِ 

گونه همانه است  و مدعی شد  هود استناد کرده  73 تطهیر به آیۀ  ۀتوجیه تغییر ضمیر در آی   برایعاشور  ابن
احزاب نیز    33 اند، در آیۀالبیت« مورد خطاب واقع شده  ( به همراه همسرش با عبارت »اهلع)  که حضرت ابراهیم

  73 اند. در عین صحت این ادعا در مورد آیۀ)ص( با ضمیر مذکر مورد خطاب قرار گرفته همراه رسول خدا همسران به  
خلاف    کلی متفاوت است و براحزاب به  ۀ سور  34تا    28سیاق آیات    ازکه سیاق این آیات    گفتنی است   ،هود  ۀ سور

)ع(   با همسر حضرت ابراهیم  مرتبطاحزاب، سیاق آیات    ۀ در سور)ص(   همسران رسول خدا   ۀکننداوصاف نکوهش

مورد بشارت قرار گرفته و مشمول رحمت و برکت   «فَ بَشَّرْنَّها»بلکه ایشان با عبارت  ، تنها سرزنش و نکوهش نیست نه
 : است خداوند شده
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بِِِسْحَاقَ وَمِنْ وَراَءِ إِسْحَاقَ یَ عْقُوبَ * قاَلَتْ يَا وَیْ لَتَى أأََ  وَأنَََّ عَجُوزٌ وَهَذَا وَامْرأَتَهُُ قاَئمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَ بَشَّرْنََّهَا  لِدُ 
یدٌ  بَ عْلِي شَیْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ * قاَلوُا أتََ عْجَبِيَْ مِنْ أمَْرِ اللَِّّ رَحْمَتُ اللَِّّ   وَبَ ركََاتهُُ عَلَیْكُمْ أهَْلَ الْبَیْتِ إنَِّهُ حمَِ

 (73-71 :هود) .مََِیدٌ 
گفت: ای وای   او را بشارت به اسحاق و پس از او یعقوب دادیم.  .خندید  ، ایستاده بودو همسرش  ترجمه:  

 این راستی چیز عجیبی است.   .آورم در حالی که پیرزنم و این شوهرم پیرمرد استبر من! آیا من فرزند می 
چراکه او حمید و    ،این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است  ؟کنی گفتند از فرمان خدا تعجب می

 مجید است. 
 تحر م ۀبا او اف برخی همسران در سور «  تطهیر» ترارض و ف . 2
)ص( با افشای راز آن حضرت مرتکب   که برخی از همسران رسول خدا تحریم تصریح دارد بر این  ۀ سور  4و    3 آیۀ

و سایر فرشتگان   «المؤمنینصالح  »جنگ با خداوند، جبرئیل،    ۀمثابای که عمل ایشان بهگونهبه  ، گناه بزرگی شدند
 : کنندکه توبه   هتلقی شده و از ایشان خواسته شد

ُ عَلَیهِ عَرَّفَ بَ عْضَ  هُ وَ أعَْرَضَ عَنْ بَ عْضٍ فَ لَمَّا  وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِی إلِی بَ عْضِ أزَْواجِهِ حَدِیثاً فَ لَمَّا نَ بَّأَتْ بهِِ وَ أظَْهَرهَُ اللَّّ
لَی اللَِّّ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبکُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیهِ نَ بَّأَها بهِِ قالَتْ مَنْ أنَْ بَأَک هذا قالَ نَ بَّأنَِی الْعَلِیمُ الْْبَِير * إِنْ تَ تُوبا إِ 

َ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبَْیِلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِيَْ وَ الْمَلائِکةُ بَ عْدَ ذلِک ظَهِير  . فإَِنَّ اللَّّ
که پیامبر، رازی را به یکی از همسرانش گفت و او آن راز را ]نزد زن دیگر[ فاش کرد، و و هنگامی  ترجمه:

گاه نمود، پیامبر بخشی از آن ]راز افشا شده[ را به آن زن گوشزد کرد و از گفتن   خدا پیامبر را از افشای آن آ
کننده بیشتر شرمنده نشود[ خودداری نمود. آن زن گفت: چه کسی فاش کردن بخشی دیگر ]برای آنکه فاش

گاه به من خبر داد. اگر شما دو زن از کار   راز را ]به وسیله من[ به تو خبر داده است؟ پیامبر گفت: دانای آ
پذیرد[، چون دل شما دو نفر از حق و درستی منحرف  خود به پیشگاه خدا توبه کنید ]خدا توبه شما را می

ر به یکدیگر کمک دهید ]راه به جایی نخواهید برد[؛ زیرا خدا و جبرئیل و شده است، و اگر بر ضدِّ پیامب
 .طالب است[ یار اویند، و فرشتگان نیز بعد از آنان پشتیبان او خواهند بودصالح مؤمنان ]که علی بن ابی

 (560 ، ص1383 انصاریان، ترجمۀ )
خدا ابن رسول  از همسران  تن  دو  حفصه،  و  عایشه  که  دارد  تصریح  آیات  این  ذیل  در  در   عاشور  )ص(، 

موجب ضایع شدن حقوق همسرشان   ، با افشای سر   ، )ص(، مرتکب »اثم« شدند. آنها  ماجرای افشای راز رسول الله
ق( در ادامۀ بحث، با کنار هم قرار  1420عاشور )شدند و مرتکب گناه شدند و واجب شد از گناه خود توبه کنند. ابن 
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( چنین  113 « )انعام:وَلتَِصْغَى إلِیَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِینَ لَا یُ ؤْمِنُونَ بِالْْخِرةَِ ( و »4 « )تحریم:فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبکُمادادن عبارت »
با افشای راز رسول خدا  )ص( دچار انحراف و فساد قلبی شدند و باید از آن توبه   نتیجه گرفته که عایشه و حفصه 

ست  او)ص( که مورد ادعای  با عصمت از گناه همسران رسول خدا گفته پیش مطالب . (319 ، ص28 کردند )جمی 
است و   »اهل البیت« را از گناه معصوم دانسته  ۀصورت مطلق همتطهیر به  ۀبا آیه تطهیر در تضاد است. همچنین، آی 

  ۀ مذکور هستند نه هم  ۀشامل آی   )ص( استثنائی برای برخی افراد آن قائل نشده تا ادعا شود برخی از همسران پیامبر
 آنها. 

 سیا  سوره دربارۀ د ثگاه مثرسی  ارد ابی  

(  21 « )احزاب:لقَدْ کانَ لَکمْ فِی رَسُولِ اللَِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »   ۀاحزاب آی   ۀ مدعی است که محور اصلی آیات سور  مدرسی
که وجود اسوه و الگو اختصاص به مردم زمان آن حضرت ندارد، باید افرادی وجود داشته باشند  است. با توجه به این

 ۀخداوند سبحان گروهی از خانواد  ، از این رو   ؛ های بعدی الگو باشندکه پس از آن حضرت در تربیت الهی برای نسل
را  توانسته   ، آن حضرت  و عمل صالح  ایمان  با  آن حضرت گذارندکه  پای  پا جای  مصونیت   ، اند  پلیدی  از هرگونه 

حضرت و    همسران آن،  با عنوان »اهل البیت« به مردم   ، بخشیده تا الگوی مردم پس از آن حضرت باشند و ایشان را
 (333 ، ص10 ق، ج 1419)مدرسی، . است  معرفی کرده ، ناسایر مؤمن

 اصل استوار است: پنج ق( بر  1419ادعای مدرسی )

حَسَنَةٌ »   ۀآی   ۀ احزاب محوری سور  ۀآی   .1  أُسْوَةٌ  اللَِّّ  رَسُولِ  فِی  لَکمْ  ،  10 )ج  ( است21« )احزاب:  لقَدْ کانَ 
 (.326 ص

آیۀ محوری2  )آیۀ  .  آی21 سوره  با  دارد   تطهیر  ۀ(  اینارتباط  به  توجه  با  آی .  رهبری دینی   بارۀ مذکور در  ۀ که 
طور حقیقی به پس از ایشان نیز در کسانی که به  ، )ص( است که در زمان حیات ایشان تجسم یافته  پیامبر

از ایشان یاد شده   «اهل البیت»یابد و آنها همان کسانی هستند که با عنوان  تجلی می  اندایشان اقتدا نموده 
 (.327 ، ص10 و پروردگار ایشان را از هرگونه رجسی به دور داشته است )ج

. اهتمام اسلام به ارتباط دارد   تطهیر  ۀ محوری سوره و آی   ۀ)ص( با آی  . آیات مربوط به همسران رسول خدا 3
ویژ جایگاه  به  توجه  و  زنان  دینی  آینده  ۀتربیت  نسل  تربیت  در  همسران  به،  ایشان  که  جایگاهی  ویژه 
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انتساب به آن حضرت دارند)ص( به پیامبر ب  ، علت  فرامین   از  اطاعتبه  دستور    رموجب شده که علاوه 
بیت  ای از تعالیم تربیتی، اجتماعی و سیاسی، اهلمجموعه  ۀ)ص(، پس از ارائ سی به رسول خدا أالهی و ت

 . کندمعرفی   آنهافاضل به  ۀکامل خانواد ۀرا نمون 
 (. 328 ، ص10 اند )جطیبه بیان داشته ۀبیت را خمس. روایات معتبر فریقین مراد از اهل4
و متمایز از دیگران   اندطیبه به دور از هرگونه رجسی بوده  ۀ . بررسی تاریخ حکایت از این دارد که خمس5

 (. 33 ، ص1 )ج
و   بررسی شودبرای بررسی صحت و سقم ادعای مذکور لازم است تا ابتدا سیاق کلی حاکم بر کل سوره  

 تطهیر با سیاق کلی مشخص گردد.  ۀسپس ارتباط آی 
 بررسی سیا  حاکم بر کل سوره .1

های الهی و سرنوشت محور اصلی سوره اسوه  که  شوداحزاب ما را به این امر رهنمون می  ۀ بررسی محتوایی آیات سور
اسوه  از  پیروی  سرنوشت  نیک  و  الهی  اسوه   بدهای  از  در  پیروی  است.  غیرالهی  و  بر    ، سوره   آغازهای  اطاعت 

کید    نکردن  فرمانبرداری از خداوند و اطاعت لَا تُطِعِ الْكَافِریِنَ وَالْمُنَافِقِيَْ... وَاتَّبِعْ مَا یوُحَى  : »شده استاز کفر و نفاق تأ
قدم و استوار باش، و از کافران و منافقان اطاعت  ای پیامبر! بر تقوای الهی ثابت ؛ ترجمه:  2-1 )احزاب:  «إلِیَْكَ مِنْ ربَهِكَ 

تو وحی می به  پروردگارت  از سوی  را که  آنچه  و  پیروی کنمکن...  ادام  ، سپس(.  شود  اولویت رسول   ،آیات  ۀدر 

 ؛ ترجمه: 6 « )احزاب:النَّبِيُّ أوَْلَّ بِالْمُؤْمِنِيَْ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ »  :کندن را به مؤمنان گوشزد می ا)ص( نسبت به سایر مؤمن خدا 
حسن به مردم معرفی   ۀآن حضرت الگو و اسو ، . در ادامه(پیامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است

)ص( در  رسول خدا  ۀباز بر جایگاه ویژ  ، 45 آیۀ   در  . (21 « )احزاب:لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِِ رَسُولِ اللَِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ : » شودمی 

ای پیامبر! به راستی ما تو را شاهد  )ترجمه:    «يَا أیَ ُّهَا النَّبِيُّ إِنََّّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشهِراً وَنذَِیراً »  :شودهدایت مردم تأکید می
پرداخته  های گذشته به ذکر سرنوشت شوم امت  ، و در آیات پایانی سوره ( دهنده فرستادیمرسان و بیم]بر امت[ و مژده

یَ وْمَ تُ قَلَّبُ  پروردگار( به شقاوت ابدی مبتلا شدند:»ۀ  شدهای معرفیکه با عدم تبعیت از رسولان زمان )اسوه   شودمی 
َ وَأطَعَْنَا الرَّسُولَا * وَقاَلوُا ربَ َّنَا إِنََّّ أَطعَْنَ وُ  « )احزاب:  ا سَادَتَ نَا وكَُبََاَءَنََّ فأََضَلُّونََّ السَّبِیلَا جُوهُهُمْ فِِ النَّارِ یَ قُولوُنَ يَا لیَْتَنَا أطَعَْنَا اللَّّ

گویند: ای کاش ما ]در گردانند، ]و[ میهایشان را در آتش از سویی به سویی میروزی که چهره   ؛ ترجمه:66-67



 ۱، شمارۀ ۱0، دورۀ ۱403، های تفسیر تطبیقیپژوهش |  64

گویند: پروردگارا! همانا ما از فرمانروایان و بزرگانمان اطاعت کردیم،  دنیا[ از خدا و پیامبر اطاعت کرده بودیم، و می
از ایشان تنها  . در ادامه، هشدار می(در نتیجه گمراهمان کردند پیروی و یا تبعات نافرمانی  آثار مثبت این  دهد که 

کید بردر آخرت نمود بیشتری دارد و    منحصر به دنیا نیست و  اسرائیل  اهمیت این موضوع به سرگذشت قوم بنی  برای تأ

يَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَكُونوُا كَالَّذِینَ  از پیامبرشان به چه سرنوشت شومی مبتلا شدند: »  نکردن  پرداخته که در اثر پیروی
ُ مَِّا قاَلُوا وكََانَ عِ  پیامبرتان[ مانند کسانی    ۀ ای اهل ایمان! ]دربارترجمه:    ؛69« )احزاب:  نْدَ اللَِّّ وَجِیهًاآذَوْا مُوسَى فَبَََّأهَُ اللَّّ

گفتند، پاک و مبرّا ساخت،  نباشید که موسی را ]با تهمت و دروغ بستن به او[ آزار دادند و خدا او را از آنچه درباره او می

پایان سوره (و او نزد خدا آبرومند بود آثار مثبت پیروی از  ، . در  لَكُمْ  »  :گفته شده)ص(   رسول خدا   بار دیگر  یُصْلِحْ 
را برای    تا ]خدا[ اعمالتان  ؛ ترجمه:71 « )احزاب:أعَْمَالَكُمْ وَیَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ یطُِعِ اللََّّ وَرَسُولهَُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِیمًا

تردید رستگاری بزرگی یافته شما اصلاح کند و گناهتان را بر شما بیامرزد. و هرکس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، بی
 . (است

 تطهیر با مو و  محوری سوره  ۀارتباط آ . 2
به از هرگونه خطا و گناهالگوی بی»عنوان  عمر رسالت حضرت ختمی مرتبت  بود و    23تنها    «بدیل و عاری  سال 

از مصاحبت ایشان فیض  ، بسیاری از صحابی ایشان توفیق آن را نداشتند که در تمام این مدت در خدمت ایشان بوده
 ۀسیر  اخواستند بکه ایشان را درک نکرده بودند می   یمسلمانان  ، ایشان آشنا شوند. از طرفی  ۀبرده و از نزدیک با سیر

و از نزدیک با    باشندتحت تعلیم انبیا  بیش از همه  رفت  می   توقعافرادی که    .ایشان آشنا و به آن حضرت اقتدا کنند
آشنا   که    ۀخانوادباشند  وحی  کسانی  به  ایشان  منش  و  روش  با  آشنایی  برای  مردم  بود  و طبیعی  بودند  حضرت  آن 

 مصاحبت بیشتری با آن حضرت داشتند مراجعه نمایند. 
)ص( همه از این حیث در یک   پیامبر  ۀدر این میان یک مشکل اساسی وجود داشت و آن اینکه در خانواد

با تعالیم آسمانی منطبق کرده  ندمرتبه نبود از نظر علم و عمل خود را  مقام »اهل  به  و    و فقط برخی توانسته بودند 
جهت انتساب به آن  این خطر وجود داشت که برخی از نزدیکان پیامبر فقط و فقط به  از این رو، البیت« دست یابند.  

  ۀ قرآن کریم برای دفع همگون پنداشته شدن هم  به همین دلیل، حضرت در معرض پیشوایی مسلمانان قرار گیرند.  
انگیز همسران آن حضرت را مورد خطاب قرار داد  با لحنی عتاب  33تا    28 آن حضرت، ابتدا از آیۀ  ۀاعضای خانواد
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که توانسته بودند با   ، آن حضرت   ۀاز گروه دیگر از خانواد  ، و از انجام برخی اعمال نادرست نهی نمود و پس از آن
 . کرد ایمان راستین و انجام عمل صالح به مقام اهلیت رسول خدا دست یابند، با عنوان »اهل البیت« یاد 

تذکری بود به همسران  نخست،    )ص( به دو گروه مذکور دارای دو فائده بود: تفکیک افراد خانواده پیامبر
خدا  رسول  به  انتساب  تنها  نیست   که  کافی  نهو  )ص(  صالح  عمل  بدون  نداردانتساب  ارزشی  موجب   ، تنها  بلکه 

باید اهل البیت را الگوی خود قرار داده و به ایشان اقتدا   آنهاد و  ناخذه قرار گیرؤبیش از دیگران مورد م  آنهاگردد که  می 
کْمَة   ه  وَالْح 

نْ آیَات  اللَّ کُنَّ م  ي بُیُوت  )ص( را، از جهت   همۀ اعضای خانوادۀ پیامبردوم، مردم  .«نمایند: »وَاذْکُرْنَ مَا یُتْلَی ف 
 و اقتدا به آنها، همگون نپندارند. تأسی

علاوه    تطهیر است.  ۀاحزاب و ارتباط آن با آی   ۀ محوریت سور  ۀ مطالب مذکور تأییدی بر ادعای مدرسی دربار
بیت در اهل  جایگاه اسوه بودن  احزاب است، تأکید بر   ۀ که برداشت مستقیم از سیاق حاکم بر سور ، بر مطالب مذکور

 ثقلین، شاهد دیگری بر صحت ادعای آقای مدرسی است. ، یعنی حدیثمشهور و موردقبول فریقین حدیث
بیت و قرآن، وجوب تمسک همگامی اهل  :است)ص(   کید رسول اللهأ در حدیث ثقلین چند مطلب مورد ت

پیمودن راه هدایت پس از رحلت    ممکن بودنکید بر  أبیت، تاهلبارۀ  در  نکردن  بیت و قرآن، تأکید به غفلتبه اهل
 حکایت از صحت ادعای مدرسی دارد.و همۀ اینها بیت )ص( فقط از طریق اهل رسول الله

ق،   1401( و متقی هندی )180 ، ص3 ق، ج 1404طبرانی )  ، (1873 ، ص4 تا، جمسلم نیشابوری )بی
قابل توجه آنکه در   ۀ نکت  اند.که این حدیث را در کتب خویش آوردهاند سنت( از دانشمندان بزرگ اهل178 ، ص1 ج

 (. 1873 ، ص4 تا، جبیت سفارش شده است )مسلم نیشابوری، بیبرخی از روایات مذکور چندبار در توجه به اهل

 روا ا  موردقبول فر قین بارۀعاشور و مثرسی در نظرا  ابن ۀمقا س
طیبه نازل   ۀتطهیر در شأن خمس  ۀکه مدعی است تنها یک روایت هست که دلالت دارد آی   ، عاشوربرخلاف ادعای ابن

عَنْكُمُ  آقای مدرسی بر این باور است که فراز » ،  کثیر به طبری نسبت دادههم ابنرا  شده که آن   لیُِذْهِبَ   ُ اللَّّ یرُیِدُ  اَ  إِنمَّ
ركَُمْ تَطْهِيراً ( نازل شده و  ع) حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین، تنها در شأن امام علی   «الرهجِْسَ أهَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُههِ

بررسی منابع   سنت نزدیک به چهل طریق و در منابع شیعه افزون از سی طریق است.در منابع اهل  آن، روایات ناظر بر  
ر است روایاتی است که شأن نزول آیه را در شأن شاذ و نادو آنچه    فریقین حکایت از صحت ادعای آقای مدرسی دارد 
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می ابنهمسران  و  عروه  و  ابن عباس، عکرمه  از طریق  تنها  و  ،  5 ق، ج 1404نقل شده است )سیوطی،    زبیرداند 
  ة ند. عرو اه( بودع) قابل تأمل این است که برخی از افراد مذکور همچون عروه از دشمنان امیرمؤمنان  ۀ (. نکت198 ص

مورد   و  پرداخت( میس) ( و حضرت زهرا ع) ق( از راویان حدیث است که به بدگویی از امیرمؤمنان 94 دبن زبیر )
ق(  1410  ؛ق 283(. ثقفی )د  569 ، ص2 ق، ج  1404الحدید،  ( واقع شد )ابن ابی ع) اعتراض حضرت سجاد

 (. 569 ، ص2 است )جکرده )ع( در مدینه معرفی  ورزان نسبت به امیرمؤمناننیز او را از کینه
کندهسنت و شیعه  منابع اهل  باری،  طیبه نازل    ۀاست از احادیثی که تصریح دارند این آیه در شأن خمس  آ

ای  است. این روایات از طریق صحابه  طیبه معرفی کرده  ۀرا خمس  شده است و یا روایاتی که مصداق »اهل البیت«
آن حضرت(، واثلة بن الأسقع، عمر بن    ان)همسر  سلمهام و  )ص(، عایشه   سعید خدری از رسول خدا همچون ابی

ق،  1412(، عبد الله بن جعفر طیار، مالک بن انس و ابی الحمراء نقل شده است )طبری،ع) سلمة، حسن بن علیابی
ابی8-3 صص،  22 ج ابن  ج 1419حاتم،  ؛  ص9  ق،  طبرانی،  3132 ،  ج 2008؛  ص5 ق،  ثعلبی،  194 ،  ؛ 

ج 1422 ص8 ق،  نیشابوری،  44 ،  حاکم  ج 1411؛  ص 2 ق،  واحدی، 251 ،  ص 1411؛  برای    (.368 ق، 
 شود: روایت بسنده می دوتنها به ذکر  ، کلام   ۀجلوگیری از اطال

  پنج تن نازل شده   ۀ تطهیر دربار  ۀ)ص( فرمودند: آی  از ابوسعید خدری روایت شده است که رسول خدا   (1)
یدُ   ۀسلمه نقل شده هنگامی که آی از ام (  2)(.  عمن، علی، حسن و حسین و فاطمه )  ۀ است: دربار ما یر  نَّ »إ 

یراً« نازل شد، رسول خدا  رَکمْ تَطْه  جْسَ أَهْلَ الْبَیت  وَ یطَهِّ بَ عَنْکمُ الرِّ یذْه  هُ ل 
)ص( علی، فاطمه، حسن   اللَّ

بیت من هستند. من  و حسین را فراخواند و کسای خیبری را بر ایشان افکند و فرمود: پروردگارا ایشان اهل
هستی نیکی  بر  تو  که  دادند  پاسخ  حضرت  آن  و  نیستم  ایشان  از  من  آیا  گفتم  حضرت  آن  ترجمۀ )  .به 

 ( 8-3 صص، 22 ق، ج 1412طبری، نویسندگان این مقاله، 
های مختلف این  ها و مکاندر زمان بررسی روایات مذکور در منابع فریقین حکایت از این دارد که رسول خدا )ص(

ایشان. در    ۀنه تمام خانواد  ،طیبه هستندۀ  خمس  فقطبیت  که بر همه روشن شود که منظور از اهل  کردندرا تکرار    کار
رخ داد و    ، یکی دیگر از همسران آن حضرت  ، در منزل زینبماجرا  ذکر شده که این    ، تفسیر طبریروایت دیگری در  

،  8 ق، ج 1422رسول خدا به ایشان اجازه نداد )ثعلبی،   ، هنگامی که زینب درخواست نمود که ایشان نیز زیر کسا رود
شیعه  (.44 ص منابع  )،  در  باقر  امام  حسین،  امام  حسن،  امام  از  مختلفی  طرق  به  نزول  شأن  بن  عاین  جعفر   ،)
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برای  و ابوسعید خدری نقل گردیده است )  عباسسلمه، ابنطالب، واثله بن الاسقع، جابر بن عبدالله، عایشه، ام ابی
،  16 ق، ج 1417؛ طباطبایی،  233 ، ص35 ق، ج 1403؛ مجلسی، 560، ص8 ق، ج 1372طبرسی، نمونه، نک 

ای است که  گونهفراوانی طرق روایات فریقین در موضوع مذکور به  (. 238 ق، ص 1430؛ حسین بن علی،  319 ص
جز روایاتی  به (. 18 ق، ص 1411اند )حسکانی، این روایات ادعای تواتر نموده  ۀ سنت درباربرخی از دانشمندان اهل

مدت )ص( حکایت از این دارد که ایشان به رسول خدا   ۀطیبه دارد، سیر  ۀمذکور در شأن خمس  ۀ که تصریح بر نزول آی 

البیت  ةالصلا»فرمود:  ( میسحضرت فاطمه )ۀ  هنگام عبور از خان  ، ماه در اوقات نمازنه   ُ  »  ۀو آی   «اهل  اللَّّ یرُیِدُ  اَ  إِنمَّ
تَطْهِيراً ركَُمْ  وَیطَُههِ الْبَیْتِ  أهَْلَ  الرهجِْسَ  عَنْكُمُ  می لیُِذْهِبَ  تلاوت  را  )طبری،  «  ج 1412نمود  ص5 ق،  ؛ 22 ، 

 (.199 ، ص5 ق، ج 1404سیوطی، 
 و ترفی  د ثگاه مثرسی  عاشور در تفسیر آ نمثرسی و ابند ثگاه اشترا  و افترا   

 بررسی دیدگاه دو مفسر حکایت از وجود نقاط اشتراک و افتراق به شرح زیر دارد: 
 موارد اشترا  

 است.  استناد هر دو نویسنده به سیاق آیات. 1
 است.  استناد هر دو نویسنده به روایات . 2
 از منظر هر دو نویسنده، تکوینی است. ، 33 الهی در آیۀ ۀاراد. 3

 موارد افترا 
داند. )ص( می خدا   همسران رسول ۀ را تنها دربار  ،تطهیرۀ  ویژه آی به،  34تا   28آیات    ۀعاشور مجموع. ابن1
( را به جعل نبوی نه جعل قرآنی از ع ) امیرمؤمنان )ع(، حضرت زهرا )س( و امام حسن و امام حسین  وا

تنها امیرمؤمنان )ع(،   ، عاشوربر خلاف ابن  ، این در حالی است که مدرسی  .مصادیق آیه تطهیر دانسته است 
تطهیر دانسته و همسران را از مصادیق  ۀ( را از مصادیق آی ع) حضرت زهرا )س( و امام حسن و امام حسین

 آورد. مذکور به شمار نمی ۀآی 
ابن2 نشده.  قائل  »بیت«  و  النبی«  »بیوت  میان  تفاوتی  حالی  ، عاشور  با    در  مرتبط  را  اولی  مدرسی  که 

 است.  های مادی و دومی را مرتبط با امور معنوی تفسیر کردهخانه
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ابن3 توبیخ .  میان  ارتباط  نتوانسته  و سرزنشعاشور  آی ها  در  اوصاف ذکرشده  با  را  متوجه همسران   ۀ های 
 کند. تطهیر بیان 

 ترفی  د ثگاه مثرسی 
رسد دیدگاه آقای مدرسی نسبت به دیدگاه به نظر می زیر،   ۀشدبا توجه به مطالب مذکور و به دلایل خلاصه

 عاشور ترجیح دارد: ابن
 )ص( است، تطابق دارد.  خدا  که همان الگو و اسوه بودن رسول  ، . با سیاق کلی و موضوع محوری سوره 1
)ص( با سیاق   تطهیر در کنار آیات مربوط به همسران رسول خدا   ۀقرار گرفتن آی دربارۀ    مدرسی. دلایل  2

 کل آیات همخوانی دارد.
 تضادی ندارد.  ، تحریم  3 ویژه آیۀبا سایر آیات قرآنی به دیدگاه مدرسی عاشور، نب. بر خلاف دیدگاه ا3
 همخوانی دارد. پیامبر )ص(های همسران ها و نکوهشبا توبیخ و .دیدگاه ا4
 در شأن نزول آیه همخوانی دارد.  فریقین موردقبول . با روایات فراوان 5
 منتفی است.  رتبط. احتمال هرگونه تحریفی در آیات م6

 گیری نتیرن
عاشور با اشکالات فراوانی مواجه  عاشور و آقای مدرسی حکایت از این دارد که نظرات ابنبررسی نظرات تفسیری ابن

همسران  در شأن  دیگر  و آیات    با سیاق حاکم بر سوره نداشتن  تطابق    اشاره کرد بهتوان  ها میآن  ۀاست، که از جمل
در سور رسول خدا  تطابق   ۀ )ص(  و همچنین  فریقین  نداشتن   تحریم  موردقبول  فراوان  روایات  مقابل .  با    ،در طرف 

روایات مورد    همخوانی با  و سایر آیات قرآن و همچنین  ۀ احزابهمخوانی دیدگاه آقای مدرسی با سیاق حاکم بر سور
تطهیر    ۀباشد. مطابق دیدگاه مدرسی، هرچند آی   برکنار عاشور  های وارد بر آقای ابنقبول فریقین موجب شده از اشکال

تأسی و ارتباط   ۀعلت ارتباط تنگاتنگ با آی به  ، )ص( است آیات مربوط به همسران پیامبربا    دارای شأن نزول متفاوت 
ارتباط   احزاب در مکان مذکور قرار گرفته است. بیان  ۀ )ص( در چینش آیات سور با آیات مربوط به همسران رسول خدا 

)ص( توسط مفسر مذکور، که بر اساس سیاق   تطهیر و آیات مربوط به همسران رسول خدا   ۀمنطقی ایجادشده میان آی 
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حاکم بر کل آیات سوره است، موجب شده تا علاوه بر دفع توهم وقوع تحریف در قرآن، توهم اینکه عنوان »اهل 
 . شودشود، مرتفع  )ص( را نیز شامل می البیت« همسران پیامبر
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Abstract 
 Fakhr Razi’s Mafātīh al-Ghayb and Alusi’s Rūh al-Maʿānī are considered prominent Sunni exegeses. 
“Anthropomorphic attributes” is one of the important topics in these two exegeses. The purpose 
of this research is to compare and evaluate the views of two exegetes on the subject of esoteric 
interpretation and entrustment to God of the anthropomorphic attributes, which was conducted 
through the comparative exegesis method. The findings of this study show that Fakhr Razi’s opinion 
on the topic under discussion is different: sometimes he favors entrustment to God (tafwīḍ) 
combined with esoteric interpretation (taʾwīl), sometimes he rejects esoteric interpretation, and, 
in some cases, while accepting the necessity of esoteric interpretation, he opposes entrustment to 
God. From his point of view, the license to interpret is the ruling of the intellect and its necessity 
where the intellect does not accept the literal meaning of the Quranic word. Alusi does not follow 
Fakhr Razi in this matter. Alusi is more inclined towards the Salafis and prefers entrustment to God 
and considers esoteric interpretation to be conditional on the approval of the Salafis, harmony with 
the Arabic language and literature, and the necessity of dispelling doubt. This shows that the 
validity of reason and narrations is different for both of them and both exegetes have accepted the 
interpretation of some verses with more or less intensity. 

Keywords: verses of anthropomorphic attributes, esoteric interpretation, entrustment to 
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Introduction 
In some verses, human-like attributes are attributed to God, which have come to be known 
as “anthropomorphic attributes.” In the semantics of anthropomorphic verses and how to 
attribute these qualities to God, various analyses and viewpoints have been proposed: 
likeness and embodiment, suspension (entrustment), proving attributes without esoteric 
interpretation, proving attributes without properties, proving attributes with esoteric 
interpretation, and others. The correct understanding and explanation of anthropomorphic 
attributes requires reflection and comparative examination of the views of thinkers and 
evaluation of the claims of experts on this subject. Undoubtedly, Fakhr Razi and Alusi can be 
considered the most important theorists of exegesis and theology. Tafsīr Mafātīḥ al-Ghayb, 
known as Tafsīr al-Kabīr, by Fakhr Razi, contains a complete collection of the theological 
views of the Asharites, Mutazilites, Karamiyyah, and some other Muslim sects. Shahabuddin 
Mahmoud Alusi’s Rūh al-Maʿānī can be considered the second version of Fakhr Razi’s Tafsīr 
al-Kabīr. The present study tries to investigate and evaluate the semantics of 
anthropomorphic attributes – as one of the challenging issues of Islamic theology – in the 
ideas of these two exegetes, through the method of comparative exegesis. 

The questions of this research are: 1) What are Fakhr Razi and Alusi’s views on news 
attributes? 2) What are the differences and similarities between the views of these two thinkers? 

Fakhr Razi’s view 
Fakhr Razi presents different approaches when dealing with the verses of anthropomorphic 
attributes. According to verse seven of Aal-Imran, he clearly considers esoteric 
interpretation unacceptable because after abandoning the literal meaning, several 
allegorical meanings are possible, and the criterion of preferring one allegorical meaning 
over other allegorical meanings, from his point of view, cannot be anything other than 
verbal evidence. However, in the verse “—the All-beneficent, settled on the Throne” 
[Taha: 5], while accepting entrustment to God (tafwīḍ; the view that proves these attributes 
but is silent regarding their meaning and leaves that to God), it also confirms esoteric 
interpretation. In some cases, he considers esoteric interpretation to be obligatory. For 
example, in the verses that attribute “accompaniment and closeness” to God, he says that 
there are verses like this in the Quran regarding which every reasonable person sees no 
other option but interpretation. There are many traditions like this as well. Fakhr Razi does 
not explicitly accept delegation in some cases and considers it a weak aspect. 

Alusi’s view 
Alusi has introduced himself as a follower of the Salafi sect on the topic of 
anthropomorphic attributes, and has considered esoteric interpretation to be the chosen 
belief of the Salafi elders. According to Alusi, the Salafis did not predicate similarities on 
the apparent/literal aspect of verses and believed in entrustment to God. A few thinkers 
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who have predicated these similarities on the apparent/literal aspect have rejected its 
mental requisites that lead to aspersions on God and entail the attribution of imperfection 
to God. They believe that these mental requisites are specific to the incidental/occurring 
attributes of us, the creation, which are inseparable from those attributes, but the truth 
is that they are not necessary for the attributes of the incomparable divine essence so if 
someone proves the attributes without these requisites he would have perpetuated a 
fallacy. Alusi, while accepting the principles governing the prominent opinion of Salafis, 
has also presented an interpretative-reasoning-like reading – although, with a slight 
distinction – of the prominent Salafi theory. In addition, he has glorified and praised the 
opinion of Sufi elders and put it on par with the opinion of the Salafis, and considered the 
beliefs of the Salafis to be more sound and stable, and following them, he has a tendency 
toward the view of entrustment to God, and he has asserted his inclination in numerous 
places and in different occasions toward entrustment and, following the Salafis, toward 
entrusting the knowledge of homogeneous attributes to God.   

 Assessing and evaluating the two viewpoints 
1. Alusi and Fakhr Razi, while being similar in some cases, differ from each other in terms 
of the chosen approach to the discussed topic. Although Fakhr Razi has shown an 
inclination toward esoteric interpretation, he has introduced himself as a follower of the 
Salafis and spoken of his lack of trust in esoteric interpretation; however, in the end, he 
turned to esoteric interpretation and considered it obligatory and necessary. Alusi has 
considered entrustment to God as the chosen belief of the Salafi and has introduced 
himself as a follower of the Salafis and has shown his loyalty to them. 
2. The treatment of opponents by these two exegetes is also not the same. Fakhr Razi, by 
accepting the necessity of esoteric interpretation, considers entrustment to God 
accompanied by transcendence to be weak and condemned and thus rejects them. 
However, Alusi, along with the inclination to entrustment to God, accepts esoteric 
interpretation as an approach and recommends that exegesis be done in such a way that 
it results in no insult or humiliation to any of the views.  
3. They do not have the same way of interacting with the apparent aspect of words either. 
Fakhr Razi considers predication on the apparent to refer to definite embodiment, 
necessitating false requisites, and ignorance towards God. However, Alusi accepts the 
apparent meaning of words as the belief of some Salafis and many of the Sufis – without 
considering its requisites. At the same time, he does not consider the determination of 
this meaning to be dogmatic and definitive. 
4. From Fakhr Razi’s point of view, the words denoting “descent” (nuzūl), “arrival” (ityān), 
and “coming” (majīʾ) must be esoterically interpreted because their meanings cannot be 
valid in any way regarding the essence of Allah. From Alusi’s point of view, these are 
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attributes whose reality should be believed, while believing in the lack of embodiment 
and transcendence. 
5. From the point of view of Fakhr Razi, the license to do esoteric interpretation is a 
necessity of the intellect, that is, if the intellect does not approve a word of the Quran, it 
must be esoterically interpreted. Alusi has mentioned the validity of esoteric 
interpretation from the Salafis, harmony with the Arabic language and literature, and the 
necessity of dispelling doubt as the justifications for esoteric interpretation. 

Conclusion 
The findings of this study show that Fakhr Razi’s words about anthropomorphic verses are 
varied: sometimes he favors entrustment to God (tafwīḍ) combined with esoteric 
interpretation (taʾwīl), sometimes he rejects esoteric interpretation, and in some cases, while 
accepting the obligation of esoteric interpretation, he opposes it. However, on the other hand, 
Alusi is more inclined towards Salafis and prefers the side of entrustment to God. This shows 
that the validity of reason and narration are different for both of them and both exegetes have 
accepted the esoteric interpretation of some verses with more or less intensity. 
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 چریثه

الغیبتفاسیر   و   فخر  مفاتیح  المعانی رازی  برجستۀ اهل  روح  تفاسیر  از  به شمار میآلوسی  از سنت  روند. »صفات خبری« 
مباحث مهم در این دو تفسیر است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی و ارزیابی دیدگاه دو مفسر در موضوع تأویل و تفویض 

دهد که سخن فخر رازی در  نشان می ی این مطالعه  هاصفات خبری است که به روش تفسیر تطبیقی انجام شده است. یافته 
را می  تأویل  با  توأم  تفویض  را مردود می موضوع موردبحث گوناگون است: گاه  تأویل  گاه  و در مواردی، ضمن  پسندد،  داند 

جایی است که عقل   کند. مجوز تأویل از دیدگاه او حکم عقل به ضرورت آن درپذیرش وجوب تأویل، با تفویض مخالفت می
معنای وضعی واژۀ قرآنی را نپذیرد. آلوسی در این موضوع تابع فخر رازی نیست. آلوسی بیشتر به سلفیان تمایل دارد و جانب  

داند.  دهد و تأویل را مشروط به تأیید سلف، هماهنگی با زبان و ادبیات عرب و ضرورت دفع شبهه میتفویض را ترجیح می 
نشان می و هراین  است  متفاوت  دو  آن  نزد  نقل  و  اعتبار عقل  که  و ضعف،   دو مفسر  دهد  شدت  با  را،  آیات  برخی  تأویل 

 اند. پذیرفته

 مفاتیح الغیب، روح المعانی: آیات صفات خبری، تأویل، تفویض، کلیدواژگان
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 مقثمن
به خدا نسبت داده شده که به »صفات خبری« زبانزد شده است. برای نمونه،    گونهدر برخی از آیات، صفاتی انسان

وَنَحْنُ  (، »4 « )حدید:وَهُوَ مَعَكُمْ أیَْنَ مَا کُنْتُمْ ( »11 « )فصلت:ثَُُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ توان به این آیات اشاره کرد: »می 
تٌ بیَِمِینِهِ ( »16:  اف « )قأقَْ رَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریِدِ  یعًا قَ بْضَتُهُ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِياَّ (. در  67 « )زمر:وَالَِْرْضُ جََِ

تحلیل به خداوند،  این صفات  انتساب  آیات خبری و چگونگی  و دیدگاهمعناشناسی  های گوناگونی مطرح شده  ها 
 ات بلاکیف و اثبات با تأویل و جز آن.است: تشبیه و تجسیم، توقف )تفویض(، اثبات بلاتأویل، اثب

( معطله: آنان بر این باورند که  1اند: )متکلمان را به چهار دسته تقسیم کرده ی، در صفات خبر ، نگارانفرقه
( مشبهه:  2(. ) 96 ، ص1 ، جم  1998؛ شهرستانی،  225 تا، صخداوند به هیچ صفتی موصوف نیست )بغدادی، بی

دانند. آنان آیاتی که افادۀ تشبیه ای از آنها نیز خلق را مشابه خدا می انگارند؛ عدهکسانی که خداوند را شبیه خلق می
( مؤوله: کسانی که آیات قرآنی 3(. )121 ، ص1 م، ج1998کنند )شهرستانی،  نماید بر معنای ظاهری بار میمی 

( مفوضه: کسانی که ضمن اعتقاد به تنزیه خدا، علم به آیات متشابه را به خدا 4برند. )صفات خبری را به تأویل می
 (. 95 ، ص1390کنند )رازی، کنند و از تأویل آن پرهیز می ذار میواگ

گونه بیان کرد: تشبیهْ همانندسازی خداوند در ذات توان این های فوق را می مدعای کانونی هریک از دیدگاه 
یا صفات به مخلوقات، و اسناد صفات خلق به خالق است. تفویض آن است که معنای صفات خبری خداوند متعال 
برای ما معلوم نیست؛ بنابراین، ضرورت دارد مسئله را به خداوند متعال تفویض، و در این باره سکوت کرد. تأویل  

 گرچه با ظهور ابتدایی الفاظ مخالف باشد.    ، یات مطابق با شأن باری تعالی استتفسیر این آ
دیدگاه تطبیقی  بررسی  و  تأمل  مستلزم  خبری  صفات  درست  تبیین  و  سنجش  فهم  و  اندیشمندان  های 

پردازان تفسیر و ترین نظریهتوان از مهم رازی و آلوسی را می گمان فخرادعاهای متخصصان این موضوع است. بی
  های دیدگاهرازی دربردارندۀ مجموعۀ کاملی از   ، مشهور به تفسیر کبیر، از فخرتفسیر مفاتیح الغیب کلام دانست.  

(. این تفسیر  709 ، ص7 ، ج1382های دیگر مسلمان است )سلمانی،  کلامی اشاعره، معتزله، کرامیه و برخی فرقه
و غیره است )سلمانی،    گونهالمعارفدایرة ادبی  فقهی،  منطقی،  فلسفی،  مباحث کلامی،  از  ،  7 ، ج1382سرشار 
کند، ولی در سرتاسر آن از مذهب کلامی ابوالحسن رازی در این تفسیر به هدف خود اشاره نمی (. فخر710 ص
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توان  حدی است که می رازی از مکتب اشعری به (. دفاع فخر294 ، ص1 ج ق،  1381کند )ذهبی، اشعری دفاع می
)پاکتچی،   آورد  به شمار  قله  اشعری،  تفسیرنگاری  در  را  ج1387آن  و همکاران، 714 ، ص15 ،  نوری  ، 1400  ؛ 

رازی دانست که پس   فخر تفسیر کبیرتوان نسخۀ دوم الدین محمود آلوسی را می از شهاب ، روح المعانی(. 284 ص
توان دریافت که منبع نخست آن  می  روح المعانیشیوۀ کهن تدوین شده است. با تأمل و مطالعۀ تفسیر    از تفسیر او به

(. 303 ، ص2 ، ج1379رازی بوده و در موارد بسیاری بر آن تکیه داشته است )معرفت،   فخر  مفاتیح الغیبتفسیر  
بهپژوهش حاضر تلاش می ــ  را  ــ در  کند معناشناسی صفات خبری  از مسائل چالشی کلام اسلامی  عنوان یکی 

   کند.اندیشۀ این دو مفسر بررسی و ارزیابی 
 اند از:های این پژوهش عبارت پرسش 

 رازی و آلوسی دربارۀ صفات خبری چه دیدگاهی دارند؟   . فخر1
 های این دو اندیشمند کدام است؟ های دیدگاهها و شباهت. تفاوت 2

 پیشینۀ پژوهش 
( همکاران  و  مقالۀ1399رستگار  در  آیت   (،  دیدگاه  از  خبری  صفات  تطبیقی  قاضی  »بررسی  و  آملی  جوادی  الله 

عبدالجبار  که  گیرند  عبدالجبار معتزلی«، ضمن بیان وجوه اشتراک این دو اندیشمند در تأویل آیات صفات، نتیجه می
پردازد؛ ولی جوادی در مسئلۀ صفات خبری، با نگاه به پاسخ به شبهه و رفع تعارض با تکیه بر عقل، به تبیین آن می

گیری از معارف و هدایت عقل معصومان، به تأویل  عنوان یکی از منابع معرفتی، با بهره آملی از سر باور به عقل، به
پردازد. او با حذف لوازم، در پی دستیابی به اصل معنای کلام الهی در آیات، با در نظر گرفتن  آیات صفات خبری می

 و مسائل عقلی، است و با بیان عرفانی به تبیین صفات خبری پرداخته است.   تمام قرائن، از جمله آیات تنزیه
( در مقالۀ »بررسی صفات خبری موهم داشتن اعضاء و جوارح برای خداوند 1395صفرزاده و همکاران )

گیرند که  گونه آیات، نتیجه میهای مفسران دربارۀ اینسنت«، ضمن بیان برخی دیدگاهبا نظر به تفاسیر شیعه و اهل
سخن مفسرانی که با قرار دادن این آیات در کنار آیات محکم و با دلایل عقلی و نقلی، آیات صفات را تأویل نموده و  

 تر است. تر و دقیقاند، نسبت به مفسران دیگر، جامعخداوند را از هرگونه تشبیه و تجسم منزّه دانسته
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رازی و علامه طباطبایی دربارۀ صفات   »بررسی تطبیقی دیدگاه فخر  ( در مقالۀ1394حجتی و مناقبی )
بیت )ع( و گرفتن غایت معنا، معتقد است در  اند که علامه طباطبایی، با پیروی از اهلخبری« به این نتیجه رسیده

آیات شامل  صفات خبری، لوازم باید حذف شود و معنای نهایی و جدّی کلام خداوند را به دست آورد، در صورتی  
 ای موارد به تفویض گرایش پیدا کرده است.  رازی به تنزیه و تأویل، معتقد است و در پاره  که فخر

رازی و آلوسی در آیات صفات خبری   شده دربارۀ بررسی تطبیقی دیدگاه فخرهای انجام بر اساس بررسی
نامند،  که روح المعانی را نسخۀ دوم مفاتیح الغیب می هیچ اثر مستقلی به رشتۀ تحریر درنیامده است. با توجه به این

فخر پیرو  باید  در ظاهر  می آلوسی  نشان  پژوهش  این  اما  باشد،  تا  رازی  دارد  تمایل  سلفیان  به  بیشتر  وی  که  دهد 
رو، در بررسی تطبیقی دو دیدگاه، دارای رویکردی نوین است و مطالب دیگری در رازی. از این رو، نوشتۀ پیش  فخر
 دهد. ارائه می باره این 

 بررسی مفهوم تفسیر و تأو ل اد د ثگاه رادی و آلوسی 
گوید اگر بر اساس اصول (، ترک معنای راجح و أخذ معنای مرجوح تأویل نام دارد. او میق 1401)  رازی از نظر فخر

گویند؛ اما معنای  توان اخذ نمود و همین را تأویل می عقلی معنای وضعی کلمه نادرست بنماید، معنای مرجوح را می
بسا چندین معنای مجازی محتمل باشد. از این رو، برای ترجیح مرجوح را باید با اصولی دیگر تعیین کرد، زیرا چه

تواند باشد. یک مجاز بر سایر معانی مجازی به معیار سومی نیاز است و این معیار جز قرائن لفظی چیزی دیگر نمی 
 گوید: رازی می داند. فخراو برای این کار هم دلیل لفظی و هم دلیل عقلی را لازم می
ای لفظی همراهی نماید که مانع أخذ معنای وضعی گردد. منظور از دلیل لفظی آن است که متشابه را قرینه

دلیل عقلی به این معنا است که بر اساس اصول عقلی نادرستی معنای وضعی کلمه محرز شود تا معنایی  
 (182 ، ص7 ج، دیگر مد نظر قرار گیرد. )ترجمۀ نویسندگان این مقاله

رازی حمل لفظ بر معنای راجح و وضعی را تفسیر، و حمل آن، با دلایل لفظی و عقلی، بر معنای مرجوح،   پس فخر
 داند.را تأویل می

 :گوید( پس از بیان برخی آرا دربارۀ تفاوت تفسیر و تأویل میم  2015آلوسی )
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ارائههیچ  آرای  از  قرآنی صحیح نیست، زیرا یک  امروزی علوم  تأویل در عرف  تفسیر و  شده دربارۀ فرق 
گیرد و تفسیر امروزه تأویل بیان معانی ربانی و قدسی است که از طریق اشاره در قلوب عارفان جای می

 ( 5 ، ص1 ج، )ترجمۀ نویسندگان این مقاله .چیزی جز بیان معانی ظاهری عبارات و الفاظ نیست 
 :گویدعمران می سورۀ آل 7آلوسی در ذیل آیۀ 

« و  جاءَ ربَهك«، »یدَُاللّه برخی معتقدند که چون در قرآن تعبیراتی هست که بر تجسیم اشعار دارد ــ مانند » 
ها پذیرفتنی نیست، ناگزیر باید به تأویل روی  تردید معنای ظاهری آن« ــ و بیالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»

  ()ترجمۀ نویسندگان این مقاله آورد و معنایی هماهنگ با مسلمات دینی یا عقلی ارائه کرد.
  [تأویل]رها کردن معنای ظاهری در این موارد مسلّماً درست است، اما سخن در معنای جانشین    :دهدپاسخ می  و

 (.88 ، ص3 است که طبق نظریۀ اختصاص  تأویل به خدا دلیلی بر درستی آن نداریم )ج

 رادی  د ثگاه فخر
قاطعیت نمی دربارۀ دیدگاه فخر با  او  رازی در موضوع موردبحث  از کلام  توان حکم نمود. رویکردهای گوناگونی 

کند، در  داند، گاهی ضمن تفویض تأویل را تحسین میگراید و تأویل را اتکاناپذیر میآید: گاه به تفویض میبرمی
شدت رد  شمارد و گاه ضمن باور به وجوب تأویل تفویض را بهمواردی بدون اشاره به تفویض، تأویل را واجب می

 کند.  می 
 . گرا ش بن تفو ض و عثم اعتماد بن تأو ل 1

الْفِتْنَةِ  فأَمََّا الَّذِینَ فِِ قُ لُوبِِِمْ زیَْغٌ فَ یَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ  عمران )»( در تفسیر آیۀ هفتم سورۀ آلق 1401)  رازی فخر 
گوید که پس از اثبات امتناع و محال بودن حمل لفظ بر معنای وضعی، تفکر  «( میوَابتِْغَاءَ تََْوِیلِهِ وَمَا یَ عْلَمُ تََْوِیلَهُ إِلاَّ اللَُّّ 
تعیین تأویل جایز نیست )ج به (. فخر182 ، ص7 در  ناپذیرفتنی میرازی  را  تأویل  از ترک  روشنی  داند، زیرا پس 

معنای وضعی، چندین معنای مجازی محتمل است و معیار ترجیح یک مجاز بر سایر معانی مجازی از نگاه وی جز  
کند که با عنایت به ظنی بودن قراین لفظی، تعیین معنای تواند باشد. از این رو تصریح می قرائن لفظی چیزی دیگر نمی 

، بر اساس معیارهای عقلی، معنایی دیگر تعیین اعتماد است. بنابراین، پس از ترک معنای وضعیمجازی غیرقابل
 شود.نمی
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 . گرا ش بن تفو ض و تأ یث تأو ل 2

ثَُُّ اسْتَوَى عَلَى  که در تفسیر آیۀ »کند، چنان( گاه، ضمن پذیرش تفویض، تأویل را نیز تأیید می ق 1401)  رازی فخر
توان بر نشستن،  « را نمیثَُُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ از مجموع دلایل عقلی و نقلی ثابت شد که آیۀ »   که  گوید« می الْعَرْشِ 

سبب، علمای راسخ دو گرایش دارند. نخست آنکه بپذیریم  قرار گرفتن، اشغال کردن مکان و تحیز حمل کرد. بدین
پذیرد: »هذا المذهب خداوند برتر از مکان و جهت است، سپس علم آن را به خدا تفویض کنیم. او همین گرایش را می

کند:  ل را ذکر و تحسین می (. وی در تأیید تأویل، دیدگاه قفا115 ، ص14 هو الذی نختاره ونقول به ونعتمد علیه« )ج
 (.116 ، ص14 کند )جهایی گفتۀ او را تقویت می»إن الذی قاله حق وصدق وصواب« و سپس با ارائۀ شاهدمثال

 . باور بن وفو  تأو ل ۳
در اثبات ضرورت تأویل از    تأسیس التقدیسداند. در کتاب  رازی گاهی تأویل را واجب می که اشاره شد، فخرچنان

نقلی )ــدلایل  وی  است.  برده  بهره  آیۀ  م  2011عقلی  به  استناد  با   )35  «( نور  وَالَِْرْضِ سورۀ  السَّمَاوَاتِ  نوُرُ   ُ «(  اللَّّ
 گوید: می 

شود نیست. همچنین نوری که داند که خدای جهان این چیزی که روی دیوار پخش می هر خردمندی می
ها  تواند باشد. از این رو، همگی باید این آیه را به منور آسمانشود نیز نمیاز جرم ماه و خورشید ساطع می

  .و زمین یا هادی اهل آنجا یا مصلح مهمات آن تفسیر کنند که تمام این تفاسیر چیزی غیر از تأویل نیست 
 (116 ص، )ترجمۀ نویسندگان این مقاله

شَدِیدٌ ( در مورد نزول آهن و حیوانات، که در آیاتی مثل »م  2011رازی ) فخر  بَِْسٌ  فِیهِ  الْْدَِیدَ  « و وَأنَْ زلَْنَا 

أزَْوَاجٍ » ثََاَنیَِةَ  الِْنَْ عَامِ  مِنَ  لَکُمْ  آمده است، می وَأنَْ زَلَ  فرود  «  از آسمان  نویسد: »معلوم است که جرم آهن و حیوانات 

مَا کُنْتُمْ و در مورد معیت و قرب در آیات »  (ترجمۀ نویسندگان این مقاله)  اند«نیامده  أیَْنَ  مَعَكُمْ  (،  4 « )حدید:وَهُوَ 

 ( گفته است:  85 « )واقعه:وَنَحْنُ أقَْ رَبُ إلِیَْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُ بْصِرُونَ ( و »16 :اف« )قوَنَحْنُ أقَْ رَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریِدِ »
داند که هدف از این آیات قرب از روی علم و قدرت الاهی است. قربی که در آیۀ »وَاسْجُدْ  هر عاقلی می

)علق: بْ«  با سجده 19 وَاقْتَر  قرب جهتی  جهتی، چون  قرب  نه  است  قرب عبودیت  نیز  است  نظر  مد   )
 (ترجمۀ نویسندگان این مقاله) .شودحاصل نمی
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ا  از د  نیاز  تأو  ، یفخر راز  دگاهیرو،  آیاتی از این دست در قرآن  لذا می   ؛است  ریانکارناپذ  ی امر  لیضرورت  گوید 
چاره  خردمندی  هر  که  دارند  نمیوجود  آن  در  تأویل  جز  است  ای  فراوان  نیز  دست  این  از  روایاتی  بیند. 

ظاهری مقصود نیست، بلکه هدف تصویرسازی رازی، در این آیات معنای وضعی و   (. به باور فخر120-116 )صص
 یک موقعیت، جهت تقریب به ذهن است. 

فخر اعتقاد  فرقهق 1401)  رازی  به  تمام  و (،  قرآن  الفاظ  از  برخی  ظاهر  که  دارند  اعتراف  اسلامی  های 
(. رازی در ادامه، غزالی، یکی از شاگردان احمد بن حنبل،  116 ، صم 2011رازی،   روایات بایستی تأویل شود )فخر

الَِْرْضِ زند که اگرچه مخالف تأویل بود در سه حدیث »را مثال می فِی  اللَّّ  يََِيُْ  الَِْسْوَدُ  بَيَْْ  «، »الَْْجَرُ  الْمُؤْمِنِ  قَ لْبُ 
الرَّحْمَنِ  أَصَابِعِ  مِنْ  »أُصْبُعَيِْْ  و  الْیَمَنِ «  قِبَلِ  مِنْ  الرَّحْمَنِ  نَ فَسَ  لََِجِدُ  میإِنِهِ  تأویل  )غزالی،  «  است  ،  1 ، ج1351کرده 

راه فراری از تأویل وجود ندارد،    که  کندزی تصریح میرا  (. فخر22 ، ص6 تا، ج؛ فخر رازی، بی179-178 صص
)فخر بایستی مشخص شوند  دارند  تأویل  به  نیاز  مواضعی که  از  7-6 ، صص22 تا، جرازی، بی ولی  بنابراین،   .)

های قرآن را تأیید نکند، باید به تفسیر آن پرداخت و تصویری عقلانی از آن به دست ای از واژه اگر عقل واژه  او، دیدگاه  
 (.23 ، ص1390؛ محمدپور، 192 ، صم  2011رازی،  ؛ فخر126 ، ص26 تا، جرازی، بی داد )فخر

 . عثم پذ رش تفو ض 4
همراه تنزیه شمارد، تا جایی که تفویض به( در برخی موارد تفویض را صریحاً وجهی ضعیف میق 1401)  رازی فخر

مفهومی    اکه مراد از استوسورۀ طه در ابطال این سخن که ما باور قطعی داریم بر این   5پذیرد. او در تفسیر آیۀ  را نیز نمی
 نویسد: کنیم میخاطر ترس از خطا ما تعیین نمیشود نیست، بلکه چیزی دیگر است، اما بهکه از ظاهر فهمیده می

رو،  چراکه خداوند ما را با زبان و ادبیات عرب مورد خطاب قرار داده است. از این    ، نماید این نیز سست می
معنایی موردنظر است که در زبان و ادبیات عرب کاربرد دارد. استوا نیز در زبان عرب دو معنی دارد: استقرار  
و استیلا. وقتی با دلایل ثابت شد که حمل بر استقرار ممکن نیست، حمل بر استیلا ضروری است، وگرنه  

 (22 ، ص6 جترجمۀ نویسندگان این مقاله، ) .شودمستلزم تعطیل می
می لازم  را  تأویل  متکلمان  که  پژوهشگران  برخی  ادعای  شد،  بیان  آنچه  اساس  فخربر  ولی  لازم   دانند،  رازی 

توان تفاوتی میان ( قرین صحت نیست و نمی140 ، صم  1988داند )ندوی،  شمارد، بلکه از باب تبرع جائز می نمی
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تنها تأویل را واجب شمرده است، بلکه تفویض را ای از موارد نهرازی با متکلمان قائل شد. رازی در پاره  دیدگاه فخر
 صراحت رد کرده است.  نیز به

 نویسد:  ( می1389شمس )
رو، گاه در مواردی با تأویل آیات مخالفت  رازی پیرو مکتب اشعری و مخالف معتزله است و از همین   فخر

تأویل   مواردی  در  و  ندانسته  جایز  نیز  را  متشابه  آیات  در ظاهر  و جمود  وقوف  دیگر  از طرفی  و  ورزیده 
 (42 )ص .متشابهات را واجب شمرده و خود نیز به تأویل برخی آیات پرداخته است

کند که خداوند ( علت عدم جواز وقوف و جمود بر ظاهر آیات متشابه را چنین بیان می ق 1401)  رازی فخر
اش از وصمات امکان و از صفات  معرفت به وجود، وحدانیت و اتصافش به صفات جلال و کمال و تنزیه و تعالی

صورت اجمال ــ واجب شمرده است و لذا شناخت همۀ صفات خداوند و از آن میان استوا واجب نقص را ــ البته، به
که اشاره شد، او به تأویل آیات متشابه پرداخته و حتی آن را واجب شمرده و گفته است:  نیست. با این همه، چنان

و در تفسیر  .»یجب حمل کل لفظ ورد فی القرآن علی حقیقته الا اذا قامت دلاله عقلیه قطعیه توجب الانصراف عنه« 
 (. 22 ، ص6 را بر ظاهر لفظ جایز ندانسته است )جی العرش« حمل آن آیۀ »ثم استوی عل

رازی نتیجه گرفته است که وی در آیات تشبیهی از قاعدۀ  ( در یک بررسی از دیدگاه فخر1390محمدپور )
مائده    64(. برای نمونه، وی در تفسیر »ید« در آیۀ  23پذیرد )ص  نظر کرده و تأویلات معتزله را میکلی اشعری صرف 

معنای قدرت یا  «( آن را بهقُ کَیْفَ یَشَاءُ وَقاَلَتِ الْیَهُودُ یدَُ اللَِّّ مَغْلُولةٌَ غُلَّتْ أیَْدِیهِمْ وَلعُِنُوا بِاَ قاَلُوا بَلْ یدََاهُ مَبْسُوطتََانِ یُ نْفِ )»
دهد و در رابطه ( ایرادات بغدادی، دیگر مفسر اشعری، را در این باره پاسخ میق 1401)  رازی داند. فخرنعمت می

« معتقد است مراد از »استوا« استیلا و غلبه و قهر خداوند بر  لَى الْعَرْشِ اسْتَوَىالرَّحْمَنُ عَ طه »  5با واژۀ »استوا« در آیۀ  
دهد و معتقد است دربارۀ این رازی دربارۀ صفات خبری نظریۀ دیگری نیز ارائه می (. فخر6 ، ص22 عرش است )ج

به خداوند صحیح نیست )بی آنها  از صفات، نسبت دادن مقدمات و کیفیات نفسانی  ؛ 126 ، ص26 تا، جدسته 
 (. 192 ، صم  2011
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 رادی  ناپذ ری اد د ثگاه فخرپذ ری  ا تأو لا ول تأو ل
گانۀ الفاظ دال بر صفات است.  نماید. اصل اولْ اقسام سهرازی دربارۀ تأویل یا عدم تأویل اصولی مطرح می فخر
کنند که قطعاً درباره  داند، برخی الفاظ بر صفاتی دلالت می( الفاظ دال بر صفات را سه نوع میم  1990رازی ) فخر

تواند ثبوت داشته  اند، ولی الفاظی نیز وجود دارند که معانی آن به هیچ وجه در مورد ذات الله نمیذات الله ثابت
باشد. به الفاظی نیز اشاره کرده است که مفهومی مرکب دارد. یک امر ثابت در مورد الله با کیفیتی که ثبوتش برای 

ا جایز  رازی در مورد قسم دوم آن است که اطلاق چنین الفاظی بر خد الله ممتنع است ترکیب یافته است. نظر فخر
از   «مجیء»،  «اتیان»،  «نزول»نیست. اگر در نصی به کار رفته است تأویل آن واجب است. به باور او، الفاظ دال بر  

همین نوع هستند. در مورد قسم سوم نیز معتقد است که اطلاق چنین الفاظی بر الله جایز نیست. این نوع الفاظ اگر  
بریم، ولی مشتقاتش را برای در نصی ثبوت داشته باشد، عین همان لفظ را با همان ساختش در مورد الله به کار می

گوید که از بریم. رازی الفاظی مانند مکر، استهزاء، حیله را از همین دست الفاظ دانسته است و میکار نمیخدا به  

ُ یَسْتَهْزئُِ بِِِمْ « و »مَکَرَ اللَُّّ توان گفت: »رو، می این   ،  م  1990ر، یا خادع، یا مستهزئ جایز نیست )« ولی اطلاق یا ماک اللَّّ
گوید در  رازی می کارگیری صفات است. بر اساس این اصل، فخررعایت نکات در به  (. اصل دومْ 43-42 صص

الامری آن صفت برای خدا و رعایت ادب و شأن  کارگیری صفات برای خدا رعایت دو نکته لازم است: ثبوت نفسبه
متعال )ص   است. فخر42خداوند  تأویل  بودن  متعدد  دارای مصادیق  اصل سوم  دارای مصادیق  (.  را  تأویل  رازی 

داند. گاهی ترجیح معنای مرجوح را تأویل دانسته است: اگر بر اساس اصول عقلیه معنای وضعی کلمه  گوناگونی می
(. گاهی رد معنای  181 ، ص7 گویند )جتوان ترجیح داد و همین را تأویل مینادرست بنماید، معنای مرجوح را می 

«( پس از اشاره  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىسورۀ طه )»  5در تفسیر آیۀ    که ظاهری را از مصادیق تأویل شمرده است، چنان
گوید باور قاطع بر تنزیه خداوند از جهت و مکان، مستلزم  کنیم، میگویند آیات را تأویل نمیبه دیدگاه کسانی که می

 (. 6 ، ص22 قطعاً به معنی جلوس بر عرش نیست که این خود نوعی تأویل است )ج ااین است که استو
 رادی  چگونگی تأو ل و تریین مراد اد متشابها  اد د ثگاه فخر

مستلزم دلیل مستقل است؛ چنین دلیلی   ( بر آن است که ترک معنای راجح و أخذ معنای مرجوحق 1401)  رازی فخر
ای لفظی همراهی نماید که مانع أخذ معنای یا لفظی است و یا عقلی. منظور از دلیل لفظی آن است که متشابه را قرینه
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تا   نادرستی معنای وضعی کلمه محرز شود  بر اساس اصول عقلی  این معنا است که  به  وضعی گردد. دلیل عقلی 
گوید اگر با قرائن لفظی اثبات گردد که معنای وضعی مراد نیست، از رازی می معنایی دیگر مد نظر قرار گیرد. فخر

آنجا که خود دالّ نیز لفظ است، در آن احتمال دارد معنای ظاهری مراد باشد یا معنایی دیگر؛ بنابراین، برای اثبات  
اگر بر اساس اصول   (.181 ، ص7 تواند معیار تعیین معنا قرار گیرد )جعقاید، قرائن لفظی به دلیل ظنی بودن نمی 

گویند. اما معنای  توان اخذ نمود و همین را تأویل میعقلی معنای وضعی کلمه نادرست بنماید، معنای مرجوح را می
بسا چندین معنای مجازی محتمل باشد؛ از این رو، برای ترجیح مرجوح را باید با اصولی دیگر تعیین کرد، زیرا چه

تواند باشد. یک مجاز بر سایر معانی مجازی به معیار سومی نیاز است و این معیار جز قرائن لفظی چیزی دیگر نمی 
اعتماد است. لذا بعد از ترک وسیلۀ آنها غیرقابلدر نتیجه، با عنایت به ظنی بودن قرائن لفظی، تعیین معنای مجازی به

 (.  182 ، ص7 شود )تفویض( )جمعنایی دیگر تعیین نمی ، معنای وضعی بر اساس معیارهای عقلی
 رادی  خلا ۀ د ثگاه فخر

روشنی  عمران، بهآل  7، ذیل آیۀ  اودهد.  در مواجهه با آیات صفات خبری رویکردهای متفاوتی را ارائه می  رازی فخر
داند، زیرا پس از ترک معنای وضعی، چندین معنای مجازی محتمل است و معیار ترجیح یک تأویل را ناپذیرفتنی می

از نگاه وی، جز قرائن لفظی چیزی دیگر نمی آیۀ »ثُمَّ فخر  اما  .  تواند باشدمجاز بر سایر معانی مجازی،  رازی در 
«، ضمن پذیرش تفویض، تأویل را نیز تأیید می  داند.  کند. او در برخی موارد تأویل را واجب میاسْتَوَی عَلَی الْعَرْش 

وجود دارند که    گوید آیاتی از این دست در قرآندهد، میمثلًا، در آیاتی که »معیت و قرب« را به خداوند نسبت می 
چاره  خردمندی  نمیهر  آن  در  تأویل  جز  استای  فراوان  نیز  دست  این  از  روایاتی  مواردی    رازی فخر.  بیند.  در 

نمیبه را  تفویض  میصراحت  ضعیف  وجهی  را  آن  و  فخر.  داندپذیرد  که  است  برای   گفتنی  یا  تأویلرازی  پذیری 
 دهد که بیان شد. ناپذیری اصولی را ارائه می تأویل

 د ثگاه آلوسی 
( در مبحث صفات خبری خود را پیرو مذهب سلف معرفی کرده، تفویض را مذهب برگزیدۀ بزرگان م  2015آلوسی )

 نویسد: سلف دانسته است. او می
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بن  امام شافعی، محمد  احمد،  امام  مالک،  امام  ابوحنیفه،  امام  امثال،  برجسته  از علمای  بسیاری  روش 
بن راهویه، بخاری، ترمذی و ابوداود،  حسن، سعد بن معاذ، عبدالله بن مبارک، خالد بن سلیمان، اسحاق 

 (230 ، ص16 جترجمۀ نویسندگان این مقاله، ) .ضمن نفی تشبیه و تجسیم، مطلقاً ترک تأویل است
همراه تنزیه و تفویض مراد« را رویکرد مورد اتفاق خیر القرون دانسته است  ( »اثبات صفات بهق 1379حجر )ابن
گوید وی این نظر را در ( تفویض را رأی برگزیدۀ ابوالحسن اشعری دانسته، میم  2015(. آلوسی )407 ، ص13 )ج

، نیز  الابانة عن اصول الدیانةخود انتخاب کرده است. همچنین در آخرین تألیف اشعری،    مقالات اسلامیینکتاب  
  :گوید(. در جایی دیگر، پس از انتخاب تفویض، می231 ، ص16 آمده است )ج

انتخاب   را  نظر  نیز همین  دینی  پیشوایان  و  فقها  ائمۀ  و  بودند  دیدگاه  این  بر  پیشین  و سادات  امت  صدر 
کند اند. لالکائی از محمد بن حسن روایت می همین فراخوانده اند. ائمۀ حدیث در گذشته و حال به  کرده

اتفاق تفسیر  از  دور  به  و  تشبیه  بدون  به صفات  ایمان  بر  غرب  تا  از شرق  فقها  دارندتمام  ترجمۀ  )  .نظر 
 (38 ، ص4 جنویسندگان این مقاله، 

و معتقد به تفویض بودند؛ عدۀ    کردند(، سلف متشابهات را بر ظاهر حمل نمیم  2015به باور آلوسی )
اند لوازم ذهنی آن را، که موجب قدح و مستلزم نسبت نقص به کمی هم که این متشابهات را بر ظاهر حمل کرده

اند. آنان معتقدند که این لوازم ذهنی مخصوص صفات حادث ما مخلوقات است که  کردهشود، نفی میپروردگار می
مانند الهی نیستند که اگر کسی صفات را جدای اند، ولی حقیقت آن است که لازمۀ صفات ذات بیاز آن جدانشدنی 

 (. 39 ، ص4 از این لوازم اثبات کرد، دچار سفسطه شده باشد )ج
طور قطع ظاهر صفات را مراد  ( معتقد است که جمهور سلف بر مسلک مفوضه بوده و بهم  2015آلوسی )

اند، گرچه وی اعتقاد دارد گروهی از سلف معنای ظاهری ــ بدون در نظر گرفتن لوازم آن ــ را اختیار  دانستهنمی
گویند این افزاید گفتار صوفیان کرامیه نیز با این قول نزدیک است. آنها نیز می(. آلوسی می96 ، ص26 اند )جنموده 

ه  شَیْءٌ« )شوری: ثْل  ( بر آن دلالت دارد، بر ظاهرشان  11 متشابهات، ضمن مد نظر داشتن تنزیهی که آیۀ »لَیْسَ کَم 
شود، هرچند در هرکدام از اکوان طبق مشیت خود وسیلۀ اکوان مقید نمیشوند؛ چون ذات باری تعالی بهگذاشته می

ای است که در لی کند. پوشیده نیست که متشابهات را همراه با تنزیه شایستۀ ذات الهی بر ظاهر حمل کردن قضیهتج
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دیدگاه سلف   روح المعانی(. بنابراین، در مسئلۀ صفات خبری صاحب تفسیر 40 ، ص4 گنجد )جادراک عقل نمی
 کند. بندی میرا به رأی جمهور سلف و رأی عدۀ کمتری از ایشان تقسیم

( با  م  2015آلوسی  البته،  و  ــ  اجتهادگونه  قرائتی  سلف،  مشهور  رأی  بر  حاکم  اصول  پذیرش  ضمن   ،)
(. افزون بر این، وی از رأی بزرگان صوفیه 178 ، ص7 تمایزی جزئی ــ از نظریۀ مشهور سلف نیز ارائه داده است )ج

،  4 تر و استوارتر دانسته است )جتجلیل و تمجید نموده و آن را همتراز با رأی سلف قرار داده و مذهب سلف را سالم
( و به پیروی از آنان به تفویض گرایش دارد و در مواضع متعدد و مناسبات مختلف تمایل خود را به تفویض 37 ص

 نویسد: عمران میآل 7و به پیروی از سلف در تفویض علم صفات متشابه تصریح کرده است. او در تفسیر آیۀ 
اند. مذهب  حساب آوردهگروه زیادی از مردم، صفات نقلی، مثل استوا، ید، قدم، را در شمار متشابهات به  

سلف اینها را صفاتی ثبوتی بالاتر از درک عقل، به شمار آورده است. ما هم در قبال این نوع صفات وظیفه  
داریم، ضمن اعتقاد به عدم تجسیم و تنزیه، به ثبوت آنها باور داشته باشیم تا عقل و نقل در تضاد هم قرار 

 (37 ، ص4 )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، ج .نگیرند
آیۀ   یَسْتَحْیِيسورۀ مبارکه بقره )»  26در تفسیر صفت »حیاء«، در  لَا   َ اللَّّ نویسد: »من ــ شکر خدا ــ از  «(، میإِنَّ 

(. در جایی دیگر 60 ، ص2 پذیرم« )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، جکسانی هستم که تأویل را در تفسیر صفات نمی
 نویسد: می 

اند.  اند که صفات متعالی خداوند و اسمای حسنایش بر دو قسمیادآور شده  بینبرخی از دانشمندان دقیق 
گونه  برخی از صفات با صفات ما مخلوقات نوعی مناسبت، هرچند دور، دارند. قسمی دیگر از صفات این 

« بدان اشاره دارد  أوَِ اسْتَأْثَ رْتَ بهِِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ نیستند. این قسم از صفات همان است که حدیث »
گاهی »ید«، »نزول«، »قدم«    شود. مثلًا ، که گاهی جهت تشویق بندگان اسمی دال بر آن صفت نیز ذکر می 

که علم برهانی و شهود وجدانی بر این نکته گواه است که باری   شود، در حالیو امثال این مخیلات ذکر می
انی بگنجد منزه است. از آنجا که این صفات با  تنها از نقص، که از هر کمالی که در تخیل انستعالی نه

صفات مخلوقات مناسبتی ندارند عبارتی که این صفات را ترجمانی و تعبیر کند نیز جز از طریق خیال 
رسند معرفتشان قاصر از احاطه به تمام صفت است. در نتیجه،  نوعی ادراک میوجود ندارد. عارفانی که به

ترین راه توقف است. و  ماند. با این توضیح، شایستهبرخی از جوانب صفت بر آنان نیز پوشیده و ناپیدا می 
 ( 41 ، ص4 همین شعار مردانی بوده است که برای ما الگو هستند. )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، ج
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که  کنم، جز اینگوید: »چون من مانند جمهور سلف از مفوضین صفات هستم، صفات را تفویض میآلوسی می 
ترجمۀ نویسندگان این  دانم« )اند ــ را معنای مستدعی لوازم می ظاهر صفات ــ که سلف قطعاً آن را مراد ندانسته

 گویم:  « میالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىرو، دربارۀ استوا در آیۀ »(. از این 160 ، ص16 جمقاله، 
ای که با لوازم آن همراه باشد مراد نیست، بلکه معنای لائق به ذات الهی مراد  قطعاً معنای ظاهری حقیقی

داند و معتقدم این احتمال وجود دارد که مراد معنای ظاهری بدون لوازم آن است که تنها خود او آن را می 
بسا معنای ظاهری بدون لوازم را،  و یا معانی لائق به ذات الهی، که تنها خداوند به آن علم دارد، باشد و چه

خاطر پذیرش برخی از سلف و بسیاری صوفیه، ترجیح دهم. اما تعیین این معنا ]ظاهر بدون لوازم[ را به
با لوازم آن را قطعاً بهدانم، همانجزمی نمی نمایم. )ترجمۀ  عنوان مراد تلقی نمی گونه که معنای ظاهری 

 (37 ص،  4 نویسندگان این مقاله، ج
 عثم فمود آلوسی بر تفو ض و اعتراف او بن تأو ل 

ترین و استوارترین رویکرد دانسته است، بر نظر خود جمود و پافشاری آلوسی با اینکه تفویض را برگزیده و آن را سالم
به را  تأویل  وی  )ندارد.  آلوسی  است.  کرده  ذکر  نیز  دیگران  پسند  مورد  رویکردی  آیۀ  م  2015عنوان  تفسیر  در   )7 

پیش گرفته»نویسد:  عمران میآل را در  تأویل  راه  باورند که میخلف  این  بر  این اند و  از  از هرکدام  الهی  توان مراد 
،  4 جترجمۀ نویسندگان این مقاله،  )  «معنای استیلا و غلبه استگویند مثلًا »استوا« بهصفات را تعیین کرد؛ لذا می

ُ سَ سورۀ بقره )»  202(. در تفسیر آیۀ  37 ص حساب یا بر  »نویسد:  «( میریِعُ الِْْسَابِ أوُلئَِكَ لََمُْ نَصِیبٌ مَِّا کَسَبُوا وَاللَّّ
که   شود، طبق دیدگاه اهل حق که معتقدند »نصوص بایستی حمل بر ظاهر بشوند، مادامی معنای حقیقی حمل می 

،  3 جترجمۀ نویسندگان این مقاله،  )  «شوددلیلی مانع از ظاهر وجود نداشته باشد« و یا به معنای مجازی گرفته می
 (.200 ص

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ  سورۀ انعام )»   18(، در بحث اسناد فوقیت به خداوند، در تفسیر آیۀ  م  2015آلوسی )
 گوید:«( میوَهُوَ الَْْكِیمُ الْْبَِيرُ 

به   ایمان  و  خداوند  به  متشابهات  علم  واگذاری  مخلوقات،  با  مشابهت  از  خداوند  تنزیه  مجموع  در 
همان صورتی که در نصوص وجود دارد، واجب است. تأویلی که به ذهن نزدیک است و  متشابهات، به  
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از نظر من اشکالی ندارد. با آگاهی از این نکته که سلف و خلف بر  نظیر آن در کلام عرب شایع است 
 (90 ، ص8 نظر دارند. والله اعلم. )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، جتأویل بعضی آیات اتفاق

دارد که اگر گفته شود که »تصویر عظمت به این صورت، دلالت دارد آلوسی، ضمن بحث از متشابهات، اظهار می
ها بتوانند آن را احاطه کنند و  تنهایی از ادراک آن قاصر است و این عظمت بالاتر و برتر از آن است که عقلکه عقل به

به تمام ابعادش پی ببرد. کنه آن جزو متشابهاتی است که آیه بر آن دلالت دارد و ایمان به آن واجب است« دیدگاه  
یک از فریقین مورد  های سلف و خلف است. باور به این دیدگاه لازم است تا هیچخوبی است و جمع میان دیدگاه 

 (. 41 ، ص4 تحقیر قرار نگیرند )ج
 شرا ط پذ رش تأو ل اد د ثگاه آلوسی 

طور آلوسی، در تفسیر آیات، گاه به تأویلات دیگران اشاره، گاه به آنها استناد و گاه خود به تأویل پرداخته است. به
 پذیرد: کلی او با شرایطی تأویل را می

 . تأ یث سلف 1
( را م  2015آلوسی  تأویل  ترک  تفسیر صفات،  در  آرای سلف  از جایگاه  به خدا«  منسوب  تفسیر »معیت  (، ضمن 

 گوید: (. وی در بیان علت این دیدگاه می401 ، ص26 تر دانسته است )جتر و سالممکتبی درست
جز آن مواردی که سلف تأویل نموده را تأویل بستن سخنی بر خدای متعال است، بدون علم؛ بنابراین، به

کنیم و اگر تفویض کنیم؛ اگر تأویل نمودند، تأویل میتوان تأویل کرد و ما از مکتب ایشان پیروی مینمی
 (401 ، ص26 جترجمۀ نویسندگان این مقاله، ). کنیمکردند، تفویض می

 . هماهنگی با دبان و ادبیا  عر 2
 گوید: ( می م  2015آلوسی )

العید در باب تأویل دیدگاه میانه گوید: اگر تأویل با زبان و ادبیات عرب قریب  ای دارد. او میابن دقیق 
کنیم و، ضمن تنزیه، به معنایی که  شود، ولی اگر بعید باشد، ما از پذیرش آن توقف می باشد، انکار نمی

ای در محاورات عرب معنایی ظاهر و معهود داشته باشد، بدون آوریم. اگر کلمهمراد الهی است ایمان می
«( را بر حق الله  يَا حَسْرَتََ عَلَى مَا فَ رَّطْتُ فِی جَنْبِ اللَِّّ سورۀ زمر )» 56بریم. مثلًا آیۀ  کار می توقف آن را به

 (41 ، ص4 جترجمۀ نویسندگان این مقاله، کنیم. )و واجبات حمل می
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( یَوْمَ  م  2015آلوسی  قَبْضَتُهُ  یعًا  جَم  رْضُ 
َ
»وَالْأ امثال  آیاتی  که  کسانی  از  دفاع  در  مَاوَاتُ  (  وَالسَّ یَامَة   الْق 

« )زمر: ه  ین  یَم  اتٌ ب  یَّ  نویسد: کنند، می( را تأویل می67 مَطْو 
آیۀ   نکردهآل  7بر خلاف  قبول  عمران عمل  مورد  دانستن  متشابهات  جزو  را  آیات  نوع  این  اولًا،  زیرا  اند؛ 

ای که ای که در زبان و ادبیات عرب رایج است یا بر کنایهنیست. ثانیاً، حمل کردن کلام بر معنای مجازی
شهرتش در حد حقیقت است بهتر از حمل کردن کلام بر معنای مجهول است. )ترجمۀ نویسندگان این  

 (41 ، ص4 مقاله، ج
 . انحصار دفع شبهن با تأو ل ۳

 :گویدداند. ابن همام مینقل کرده و آن را دیدگاهی معتدل می  مسایره همام را از کتاب آلوسی دیدگاه ابن 
ضمن نفی تشبیه، باید ایمان آورد که خدا بر عرش استوا یافت. استیلا را مراد استوا دانستن جایز است،  

اند، از استوا جز ولی واجب نیست، چون هیچ دلیلی ندارد. اما اگر عموم مردمی که دچار سوء فهم شده
کردن   که به استیلا معنی شود، در این صورت اشکالی ندارد، با معنیاتصال و جسمیت نفهمند، مگر این

آن به استیلا، اذهان عمومی را از لوازم فاسد دور نگه داشت؛ چون از نظر لغوی هم به این معنی کاربرد  
 (229 ، ص16 جم،  2015ترجمۀ نویسندگان این مقاله، آلوسی، ) .دارد 

 ای جز با تأویل رفع نشود، بالاتفاق تأویل واجب است. که شبههکند در صورتی از غزالی نیز نقل می 
 دهد، تأویلیکه به مکتب تفویض در صفات خبری اصالت میضمن این  ، ، آلوسی(1396ایماندار )به باور  

می )صرا  نباشد  صفات  قطعی  مراد  تعیین  آن  هدف  و  بوده  سلف  اجماع  مورد  که  آلوسی 91 پذیرد  بنابراین،   .)
که هر دو مکتب تفویض و تأویل را در تفسیر ( در تفسیر صفات خبری با متأخرین اشاعره، به علت اینم  2015)

نافذ می بهصفات  متأخر  اشاعرۀ  اشعری،  ابوالحسن  برخلاف  دارد.  نسبی  نظر  توافق  اجرای  دانند،  نحو چشمگیری 
(. البته باید یادآور شد، آلوسی، در تدوین اصول حاکم  134 ، ص8 ، ج187 ، ص7 پذیرند )جمکتب تأویل را می

 اندیشی بیشتری دارد. بر تفویض و تأویل، احتیاط و ژرف
( از رد تأویلْ باطل دانستن تأویلات غیراجماعی و نفی تعیین مراد م  2015رسد منظور آلوسی )به نظر می 

قطعی آیه است. از دیگر سو، منظور آلوسی از پذیرش تأویل قبول تأویلات شایع و مورد اتفاق در نزد سلف است  
باره (. به160 ، ص16 )ج این  از سلف در  اگر کلامی  ــ حتی  الهی  آلوسی معتقد است در برخی صفات  علاوه، 
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هَا الثقلان« )الرحمن: (. از نظر آلوسی، علت  31 نداشته باشیم ــ ناگزیر به تأویل هستیم، مانند آیۀ »سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیُّ
 (. 96 ، ص27 این سخن در این است که پذیرش مدلول ظاهری آیه لازمۀ فاسدی خواهد داشت )ج

 موارد منع تأو ل اد د ثگاه آلوسی 
هدف از تأویل پرهیز از تشبیه است. از دیدگاه آلوسی، تمسک به تأویل، جهت فرار از تشبیه، در برخی موارد راهگشا  
نیست. به باور وی، در برخی موارد تأویل مستلزم فرار از یک تشبیه به تشبیهی دیگر است که با آن هدف تنزیه برآورده  

 کند که ، اثر شعرانی نقل میالدررالمنثوره (، جهت تأیید دیدگاه خود، از کتاب م  2015شود. آلوسی )نمی
گریزند و آن  کنند، جهت تنزیه خداوند، از تفسیر استوای جسمانی بر عرش مکانی میکه تأویل می  کسانی

که این انتقال از تشبیه به   کنند، در حالیرا به سلطنتی حادث، که همان استیلا بر مکان است، تشبیه می
کننده جهت تنزیه عقلی خود به بیت »قد استوی یک محدث و رفتن به تشبیه به محدثی دیگر است. تأویل

معنای استیلا آمده کند که استوا در این بیت به بشر علی العراق / من غیر سیف و دم مهراق« استشهاد می
است؛ پس استوا در »استوی علی العرش« هم بر همین معنا خواهد بود. اما استوای بشر بر عراق کجا و  

فرماید: رسد، جایی که خداوند میجا به تنزیه شرع می استوای رحمن بر عرش کجا؟! لذا عقل در تنزیه ک
ه  شَیْءٌ«. )شوری: ثْل    ( 231 ، ص16 ؛ ج38-37 ، صص4 ؛ ترجمۀ نویسندگان این مقاله، ج11 »لَیْسَ کَم 

گوید این افراد در که میداند، چنانتر میتر و برای بندگی مناسبآلوسی در بحث استوا تفویض را به ادب نزدیک
جای  نهایت مجبورند بگویند که مراد از استیلا استیلایی است که شایستۀ ذات الهی باشد. مناسب بود که این افراد به

کردند که مراد از استوا بر عرش استوایی است که لایق  این همه زحمت در جهت تأویل، از همان ابتدا اعتراف می
 (.38 ، ص4 تر برای بندگی است )جتر و مناسبباری تعالی است. این اعتراف به ادب نزدیک

   سنرش و ارد ابی دو د ثگاه 
رازی، ضمن تشابه در برخی موارد، از جهت رویکرد برگزیده در موضوع موردبحث با هم تفاوت   . آلوسی و فخر1

اعتمادی به تأویل سخن  رازی، هرچند به تفویض تمایل نشان داده، خود را پیرو سلف معرفی کرده و از بی دارند. فخر
را مذهب  تفویض  آلوسی  دانسته است.  را واجب و ضروری  آن  آورده و  تأویل روی  به  نهایت  در  ولی  گفته است، 

 برگزیدۀ بزرگان سلف دانسته، خود را پیرو سلف معرفی کرده و وفاداری خود را نشان داده است.
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نیز یکسان نیست. فخر2 با مخالفان  این دو مفسر  تفویض   . برخورد  تأویل،  پذیرش ضرورت  با  رازی، 
عنوان پردازد؛ ولی آلوسی، در کنار گرایش به تفویض، تأویل را بههمراه تنزیه را سست و مردود شمرده، به رد آن میبه

ها توهین یا تحقیری  یک از دیدگاهای انجام شود که نسبت به هیچگونهکند تفسیر بهیک رویکرد قبول دارد و توصیه می
 صورت نگیرد. 

رازی حمل بر ظاهر را تجسیم قطعی، مستلزم   . در تعامل با ظاهر الفاظ نیز شیوۀ مشابهی ندارند. فخر3
عنوان مذهب برخی از سلف و بسیاری از داند. ولی آلوسی معنای ظاهری را بهلوازم فاسد و جهل نسبت به خدا می

 داند.که تعیین این معنا را جزمی و قطعی نمیپذیرد. ضمن اینصوفیه ــ بدون در نظر گرفتن لوازم آن ــ می 
الفاظ دال بر »نزول«، »اتیان«، »مجیء« و برخی الفاظ دیگر قطعاً باید تأویل   . از دیدگاه فخر4 رازی، 

تواند ثبوت داشته باشد. از نگاه آلوسی، اینها صفاتی هستند  شوند، چون معانی آن به هیچ وجه در مورد ذات الله نمی
 که، ضمن اعتقاد به عدم تجسیم و تنزیه، به ثبوت آنها باید باور داشت. 

های قرآن را تأیید ای از واژهرازی ضرورت عقل است، یعنی اگر عقل واژه . مجوز تأویل از دیدگاه فخر5
نکند، باید به تأویل آن پرداخت. آلوسی ثبوت تأویل از سلف، هماهنگی با زبان و ادبیات عرب و ضرورت دفع شبهه 

 عنوان مجوزهای تأویل ذکر کرده است. را به
رازی   کند. او با تعریض به فخررازی را در مورد تأویل نیز رد می ( نظر فخرم  2015در نهایت آلوسی )

 کند که  پرسشی مطرح می
به را  این متشابهات  امثال  اگر  بر تجسیم   اگر کسی بگوید شما  همین صورت ظاهری رها کنید، دلالت 

معنای خارج کردن اید؛ زیرا تأویل را بهکنند و اگر معنای ظاهری را مراد نگیرید، شما هم تأویل کردهمی 
 اند. )ترجمۀ نویسندگان این مقاله(کلام از معنای ظاهری آن دانسته

معنای مطلق خارج کردن  پذیریم که تأویل بهگزینیم، ولی نمیگوید: ما قسمت دوم را بر میسپس در پاسخ رازی می
دانیم؛ مثلًا استوا معنای خارج کردن کلام به معنایی معین و معلوم میکلام از معنای ظاهری است، بلکه تأویل را به

 (. 38 ، ص4 معنای استیلا دانستن تأویل است )جرا به
کدام بر نفی ظاهر بدون تعیین مراد صدق  گوید تأویل دو معنای مشهور دارد که هیچ( می م  2015آلوسی )

وضوح بیان کردن. اگر  ( با علم یا عقل حقیقت آن را به 2( ترجمه و تفسیری که کلام را توضیح دهد. )1کند: )نمی
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که خداوند خود را به آن توصیف کرده و معنایی را اراده دانم جز اینکسی بگوید که من از این متشابهات چیزی نمی
گوید که این فرد ترجمه یا تفسیر کرده  کس نمیدانم، هیچکرده است که شایستۀ جلال الهی باشد و من آن معنا را نمی

است و یا حقیقت را بیان داشته است تا بگوییم تأویل کرده است. اگر در مأخذ تأویل دقت شود، شکی در صحت 
 (. 39 ، ص4 ماند. )جگفتار و دیدگاه ما باقی نمی

 گیری نتیرن 
اعتماد به تأویل است، در  رازی اگرچه مدعی پیروی از سلف و بی گیریم: فخرمیاز بررسی دو دیدگاه چنین نتیجه  

داند؛ در حالی که آلوسی تفویض را مذهب برگزیدۀ بزرگان سلف و خود  نهایت، تأویل را پذیرفته و آن را واجب می 
پایه و  پذیرد و دیدگاه مدعیان تفویض توأم با تنزیه را بیرازی ضرورت تأویل را می داند. فخررا پیرو وفادار آنها می

عنوان یک رویکرد پذیرفته و توهین به هیچ تفسیری رغم گرایش به تفویض، تأویل را بهداند، ولی آلوسی، بهمردود می
 تابد.را برنمی

رازی در تعامل با ظاهر الفاظ، حمل بر ظاهر را تجسیم قطعی نسبت به خداوند و آن را مستلزم پذیرش  فخر
داند؛ در حالی که آلوسی، معنای ظاهری صفات، بدون در نظر گرفتن و پذیرش  لوازم فاسد و جهل نسبت به خدا می

 داند.پذیرد، اگرچه تعیین این معنا را جزمی و قطعی نمیعنوان دیدگاه برخی از بزرگان سلف میلوازم آن، را به
رازی قائل به تأویل الفاظ دال بر »نزول«، »اتیان«، »مجیء« است؛ اما از نگاه آلوسی، اینها صفاتی  فخر

رازی مجوز تأویل را ضرورت   هستند که، ضمن اعتقاد به عدم تجسیم و تنزیه، به ثبوت آنها باید باور داشت. فخر
داند، ولی از نظر آلوسی، مجوز تأویل تأیید آن توسط سلف، هماهنگی با زبان و ادبیات عرب و ضرورت  عقل می

 دفع شبهه است. 

 ترارض منافع 
 اند.  گونه تعارض منافعی گزارش نکردهنویسندگان هیچ
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Abstract 
 The infallibility of prophets is one of the basic beliefs of Muslims, but its scope is a matter of 
dispute. One of the disputed verses in this regard is Prophet Shoaib’s threat in the verse “or else 
you shall come back into our religion” (Ibrahim: 13), the interpretation of which to mean return to 
the religion of the disbelievers is a challenge to Shiite beliefs and requires serious analysis because 
the general Shiites believe that the prophets were infallible in all periods of their lives. In this study, 
the exegetive viewpoints have been examined through a comparative method and it becomes clear 
that in the analysis and justification of the aforementioned challenge, the exegetes have said that 
the meaning of return (ʿowd) in the verse in question is Prophet Shoaib entering the religion of the 
disbelievers and agreeing with them, is an explanation of the illusion of the disbelievers, and the 
domination and generalization of the ruling of the majority for the general and transformation. 
ʿOwd, meaning transformation, can be acceptable despite some caveats. Most of the exegetes have 
taken ʿowd to mean return, however, they have refused to accept such a meaning. From the point 
of view of this article, ʿowd is acceptable in the sense of return, with the explanation that Prophet 
Shoaib followed the religion of the previous Prophet along with his people in the period before his 
prophethood. Only Ibn Taymiyyah, in contrast to Sunni and Shiite exegetes, has insisted on the 
committing of sins by the prophets without citing the text of the verse. 

Keywords: verse thirteen of the Ibrahim Chapter, verse eighty-eight of the al-Aʿraaf Chapter, 
doubts about the infallibility of the prophets, the infallibility of the prophets, the meaning of ʿowd   
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Introduction 
The disbelievers and the arrogant, after being unable to respond to the strong arguments of 

the divine prophets, tried to threaten them, which is expressed in several verses, including 

verse thirteen of the Ibrahim Chapter: “And those who disbelieved said to their apostles: We 

will most certainly drive you forth from our land, or else you shall come back into our religion. 

So their Lord revealed to them: Most certainly We will destroy the unjust.” The phrase “you 

shall come back into our religion” in the verse has given rise to the question of whether the 

prophets believed in the religion of polytheists before prophethood that the disbelievers 

should seek to return the prophets to that same religion. Didn’t the prophets possess 

“infallibility?” In order to clear this doubt, the explanation and interpretation of the phrase 

“you shall come back into our religion” will be examined in three parts, a) authentic Shiite 

exegeses, b) famous Sunni exegeses, and c) Ibn Taymiyyah’s view. Due to the similarity of 

this phrase with a part of verse eighty-eight of the al-Aʿraaf Chapter – “The chiefs, those who 

were proud from among his people said: We will most certainly turn you out, O Shu’aib, and 

(also;) those who believe with you, from our town, or you shall come back to our faith.” – in 

some instances, the interpretation of this verse will be used to complement this matter. The 

method of this study is comparative exegesis. 

Examining and analyzing the views of Shiite and Sunni commentators regarding the 

phrase “you shall come back into our religion”  

Similarities in the meaning of ʿowd 

Many of the Shiite and Sunni exegetes agree that the meaning of ʿowd in the verse in 

question is to enter, return, and change. The criticism and analysis of each of these 

interpretations is explained in its own place. 

Similarities in the exegesis of the phrase “you shall come back into our religion”  

The commentators of the two sides agree on three analyses:  

• In the analysis of the threat of the disbelievers due to psychological issues, in two 

instances: the disbelievers’ illusion that the prophets are of the same religion as 

them and the assumption that the prophets are of the same religion as themselves 

in order to develop and shape the character of the prophets through them. 

• Both groups share the interpretation of change (ṣeyrūrah), with the difference 

that it seems that the interpretation of ṣeyrūrah was presented by Kashani from 

among the Shiite exegetes in the tenth century, but among Sunni exegetes by 

Zamakhshari in the sixth century. 

• In the interpretation to dominate and extend the ruling of the majority to the general. 
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Differences in the meaning of ʿowd 

The meaning of ʿowd is mentioned in Shiite exegeses as entering into the religion of the 

infidels and agreeing with them in their religion. The criticism of these two expressions 

has been mentioned in its own place that these two meanings have no suitability with the 

literal meaning of ʿowd. Similarly, in the views of the Sunnis, it has been mentioned that 

ʿowd refers to the silence of the prophets before the actions of the unbelievers, 

heedlessness of them, and not demanding faith, which is inconsistent with the purpose 

of sending messengers and with the responsibility of guidance of the divine prophets. 

Differences in the interpretation of the phrase “you shall come back into our religion”  

There are four expressions in the views of the Sunnis which are not found in the Shiite 
exegeses. From the psychological analyses in the Sunni interpretations, three cases (a) the 
disbelievers are forceful and coercive, (b) their helplessness in the face of the proofs of 
the prophets, (c) the difficulty of the answers of the prophets for them is due to the 
particular spirit of the Sunnis in seeking domination and avoiding what is right, but not 
having much knowledge. However, the interpretation of abrogating the previous religion 
and the rigidity of the disbelievers in staying on that religion and forcing the prophet to 
adopt the same previous religion can be acceptable and does not conflict with the purpose 
of sending prophets and guiding people and their infallibility. In other words, the 
interpretation of ʿowd to mean return is not deterred by this statement, that is, until the 
time of their prophethood, the prophets adhered to the religion of the previous prophets 
and shared the religion of their people; however, after being appointed as prophets, they 
were commanded to the new religion and invited their people to this religion and the 
people opposed them and invited the prophets to return to their original and previous 
religion along with their people. This interpretation preserves the apparent meaning of 
ʿowd and is not caught up in figurativeness and unjustified justifications, and also resolves 
the question of the polytheism, idolatry, and sinning of the prophets in the period before 
prophethood. Thus, in fact, there is no difference between the views of the two groups in 
believing in the infallibility of the prophets, or at least in this verse, they have not 
presented an argument against the infallibility of the prophets in the period before 
prophethood. Only Ibn Taymiyyah, by being single-minded in his opinions, interpretations, 
and jurisprudential views, has opposed Sunni and Shiite exegetes and theologians and 
some contemporary Salafists also follow his opinions. 

Conclusions 
The findings of this research indicate the presentation of five views on the meaning of 

ʿowd in Shiite exegeses: (a) ʿowd refers to Prophet Shoaib’s agreement with the religion 

of the disbelievers, (b) an explanation of the illusion of the disbelievers, (c) the domination 
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and extension of the ruling of the majority to everyone, (d) referring to the religion of the 

disbelievers, and (e) return in the sense of transformation.  

Sunni exegeses have also referred to ʿowd as follows: (a) Prophet Shoaib entering 

the religion of the disbelievers, (b) Prophet Shoaib’s silence and neglect and not 

demanding faith from the disbelievers, (c) allocating the address of “you shall return” to 

the followers of Prophet Shoaib and not to the Prophet himself, (d) Prophet Shoaib’s 

return to the faith of the disbelievers, and (e) transformation. 

The meaning of ʿowd as transformation has been mentioned in Sunni and Shiite 

exegeses in accordance with the context of the verse and the context of the position and 

infallibility of the prophets before prophethood, and this meaning can answer the doubt 

regarding infallibility. The interpretation of ʿowd as the abrogation of the previous religion 

and the rigidity of the disbelievers regarding that religion and the efforts of the disbelievers 

to return the prophets to the previous religion does not require belief in the non-infallibility 

of the prophets before prophethood, and the insistence of the people on the previous 

religion and asking Prophet Shoaib to return to it is not related to the sinning of the prophets 

or history of their disbelief. Therefore, the infallibility of the prophets includes all times, it 

was eternal, and included the time before prophethood, during prophethood, and after 

prophethood, and at no point in time, is there any flaw in their monotheism and infallibility. 

References 

Abbad, I. (1993). Al-Muhit fi al-lughah (M. H. Aal Yasin, Ed.). Aalam al-Kutub. [In Arabic]. 

Ahmad, K. (1989). Al-ʿAyn. Hejrat Publications. [In Arabic]. 

Ibn Duraid, M. (1988). Jamharat al-lughah. Dar al-Ilm li-l Malayin. [In Arabic]. 

Ibn Taymiyyah, A. (1984). Daqaʾiq al-tafsir. Muassasat Ulum al-Quran. [In Arabic]. 

Iji, A. D. (n.d.). Al-Mawaqif. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic]. 

Makarem Shirazi, N. (1992). Tafsir namunah. Dar al-Kutub al-Islamiyyah. [In Persian]. 

Mustafawi, H. (2009). Al-Tahqiq fi kalimat al-Qurʾan al-Karim. Markaz-i Nashr-i Aathar-i 

Alllamah Mustafawi. [In Arabic]. 

Rashid Reda, M. (1993). Al-Qurʾan al-Hakim al-shahir bi-tafsir al-manar. Dar al-Marefah. [In Arabic]. 

Tabarsi, F. (1993). Majmaʿ al-bayan fi tafsir al-Qurʾan. Naser Khosro. [In Arabic]. 

Tabatabai, M. H. (1996). Al-Mizan fi tafsir al-Qurʾan. Muassasat al-Aalami li-l Matubuaat. [In Arabic]. 



 

 

نا« )ابراه   ی »لَتَعُودُنَّ ف    ی ق ی تطب   ر ی تفس  ت 
لَّ  ا ی بر عصمت انب   د ی با تأک (  ۱۳:  م ی م 

   انسبی عل ن یاءالدی ض  دیس 

 z.olyanasab@hmu.ac.irرایانامه:  .قم ،دانشگاه حضرت معصومه ،ثیگروه قرآن و حد ،اریدانش
 

 چریثه

  باره یکی از آیات مورد اختلاف در این    .، ولی گسترۀ آن محل اختلاف استاستعصمت انبیا از باورهای مبنایی مسلمانان   
معنای بازگشت بر دین کافران، چالشی برای عقیده که تفسیر عود به   ،است   (13 )ابراهیم:  «مِلَّتِنالتََعُودُنَّ فِی»در آیۀ  تهدید شعیب  

 اند.، زیرا عموم شیعیان بر این باورند که پیامبران در تمام دوران زندگی خود معصوم بوده و نیاز به تحلیل جدی دارد است شیعه 
،  گفتهپیشدر تحلیل و توجیه چالش    ،که مفسران  هو روشن شد  بررسیتطبیقی،    ۀشیوبه  سیری،های تف دیدگاه  در این مطالعه،

ها، بیان توهم کافران، تغلیب و  داخل شدن شعیب در دین کافران و موافقت با آن در آیۀ موردبحث    مقصود از عود  اند کهآورده
به  به عموم و صیرورت است. عود  با وجود محذوراتی میتسری حکم اکثریت  باشد. اکثر    پذیرفتنیتواند  معنای صیرورت، 

معنای  عود به له،  از دیدگاه این مقا  .اند، ولی از پذیرش چنین معنایی خودداری کردهاندمعنای رجوع را آوردهران عود بهمفس
.  است   کردهپیش از بعثت، همراه قومش از دین پیامبر پیشین تبعیت می  ۀاست که شعیب در دور  پذیرفتنیرجوع، با این بیان  

 ورزیده است. برخلاف مفسران فریقین، بدون استدلال به متن آیه، بر ارتکاب گناه توسط انبیا اصرار    ،تیمیهتنها ابن

 ، شبهات عصمت انبیا، عصمت پیامبران، معنای عود  سورۀ اعراف 88  ۀابراهیم، آی ۀسور 23 ۀ: آیکلیدواژگان
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  مقثمن
برانگیز میان مفسران، متکلمان و مستشرقان مسئلۀ عصمت است که در سه حوزۀ عصمت  های بحثیکی از موضوع

شود. دربارۀ گسترۀ  انبیا از گناه و عصیان، عصمت از سهو و نسیان، و عصمت در دریافت و ابلاغ وحی مطرح می
عصم معصوم  ت، زمانی  خود  زندگی  دوران  همۀ  در  شیعی،  دانشمندان  دیدگاه  از  متکلمان  انبیا،  برخی  اما  اند، 

قبل از بعثت   ۀ نبوت و وحی دانسته و ارتکاب گناه در دور ۀ زمانی عصمت پیامبران را محدود به دورۀ سنت، گستراهل
اشاعره نسبت    عموم قبل از وحی را به    ۀ تا( صدور گناه کبیره در دورعضدالدین ایجی )بی  کهچنان  اند، دانستهرا جایز  

 . (905دهد )ص می 
بررسی عبارت   . برداشت مفسران از برخی آیات قرآن کریم است  ۀنحو  اختلافاتْ های این  خاستگاهیکی از  
نا« ت 

لَّ ی م   ف 
بررسی باشد که سخن قوم شعیب در مخالفت و تهدید  مورد  تواند یکی از آیات  ( می13 )ابراهیم:  »لَتَعُودُنَّ

پرستی بت  ۀحکایت از سابق  ، که اگر معنای لتعودن برگشتن به موضع و حالت قبلی باشدگونه  بدین  ــ  آن حضرت است 
 که چالشی جدی برای مفسران و متکلمان  ، قبل از نبوت اوست  ۀ و گناه شعیب و تدین این پیامبر به دین قوم خود در دور

 خواهد بود. 

مِلَّتِنااین نوشتار در صدد بررسی مفهوم و مقصود از عبارت »   فِی  انبیا ،  «لتََعُودُنَّ  کید بر عصمت  و  ،  با تأ
عصمت    بارۀ شیعی در  ۀچیست؟ چالش اندیش  بالاپاسخ به این سؤال است که دیدگاه مفسران فریقین در تفسیر عبارت  

شود؟ آیا این آیه با عصمت انبیا در تمام  چه تفسیری رفع می«، با  مِلَّتِنا  یلتََعُودُنَّ فِ با عبارت »انبیا در تمام ادوار زندگی،  

«، در تفاسیر فریقین لتََعُودُنَّ فِی مِلَّتِناتبیین و تحلیل این مسئله، مقصود از عبارت »  برایادوار سازگار است؟ از این رو،  

« پس از تحلیل مفاهیم لغوی و کاربردهای  لتََعُودُنَّ فِی مِلَّتِنابدین صورت که شرح و تفسیر عبارت »شود ــ  بررسی می 
  تیمیه ج( نظر ابن)  ،سنتب( تفاسیر معروف اهل)الف( تفاسیر مهم شیعی،  )  عود و ملت، در سه قسمت  ۀقرآنی کلم

 خواهد آمد.  
اهمیت بحث از این جهت است که با اعتقاد به عدم عصمت انبیا بر حجیّت قول، فعل و تقریر پیامبران خدشه  

تبیین و شفاف   وارد خواهد شد.  از نوشتار حاضر  آیه و تحلیل  هدف  سازی دیدگاه قرآن و حل شبهات مطرح در تفسیر 

 روش این مطالعه تفسیر تطبیقی است.    « با عصمت انبیا در تمام ادوار زندگی است. لتََعُودُنَّ فِی مِلَّتِنا »   ۀ ناسازگاری ظاهر آی 
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 پیشینۀ پژوهش 
زادۀ جهرمی  اند. فرقانی و عباسی« را بررسی کردهفخرراز  دگاهیاز د  ا یانب( »گسترۀ عصمت  1394پارسا و پریمی )

  اند. انتقادی از باور برخی دانشوران غیرشیعه از عصمت انبیا با تطبیق بر نصوص قرآن کریم داشته ( خوانشی1400)
اند. اما پژوهشی که به ی« را تبیین کردهعصمت انبیا از دیدگاه مذاهب اسلام  ۀ»گستر(  1401)  سلطانیو    زادهرجب

 پرداخته باشد یافت نشد.   می ابراه ۀ سور  23 یۀآطور خاص به 
  شناسی مفهوم 

نا« به قرار زیر است:  لتََعُودُنَّ فِی مِلَّتِنادر عبارت » ت 
لَّ « )از مادۀ عود( و »م   « مفهوم دو کلمۀ »لَتَعُودُنَّ

 . مادۀ عود  1
 . مادۀ عود در لغ  1. 1

 آید:زبان عربی پنج معنا برای مادۀ عود به دست می شناسیاز مطالعۀ منابع لغت
 . )217 ، ص2 ق، ج 1409کاری را دوباره کردن یا شروع دوم است )خلیل بن احمد،  •
؛  666 ، ص2 م، ج  1988درید،  بازگشت؛ این معنا مورد قبول همۀ منابع لغوی است )برای نمونه، نک ابن •

 .)126 ق، ص 1414، 2 صاحب بن عباد، ج
بازگشتن به چیزی بعد از انصراف از آن )که گاهی دور شدن از ذات چیزی و گاهی انصراف از سخن و یا   •

 .(593 ، ص1 ق، ج 1412از قصد و عزیمت( است )راغب اصفهانی، 
 (.316 ، ص3 ، ج1367أثیر، ؛ ابن148 ، ص2 ، ج1386صیرورت )زمخشری،  •
موجودات عینی، مانند ابزار و اشیا، اعم از إبل )شتر( یا جمل )شتر نر و مسنّ( یا گوسفند پیر )خلیل ابن   •

ابن218 ، ص2 ق، ج 1409احمد،   راه قدیمی )خلیل بن احمد، 667 ، ص2 م، ج 1988درید،  ؛  یا   )
ق،   1409( یا چوب است )خلیل بن احمد،  514 ، ص2 ، ج1376؛ جوهری،  219 ، ص2 ق، ج 1409

 (. 667 ، ص 2 م، ج1988درید، ؛ ابن218 ، ص2 ج
ق( یک اصل معنایی برای این ماده قائل است: رجوع به عمل در مرتبۀ دوم، به این معنی  1403مصطفوی )

و رجوع در تفسیر این   رسد مفهوم صیرورت به نظر می  (.307 ، ص8 که آن اقدام ثانوی بعد از مرتبۀ اول است )ج
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تر بررسی است، با این تفاوت که »رجع« بازگشت به مکان، صفت، حالت، عمل یا سخنی معنا شده که پیشآیه قابل
بوده است، ولی عود رجوع بعد از انصراف از چیزی و اقدام در مرتبۀ ثانی در مقابل بدء )=شروع( معنا شده است 

 (.66 ، ص4 ق، ج 1430)مصطفوی، 
 . کاربردهای قرآنی عود  2. 1

این ماده در اصطلاح قرآنی نیز در معانی رجوع، دخول، تحول و صیرورت معنا شده و به طور عمده اعادۀ خلق در 

،  11 ؛ روم:19 ؛ عنکبوت:64 ؛ نمل:34 ؛ نیز یونس:13 « )بروج:یعُِیدُ  وَ  یُ بْدِئُ  هُوَ  إنَِّهُ مقابل بدء خلق است، مانند: » 
 (.55 ؛ طه:49 ؛ سبا:104 ؛ انبیاء:27

 . واژۀ مل  2
علَه« از مادّۀ »م ل ل« است.   شناسان  واژۀ ملت در لغت به دو معنای دین و شریعت است. اکثر لغت»ملّت« بر وزن »ف 

،  4 ق، ج 1412؛ راغب اصفهانی،  168 ، ص1 ق، ج 1414درید،  اند )برای نمونه، نک ابنمعنای دین دانستهآن را به

صاحب240 ص از  برخی  دیدگاه  از   .)« مثل  شریعت  حاملان  برای  فقط  قرآن  در  ملت  إبِْراهِیمَ نظران،  «  مِلَّةَ 

(. 240 ، ص4 ق، ج 1412( به کار رفته است )راغب اصفهانی،  38 « )یوسف:ات َّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي ( و »95 عمران:)آل
برای مصادیق حق می  1430مصطفوی ) باطل می ق( کاربرد دین را  از موارد حق و  اعم  را  انگارد  داند، ولی ملت 

 (.  190-189، صص 11 )ج
معنای لغوی ملت ــ یعنی دین، شریعت، راه و روش ــ در تمام کاربردهای قرآنی این کلمه حفظ شده  

؛  38؛  37 ؛ یوسف:89؛  88 ؛ أعراف:161 ؛ انعام:125 ؛ نساء:95 عمران:؛ آل135؛  130؛  120 است )نک بقره:
(. بر این اساس، »از نظر قرآن، یک مجموعۀ فکری و عملی و یک 78 ؛ حج:20 ؛ کهف:123 ؛ نحل:13 ابراهیم:

 (. 53، ص1362شود« )مطهری، روشی که مردم باید طبق آن عمل کنند، ملت نامیده می 

تِنا« بررسی و تحلیل د ثگاه   های مفسران در عبار  »لَتَرُودُنَّ فِی مِلَّ
مستکبران، پس از ناتوانی در مقابل احتجاجات محکم انبیای الهی، در صدد تهدید آنان برآمدند که آیات  کافران و  

وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لرُِسُلِهِمْ لنَُخْرجَِنَّكُمْ مِنْ أرَْضِنا أوَْ لتََعُودُنَّ فِی  »  سورۀ ابراهیم بیانگر آن است:  13متعددی از جمله آیۀ  
مُْ لنَُهْلِكَنَّ الظَّالِمِيْ ساز این شبهه شده است که مگر انبیا « در آیه، زمینهلتََعُودُنَّ فِی مِلَّتِنا«. عبارت »مِلَّتِنا فأََوْحى إلِیَْهِمْ رَبُِّ
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بوده  مشرکان  کیش  در  بعثت  از  برگردانپیش  آیین  همان  به  را  انبیا  بخواهند  کافران  که  از اند  پیامبران،  مگر  اند؟ 

« در سه قسمت )الف( لتََعُودُنَّ فِی مِلَّتِنااند؟ برای رفع این شبهه، شرح و تفسیر عبارت »»عصمت« برخوردار نبوده
شود. با توجه به یکسان بودن سنت، و )ج( نظر ابن تیمیه بررسی میتفاسیر معتبر شیعی، )ب( تفاسیر معروف اهل

قالَ الْمَلََُ الَّذِینَ اسْتَكْبََوُا مِنْ قَ وْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ يا شُعَیْبُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا  سورۀ أعراف ــ »  88این عبارت با قسمتی از آیۀ  
 « ــ در مواردی برای تکمیل مطلب، از تفسیر این آیه بهره گرفته خواهد شد. تِنامَعَكَ مِنْ قَ رْیتَِنا أوَْ لتََعُودُنَّ فِی مِلَّ 

 بررسی تفاسیر مهم شیری 
« نظر مفسران دربارۀ عود    در »لَتَرُودُنَّ

« پنج تعبیر آورده  اند:مفسران شیعه در تحلیل معنای »لَتَعُودُنَّ
؛ 49 ق، ص1423، بن سلیمان  هاست )مقاتل. منظور از عود داخل شدن در دین کافران و موافقت با آن1
 (.127 ، ص5 ، ج1336؛ کاشانی 260 ، ص11 ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 281 ، ص6 تا، جطوسی، بی
تواند درست باشد؛ چراکه اولًا، این سخن از زبان کافران نقل شده و قرآن کریم نیز این سخن  این تفسیر می  
تنها تأیید نکرده، بلکه مقابلۀ حق و باطل و مخالفت انبیا با شرک و کفر در آیات قرآن فراوان است. ثانیاً،  کافران را نه
ها باشد صرفاً درخواست کافران بوده و چالشی برای دیدگاه شیعه معنای موافقت و داخل شدن در دین آن اگر عود به

ها بوده، بلکه  شود که شعیب قبلًا در دین آندر گسترۀ زمانی عصمت انبیا نخواهد بود، چون از این تعبیر استفاده نمی
 ها برای موافقت و همراهی شعیب است. صرفاً درخواست آن

اند؛ یعنی چون پیامبران میان کافران بزرگ شده و به بالندگی . برخی از مفسران به توهم کافران تصریح کرده 2 
ـ توهمی که حقیقتی نداشت )طوسی، بی کردند که پیامبران در ملت آنان بوده رسیده بودند، کافران گمان می  ، 6 تا، ج اند ـ

إدریس،  691 ، ص 4 ، ج 1372؛ طبرسی،  282 ص  ابن  آملی ) 39 ، ص 2 ق، ج  1409؛  ( بدون 1393(. جوادی 
السلام(، گیرد که حضرت شعیب )علیه  گوید: »توهّم باطل از آن جا نشأت می استدلال، در مقام خاستگاه دیدگاهش می 

 (.495 ، ص 29 کرد« )ج اش را آشکار نمی پیش از طرح رسالتش با رویکرد تقیّه، استقلال دینی 
اند کدام از صاحبان این دیدگاه دلیلی بر نظر خود ارائه نکردهتواند درست باشد، ولی هیچاین تفسیر نیز می 

 ای شعیب برهانی اقامه نکرده است.حتی جوادی آملی نیز بر رویکرد تقیه
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« حاکی از تغلیب، یعنی سرایت دادن حکم اکثریت به عموم، است ــ به این معنا  3 . مادۀ عود در »لَتَعُودُنَّ
 کافران در خطابشان پیامبران را با آنان در یک ردیف قرار دادند.  ، که چون مؤمنان قوم پیشینه و سابقۀ شرک داشتند 

،  5 ( آورده شده است )ج1336رسد این استدلال در میان مفسران شیعۀ نخست از کاشانی )به نظر می 
)127 ص آملی  جوادی  به1396(.  آیه  در  عود  »اگر  است:  آورده  بر (  مؤمنان  تغلیب  روی  از  باشد،  رجوع  معنای 

 (.414 ، ص 43 آورندگان پیشینۀ کفر داشتند« )جپیامبرشان است، زیرا ایمان
رسد برخی از بیانات مفسران در سه دیدگاه بالا، هرچند وجیه و نوعی فرار از شبهه است، از به نظر می

بعد  به  مربوط  بلکه  نشده،  ذکر  آن  صاحبان  جانب  از  استدلالی  هیچ  و  نبوده  برخوردار  چندانی  علمی  وجاهت 
تا جایی که حتی زمین الهی را نیز متعلق به خود دانسته   ، شناختی و نگرشی  کافران و حس خودبرتربینی آنان استروان

پیامبران به کار برده نا« را در مقابل  آن و تعبیر »أرض  پیامبران مثل  از این رو، کافران نه توهم داشتند که  ها کافر  اند؛ 
می بوده  گمان  نه  و  آن کردهاند  جمع  در  پیامبران  که  بوده اند  آنان  کیش  هم  و  شده  بزرگ  خویاندها  تنها  بلکه   ، 

صورت یک قاعدۀ عمومی بر دل  ورزی آنان بوده که در همۀ عصرها و مصرها بهگری، لجبازی، جباری و ستمعصیان
تنها خود را ملزم ها برای پیشبرد اهداف پلید و عصیان و ظلم بر تودۀ مظلوم و مجبور جامعه، نهآنان حاکم بوده و آن 

فَمِنهْم مَّنْ ءاَمَنَ بهِِ وَ مِنهْم مَّن  اند: »شدهاند، بلکه مانع ایمان آوردن دیگران نیز می دیدهبه اطاعت از رهبران الهی نمی
سورۀ أعراف، در آیات زیر نیز بر آزار مشرکان نسبت به    88سورۀ ابراهیم و آیۀ  13(. علاوه بر آیۀ  55 « )نساء:صَدَّ عَنْهُ 

ــ » اخراج  مانند  است:  الهی تصریح شده  آلَ  فرستادگان  قَ رْیتَِكُمْ أَخْرجُِوا  مِنْ  )نمل:لُوطٍ  مِنْها»  ،(56 «  «  لیُِخْرجُِوكَ 

مُْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ یَ رْجَُوُكُمْ أوَْ یعُِیدُوكُمْ فِی مِلَّتِهِمْ »ــ  ( ــ، رجم انبیا76 )اسراء: های دیگر  ( ــ و توطئه 20 « )کهف:إِنََّّ

ُ وَ ــ » ُ خَيْرُ الْماكِریِنَ وَ إِذْ يََكُْرُ بِكَ الَّذِینَ کَفَرُوا لیِثُْبِتُوكَ أوَْ یَ قْتلُُوكَ أوَْ یُُْرجُِوكَ وَ يََكُْرُونَ وَ يََكُْرُ اللَّّ  (.30 « )انفال: اللَّّ
معنای عود به  (. رجوع به243تا، ص. منظور از عود رجوع به دین و مذهب کافران است )طوسی، بی4

تر در آن بوده، رجوع أعم از توبه و إنابه و إیاب است )مصطفوی،  مکان، صفت، حالت، عمل یا سخنی است که پیش
توان به عصمت پیامبران در دورۀ پیش از بعثت معتقد بود،  (. اگر عود رجوع معنا شود، نمی66 ، ص4 ق، ج 1430

نظر از ظاهر و استناد به آیاتی که در اثبات عصمت پیامبران اطلاق دارند؛ چراکه معنای لغوی رجوع این مگر با صرف 
 رود.تر بوده بازگردد و با این برداشت، عصمت انبیا زیر سؤال میاست که شخص با اقدام ثانوی به آنچه که پیش
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این تفسیر محل اصلی مناقشه است و اگر این قول پذیرفته شود، با اعتقاد شیعه بر عمومیت عصمت انبیا 
و   پذیرفتنیدر پیش از بعثت ناسازگار خواهد بود. ولی این معنا با تحلیلی که در قسمت پایانی مقاله خواهد آمد نظر 

 نماید. بدون محذور می 
)کاشانی،  5 دیگر( است  به حال  از حالی  )برگشتن  از عود صیرورت  منظور  ؛  127 ، ص5 ، ج1336. 
 (.420 ، ص43 ، ج1396؛ جوادی آملی، 191 ، ص8 ق، ج 1417طباطبایی، 

 گوید: ق( با بیان تفاوت دو تعبیر »صار« و »عاد« می 1430مصطفوی )
معنای رجوع پس از انصراف با اقدام  معنای رجوع به نقیض »ما کان فیه« بوده و عود به « به»صار« و »مصیر

بعدی و در مرتبۀ دوم است که مقابل »بدء« قرار دارد. »صار« از مصادیق »رجوع« نیست و اگر هم گفته  
انگاری است. »صار« تحوّل به نقیض آنچه شود که از مصادیق »رجوع« است از روی مسامحه و سهل

 ( 66 ، ص4 بوده هست. )ترجمۀ نویسندۀ این مقاله، ج
معنای صار و وسیلۀ آن بر عصمت انبیاء معتقد شد؛ ولی اگر به توان بهپس اگر عود در آیه به رجوع معنا شود، نمی

صیرورت باشد، منافاتی با عصمت انبیا نخواهد داشت ــ با این بیان که پیامبران پیش از رسیدن به نبوت، معصوم و  
اند؛ از این  تر بوده ها را بازگردانند به نقیض آنچه پیشد آن ستنخوااند، پس از رسیدن به نبوت، کافران میموحد بوده 

 روی، چون معنای صار تحول به نقیض آنچه بوده هست، معنای آیه درست خواهد بود.
تفسیر بحث رفع  برای  مفسران،  از  آیه برخی  تحلیل  در صدد  ادبی،  به دلایل  تمسک  با  مادۀ عود  برانگیز 

« بر صیرورت دلالت دارد؛ یعنی انتظار  برآمده و آیه را به صیرورت تفسیر کرده اند، با این بیان که مادۀ عود در »لَتَعُودُنَّ
ها گردند، آزاد هستند، وگرنه باید به تهدید ها کافر شوند و تسلیم دین و آیین آن کافران این بود که اگر پیامبران مثل آن

 کفار گردن نهند و تبعید شوند.  
( نخستین مفسر شیعی است که این استدلال  1336رسد کاشانی )به نظر می  ، گرفته طبق بررسی صورت 

(. منظور از صیرورت برگشتن از حالی به حال دیگر است، چه اینکه حال  127 ، ص5 را در قرن دهم بیان نمود )ج
« جزء افعال ناقصه است و کلمچه  و    باشد  داشته  ترپیشدوم را   عود در این آیه دلیل بر   ۀ نداشته باشد؛ یعنی »لَتَعُودُنَّ

اند، و حال به حکم کفار باید دوباره به آن آیین برگردند  پرستی داشته و در ملت کفر بودهاین نیست که انبیا پیشینۀ بت
 (. 420 ، ص43 ، ج1396؛ جوادی آملی، 34 ، ص12 ق، ج 1417و آن را بپذیرند )طباطبایی، 
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« متمرکز شده و گفته    1417طباطبایی ) ق( در توضیح این مطلب به کاربرد حرف جرّ »فی« با »لَتَعُودُنَّ
« به رفت، در معنای رجوع بود، باید با حرف جرّ »إلی« به کار میمعنای »رجوع« نیست و اگر به عود در »لَتَعُودُنَّ

واژۀ عود در قرآن کریم با »فی« یا »لام« به  ،  (1396جوادی آملی )(. از نظر  34 ، ص12 حالی که چنین نیست )ج
(. 420 ، ص43 معنای صیرورت است نه بازگشت )جگونه موارد، بهو در این   نیامده استکار رفته، ولی با »إلی«  

«  کُلَّما أرَادُوا أنَْ یَُْرُجُوا مِنْها أعُِیدُوا فِیهامراجعه به آیاتی مانند » نویسدمکارم شیرازی با تعریض به سخن طباطبایی می
شود، به معنای  دهد که عود حتی زمانی که با »فی« متعدی می ( و بعضی دیگر از آیات قرآن نشان می 20 )سجده:

ها حاکی از این است که مادۀ عود با حرف جرّ فی  (. بررسی301 ، ص10 ، ج1371بازگشت است )مکارم شیرازی،  
 گذرانیم. ه، آیاتی که در آن عود با حرف فی به کار رفته را از نظر می. در اداممعنای بازگشت استبه

أوَْ  قالَ الْمَلََُ الَّذِینَ اسْتَكْبََوُا مِنْ قَ وْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ يا شُعَیْبُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَ رْیتَِنا سورۀ أعراف: »  88آیۀ   •
 ق( عود را با تعبیر »الا ان یرجعوا إلی ملتهم بالارتداد عن دین التوحید«   1417«. طباطبایی )لتََعُودُنَّ فِی مِلَّتِنا

 (. 190 ، ص8 بازگشتن و رجوع تفسیر کرده است )ج

ُ مِنْها وَ ما یَکُونُ لنَا أنَْ نَ عُودَ فِیهاسورۀ أعراف: »  89آیۀ   • «. در تفسیر این  إِنْ عُدْنَّ فِی مِلَّتِكُمْ بَ عْدَ إِذْ نَََّانََّ اللَّّ
قول به بازگشتن بر شرک را سخیف شمرده است  ق(   1417طباطبایی )آیه اصلًا لفظ رجع به کار نرفته و  

 .(191 ، ص8 )ج

»  69آیۀ   • إسراء:  أُخْرىسورۀ  تَرةًَ  فِیهِ  یعُِیدكَُمْ  أنَْ  أمَِنْتُمْ  )طباطبایی،  أمَْ  رجوع  نه  شده  تفسیر  إعاده  عود   .»
 .(155 ص 13 ق، ج 1417

مُْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ یَ رْجَُوُكُمْ أوَْ یعُِیدُوكُمْ فِی مِلَّتِهِم سورۀ کهف: »  20آیۀ   • ق( آورده است    1417«. طباطبایی )إِنََّّ

« ظاهرش این است که کلمۀ »إعاده« متضمّن معنای إدخال باشد؛ از أوَْ یعُِیدُوكُمْ فِی مِلَّتِهِمْ اینکه فرمود »
 مذکور با لفظ فی متعدی شده است، با اینکه این کلمه همواره باید با »الی« متعدی شودهمین رو، کلمۀ 

 (.  261 ، ص13 )ج

«. طباطبایی در تفسیر  کُلَّما أرَادُوا أنَْ یَُْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمهٍ أعُِیدُوا فِیها وَ ذُوقوُا عَذابَ الْْرَیِقسورۀ حج: »  22آیۀ   •
 این آیه چیزی از بازگشتن یا صیرورت مطرح نکرده است.  
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«. در این آیه نیز وَ أمََّا الَّذِینَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ کُلَّما أرَادُوا أنَْ یَُْرُجُوا مِنْها أعُِیدُوا فِیهاسورۀ سجده: » 20آیۀ  •
طباطبایی اظهارنظری نکرده است؛ پس تعریض مکارم شیرازی مبنی بر تفسیر طباطبایی در مادۀ عود به 

، با سلیقۀ خودش معنای رجوع المیزاننماید، اگرچه مترجم  سورۀ سجده درست نمی  20بازگشت در آیۀ  
 سورۀ اعراف درست و بجاست.  88را به طباطبایی نسبت داده است، هرچند در تفسیر آیۀ 

این  از  آملی  بهپس منظور طباطبایی و جوادی  برده شود،  به کار  با حرف جرّ فی  مادۀ عود  اگر  معنای  که 
سورۀ    11ویژه که در تفسیر آیۀ  باشد، به  شدنیحلاحتمال فقط با ملاحظۀ سیاق و قرینۀ مقام در آیات  صیرورت است به

ُ یَ بْدَؤُا الْْلَْقَ ثَُُّ یعُِیدُهُ ثَُُّ إلِیَْهِ تُ رْجَعُون»ــ  روم   ق( هرکدام    1417که هر دو مادۀ عود و رجع به کار رفته، طباطبایی )  ــ  «اللَّّ
 (.159 ، ص16 اش تفسیر کرده و چیز زایدی مطرح ننموده است )جریشۀ واژۀ عربیرا درست هم

پس    از میان شش مورد استعمال مادۀ عود با حرف جرّ فی فقط یک مورد تفسیر به »رجوع« شده است.
معنای صیرورت است  که اگر مادۀ عود با حرف جرّ »فی« به کار برده شود بهمنظور طباطبایی و جوادی آملی از این

باشد، ولی متعدی شدن عود با حرف   شدنیتواند حلعنوان یک احتمال با ملاحظۀ سیاق و قرینه مقام در آیات میبه
به مانند  الی  ــ  پیشین  لغوی  منابع  در  رجوع  اللغة،  العینمعنای  مقاییس  شاید    المحیطو    معجم  و  نشد  یافت  ــ 

 ت. ( اصطیاد کرده اس85 « )قصص:إِنَّ الَّذي فَ رَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إلِی مَعادٍ طباطبایی چنین معنایی را از آیۀ »
 سن  بررسی تفاسیر مهم اهل

 »  منظور مفسران اد عود در »لَتَرُودُنَّ
بندی کرد، اگرچه برخی از نظرات ممکن است،  توان چنین دستهرا می «  لَتَعُودُنَّ »سنت در تفسیر  دیدگاه مفسران اهل

 دلیل عدم شفافیت و یا پراکندگی مباحث آنان، تداخل داشته باشد:  به
رازی،  1 )فخر  است  کافران  دین  در  شدن  داخل  ابتدای  عود  از  منظور  ج 1420.  ص14 ق،  ؛ 316 ، 
ابن248 ، ص3 م، ج  1983ابوالسعود،   از نظام الاعرج )(.  نقل  به  آیۀ   1416ملقن  را    88ق(، »عاد« ذیل  أعراف 

انگاشتند  کبر بودند خودشان را مسلط بر انبیا می(. گویا چون کافران اهل286 ، ص 3 »ابتدأ« معنا کرده است )ج
 خواندند.( و به صورت آمرانه انبیا را برای دخول در مسلک خود فرامی 374 ، ص6 تا، ج)ماتریدی، بی
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سازد که معنای عاد مترادف داخل شدن نیست و قید ابتدا بر سر داخل  مراجعه به منابع لغوی روشن می
شدن تعبیری استحسانی و بدون مبنای ادبی و برهانی است، چراکه واژۀ عود در برخی آیات در مقابل »بدء« به کار  

 (.55 ؛ طه:49 ؛ سبا:104 ؛ انبیاء:27و   11 ؛ روم:19 ؛ عنکبوت:64 ؛ نمل:34 ؛ یونس:13 رفته است )بروج:
ق،   1422عطیّه،  . عود در لَتَعُودُنَّ سکوت و غفلت انبیا از کفار و مطالبه نکردن ایمان از آنان است )ابن2

گونه که قبل (؛ یعنی همان189 ، ص7 ق، ج 1415؛ آلوسی،  417 ، ص6 ق، ج 1420؛ ابوحیان،  330 ، ص3 ج
شدید، اکنون هم نسبت به ما همان جویی نکرده و با طعنه و سرزنش متعرض ما نمیاز ادعای رسالت، از ما عیب

(. انبیا از آن بلاد نشئت گرفته و در همان قبایل بودند. 77 ، ص19 ق، ج 1420موضع را داشته باشید )فخر رازی،  
کردند، بلکه در ظاهر امر با آنان بودند، بدون اینکه اظهار مخالفتی  در ابتدای امر مخالفت با کافران را اظهار نمی

،  19 ق، ج 1420کردند که پیامبران در ابتدا بر دین آنان بودند )فخر رازی،  کنند و قوم آنان به همین سبب گمان می 
( و 286 ، ص3 ق، ج 1416ام الأعرج،  ( و یا توهم داشتند که پیامبران پیش از بعثت بر دین آنان بودند )نظ77 ص

آنچه می  آنان در همۀ  و واجب نیست  آیه حکایت کلام کافران است  توهمی  این  آن  در  باشند؛ شاید  گویند صادق 
 (. 77 ، ص19 ق، ج1420کردند نبود )فخر رازی، که آنان توهم میچناناند با اینکه امر آنکرده

می  نظر  آن به  دعوت  ترک  و  کافران  اعمال  به  نسبت  و غفلت  پیامبران  از  سکوت  مطالبۀ  ایمان، رسد  به  ها 
د باشد و این دیدگاه بیشتر جنبه استحسانی دارد تا تفسیر برهانی. نیز چنین دیدگاهی نقض و تواند معنای کلمۀ ع نمی 

غرض از ارسال پیامبران است؛ و اگر پیامبران ترک دعوت کنند، اطاعت امر الهی را نکرده و بعثتشان نیز لغو خواهد بود. 
توان دریافت که منظور کافران ترک تبلیغ دین است و انتظار کافران از پیامبران همین بود. چنان از این روی، با تعمق می 

 (.127-121 ، صص 1396)ص( گواه این سخن است )علیانسب،   که رفتارهای قریش در برابر دعوت رسول خدا 
با  3 قوم شعیب در ظاهر  اگرچه خطاب  پیروان و اصحاب  .  از خطاب  اما شاید مقصود  رسولان است، 

؛ فخر رازی،  544 ، ص2 ق، ج 1407اند )زمخشری،  رسولان باشد و پیروان پیامبران قبل از آن در دین کافران بوده 
 (. 195 ، ص3 ق، ج 1416؛ بیضاوی، 77 ، ص19 ق، ج 1420

کند، اما حمل خطاب  پسند دارد و چالش و شبهه را دفع می رسد این دیدگاه اگرچه ظاهری عامهبه نظر می

قرینه است پیروان شعیب بدون  ارادۀ  بر معنای مجازی و  نبی  به شعیب  به    .صریح کافران  ناظر  بتوان دیدگاه  شاید 
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بررسی  در  تفسیر  این  تحلیل  که  داد،  قرار  گروه  این  در  نیز  را  عموم،  به  اکثریت  حکم  دادن  سرایت  یعنی  تغلیب، 
استدلالات شیعه گذشت و تنها در صورتی پذیرفتنی است که مادۀ عود با حرف جرّ فی تفسیر به رجوع شود، ولی از 

 ده است.  شش مورد استعمال آن با »فی« فقط یک مورد، تفسیر به رجوع ش
 ق( گفته است:   1415آلوسی )

برخی معتقدند که متبادر از خطاب پیامبران و مؤمنان هستند و برخی نیز معتقدند که اصلًا تغلیبی در میان  
  ء پنداشتند که پیامبران پیش از نبوت در واقع جزنیست و خطاب فقط مخصوص پیامبران است. کافران می

وَ فَ عَلْتَ فَ عْلَتَكَ  سورۀ شعراء: »  19ملت آنان بودند، مانند قول فرعون به حضرت موسی )علیه السلام( در آیۀ  
 (189 ، ص7 «. )ترجمۀ نویسندۀ این مقاله، جالَّتِِ فَ عَلْتَ وَ أنَْتَ مِنَ الْکافِریِنَ 

(. شاید انبیا قبل از 32 ، ص3 ق، ج 1420. منظور از عود رجوع به دین و مذهب کافران است )بغوی،  4
بر ملتی از ملل بودند، سپس خداوند نسخ آن ملت )دین( را بر آنان اظهار نموده و آنان را به شریعت دیگری  بعثتشان

امر کرده و اقوام بر آن شریعت منسوخ باقی مانده بودند، در حالی که بر راه کفر اصرار داشتند و به این ترتیب بعید 
 (. 77 ، ص19 ق، ج 1420ازی، نیست از انبیا بخواهند که به آن ملت برگردند )فخر ر

نظر فخر رازی بر نسخ شریعت پیشین و پایبندی کافران بر آن شریعت و دعوت کافران از پیامبران بر التزام 
نماید و از جهتی دارای ایراد است؛ جهت درست آن این است که چون شارع در به آن شریعت از جهتی درست می

تر هم وجود داشته از طرف خدا  شود که هر نوع شریعتی که پیشمسیر کمال و عبودیت فقط خداوند است معلوم می
بوده و مضامین کلی آن همسو با مضامین شریعت پیامبر جدید است، مگر اینکه کسی معتقد شود شریعت پیشین 
جامعه جزء شرایع قراردادی و اعتباری بوده که در این صورت هم، قیاس آن با شریعت الهی، که از مجرای نبوت در 

 الفارق خواهد بود.جامعه عرضه شده، قیاس مع
عملی،   همراهی  نه  است  بوده  اعتقادی  همراهی  درخواست  شعیب  از  کافران  درخواست  شود  گفته  نیز 

های اعتقادی پیامبر پیشین هم بر اساس توحید بوده، ولی مردم عوام و ناآگاه عقاید دینی را با امور سان که آموزه بدین
آموزه شرک  هم  شعیب،  حضرت  که  حالی  در  نبودند،  خود  فکری  التقاط  متوجه  ولی  بودند،  کرده  خلط  های  آمیز 
اعتماد برای مردم در طول  داری فردی قابلشناخت و از لحاظ اخلاقی و امانتهای شرک را میآلود و هم رگهشرک 

 زندگی بوده است؛ از این روی، دعوت کافران از شعیب برای بازگشت به دین آنان با این تحلیل صحیح خواهد بود.
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معنای  های دیگر هم باشد ــ هم نظر کسانی که عود را بهتواند جامع دیدگاهرسد این دیدگاه میبه نظر می
داخل شدن در دین آنان دانسته، هم نظر کسانی که این درخواست را توهم آنان تلقی کرده و هم نظر کسانی که عود 

نماید که از ساحت انبیا دور است و ارتکاب  اند و هم استبعاد برگشت به کفر را توجیه میمعنای صیرورت گرفتهرا به
 کند.  گناه و شرک توسط انبیا در دوره پیش از نبوت را حل می

أعراف نیز ناظر به همین باشد که عود را متضمن معنای ظرفیت    88شاید دیدگاه رشیدرضا در تفسیر آیۀ  

« ــ منظور أمَْ أمَِنْتُمْ أنَْ یعُِیدكَُمْ فِیه سورۀ إسراء ــ » 69طور که در آیۀ شود، هماندانسته که با لام و الی و فی متعدی می 

 ق( معتقد است: 1414« ــ أرض است. رشیدرضا )وَ فِیها نعُِیدكُُمْ سورۀ طه ــ » 55از فی بحر و در آیۀ 
اند یکی از دو امر اخراج یا عود را در حقّ پیامبران روا دارند، تعبیر در عبارت موردنظر، که کافران قسم خورده  

اند ــ با این ها بوده، سپس از آن خارج شده تر در ملت آن کند که پیامبران پیش به عود در این آیه اقتضا می 
توضیح که حضرت شعیب قبل از نبوت در آیین دیگری نبود غیر از آیین قومش، ولی با مردم در شرکشان 

دانستند و قول راغب، که عود را »الرجوع کرد و از این جهت کافران او را خارج از خویشتن نمی موافقت نمی 
الی الشیء بعد الانصراف عنه إما انصرافا بالذات أو بالقول و العزیمة«، دانسته مقتضی  بودن یا نبودن حضرت 

ز نبوت نیست. طبق این تحلیل نیازی نیست عود به »صیرورت« تفسیر شود، ضمن اینکه در آن ملت پیش ا 
 (2 ، ص9 ج ترجمۀ نویسندۀ این مقاله، در آن تکلفی که در قول به تغلیب هست وجود ندارد. ) 

کرد و به عقیدۀ باطلشان پایبند  ها را تأیید نمیبر این اساس، حضرت شعیب با آن ملت بود، ولی کارهای خلاف آن

 .خواهند که داخل در ملت آنان شودنبود و کافران پس از نبوت از پیامبر می 
آنان باز میبه نظر می از نبوت ایشان هم رسد بر فرض که حضرت شعیب به ملت  گشت، کافران پیش 

آن جامعۀ شرک  در  حضرت  آن  که  بودند  را  شاهد  آنان  و  داشته  خاصی  موضع  آنان  ناشایست  رفتار  مقابل  در  آلود 
کرد و بر این اساس، پس از نبوت هم برایشان آشکار بود که اگر حضرت شعیب به ملت آنان برگردد، باز  همراهی نمی

 در خط فکری و عملی آنان نخواهد بود؛ پس مسئله سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد.  
علاوه، اگر فرض شود که منظور رشیدرضا این است که حضرت شعیب، پیش از نبوت با اینکه در ملت  به

گذاشته، این فرض با مبنای فکری  کرده و در ظاهر بر اعمال خلاف آنان صحه میکافران بود، ولی تقیه اختیار می
منزلۀ  شود. اگر به صورت مجازی فرض شود که ظرف ملت بهرشیدرضا که منکر اصل تقیّه است منافات دارد و رد می
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تواند عقاید خداشناسانه و غیر را در خود جا دهد،  بستر فیزیکی جامعه بوده و دربرگیرندۀ مظروف عقاید است و می
کردند، طبق نظر رشیدرضا تنها حضور  توان گفت بله، وقتی که کافران پیامبران را به عود تهدید می در این صورت می 

بود، ولی این فقط احتمال و مجاز است و حجت  فیزیکی آن حضرت، منهای پذیرفتن عقاید باطل آنان، صحیح می
 و برهانی بر آن وجود ندارد.  

های آغازین بعثت تا  های دینی در اسلام، تدریجی بوده و آیات سالنیز ممکن است گفته شود نزول آموزه 
توان  زمان هجرت غالباً اعتقادی است و دستورات عملی و فقهی غالباً در دوره مدینه نازل شده است؛ از این روی، می

های عملی  داشته و هنوز مرحلۀ پیام های اعتقادی را بیان می گفت شاید حضرت شعیب هم در آغاز نبوتش فقط پیام 
 معنای همراهی عملی شعیب با آنان نبوده است.  نرسیده بود؛ لذا درخواست کافران، به

؛ فخر  544 ، ص2 ق، ج 1407معنای صیرورت در کلام عرب کاربرد فراوانی دارد )زمخشری،  عود به
(. آلوسی  189 ، ص7 ق، ج 1415؛ آلوسی،  195 ، ص3 ق، ج 1416؛ بیضاوی،  77 ، ص19 ق، ج 1420رازی،  

 (.189 ص 7 نقد کرده است )ج را  های دیگرمعنای صیرورت را فراوان دانسته و دیدگاهق( استعمال عود به 1415)
 تیمین نظر ابن

مطابق با سایر تفاسیر نیست و دیدگاه او هم با تمامی یا عمدۀ مفسران شیعه و سنی   تیمیهاز آنجا که نظام تفسیری ابن

« از لتََعُودُنَّ فِی مِلَّتِناتیمیه تنها مفسری است که در تفسیر عبارت »ابنمخالفت دارد، شایسته است جدا مطرح شود.  
 عبارت فوق برنیامده است.   عود و تفسیر در صدد زاویۀ دیگر وارد شده و مستقیم 

جا آورده،  « را در دو سورۀ أعراف و ابراهیم یکلتََعُودُنَّ فِی مِلَّتِناکه عبارت »پس از آن ق(   1404)تیمیه  ابن
حبان،  ن؛ اب226 ، ص5 ق، ج 1401سنت )بخاری،  زده و با تمسک به روایتی از کتب معتبر اهل  شفاعت گریزی به  

بهره بودن ( و بیصبه پیامبر اکرم )  مقام محمودکه حاکی از اختصاص شفاعت و    ــ  (380 ، ص14 ق، ج 1414
 ـ  (عسایر پیامبران از آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی ) سورۀ شعراء،    21تا    18نویسد خداوند در آیات  می   است ـ

خداوند که ( به درگاه  عدلیل این مذمت چیزی نیست جز توبۀ حضرت موسی ).  فرعون را مورد مذمت قرار داده است
آیات   آمده است  16-15در  )ابن  .سورۀ قصص  معتقد است حضرت موسی  بود که  عتیمیه  مرتکب شده  گناهی   )

  ،اش نزد خداوند بالا رفت مقام و درجه  ، خاطر آن، از مقام شفاعت روز قیامت محروم شد، ولی چون زود توبه کردبه
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  ما تنها پیامبری که خداوند گناهان  ، از نظر ایشان .چراکه توبه از کمال  فضل، خوف، عبودیت و تواضع پیامبران است
بر این    .پیامبر خاتم )ص( است  ،به آن اشاره شد  بالا  که در ، ت شفاعت ااو را بخشیده با استناد به روای   ما تأخّر و    تقدّم 

تیمیه، وجود عصیان در پیامبران چه پس از نبوت و چه پیش از نبوت امری آشکار است. تنها فرق  اساس، از نظر ابن
 (. 120 ، ص2 اندازند )جها توبه را به تأخیر نمیپیامبران با سایر مردم در این است که آن

 ۀ صدد تحلیل معنای عود نیست، بلکه مدعی شواهد دیگری بر ارتکاب گناه در دور   تیمیه، تنها در تفسیر ابن
مانند  ، سنت وجود ندارد، گرچه برخی از فرق کلامیاهلکدام از تفاسیر پیش از نوبت است. چنین تفسیری در هیچ

 (. 905 تا، ص، بیعضدالدین ایجیدانند )ازارقه از خوارج، ارتکاب گناه حتی کفر بر پیامبر را جایز می

 سن  مقا سۀ آرای مفسران شیرن و اهل
 عوددر مرنای   هاشباه 

از مفسران فریقین در   آیۀ موردبحث  بسیاری  در  رأی   است  داخل شدن، رجوع کردن و صیرورت اینکه معنای عود 
 واحدی دارند. نقد و تحلیل هر کدام از این تعابیر در جای خود بیان شد.

تِنا« ها  شباه   در تفسیر عبار  »لَتَرُودُنَّ فِی مِلَّ
 ند:ارأیمفسران فریقین در سه تحلیل هم

ملت بودن  شناختی در دو مورد توهم کافران به همخاطر مسائل روان در تحلیل تهدید کافران به  •

گیری شخصیت  جهت رشد و شکل کیش بودن پیامبران با خودشان به پیامبران با آنان و گمان هم

 ؛ پیامبران با ایشان

رسد تفسیر  با این تفاوت که به نظر می   ،انددر تفسیر به صیرورت نیز هر دو گروه مشترک  •

کاشانی ارائه شده، ولی در میان    از سوی به صیرورت در میان مفسران شیعه در قرن دهم  

 ؛سنت توسط زمخشری در قرن ششم مطرح شده استمفسران اهل 

 در تفسیر به تغلیب و تسری حکم اکثریت به عموم.   •

 
 

 عوددر مرنای   هاتفاو 
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ها در دینشان ذکر شده است. نقد این دو عبارت در آمدن در دین کافران و موافقت با آن  ه در تفاسیر شیع  عودمعنای  
به سکوت کردن    عودسنت نیز  ندارد. در آرای اهل  عودجای خود گذشت که این دو معنا هیچ سنخیتی با معنای لغوی  

از آن ها و عدم مطالبۀ ایمان آمده است که با هدف ارسال رسل،  پیامبران در برابر عملکرد کافران و غفلت نمودن 
 ناهماهنگ بوده و با مسئولیت هدایت انبیای الهی ناسازگار است. 

تِنا«   هاتفاو   در تفسیر عبار  »لَتَرُودُنَّ فِی مِلَّ
شناختی در تفاسیر های رواناز تحلیل.  سنت وجود دارد که اثری از آن در تفاسیر شیعی نیستچهار تعبیر در آرای اهل

ج( سخت آمدن )ها در قبال براهین پیامبران،  ب( عجز آن)الف( اهل زور و جبر بودن کافران،  )سنت، سه مورد  اهل
سنت است، ولی از بار علمی چندانی مختص اهل  گریزیْ جویی و حقسبب روحیۀ سلطهجواب پیامبران بر آنان به

برخوردار نیست، اما تفسیر به نسخ شریعت پیشین و جمود کافران بر آن شریعت و واداشتن پیامبر برای اتخاذ همان  
باشد و با هدف از بعثت انبیا و هدایت مردم و عصمت آنان، تعارضی ندارد؛   پذیرفتنی  یتواند وجهشریعت پیشین می 
معنای بازگشتن، با این بیان محذوری ندارد؛ یعنی انبیا تا زمان بعثت خود، بر دین انبیای پیشین یعنی تفسیر عود به

اند اند، اما پس از بعثت، مأمور به دین جدید شده و مردم را به دین خود فراخوانده کیش بودهبند بوده و با قوم خود همیپا
اند. این  دعوت به بازگشت به دین اصلی و سابق همراه با قوم خود کرده  که مردم با آنان مخالفت کرده و پیامبران را 

پرستی شرک و بت  ۀدلیل نیست و هم شبهتفسیر هم ظاهر معنای عود را حفظ کرده و گرفتار مجازگویی و توجیهات بی
کند. پس در واقع تفاوتی میان آرای دو گروه در اعتقاد به عصمت انبیا  پیش از بعثت را حل می   ۀ و گناه انبیا در دور

تیمیه،  اند. تنها ابنوجود ندارد، یا حداقل در این آیه، استدلالی بر عدم عصمت انبیا در دوره پیش از نبوت ارائه نکرده
تفاسیر و دیدگاهبا تک از سلفیان روی در عقاید،  فریقین مخالفت کرده و برخی  با مفسران و متکلمان  فقهی،  های 

 کنند.بعیت میمعاصر نیز از آرای او ت
 
 

 گیری نتیرن
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معنای بازگشت  منابع لغوی عود را به  .« سامان یافتلتََعُودُنَّ فی مِلَّتِنانوشتار حاضر با هدف بررسی مقصود از عود در »
اند معنایی ارائه دهند تا چالشی برای غالب مفسران شده و تلاش کرده به این معنااند، ولی عود و صیرورت معنا کرده

 پرستی منزه بدارند.دامن پیامبر خدا را از بازگشت به دین کافران و شرک و بت
معنای  الف( عود به: )پنج دیدگاه در معنای عود در تفاسیر شیعی است ۀتحقیق حاکی از ارائ های اینهیافت

د( رجوع به دین  )ج( تغلیب و سرایت حکم اکثریت به همه، )ب( بیان توهم کافران، )موافقت شعیب با دین کافران، 
 معنای صیرورت. ه( عود به)کافران، 

ب( سکوت )الف( داخل شدن شعیب در دین کافران،  )اند:  معانی آوردهاین  سنت نیز عود را در  تفاسیر اهل
« به پیروان شعیب نه خود پیامبر،  )ایمان از کفار،  نکردن  و غفلت شعیب و مطالبه   د(  )ج( اختصاص خطاب »لَتَعُودُنَّ

 . ه( صیرورت ، )شعیب به دین کافران بازگشت 
معنای صیرورت به تناسب سیاق آیه و قرینۀ مقام و عصمت انبیا پیش از نبوت، در تفاسیر فریقین  عود به 

عصمت را پاسخ دهد. تفسیر عود به نسخ شریعت پیشین و جمود کافران در آن  ۀ  تواند شبهآمده است و این معنا می
شریعت و تلاش کافران بر بازگرداندن پیامبران بر شریعت پیشین مقتضی اعتقاد به عدم عصمت انبیا پیش از نبوت،  

  ۀ اه یا سابقنیست و جمود مردم بر شریعت پیشین و درخواست از شعیب برای بازگشت به آن تلازمی با ارتکاب گن 
پس عصمت انبیا شمول زمانی داشته، همیشگی بوده و مشتمل بر زمان پیش از نبوت،    برای پیامبران ندارد.ورزی  کفر

نبوت و پس بوده و در هیچ برهۀ زمانی، خدشه  حین  نبوت  در یگانهاز  آنان وارد نیست.  ای  تنها  پرستی و عصمت 
اش رسوخ داده، رأی شاذی  تیمیه با تمسک به اصول بنیادین و باطلی که برای خود درست کرده و آن را در عقیدهابن

 نداشته است.  دار نمودن دامن عصمت انبیا پیش و پس از نبوت ابایی ارائه نموده و از لکه

 ترارض منافع 
  گونه تعارض منافعی گزارش نکرده است.  نویسنده هیچ
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Abstract 
 Verse fifty-five of the Aal-Imran Chapter indicates the purification of Jesus (peace be upon him) by 
God: “…and purify you of those who disbelieve.” What is the meaning of this purification and what 
views exist in this regard? With the aim of explaining what this purification is through the method 
of comparative exegesis, the present paper seeks to study the view of exegetes about the 
purification of Jesus and present the adopted view based on Quranic evidence and some Jewish 
and Christian sources. By emphasizing that Jesus was not killed and crucified, the Quran shows that 
what is attributed to Jesus is unjust. The Jews had accused him of illegitimacy of birth, disbelief, 
witchcraft, and heresy, and believed that the punishment for these accusations was to be killed, 
and they insisted that they killed him. The Quran, in contrast, has purified him from these unjust 
accusations through different expressions, including by insisting on him not having been killed and 
crucified. 

Keywords: verses fifty-five of the Aal-Imran Chapter, the purification of Jesus, Jesus in the 
Quran, Jesus in Judaism, unjust accusations against Jesus   
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Introduction 

In verse fifty-five of the Aal-Imran Chapter, the purification of Jesus (peace be upon him) 

is mentioned, and this purification has come beside the words tuwaffa and rafʿ. Given the 

correlation of tuwaffa (to cause to die) and rafʿ (ascension) with this purification, they 

must have a connection with the purification. On the other hand, the expression of the 

verse is not absolute; rather, it contains the phrase “from those who disbelieve.” Certainly, 

the preposition “min” in the verse is partitive and no other meaning is conceivable. Thus, 

purification in this verse, in addition to implying infallibility, also implies something more 

than infallibility. 

This study seeks to examine the point of view of the exegetes regarding the 

purification of Jesus and present the adopted view based on Quranic evidence and 

evidence from Jewish and Christian sources – a topic that can be said the exegetes have 

not analyzed and has been ignored by them 

Views of exegetes on the purification of Jesus in verse fifty-five of the Aal-Imran Chapter.  

The views of exegetes regarding the purification of Jesus in “…and purify you of those who 

disbelieve”, are as follows: removing Jesus from among the disbelievers, prevention from 

being killed at the hands of the disbelievers, the death of all disbelievers at the hands of 

Jesus at the time of his return, preventing the actions of disbelievers and being misled by 

them, freedom from the harassment and persecution, and erasing unjust accusations. The 

best point of view among these is the erasing of unjust accusations; however, the 

advocates of this point of view have not stated the method of purification. 

The adopted point of view about the purification of Jesus in verse fifty-five of the Aal-

Imran Chapter  

It is true that some exegetes have correctly explained purification as the removal of unjust 

accusations from Jesus and his mother, but they have not stated the method of 

purification. How has God done this purification? An overall look at the verses related to 

Jesus shows that the purification of Jesus is related to his reputation. God says in verse 

fifty-five of the Aal-Imran Chapter: “And when Allah said: O Isa, I am going to terminate 

the period of your stay (on earth) and cause you to ascend unto Me and purify you of those 

who disbelieve…” When we consider the preceding and following verses of this verse, it 

becomes clear that the Jews attributed disbelief to Jesus and God is trying to purify him. 

Such an interpretation is also supported by the Quran. In only two places in the Quran, 
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the expression “bohtanun ʿaẓim” (great slander) is used; once in verse 156 of the al-Nisa 

Chapter and again in verse sixteen of the al-Noor Chapter. In the first verse, it is stated 

that the Jews have unfairly accused Mary, who is one of the best women in the world, and 

the second verse is related to the story of Ifk (slandering one of the wives of the Holy 

Prophet with adultery). In both cases, God promises a severe and painful punishment in 

this world and in the hereafter to those who have spread unjust accusations against chaste 

women in society. In continuation, in verse fifty-nine of the Aal-Imran Chapter, Jesus is 

compared to Adam in creation, so that the society’s mentality about his mother’s 

wickedness can be cleared. The fulfillment of this promise of purification has been stated 

by God Almighty in verses 156 to 159 of the al-Nisa Chapter. Verse 156 of the al-Nisa 

Chapter, states that the Jews attributed a great slander to Mary, and in the next verse, it 

is stated that the Jews claimed that they killed Jesus, but the verse denies it and states 

that they did not kill him and did not crucify him, and at the end of the verse, it emphasizes 

again that they certainly did not kill him. In verse 158, it is stated that God raised him to 

Himself. The slander against Mary is that she was a loose woman and her child was 

illegitimate. Thus, Jesus is not only not the Messenger of God, but also deserves to be 

killed and crucified. Therefore, not being killed and not being crucified and elevation leads 

to the realization of purification. With the accusations they made against Mary and, as a 

result, her son – such as adultery and him being illegitimate and, in addition to these, that 

Jesus was a disbeliever and sorcerer – they considered Jesus to be deserving of being killed 

and claimed that we killed him. The Quran rejects him being killed twice in verse 157 of 

the al-Nisa Chapter. Through this denial, God removes Jesus from the unbelievers and 

purifies him from this attribution. Verse 158 of the al-Nisa Chapter states the fulfillment 

of the promise of ascension that was mentioned in fifty-five of the Aal-Imran Chapter. 

Validation of the adopted view from Jewish and Christian sources  

Jewish and Christian sources confirm that Jesus was killed and crucified. The Quran, on 

the other hand, denies his murder and crucifixion. The authors of the article believe that 

the Christians have confirmed the Jewish claim with their false teachings. The Christians 

believe that Jesus was both crucified and killed. Of course, the Christians might say that 

we believe that after the crucifixion, Jesus rose from the grave and went to God the Father, 

and this is the purification of Jesus, whereas the Quran eradicates all the slander about 

Jesus and his mother from its roots. 
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Conclusion 

Using verses from the Quran and some Jewish and Christian sources, this article considers 

the method of purification of Jesus to be the denial of his murder and crucifixion because 

the deceit of the Jews has been to introduce Jesus as a disbeliever with unjust accusations 

– such as being a disbeliever, a sorcerer and a heretic – and consider him worthy of being 

killed and crucified, and to do as such, but on the other hand, God prevented them from 

doing this and cleared him from these accusations. 
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 چریثه

رُكَ مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا»:  )ع( توسط خدا اشاره شده است عمران به تطهیر عیسیآل   55  یۀدر آ مقصود از این تطهیر چیست .  «وَمُطَههِ
پی آن است   در  تفسیر تطبیقیهدف تبیین چیستی این تطهیر با روش  اآن وجود دارد؟ نوشتار حاضر ب ۀهایی دربارو چه دیدگاه

و دیدگاه برگزیده را بر اساس شواهد قرآنی و برخی منابع یهودی و   کند  )ع( را بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ تطهیر عیسی   که
کید بر کشته نشدن و به صلیب کشیده نشدن عیسیدهدمسیحی ارائه   نسبت )ع(   به عیسی  آنچهدهد که  )ع( نشان می . قرآن با تأ

و در   بودند گذاری به ایشان وارد کردههایی از قبیل نامشروع بودن تولد، کفر، سحر و بدعت. یهودیان بهتانداده شده نارواست
با تعابیر مختلف و از   ،قرآن، در مقابلاند.  که او را کشته  اندشته و اصرار دا  است  باور آنان سزای این اتهامات کشته شدن بوده

   .تطهیر کرده استاز این اتهامات ناروا را جمله با اصرار بر کشته نشدن و به صلیب کشیده نشدن، ایشان 

 ی سیعبه  ناروا یهانسبتعیسی در یهودیت، ، ی، عیسی در قرآنسیع ریتطه  ،عمرانآل  55 یۀ: آکلیدواژگان
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 مقثمن
)ع( مطرح شده است و این تطهیر در کنار »توفی« و »رفع« آمده است. با   عمران تطهیر عیسیآلسورۀ    55 در آیۀ

توجه به قرین شدن توفی و رفع با این تطهیر، باید توفی و رفع ارتباطی با تطهیر داشته باشند. از طرفی دیگر، تعبیر آیه  

یقین حرف »من« در آیه بعضیه است و معنای  « دارد. بهمِنَ الَّذِینَ کفَرُواْ مانند آیۀ تطهیر مطلق نیست، بلکه عبارت »

مُطَههِرکُ مِنَ الَّذِینَ  های لغت این بخش از آیه چنین ترجمه شده است: »دیگری تصورپذیر نیست. در برخی از کتاب
ک حسینی زبیدی، کند( )برای نمونه، ن« )ترجمه: خدا تو را از گروه کافران خارج می کفَرُواْ أَی یُْرجُِک من جَُْلَتهم 

ج 1414 ص7 ق،  راغب،  150 ،  ص 1412؛  که 525 ق،  است  این  نویسندگان  مراد  که  نیست  روشن  البته،   .)
که کافر شمرده شود و از زمرۀ کافران قرار گیرد  که خدا او را از اینکند یا اینخارج می  افران)ع( را از میان ک عیسی

تر است که توضیح آن خواهد  کند و او را از این نسبت ناروا منزه خواهد کرد. به نظر نگارنده، دومی مناسبخارج می 
 آمد. پس تطهیر در این آیه، افزون بر دلالت بر عصمت، به چیزی بیش از عصمت نیز دلالت دارد. 

)ع( را بررسی کند و دیدگاه برگزیده را بر  این مطالعه در پی آن است که دیدگاه مفسران دربارۀ تطهیر عیسی  
توان گفت مفسران به تحلیل  اساس شواهد قرآنی و شواهدی از منابع یهودی و مسیحی ارائه کند ــ موضوعی که می

تر نیاورده  پیشرا  شده در این مقاله  ارائهافزون بر این، هیچ مفسری تحلیل    اند.اند و از کنار آن گذر کردهآن نپرداخته
 .و از این جهت این نوشتار نوآوری دارد  است

انسانت  تطهیر  قرآن،  در  عیسیطهیر  و  مریم  حضرت  تطهیر  قرآن،  در  خاص  تطهیر   های  بررسی  و  )ع( 
آیۀ حضرت عیسی در  آل  55 )ع(  این  سورۀ  ارائه دیدگاه برگزیده سیر بحث  این زمینه و  در  عمران، دیدگاه مفسران 

 نوشتار است.  
 پیشینۀ پژوهش 

)ع(  تطبیقی آیۀ رفع عیسیــدو مقاله نزدیک به موضوع این نوشتار سامان یافته است: مقالۀ »بررسی تحلیلی  ، ترپیش 
ها،  السلام؛ دیدگاه( و مقالۀ »عروج حضرت عیسی علیه1392در دیدگاه فریقین« )کمبار بغدادی و توکلی محمدی،  

آید، که از عنوان آنها برمی(. در این مقالات، همچنان1395ها و رویکرد نو به مسئله« )روحی برندق و صفری،  چالش
 اند. ای نکردهاند و به تطهیر ایشان اشاره )ع( پرداخته فقط به بحث عروج حضرت عیسی
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وُراچ  به این سورۀ نساء«    158–157»قرآن، تصلیب و تلمود: خوانشی نو از آیات    ۀمقالدر  (  م  2017)  1م 
بلکه    ، کند، صحیح نیستکه قرآن داستان مصلوب شدن عهد جدید را انکار می  ،که این دیدگاه  نتیجه رسیده است 

 که به آن خواهیم پرداخت.   صدد انکار روایت تلمود است قرآن در
 تطهیر در قرآن کر م 

است. در ( مراد طهارت ظاهری و مادی  4 « )مدثر: وَثیَِابَكَ فَطَههِر طُهر أعم از پاکی مادی و معنوی است. در آیاتی نظیر » 

( مراد پاکی از نجاسات روحی و معنوی است. برخی استعمالات 42 عمران: « )آل إِنَّ اللََّّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ آیاتی نظیر » 

يُُِبُّ شود، مانند »قرآنی نیز مطلق است و هر دو کاربرد مادی و معنوی را شامل می   ُ وَاللَّّ یَ تَطَهَّرُوا  أنَْ  يُُِبُّونَ  رجَِالٌ  فِیهِ 
ریِنَ  (. تطهیر از باب تفعیل در قرآن کار خدا معرفی شده است و تطهّر از باب تفعّل کار انسان است، 108 « )توبه: الْمُطَّههِ

َ اصْطفََاكِ وَطَهَّرَكِ یعنی پذیرش و خواست طهارت و پاکی. تطهیر خدا در آیاتی نظیر »  رَ قُ لُوبَِمُْ   أنَْ «، »إِنَّ اللَّّ  وَلَ كِنْ «، »یطَههِ
ركَُمْ  لیُِطَههِ تَطْهِيراً «، » یرُیِدُ  ركَُمْ  الَّذِینَ « و » وَیُطَههِ مِنَ  رُكَ  أنَْ « بیان شده و تطهّر برای انسان در آیاتی نظیر »وَمُطَههِ يُُِبُّونَ  رجَِالٌ 

ریِنَ  ُ يُُِبُّ الْمُطَّههِ مُْ أنَّسٌ «، »یَ تَطَهَّرُوا وَاللَّّ ریِنَ « و »یتَطَهَّرُونَ   إِنََّّ ، 7 ، ج 1368« به کار رفته است )مصطفوی،  وَيُُِبُّ الْمُتَطَههِ
شود که تطهیر فقط کار خدا نیست، بلکه آیاتی داریم که تطهیر را به (. با بررسی آیات قرآن روشن می 131- 127 صص 

بَ یْتِِ دهد، نظیر آیات »انسان نیز نسبت می  راَ  طَههِ بَ یْتِِ ( و »125 « )بقره: أنَْ  رْ  که خداوند به حضرت   (26 « )حج: وَطَههِ

خُذْ مِنْ الله را تطهیر کنند که تطهیر ظاهری و مادی است و نظیر آیۀ » )ع( سفارش کرده است که بیت  ابراهیم و اسماعیل 
رُهُمْ وَتُ زکَیهِم بِِاَ   دهد. )ص( تطهیر معنوی نسبت می  ( که به پیامبر 103 « )توبه: أمَْوَالَِمِْ صَدَقةًَ تُطَههِ

 های خاص در قرآن کر متطهیر انسان

)ع( و   های خاص توسط خداوند با واژۀ تطهیر در قرآن فقط در دو مورد آمده است: یکی دربارۀ عیسیتطهیر انسان

وَطَهَّرَكِ مادرش با آیات »  اصْطفََاكِ  اللََّّ  الَّذِینَ كَفَرُوا( و »42 عمران:« )آلإِنَّ  مِنَ  رُكَ  ( و دیگری  55 عمران:« )آلوَمُطَههِ

اهل رسول دربارۀ  حضرت  » بیت  آیۀ  با  رکَمْ )ص(  وَیطَههِ الْبَیتِ  أهَْلَ  الرهجِْسَ  عَنْکمُ  لیِذْهِبَ   ُ اللَّّ یریِدُ  ا  «  تَطْهِيراً   إِنمَّ
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)ع( و مادر بزرگوارش، افزون بر دلالت بر  ( آمده و منحصر در این موارد است. تطهیر حضرت عیسی33 )احزاب:
 عصمت، دلالت دیگری دارد که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت. 

   )   و مادرش اهتمام قرآن کر م بر تطهیر حضر  عیسی

)ع( و مادرش  اندازۀ عیسیطهارت هیچ شخصیتی بهبر  از نظر تعداد آیات، در مقایسه با سایر برگزیدگان، قرآن کریم  
است. ابتدا سیمای این مادر و پسر را در قرآن بررسی و پس از آن دربارۀ طاهر بودن آنان از دیدگاه قرآن    نکردهتأکید  

 بحث خواهیم کرد. 
   در قرآن  س) . سیمای حضر  مر م1

( نزد خدای متعال اشاره شده و آیات زیادی به معرفی سیمای وی  س)  مریمحضرت  در قرآن بارها به عظمت مقام  
ای که در قرآن از هیچ زنی به این گستردگی یاد و تمجید نشده است. محفوظ بودن او و  گونهاختصاص یافته است، به

پروردگار   ۀ(؛ آیه و نشان37 عمران:(؛ نزول رزق خاص از طرف خدا برای وی )آل36 عمران:اش از شیطان )آلذریه 
)مؤمنون: پسرش  و  او  انبیاء:50 بودن  )مائده:91 ؛  بودن  صدیقه  ویژگی  75 (؛  چهار  با  بودن،  مؤمنان  الگوی  (؛ 

فرمانپاک  و  آسمانی،  کتب  و  پروردگارش  کلمات  تصدیق  او،  در  خدا  روح  شدن  دمیده  خدا دامنی،  از  برداری 
عصم12-10 )تحریم: دارای  بودن،  ملائکه  با  مرتبط  و  ث  محدَّ عالم  (؛  زنان  بر  برتری  و  تطهیر  و  ت 

 های متعالی او در قرآن است.  ( از ویژگی43-42 عمران:)آل
 )   در قرآن   . سیمای عیسی2

ویژگی بیان شده که برخی از این خصوصیات اکتسابی و برخی دیگر نیز    22)ع( حدود   در قرآن برای حضرت عیسی
اسرائیل، یکی از پیامبران اولوالعزم و  سوی بنی)ع( بندۀ مقرب خدا و پیامبر الهی، فرستاده به موهبتی است. عیسی

ه« و  صاحب شریعت و کتابی به نام انجیل بوده است. خدای متعال نام او را مسیح عیسی بن مریم نهاد و »کلمة اللَّ
بشارت  از  نیز  و  اعمال،  گواهان  از  و  امامت  مقام  دارای  وی  خواند.  خدا«  جانب  از  آمدن  »روحی  به  دهندگان 

،  )ص( اسلام بود. وجیه و آبرومند در دنیا و آخرت و از مقربان الهی بود. از برگزیدگان و از صالحان بود. مبارک  پیامبر
کننده به مادرش معرفی شده است. او از زمره کسانی  زکی و مهذب، آیتی برای مردم و رحمتی از جانب خدا و احسان
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)طباطبایی،   آموخت  او  به  حکمت  و  کتاب  خدا  که  بود  کسانی  از  نیز  و  کرد  ایشان سلام  به  تعالی  خدای  که  بود 
 (. 444 ، ص3 ق، ج 1390

 )   و ترد ث مردم دربارۀ او و مادرش  خلق  خاص عیسی

کند: »این، حق و ثابت از جانب پروردگار )ع( اشاره کرده و بیان می  عمران به خلقت خاص عیسیآل  60قرآن در آیۀ  
»این،   کند:مریم، مشابه همین سخن را تکرار می  34تردیدکنندگان مباش«. همچنین، در آیۀ  توست، پس هرگز از  

  ی ها وقتی با چنین تولدکنند«. به صورت طبیعی همۀ انسانیکه در آن تردید م  ی پسر مریم است؛ گفتار حقّ   یعیس
 گویدمی ( هم در مواجهه با آن س) ست که مریمرو  نیکند. از همآلود بودن آن به ذهنشان تبادر میروبرو شوند، گناه

که من شوهر ندارم و بدکاره هم نیستم. قرآن با این آیات در صدد القای این مطلب است که چنین تردیدی دربارۀ وی  
 نداشته باشید. 

)ع( ذکر شده است. آنچه در این داستان پررنگ است   سورۀ مریم داستان تولد عیسی  34تا    16در آیات  
چنین آمده است: »گفت    20 دغدغۀ بزرگ خود حضرت مریم است که مردم دربارۀ من چه خواهند گفت. در آیۀ

به من نرسیده و بدکاره نبوده  با آنکه دست بشری  آیه چنین برداشت می  .ام«چگونه مرا پسری باشد  شود که  از این 
شوهر دارد یا بدکاره : یا  تصور نیستها این است که برای فرزندآوری  هر زنی دو راه بیشتر قابلذهنیت طبیعی انسان

کند شود آرزو میآمده است که هنگامی که حامله می  23 کند. در آیۀاست و حضرت مریم این دو مورد را نفی می
( فرزند خود را به نزد  س) شود که به محض اینکه مریمبیان می  27 واقعه مرده بود. در آیۀ  که ای کاش پیش از این

با به سخن درآوردن عیسیقومش می  )ع( در  آورد، اولین واکنش این است که کار ناپسندی انجام دادی. خداوند 
، 34 کند. در پایان داستان، در آیۀرساند و او خود را پیامبر معرفی میگهواره پاک بودن او و مادرش را به اثبات می

کنند«. این تردید با صیغه مضارع بر این آمده است که: »این، عیسی پسر مریم است؛ گفتار حقّی که در آن تردید می 
)ع( استمرار دارد و قرآن رسالت خود دربارۀ این مادر   ( و عیسیس) امر دلالت دارد که این شک و تردید دربارۀ مریم

رساند، در  داند که آن دو را تطهیر کند. افزون بر آیاتی که بیان شد که پاک بودن این پسر و مادر را میین میو پسر را ا
 (.  12 ؛ تحریم:91 ( تصریح شده است )انبیاء:س) دامنی مریمروشنی بر پاک دو آیه از آیات قرآن به
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ذِ نَ کَفَرُوا«  رُكَ مِنَ الَّ  د ثگاه مفسران در تفسیر »وَمُطَهِّ

 اند از:خوریم که عبارت )ع( برمی هایی مختلف دربارۀ تطهیر عیسیبا بررسی تفاسیر مختلف، به دیدگاه
 دس  کفار )   اد میان کفار و منع اد کشتن شثن بن تطهیر  رنی خارج کردن عیسی. 1

)ع( از میان کافران، که نجس هستند، و نیز منع کافران از  )ع( را خارج کردن عیسی برخی از مفسران تطهیر عیسی
 دست کافران رجس و پلیدی است که خدا مانع آن شده است )برای دیدن زیرا این کشته شدن به  ، اندکشتن او دانسته

؛ 759 ، ص2 ، ج1372؛ طبرسی،  397 ، ص1 تا، ج؛ ماوردی، بی478 ، ص2 تا، جاین مفسران، نک طوسی، بی
  .(126-125 ، صص3 تا، ج؛ امین، بی 175 ، ص2 ق، ج 1415؛ آلوسی، 287 ، ص1 ق، ج 1422جوزی، ابن

 کافران نرس )   اد میان  . تطهیر  رنی خارج کردن عیسی2
اند، زیرا کفار نجس هستند )برای دیدن این مفسران،  )ع( را فقط بالا بردن او دانسته برخی از مفسران تطهیر عیسی

طبرانی،   ص 2 ج  م،  2008نک  واحدی،  61 ،  ج 1415؛  ص1 ق،  بی213 ،  عبدالجبار،  قاضی  ص؛  ؛  146 تا، 
  ، 131 صص،  2 ، ج1371؛ میبدی،  444 ، ص1 ج  م،  1422عطیه،  ؛ ابن 354 ، ص4 ق، ج 1408ابوالفتوح رازی،  

زمخشری،  137 ج 1407؛  ص1 ق،  طبرسی،  366 ،  ج 1412؛  ص1 ق،  بغوی،  177 ،  ج 1420؛  ،  1 ق، 
ابن448 ص ص 1425جوزی،  ؛  اصفهانی،  46 ق،  راغب  ص 1412؛  رازی،  525 ق،  فخر  ج 1420؛  ،  8 ق، 
بیضاوی،  238 ص ج 1418؛  ص2 ق،  نسفی،  19 ،  ج 1416؛  ص1 ق،  رسعنی،  241 ،  ج 1429؛  ،  1 ق، 
،  2 ق، ج 1416؛ نظام الاعرج،  177 ، ص3 ق، ج 1420؛ ابوحیان،  107 ، ص1 ق، ج 1422عربی،  ؛ ابن195 ص

؛ 484 ، ص2 ق، ج 1414؛ سمین،  405 ، ص3 ق، ج 1410؛ زرکشی،  252، ص 1 ق، ج 1415؛ خازن،  172
ج 1418ثعالبی،   ص2 ق،  سیواسی،  53 ،  ج 1427؛  ص1 ق،  ابن158 ،  ج 1419عادل،  ؛  ص5 ق،  ؛ 268 ، 

ج 1416فیروزآبادی،   ص3 ق،  سیوطی،  528 ،  ج 1404؛  ص2 ق،  ابوالسعود،  37و    36 ،  ج1983؛  ،  2 م، 
،  1 ق، ج 1425؛ خطیب شربینی،  80 ، ص3 ق، ج 1419زاده،  ؛ شیخ494 ، ص1 ق، ج 1423؛ کاشانی،  44 ص
،  1 ق، ج 1415؛ حویزی،  58 ، ص3 ق، ج 1417؛ خفاجی،  341 ، ص1 ق، ج 1415کاشانی،  ؛ فیض  253 ص
ج346 ص ص1 ؛  مشهدی،  570 ،  قمی  ج1368؛  ص3 ،  کاشانی،  114  -  112 ،  ج 1415؛  ؛ 159 ص  1 ق، 

؛ بلاغی،  395 ، ص1 ق، ج 1414؛ شوکانی،  185 ، ص2 ق، ج 1415؛ آلوسی،  241 ، ص1 ق، ج 1415واحدی،  
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قاسمی،  72 ، ص2 ق، ج 1424؛ مغنیه،  288 ، ص1 تا، جبی ق،  1408؛ سعدی،  324 ، ص2 ق، ج 1418؛ 
   .(208 ، ص3 ق، ج  1390؛ طباطبایی، 159 ، ص5 ، ج1362؛ طالقانی، 141 ص

)ع( را   دیدگاه اول و دوم مشتمل بر این است که کفار نجس هستند و خدا عیسی:  2و    1د ثگاه    بررسی
در حالی که این تفسیر تطهیر   ، نجس بیرون برده است. بیان شد که تطهیر در این آیه تطهیر معنوی است  از میان کفار  

رُک« دال بر تغایر است و نمی  ۀرساند. نکتظاهری را می دیگر    ۀتواند تفسیر رافعک باشد. نکتدیگر اینکه واو در »وَمُطَهِّ
 اینکه چرا خداوند سایر پیامبران را از میان کفار و مشرکان نجس خارج نساخت؟  

 تطهیر  رنی منع اد کشتن شثن بن دس  کفار . ۳
با این استدلال که شرک،   است،  دست کفار دانستهبه )ع( عیسیتفسیر آیه را فقط منع از کشته شدن  (1361میدانی )

ترین یقین کشتن یکی از پیامبران از بزرگاند؛ پس بهمشرکان، شراب، قمار و امثال آنها در قرآن نجس معرفی شده
که محل ارتکاب این  )ع( به این معنا است که جسد او از این ها است. منع از کشته شدن عیسیها و پلیدیرجس 

بیان کرده است که این معنای    اوکه قرآن را از دست ناپاکان خارج کنیم.  نظیر این  ،شودپلیدی بزرگ شود حفظ می
 .(489-488 ، صص7 دقیق بر بسیاری از مفسران پوشیده مانده است )ج

مشرکان به شهادت نرسیده   دستبهاگر این دیدگاه را صحیح تلقی کنیم، باید هیچ پیامبر و رسولی  :  بررسی
ناق  ؛باشد شد. اساساً  ترین فرد قوم کشته مینیز نباید به دست شقی  ، که معجزه الهی بود و پاک بود  ، صالح  ۀحتی 

استدلال پیامبران نباید با کشته شدن از دنیا بروند و باید به مرگ   این  ذات پلیدی دارد و طبق   ،هرکس پیامبرکش باشد
 طبیعی از دنیا بروند که این با آیات و روایات ناسازگار است.  

 )     دس  عیسیکافران بنۀ تطهیر  رنی کشتن شثن هم .4
( هم   ق( 1426ماتریدی  بهۀ  کشتن  منجی  هنگام ظهور  عیسیکافران  دانسته دست  او  تطهیر  را  ،  2 )ج  است  )ع( 

 .(385 ص
 آنان  ۀوسیلنمرنای منع اد اعمال کفار و گمراه شثن بتطهیر بن. 5

در تفسیر آیه تطهیر از اعمال کفار و از احکام آنان و از گمراهی آنان به صورتی که در پیامبری تا(  )بیقاضی عبدالجبار  
 (.67 ق، ص 1426 ؛ نیز146 ص)  است تأثیرگذار باشد را بیان کرده
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اند و قرائن ارائه نکرده  درستی دیدگاه خود ای برای  هیچ قرینه   5و    4صاحبان دیدگاه    :5و    4د ثگاه    بررسی
 دیدگاه آنها وجود ندارد. قرآنی و غیرقرآنی برای 

 تطهیر  رنی خلا ی اد اذ   و آدار. 6
حضرت مسیح   ۀاز اذیت و آزار کفار است و این خصیص  که مراد از تطهیر خلاصی  است  بیان کرده  (1369طیب )

انبیا  ، است بودندبنی  یزیرا  آنها  اذیت  پیغمبر    ، اسرائیل همگی گرفتار  بلکه  موسی  از  قبل  تا عیسی حتّی  موسی  از 
 . (220 ، ص3 مفاد بسیاری از آیات است )ج کهچنان ، )ص( اسلام 

)ع( هم اذیت شده است.   پیامبران اذیت شدند و عیسی  ۀکند که همصاحب این دیدگاه بیان می  :بررسی

؛ اربلی، 247 ، ص3 ، ج1379شهرآشوب، « )ابنمَا أوُذِیتُ  مَا أوُذِی نبَِی مِثْلَ )ص( فرمود: » که حضرت رسول این
که  ولی من از همه بیشتر اذیت شدم. ولی این  ، پیامبران اذیت شدند  ۀ( به این معنا است که هم 537 ، ص2 ، ج1381

های  )ع( همان نسبت رساند که اذیت و آزار خاص عیسیکند می)ع( را ویژه معرفی می این مفسر اذیت و آزار عیسی
دیگر اینکه در دیدگاه برگزیده مطرح خواهد شد که اذیت   ۀناروا بوده است که در دیدگاه بعدی مطرح شده است. نکت

بلکه از جانب یهودیان که مؤمن بودند متوجه    ، )ع( بوده از جانب کفار نبوده است  و آزاری که متوجه حضرت عیسی
 ایشان بوده است.  

 های ناروا مرنای ددودن نسب تطهیر بن .7
اند  )ع( و مادرش تفسیر کرده های ناروا از عیسیدرستی تطهیر مذکور در آیه را به زدودن نسبتبرخی از مفسران به

نسفی،    نیا  دنید  ی)برا  نک  ج1376مفسران،  ص1 ،  رازی،  112 ،  فخر  ج 1420؛  ص11 ق،  زحیلی، 318 ،  ؛ 
؛ 323 ، ص1 ق، ج 1416؛ جزایری،  576 ص  2 ؛ ج574 ، ص2 ق، ج 1421؛ شحاته،  238 ، ص3 ق، ج 1411

ص2 ج  م، 1997طنطاوی،   میانجی،  123 ،  ملکی  ج 1414؛  ص3 ق،  مکارم 263 ،  ج1371،  شیرازی   ؛   ، 2  ،
 . (394 ، ص14 ، ج1387؛ جوادی آملی، 570 ص

هایی که  های یهودیان به او و مادرش و نیز نسبت)ع( از تهمت در تفسیر خود، تطهیر عیسی  تا()بی  ابوزهره 
این مفسر بیرون بردن    ، داند. البتهرا تفسیر این تطهیر می  ، نظیر الوهیت و پسر خدا بودن او   ، اندمسیحیان به او داده

 .(1245 ، ص3 )ع( از میان کافران را هم بیان کرده است و تطهیر را اعم از معنوی و حسی دانسته است )ج عیسی
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 بوده  با توجه به قرین شدن رفع با آن، فقط تطهیر معنوی ، )ع( ، تطهیر عیسیق( 1390) طبق دیدگاه طباطبایی ، البته
 .(208 ، ص3 است )ج

آن جامعه آلوده به    بیشترکرد که  ای زندگی میکند که مسیح در جامعهچنین تحلیل می  تا(انصاریان )بی
که  خواهی نداشتند و از این ی و لذتیگرا کفر، فسق، فجور، زشتی عمل و بدی اخلاق بودند و مکتبی جز مکتب مادی

خداوند   .های ناروا ببندند و چهره او را در میان جامعه مخدوش نمایند هیچ امتناعی نداشتندبه حضرت مسیح تهمت
 ت را رد کرد و حضرتش را منزه از هر آلودگی نشان داد و او را از آن محیط ناپاک و مردم آلودهئاآن اتهامات و افترا   ۀهم

 .(372 ، ص7 نجات داد )ج
)ع( و مادرش  های ناروا از عیسیدرستی تطهیر را به زدودن نسبتدرست است که این مفسران به:  بررسی

کرده شیو  ، اند بیان  نکرده  ۀولی  بیان  را  اینتطهیر  است؟  داده  انجام  را  تطهیر  این  چگونه  خداوند  خداوند  اند.  که 
 های نارواست؟  )ع( را از دست آنان نجات دهد و نزد خود به آسمان ببرد چگونه تطهیر او از نسبت عیسی

ذِ نَ کَفَرُوا«  د ثگاه برگ  ثه دربارۀ تطهیر عیسی رُكَ مِنَ الَّ  )   در آ ۀ »وَمُطَهِّ

است.  ارتباط داشته  )ع( با آبروی ایشان   دهد که تطهیر عیسی)ع( نشان می نگاه مجموعی به آیات مرتبط با عیسی
از   داند. اما تطهیر های ناروای مسیحیان مبرا میهای ناروای یهودیان و هم از نسبتنسبت آیات قرآن ایشان را هم 

)ع( و مادرش است. سیاق آیات این دیدگاه را  های ناروای یهودیان به حضرت عیسینسبت  ا محل بحث مرتبط ب
)ع( در  های ناروای مسیحیان به عیسیگوید. از این گذشته، نسبتزیرا آیات از یهودیان سخن می  ،کندتقویت می 

،  بلکه بعد از عصر حواریون و از قرن اول میلادی به بعد بحث الوهیت ایشان ، زمان خود ایشان رواج پیدا نکرده بود
؛ 235 ؛ ص137–135 ، صص1 ج  م،  1957،  1مرور بحث تثلیث از قرن چهارم به بعد شکل گرفت )هارناکبهو  

تطهیر   ۀحالی که وعد  در  ، (501 ، ص1389زاده و باغبانی،  ؛ رسول 253-251 ، صص 1 ج  م،  1964،  2دنیلو و مارو
هایی است که در زمان خود ایشان مطرح بوده یعنی تطهیر از نسبت  ، )ع( داده شده است  در آیۀ مذکور به خود عیسی
کند که  او و مادرش خدا باشند بیان می  که)ع( دربارۀ این مائده است که عیسی  ۀ سور  117 است. شاهد این مطلب آیۀ
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خدایا تا وقتی من در میان قوم خود بودم به آنان تأکید کردم که پروردگار من و خودتان را بپرستید و هنگامی که از میان 
ناظر به یهودیان   اند که آیات مذکورآنان رفتم خدایا خود بر آنان مراقب بودی. بیشتر مفسران نیز همین دیدگاه را پذیرفته

( نک  است  مفسران،  این  از  برخی  دیدن  ج 1404قمی،  برای  ص1 ق،  ابن103 ،  ص 1425جوزی،  ؛  ؛ 46 ق، 
؛ جزایری،  1245 ، ص3 تا، ج؛ ابوزهره، بی220 ، ص3 ، ج1369؛ طیب،  37و    36 ، ص2 ق، ج 1404سیوطی،  

ج 1416 میانجی،  323 ص  1 ق،  ملکی  ج 1414؛  ص3 ق،  به  .(263 ،  را  شخصیتی  هیچ  تطهیر   ۀاندازقرآن 
  55 )ع( را در آیۀ رش مورد تأکید قرار نداده است. در ادامه به صورت مشخص بحث تطهیر عیسی)ع( و ماد عیسی

 عمران بررسی خواهیم کرد. سورۀ آل
 عمران  سورۀ آل 55 )   در آ ۀ تطهیر خاص عیسی

)ع(  بیان این نکته ضروری است که اختلاف مفسران دربارۀ توفی و رفع عیسی  ، )ع( پیش از بحث از تطهیر عیسی
زیرا آنچه در برداشت قرآنی ما محوری است عدم قتل و عدم تصلیب    ، کندای وارد نمیدر آیۀ مذکور به بحث ما لطمه

شناسی و اختلاف  در این نوشتار به بحث توفی و رفع از نظر مفهوم   ، )ع( است که بحث آن خواهد آمد. بنابراین عیسی
 ای نشده است. مفسران دربارۀ آنها اشاره 
سوی خویش بالا  کنم و بهفرماید: »ای عیسی من تو را توفی می عمران بیان میسورۀ آل 55 خداوند در آیۀ

ورزیده می  کفر  که  از کسانی  را  تو  و  می برم  پاک  ملاحظه    .گردانم« اند  را  آیه  این  پسین  و  پیشین  آیات  که  هنگامی 
 صدد تطهیر اوست.   و خداوند در بودند دادهکفر )ع( نسبت  شود یهودیان به عیسیکنیم، روشن میمی 

اسرائیل احساس کفر کرد، گفت چه کسی )ع( از جانب بنی  وقتی عیسی  که  چنین آمده است  52 در آیۀ
  ؛ اسرائیل همگی یهودی و موحد بودندبنیدانیم که  میسوی خدا خواهد بود که حواریون پاسخ مثبت دادند.  یاور من به

بلکه منظور از این کفر این است    ،اندبه این معنا نیست که یهودیان به صورت مطلق کافر شدهدر آیۀ بالا    ، کفر بنابراین 
 دانند. ار و کافر میذگبلکه بالاتر، او را بدعت ، دانند)ع( را پیامبر و رسول نمی که عیسی

ُ خَيُر الْمَاکریِنَ آمده است: »  54 در آیۀ ُ وَاللّه و ]یهودیان[ مکر ورزیدند و خدا ]در  )ترجمه:  «  وَمَکرُواْ وَمَکرَ اللّه
. این مکر یهودیان چیست؟ و مکر خدا در مقابل ( پاسخشان[ مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرانگیزان است
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کند باید ارتباطی به این کفر  )ع( را مطرح می عیسیتوفی، رفع و تطهیر    55 که بلافاصله در آیۀمکر آنان چیست؟ این
 و مکر داشته باشد.  
سختی عذابشان  فرماید که: »اما کسانی که کفر ورزیدند در دنیا و آخرت بهبیان می  57و    56در آیات  

تمامی اند خداوند مزدشان را بهکنم و یاورانی نخواهند داشت و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهمی 
با توجه به سیاق    ،این کفر و ایمان اولاً   .(57–  56 عمران:دارد« )آلدهد و خداوند بیدادگران را دوست نمیبه آنان می

این مکر و این تطهیر چیست که اگر کسی این تطهیر را    ، ثانیاً   ؛مرتبط است  همطرح شد  52 آیات، به کفری که در آیۀ
)ع(  انکار کند و نپذیرد عذاب شدید در دنیا و آخرت در انتظار اوست؟ اگر ایمان و کفر  صرف به پیامبری  عیسی

ها که به پیامبری او ایمان نداشته و ندارند عذاب شدید دنیوی را تجربه کنند که چنین باید بسیاری از انسان  ، باشد
)ص( ایمان نیاوردند دچار عذاب شدید دنیوی  چیزی مشهود نیست. آیا یهودیان و مسیحیانی که به حضرت رسول 

آورد؟ آنچه با توجه به سیاق  پی می   عذاب شدید دنیوی در  ۀشوند؟ یعنی صرف ایمان نیاوردن به پیامبران، وعدمی 
)ع( نداشته باشند عذاب شدید دنیوی و اخروی  این مطلب است که کسانی که ایمان به پاکی عیسی شودیده می فهم

  : است  در انتظار آنان است. چنین تفسیری مؤید قرآنی نیز دارد. تنها در دو جای قرآن تعبیر »بهتان عظیم« به کار رفته
( که از س)  نور. در آیۀ نخست آمده است که یهودیان به مریم  ۀ سور  16 نساء و دیگری در آیۀ  ۀ سور  156 یکی در آیۀ

نور به   ۀ سور  26تا    11 اند و آیۀ دوم مرتبط به داستان افک است. قرآن کریم از آیۀزنان برتر جهان است نسبت ناروا زده
که ضمن این  ، کند. در این آیاتماجرای تهمت به یکی از مسلمانان اشاره کرده و آنان را به دلیل این عمل، سرزنش می

از اینزنندگان به عذابی بزرگ تهدید شدهتهمت که شایعات را بدون دلیل و بررسی باور کنند نهی  اند، مؤمنان نیز 
پایانی این بخش،    اند و پراکندن این تهمت در جامعه نیز عذاب دردناک دنیا و آخرت را درپی دارد. درشده آیات 

هایی مبرا دانسته  دامن به شدت نهی کرده و زنان پاک را از چنین تهمتعفتی به زنان پاک خداوند مردم را از تهمت بی
دامن است. در هر دو واقعه،  شود که هر دو واقعه نسبت زنا به زنان عفیف و پاک ملاحظه می  .(26–20 است )نور:

اند عذاب شدید و دردناک دنیوی و اخروی وعده های ناروا را در جامعه منتشر کردهخداوند به کسانی که این نسبت
 دهد. می 
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[  آنکه مرتکب ]عمل زشتیسورۀ احزاب چنین آمده است: »و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی  58 در آیۀ
شود که هر کسی به  از این آیه استفاده می  .اند«رسانند قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفتهشده باشند آزار می

مؤمنی بهتانی بزند گناه آشکاری مرتکب شده است. بر این اساس هر چه مقام و جایگاه انسانی که به او بهتان زده  
در داستان افک که مرتبط به خاندان   ، تر و عذاب آن نیز بیشتر است. به همین دلیلشده است بالاتر باشد بهتان بزرگ

)ع( و مادرش تعبیر »بهتان  دهد و در داستان عیسی)ص( است و جایگاه او را مورد تزلزل قرار می حضرت رسول 
 عظیم« آمده است. 

شود تا ذهنیت جامعه دربارۀ  )ع( تشبیه می  )ع( در خلقت به آدم  عمران، عیسیسورۀ آل   59 در ادامه، در آیۀ
گونه است که فرزندآوری برای یک خانم از دو  ها اینانسان  ۀ زیرا بیان شد که تصور هم  ، بدکاره بودن مادر او پاک شود

الهی است و این مطلب در    ۀکند و آن ارادقرآن راه سومی را معرفی می.  یا ازدواج و یا بدکاره بودن  : است  شدنیراه  
مهر تأییدی    60 عام فرزندآوری استثنا هستند. سپس در آیۀ  ۀ )ع( محقق شده است و این دو از قاعد )ع( و عیسی آدم 

همان    این.  شود: »این، حق و ثابت از جانب پروردگار توست، پس هرگز از تردیدکنندگان مباش« بر این مطلب زده می
با زدودن   ،یعنی  ؛)ع( از گروه کافران است تفسیری است که در بالا ذکر شد که تطهیر به معنای خارج کردن عیسی

 شود. )ع( از نسبت کفر پاک می نسبت کفر از او، عیسی
توفی، رفع و تطهیر   ۀمکر خداوند، وعد  ، مقابلطرف  هنگامی که روند نسبت کفر یهودیان، مکر آنان و در  

پاکی عیسی به  که  کافرانی  تهدید  و  آیات   خداوند  در  اخروی  و  دنیوی  به عذاب  ندارند  باور   ۀ سور  57تا    52)ع( 
نساء بیان    ۀ سور  159تا    156رسد تحقق این وعده را خدای متعال در آیات  گیریم، به نظر میعمران را در نظر میآل

( بهتان عظیمی را نسبت دادند و در آیۀ بعدی س) شود که یهودیان به مریمنساء بیان می   ۀ سور  156 کرده است. در آیۀ
د  کند که او را نکشتنکند و بیان میولی آیه آن را نفی می ، )ع( را کشتند  شود که یهودیان ادعا کردند که عیسیبیان می

شود که خدا او بیان می  158 کند که یقیناً او را نکشتند. در آیۀو به صلیب نکشیدند و در پایان آیه نیز دوباره تأکید می
سوی خود بالا برد. در آیۀ بعدی سخن از این است که »و از اهل کتاب کسی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود  را به

 .آورد و روز قیامت ]عیسی نیز[ علیه آنان شاهد خواهد بود«حتماً به او ایمان می
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تنها رسول  )ع( نه ( این است که او بدکاره بوده و فرزندش نامشروع است. پس عیسیس) بهتان به مریم
ا  یهودیان با استهزاء بیان می  ، بلکه استحقاق کشته شدن و به صلیب رفتن را دارد. به همین دلیل  ، الله نیست نَّ کردند: »إ 

» ه 
یسَی ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّ یحَ ع  یعنی چگونه او مسیح و منجی است که ما او را کشتیم؟ یا چگونه او رسول    ؛قَتَلْنَا الْمَس 

 گونه است و ما به جرم گناهکار بودن او را کشتیم؟ خداست در حالی که مادرش این
شود. این کشته نشدن و به صلیب کشیده پس عدم قتل و عدم تصلیب و بالا بردن باعث تحقق تطهیر می

)ع( به  شود؟ بیان شد که تطهیر عیسی)ع( می سوی خدا چگونه باعث تطهیر عیسینشدن و این بالا برده شدن به
زیرا    ،جز عصمت و مقدم بر آن استصدد اثبات چیزی به  ظاهری نیست و از طرفی تطهیر ایشان درمعنای تطهیر  

گذارد. دیگر جایی برای اثبات عصمت باقی نمی ، اتهامی به ایشان در اذهان شکل گرفته است که اگر آن زدوده نشود
کند که  صدد اثبات پاکی ایشان و مادرش است. قرآن در بیاناتی به صورت عام این مادر و پسر را تطهیر می   قرآن در

کند در مقابل  تأکید یهودیان که ما او را کشتیم و  که قرآن با تأکید فراوان کشته شدن او را انکار میبیان آن گذشت. این
کند باید سرّی در این مطلب باشد. یهودیان که پس از انکار کشته شدن، به صلیب کشیده شدن او را نیز انکار میاین

افزون بر اینها، کافر و    ،نظیر زنازاده بودن و  ــ  تبع ایشان به پسرش وارد کرده بودند( و بهس)  با اتهاماتی که به مریم
دانستند و ادعا کردند که او را کشتیم. قرآن کشته شدن )ع( را مستحق کشته شدن می عیسیــ    )ع( ساحر بودن عیسی

کند و او را  )ع( را از کافران خارج می این انکار، عیسی  ۀوسیلهب  ،کند. خداوندنساء رد می  ۀ سور  157 را دوبار در آیۀ
عمران مطرح شد بود سورۀ آل   55 رفعی که در آیۀ  ۀنساء، تحقق وعد  ۀ سور  158 کند. در آیۀاز این نسبت تطهیر می 

با چنین تهمتی،    ، خدا زیرا آیا اگر پیامبری از پیامبران    ، شود. ممکن است گفته شود این سخن موجه نیستبیان می 
با تهمت باغی بودن بر حکومت   )ع(،  امام حسینکه  ماند؟ مثلًا این در زمره کافران باقی می   ، مؤاخذه و کشته شود

های  اسلامی، به شهادت رسید خارج از دین خواهد بود؟ پاسخ این است که خداوند برای تطهیر برگزیدگان خود شیوه 
)ع( و حضرت زینب )س( این تطهیر را محقق   امام سجاد  روشنگری )ع( خداوند با   مختلفی دارد. دربارۀ امام حسین

)ع( ما چیز دیگری سراغ نداریم غیر از همین روشی که در این آیات بیان شده است. بیان   کرده است. دربارۀ عیسی
 است.   روشنگری )ع( و مادرش شبیه همان  قرآن در تطهیر عیسی
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عمران کسانی که  آل   ۀ سور  56 دارد. در آیۀ آمیزتهدیدزبان  عمران  سورۀ آل  56 سورۀ نساء شبیه آیۀ  159 آیۀ
طبق    ، سورۀ نساء  159 شوند. آیۀ)ع( ایمان نداشته باشند به عذاب شدید دنیوی و اخروی تهدید می  به پاکی عیسی

از اهلتفسیر برگزیده، خبر می  )ع( ایمان   کتاب در حال احتضار، به صورت اضطراری به عیسیدهد که هر کدام 
به    ، اعم از یهودیان و مسیحیان  ،کتابخواهند آورد. این خبر غیبی برای این است که پیش از این که دیر شود اهل

  ۀ سور  اتیآ  ۀسیبا مقا.  (98-97ص، ص1402)ع( ایمان بیاورند )نقوی و دیگران،   صورت اختیاری به پاکی عیسی
)ع( و با بالا بردن   یسیع  بیاز قتل و تصل  ی ریکه خداوند، با جلوگ   شودیبرداشت م  نینساء چن  ۀ سور  اتی عمران و آآل

)ع(    یسیع  ریو رفع همان تطه  یتحقق توف   یعن یعمران را محقق کرده است؛  آل  ۀمذکور در سور  ریتطه  ۀ او، آن وعد
 است.  

 ،است که اولاً   نیپاسخ ا  .بوده است  ز ین  امبرانیپ  ریسا  هیناروا عل  ی هانسبت  نیاست گفته شود که ا  ممکن
مؤمن و موحد مورد   یاز طرف گروه  ی امبریپ   چیه  ، اً ی؟ ثانرا آورده  یاهتمام  نی)ع( چن  یسیع  ۀ چرا قرآن فقط دربار

  یول   ، شدندیمتهم به جنون و سحر و دروغ م  ناز جانب مشرکان و کافرا   امبرانیپ   ۀهم  یعنی   ؛اتهام قرار نگرفته است
سازگار    ی بشر   تیها با ذهننسبتاز    یبرخ   ، متهم کردند. ثالثاً   ، که خداپرست بودند  ، انیهودی)ع( را    یسیحضرت ع

 تولد متبادر است. نیذهن بشر به نامشروع بودن ا ، بدون پدر متولد شود یکساگر  نکهیاست و آن ا
 

 نساء ۀسور 159– 156 اتیعمران و آآل ۀ سور 56– 52اتیآ . تناظر1جدول 
مرر و توطئۀ   آ ا   

  هود ان 
مقابلۀ خثا با  
 مرر  هود ان  

مقابلۀ خثا با  
 مرر  هود ان 

وعثۀ  
 تطهیر 

 تهث ث کافران 

  56–52آیۀ 
سورۀ 

 عمرانآل 

مکر یهودیان و نسبت  
دادن  کفر به عیسی  

 )ع( 

إِنهِی  وعدۀ توفی با » 
 « مُت َوَفهِیک 

وعدۀ بالا بردن  
)ع( با   عیسی 

 « وَراَفِعُک إلَِی » 

رُكَ  »  وَمُطَههِ
الَّذِینَ  مِنَ  

 « كَفَرُوا 

بُِمُْ   کفَرُواْ   الَّذِینَ   فأََمَّا »    فأَُعَذهِ
نْیا   فِی   شَدِیدًا   عَذَاباً    وَالْخِرَةِ   الدُّ

صِریِنَ   مهِن   لََمُ   وَمَا     « نََّّ
آیۀ  

157-159  
 سورۀ نساء 

بهتان به مریم )س( و  
تمسخر رسالت و  

مسیحا بودن عیسی  
 )ع( توسط یهودیان 

تحقق وعدۀ توفی  
وَمَا قَ ت َلُوهُ  تعابیر » با  

وَمَا صَلَبُوهُ ... وَمَا  
 « قَ ت َلُوهُ یقِینًا 

تحقق وعدۀ بالا  
بَل  بردن با تعبیر » 

ُ إِلیَهِ   « رَّفَ عَهُ اللّه

وَإِن مهِنْ أهَْلِ الْکتَابِ إِلاَّ  »  
 « لیَؤْمِنَنَّ بِهِ قَ بْلَ مَوْتهِِ 
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 تأ یث د ثگاه برگ  ثه اد منابع  هودی و مسیحی 

باغبانرسول  و  بابلی، سنهدرین  (  1389)  یزاده  تلمود  به  استناد  ادعای اند  گفتهالف،    43با  تلمود  عبارات  این  که 
 برد: )ع( را زیر سؤال می مسیحایی عیسی

مدت چهل روز   اند که در شب عید فصح عیسای ]ناصری[ به دار آویخته شد. یک جارچیتعلیم داده 
اسرائیل را  کرد: وی باید سنگسار شود؛ زیرا به جادوگری روی آورده، بنیرفت و فریاد میپیش روی او می 

آویختند  دار  به  فصح  عید  شب  در  را  وی  است...  داده  سوق  آشوبگری  به  را  آنان  و  کرده  گمراه 
 .(95-94 صص)

شوند، پس از کشته کسانی که سنگسار می  ۀدر تلمود آمده است که دیدگاه ربّی الیعزر این است که هم
پرست بودند باید به دار آویخته شوند )تلمود  باید به دار آویخته شوند. حکما گویند فقط کسانی که کفرگو و بت  ، شدن

 در عهد عتیق نیز آمده است:   .ب( 45سنهدرین  م،  1990-1964بابلی، 
اگر کسی گناهی را که مستلزم موت است کرده باشد و کشته شود و او را به دار کشیده باشی بدنش در شب  

روز دفن کن زیرا آنکه بر دار آویخته شود ملعون خدا است تا زمینی را که   بر دار نماند. او را البته در همان
 .(23 -22 :21دهد نجس نسازی )تثنیه خدایت تو را به ملکیت مییَهُوَه 

)ع( به صلیب  در عهد جدید نیز با استناد به همین فقره از عهد عتیق این ادعا تأیید شده است که عیسی 
 رفته است:  

که مکتوب است ملعون است هرکه  که در راه ما لعنت شد چنانمسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چون
ایمان حاصل    ۀوسیلهروح را ب  ۀها آید و تا وعدبر دار آویخته شود. تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امت

 . (14 –13 :3کنیم )غلاطیان 

منابع یهودی   ، )ع( کشته شده و به صلیب رفته است. البته کنند که عیسیبینیم که منابع یهودی و مسیحی تأیید می می 
کار بودن او را قبول ندارند. ولی منابع مسیحی مجرم و گناه  ، دانندکار بودن او میسبب مجرم و گناههقتل و صلب او را ب

 کند.  قرآن در مقابل قتل و صلب او را انکار می
وُراچ   آورده است  سورۀ نساء«    158–157»قرآن، تصلیب و تلمود: خوانشی نو از آیات    ۀمقالدر  (  م  2017)م 

کننده، سنگسار شده و پس  ار و منحرف ذگعنوان بدعت)ع( به که در تلمود بابلی چنین روایت شده است که عیسی
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کند که این تصور در مقابل، بیان می  ، به مادر او نیز تهمت و بهتان زده شده است و قرآناز آن به صلیب کشیده شده و  
که متون مقدس مسیحی و اسلامی در مقابل هم    ، صدد است بیان کند که این تصور  صحیح نیست. این مقاله در

کند. در این مقاله آمده است که میان صحیح نیست و قرآن در مقابل تلمود موضع گرفته و آن را انکار می  ، هستند
الف )متنی از تلمود بابلی که حاوی یک ضدروایت خاخامی نسبت به داستان عهد جدید دربارۀ مرگ  43سنهدرین 

سورۀ نساء )دو آیۀ از قرآن که در طول تاریخ توسط دانشمندان مسلمان و مسیحی   159و    157عیسی است( با آیات  
کند که این  مذکور بیان می  ۀکند. مقالتلقی شده است( ارتباط ایجاد می  صلیب  ۀ وسیلهعنوان انکار مرگ عیسی ببه

صدد انکار روایت    بلکه قرآن در  ، کند، صحیح نیستکه قرآن داستان مصلوب شدن عهد جدید را انکار می  ، دیدگاه
 تلمود است.  

های جعلی خود مهر تأییدی بر ادعای یهودیان که مسیحیان با آموزه   نداین باور  بر  گان مقالۀ حاضرنگارند
طبق شریعت  و  اند  و تثلیث را تثبیت کرده  ه)ع( را پسر خدا دانسته و برای او الوهیت قائل شد که عیسین ای  و آن  اندزده

. مسیحیان بر این باورند که  استصلیب کشیده شدن به سنگسار شدن و   ۀیهودی کسی که ادعای خدایی کند شایست
ممکن است مسیحیان   ، )ع( هم به صلیب رفته و هم به قتل رسیده است و این نیز تأیید همان حرف است. البته عیسی

)ع( از قبر برخاسته و نزد خدای پدر رفته است و این' تطهیر  بگویند که ما بر این باوریم که بعد از تصلیب، عیسی
)ع( و مادرش را از ریشه   دربارۀ عیسی  توهمات   ۀ، هم شده گفته  آیاتنزول  با    ، )ع( است. در حالی که قرآن یعیس

کردند که او چگونه مسیحا و منجی  دهد. زیرا یهودیان به تمسخر بیان میخشکانده است و اجازه چنین تصوری را نمی
است که کشته و به دار آویخته شد؟ درست است که سیاق آیات گویای آن است که قرآن در صدد رد ادعای یهودیان  

زیرا بیان شد که با این آیات هم ادعای یهودیان و هم ادعای    ، ولی سخن این نویسنده مسیحی نیز صحیح نیست  ، است
 شود. مسیحیان انکار می

 گیری نتیرن

ینَ کَفَرُوا« عبارت در  )ع(    یسیع  ریتطه  ۀ مفسران دربار  دگاهید ذ 
نَ الَّ رُكَ م  )ع( از میان   اند از: خارج کردن عیسی»وَمُطَهِّ

)ع( در زمان رجعت او، منع از اعمال   کافران به دست عیسی ۀدست کفار، کشته شدن همکفار، منع از کشته شدن به
ها،  های ناروا. بهترین دیدگاه از میان این دیدگاه آنان، خلاصی از اذیت و آزار و زدودن نسبت  ۀوسیلهکفار و گمراه شدن ب
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با استفاده از    ، دیدگاه برگزیده  اند.تطهیر را بیان نکرده  ۀولی طرفداران این دیدگاه شیو  ، های ناروا است زدودن نسبت
شیو مسیحی،  و  یهودی  منابع  برخی  و  قرآن  حضرت    ۀآیات  شدن  کشیده  صلیب  به  و  شدن  کشته  انکار  را  تطهیر 

ار، ذگهای ناروایی چون کافر، ساحر و بدعتزیرا مکر یهودیان این بوده است که با نسبت  ،)ع( دانسته است عیسی
و او را مستحق کشته شدن و به صلیب کشیده شدن بدانند و آن را هم به انجام  بشناسانند )ع( را کافر  حضرت عیسی

 تطهیر کرده است. از این کار ممانعت کرده و او را از این نسبت  خداوند در مقابل،  ، ولی ، برسانند

 ترارض منافع 
 اند.  گونه تعارض منافعی گزارش نکردهنویسندگان هیچ
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 منابع  
 القرآن الکریم.  (. دار1378))محمدمهدی فولادوند، مترجم(.  القرآن الکریم
 (. انتشارات ایلام. م  2009)ترجمه قدیم(. ) کتاب مقدس

 . دار احیاء التراث العربی.  عبدالرزاق(  عربی )تأویلاتتفسیر ابنق(.  1422ابن عربی، محمد بن علی. )
 . مکتبة نزار مصطفی الباز. تفسیر القرآن العظیمق(.  1419حاتم، عبدالرحمن بن محمد. )ابیابن
 . دار الکتاب العربی زاد المسیر فی علم التفسیر.ق(.  1422جوزی، عبدالرحمن بن علی. )ابن
 . دار الکتب العلمیة.  تذکرة الأریب فی تفسیر الغریبق(.  1425. )جوزی، عبدالرحمن بن علیابن
 . علامه.طالب علیهم السلاممناقب آل أبیق(.  1379شهرآشوب، محمد بن علی. )ابن
 . دار الکتب العلمیة.  اللباب فی علوم الکتابق(.  1419عادل، عمر بن علی. )ابن
 . دار الکتب العلمیة.  المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزق(.  1422. )عطیه، عبدالحق بن غالبابن
 دار الکتب العلمیة.  . تفسیر القرآن العظیمق(.  1419کثیر، اسماعیل بن عمر. )ابن

 . دار احیاء التراث العربی.ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم(. م  1983ابوالسعود، محمد بن محمد. )
( علی.  بن  حسین  رازی،  القرآن ق(.   1408ابوالفتوح  تفسیر  فی  الجنان  روح  و  الجنان  بنیاد روض  رضوی.  قدس  آستان   .

 . پژوهشهای اسلامی
 . دار الفکر. البحر المحیط فی التفسیرق(.  1420ابوحیان، محمد بن یوسف. )

 . دار الفکر. زهرة التفاسیرتا(. ابوزهره، محمد. )بی
 . بنی هاشمی.معرفة الأئمةکشف الغمة فی ق(.  1381، علی بن عیسی. )یاربل

 نا. . بیتفسیر مخزن العرفان در علوم قرآنتا(. امین، نصرت بیگم. )بی
 . دارالعرفان. تفسیر حکیمتا(. انصاریان، حسین. )بی

 . دار الکتب العلمیة. روح المعانیق(.  1415آلوسی، محمود بن عبدالله. )
 . دار احیاء التراث العربی.  تفسیر البغویق(.  1420بغوی، حسین بن مسعود. )

 محقق(. وجدانی.   ، )بنیاد بعثت آلاء الرحمن فی تفسیر القرآنتا(. بلاغی، محمدجواد. )بی
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 . دار احیاء التراث العربی. أنوار التنزیل و أسرار التأویلق(.  1418بیضاوی، عبدالله بن عمر. )
 . دار إحیاء التراث العربی تفسیر الثعالبی )الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن(.ق(.  1418ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد. )

 . مکتبة العلوم و الحکم. ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیرق(.   1416جزایری، ابوبکر جابر. )
 اسراء.  ، محقق(. عبدالکریم عابدینی ، 14ج) : تفسیر قرآن کریمتسنیم(. 1387جوادی آملی، عبدالله. )

 . الفکر دار. تاج العروس من جواهر القاموس ق(.  1414حسینی زبیدی، محمدمرتضی. )
 . اسماعیلیان.  تفسیر نور الثقلینق(.  1415حویزی، عبدعلی بن جمعه. )

 . دار الکتب العلمیة.  لباب التأویل فی معانی التنزیلق(.  1415خازن، علی بن محمد. )
 . دار الکتب العلمیة.  السراج المنیر ق(. 1425خطیب شربینی، محمد بن احمد. )

 . دار الکتب العلمیة.  عنایة القاضی و کفایة الراضیق(.  1417خفاجی، احمد بن محمد. )
 الشامیة.  . دارمفردات ألفاظ القرآنق(.  1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )

 مکتبة الأسدی. . رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیزق(.  1429الله. )رسعنی، عبدالرزاق بن رزق
 . . انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیشناخت مسیحیت(. 1389جواد. ) ،و باغبانی آرانی ؛عباس ، رسول زاده

کاوس؛    یروح )یعل  ، یصفرو  برندق،  ع1395.  حضرت  عروج  د  یسی (.  روچالش  ها، دگاه ی)ع(؛  و  مسأله.   کرد یها  به  نو 
 .153-134، (80)۲۱ ، یقرآن ی هاپژوهش

 الفکر.   . دارالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهجق(.  1411زحیلی، وهبه. )
 المعرفة.  . دارالبرهان فی علوم القرآنق(.  1410زرکشی، محمد بن بهادر. )

 دارالکتاب العربی. .  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل ق(.   1407زمخشری، محمود بن عمر. ) 
 . مکتبة النهضة العربیة. تیسیر الکریم الرحمن فی تفیسر کلام المنانق(.   1408سعدی، عبدالرحمن. )

 . عالم الکتب.  الحفاظ فی تفسیر اشرف الالفاظ ةعمدق(.  1414سمین، احمد بن یوسف. )
 . دار الصادر.  عیون التفاسیرق(.  1427سیواسی، احمد بن محمود. )
الله العظمی  . کتابخانه عمومی حضرت آیتالدر المنثور فی التفسیر بالماثورق(.   1404بکر. )سیوطی، عبدالرحمن بن ابی 

 .مرعشی نجفی
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 . دار غریب. تفسیر القرآن الکریمق(.  1421شحاته، عبدالله محمود. )
 کثیر. . دار ابنفتح القدیرق(.  1414شوکانی، محمد. )

 . دار الکتب العلمیة.  حاشیه محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاویق(.  1419شیخ زاده، محمد بن مصطفی. ) 
 . شرکت سهامی انتشار. پرتوی از قرآن(. 1362طالقانی، محمود. )

 . مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.  المیزان فی تفسیر القرآنق(.  1390محمدحسین. ) طباطبایی، سید
 . دارالکتاب الثقافی.  التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم(. م  2008)طبرانی، سلیمان بن احمد. 
 . ناصرخسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآن (. 1372طبرسی، فضل بن حسن. )
 . . مرکز مدیریت حوزه علمیه قمجوامع الجامعق(.  1412طبرسی، فضل بن حسن. )

 . نهضة مصر. التفسیر الوسیط للقرآن الکریم(.  م  1997طنطاوی، محمد سید. )
 دار إحیاء التراث العربی.  التبیان فی تفسیر القرآن.تا(. . )بیطوسی، محمد بن حسن

 . اسلام. اطیب البیان فی تفسیر القرآن (. 1369طیب، عبدالحسین. )
 . دار احیاء التراث العربی. التفسیر الکبیرق(.  1420فخر رازی، محمد بن عمر. )

العزیز ق(.   1416فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. ) الکتاب  التمییز فی لطائف  المجلس الاعلی    ، . وزارة الاوقافبصائر ذوی 
 للشئون الاسلامیة. 

 . مکتبة الصدر. تفسیر الصافیق(.  1415فیض کاشانی، محمد بن مرتضی. )
 . دار الکتب العلمیة.  تفسیر القاسمی المسمی محاسن التأویل ق(.   1418قاسمی، جمال الدین. )

 . . مکتبة دار التراثمتشابه القرآنتا(. قاضی عبدالجبار. )بی
 . دار النهضة الحدیثة. تنزیه القرآن عن المطاعن ق(.  1426قاضی عبدالجبار. )

 الکتاب.   . دارتفسیر القمیق(.  1404می، علی بن ابراهیم. )ق
 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.الغرائبتفسیر کنز الدقائق و بحر (. 1368قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا. )

 . مؤسسة المعارف الإسلامیة.. تحقیق بنیاد معارف اسلامیزبدة التفاسیرق(.  1423کاشانی، فتح الله بن شکرالله. )
 . الله العظمی مرعشی نجفی. کتابخانه عمومی حضرت آیتتفسیر المعینق(.  1415کاشانی، محمد بن مرتضی. )
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 دگاهی)ع( در دیسیرفع ع  ه ی آ  یقیتطب  –  یلیتحل  ی(. بررس1392محمودرضا. )  ، یمحمد  یو توکل   ؛یعبدالهاد  ،یکمبار بغداد
 .48-20، ۱ ، ثی قرآن و حد یقیمطالعات تطب. نیقیفر

 . دار الکتب العلمیة.  تأویلات أهل السنةق(.  1426ماتریدی، محمد بن محمد. )
 . دار الکتب العلمیة.  العیون تفسیر الماوردیالنکت و تا(. ماوردی، علی بن محمد. )بی

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 1368مصطفوی، حسن. )
 . دارالکتاب الاسلامی. التفسیر الکاشفق(.  1424مغنیه، محمدجواد. )

 . الإسلامیة. دار الکتب تفسیر نمونه(. 1371مکارم شیرازی، ناصر. )
 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مناهج البیان فی تفسیر القرآنق(.  1414ملکی میانجی، محمدباقر. )

 امیر کبیر.. کشف الاسرار و عدة الابرار(. 1371میبدی، احمد بن محمد. )
 القلم.   . دارمعارج التفکر و دقائق التدبر(. ق 1361 . )، عبدالرحمن حسن حبنکهیمیدان

 النفائس.   . دارمدارک التنزیل و حقایق التاویلق(.  1416نسفی، عبدالله بن احمد. )
 . انتشارات سروش . تفسیر نسفی(. 1376نسفی، عمر بن محمد. )

 . دار الکتب العلمیة.  تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقانق(.  1416نظام الاعرج، حسن بن محمد. )
ه  قَبْلَ  1402. )، جعفری مجیدپورئو رضا  ، عباس؛ نقوی. حسین؛ الهی  ب 

نَنَّ لاَّ لَیؤْم  نْ أَهْل  الْکتَاب  إ  ن مِّ إ  (. تأملی در تفسیر آیۀ »وَ
« و ارتباط آن با عصر ظهور  ه    .100-83 (، 2)۱۶،  شناختقرآنمهدی )عج(.  حضرت مَوْت 

 القلم.دار . الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزق(.  1415واحدی، علی بن احمد. )
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Abstract 

One of the dangers that threaten comparative exegesis, especially in the theological and 
jurisprudential verses, is falling into the abyss of religious interpretation. Therefore, the distinction 
between comparative exegesis and religious exegesis is an undeniable necessity. The following 
paper seeks to answer the following questions using the textual research method: What is religious 
exegesis? What are its similarities and differences with comparative exegesis? With the research 
that was done, after introducing the roots of religious exegesis and presenting two definitions of 
it, it was concluded that religious exegesis is similar to comparative exegesis, in the two axes of the 
presence of commonalities and differences, and the comparison between the interpretative 
opinions of two denominations. And it is distinct from comparative exegesis in four wide scopes of 
foundations, methods, goals, and conclusions. In addition, the psychological factor, that is, the 
exegete belonging to a certain method of interpretation, has been introduced as one of the factors 
influencing the religiousness of the exegesis. Similarly, by pointing out that each of the comparative 
and religious exegeses have their own specific function the necessity of non-biased and reasoned 
religious exegesis has been emphasized. 

Keywords: comparative exegesis, religious exegesis, the similarities between comparative 
and religious exegeses, the differences between comparative and religious exegeses   
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Introduction 
One of the harms that threaten comparative exegesis in the field of theological and 

jurisprudential verses is falling into religious exegesis.  The problem that is seen in the 

comparative debates of the Shiite and Sunni denominations, as one of the types of 

comparative exegesis, is the accusation that some Sunni commentators have made against 

Shiite commentators, that Shiite exegetes interpret the disputed verses of the 

denominations religiously, while these same debates are considered comparative not 

religious from the perspective of Shiite Quran researchers. In the works of Shiite 

researchers and exegetes, a religious reading of Sunni exegesis is also sometimes seen. 

This issue requires that clear criteria be defined to separate religious exegesis from 

comparative exegesis through them. Based on this, using the textual research method, 

the following paper seeks to answer the following questions: What is religious exegesis? 

What are its differences and commonalities with comparative exegesis? In other words, 

what are the characteristics of religious exegesis that distinguish it from comparative 

exegesis? 

Definition of religious exegesis 

Two definitions have been given for religious exegesis:  

1. The meaning of religious exegesis is that an exegete, without paying attention to 

the correct rules of exegesis and without using valid sources of exegesis, puts all 

his effort into interpreting the Quran in accordance with his religious belief and 

the purpose of the exegete is to use the verses of the Quran to prove his beliefs 

and has a pessimistic and negative view towards the teachings of the opposing 

denomination.  

2. The meaning of religious exegesis is that the interpreter’s efforts in interpreting 

the Quran are aimed at interpreting the Quran in accordance with the theological 

and jurisprudential beliefs of his own denomination, without trying to impose his 

religious beliefs on the verses of the Quran. 

Commonalities between religious and comparative exegesis 

Religious exegesis and comparative exegesis have two things in common: 1) similarities 

and differences between the viewpoints of the two denominations and between the two 

sides of the comparison, and 2) a comparison between viewpoints. Of course, the element 

of comparison between views is one of the pillars of comparative exegesis but this 
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comparison is not necessary in religious exegesis because many religious interpretations 

of a verse of the Holy Quran can be done without comparing it with the views of other 

religions. 

Differences between religious and comparative exegesis 

Despite the commonalities between religious and comparative exegesis, there are more 

differences between these two exegetive approaches and these two approaches differ in 

four areas: 1) Difference in scope: the fields of comparative exegesis are much wider than 

that of religious exegesis. 2) Difference in foundations: for example, the involvement of 

theological and religious beliefs in exegesis is one of the foundations of religious 

interpretation but these beliefs should not be involved in comparative exegesis. 3) 

Difference in method: In religious exegesis, tools and sources are used that are not 

appropriate to be used for comparative exegesis. 4) Difference in purpose and result: In 

religious exegesis, the goal is to prove the religion of the exegete but in comparative 

exegesis, the exegete should pursue other purposes, including achieving a more correct 

interpretation, regardless of proving his religion. Similarly, the psychological factor, that is, 

the exegete’s belonging to a certain method in the exegesis is one of the factors 

influencing the religiousness of the exegesis. 

Conclusion 

Comparative exegesis and non-biased religious exegesis each have their own function and 

it is also necessary to separate comparative exegesis from religious exegesis. Two 

definitions for religious exegesis can be enumerated. Comparative and religious exegeses 

differ in the four axes of scope, foundations, methods, and goals and results among the 

two approaches of comparative exegesis and religious exegesis. The exegete’s belonging 

to a certain method of exegesis is also one of the factors influencing the religiousness of 

exegesis. 
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 چریثه

؛  است یمذهب ریتفس طۀافتادن در وردر کندیم دی تهد ی،و فقه  یکلام اتیدر آ ژه ی وبه  ،را یقیتطب ریکه تفس ییهابیاز آس  یکی
 یریگدنبال آن است تا با بهره به   روشیجستار پ  .است  ریانکارناپذ  ی ضرورتیمذهب   ریو تفس  یق یتطب  ریتفس  انیم  زیرو، تما  نیاز ا

دارد؟   یق یتطب  ریبا تفس  ییهاها و تفاوت چه شباهت  ست؟یچ  یمذهب  ریپاسخ دهد که تفس  هابه این پرسش  ،یپژوهاز روش متن
 ریبه دست آمد که تفس جهینت نیاز آن، ا فی دو تعر ۀو ارائ یمذهب ریتفس یهاشهی ر یکه انجام گرفت، بعد از معرف  یایبا بررس 

  دارند   تشابه  گریکدیدو مذهب، با    ریتفس  یآرا  انی م  سه یو مقا  لاف،در دو محور  وجود اشتراک و اخت  ی،ق یتطب  ریبا تفس  یمذهب
خاطر مفسر  تعلق  یعنی  ،یعامل روان  ،علاوه . بهزیتما   یق یتطب  ریبا تفس جهیو نت  تیروش، و غا  ،یو در چهار محور  گستره، مبان

از   ک ی هر  نکه یبا اشاره به ا  ،نیشده است. همچن  ی معرف  ریشدن تفس  یاز عوامل مؤثر بر مذهب  یکی  ر،یدر تفس  یبه روش خاص
ک رمتعصبانهیغ یمذهب ریکارکرد خاص خود را دارند، بر ضرورت تفس یو مذهب یق یتطب ریتفس  شده است.  دیو مستدل تأ

 ی و مذهب یق یتطب ریتفس زیتما ی،و مذهب یق یتطب ریتشابه تفس ،یمذهب ریتفس ،یقیتطب ری: تفسگاندواژیکل
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 مقثمن

نسبتاً    یهادگاهیمقارن« است که د  ری»تفس  ای  «یقیتطب  ریقرآن اصطلاح  »تفس  ریدر تفس  دی از اصطلاحات  نوپد  یک ی
تفسآن مطرح ساخته  یهاو گونه  فیتعر  ، یستیدرباره چ  یمختلف امروزه  مباحث    ی، قیتطب  ریاند.  در کنار گسترش 

 ریکه تفس  ییهابیاز آس  یک ی  ، حال  نیشده است. در ع  اربرخورد   یو اقبال مضاعف  تیاز اهم  ، علوم  ریدر سا  یقیتطب
  ی هاکه در بحث  یااست. مسئله  یمذهب  ریبه تفس  فروغلتیدن  کندیم  دی تهدی  و فقه  یکلام  اتی آ  ۀ در حوز  ی را قیتطب
 ـ  سنتمفسران اهل  برخیاست که    یاتهام  شودیم  دهید  ی، قیتطب  ریتفس  ی هااز گونه  یک یعنوان   بهی،  نیقیفر  ی  قیتطب   ـ

  ریرا تفس  ن یقیفر  یاختلاف  ات  ی آ  عهیمفسران ش  اند که نسبت داده  هعیشمفسران  به  ــ    رضا   دیهمچون رش  ، ها یسلف  ژهیوبه
. دی آیبه شمار م  ی، نه مذهب  ی،قیتطب  یبحث  ، هع یپژوهان شها از نگاه  قرآنبحث  نی هم  که   یدر حال  کنند، یم  یمذهب

  دینمای م  جاب یمسئله ا  نی. اشودی م  دهیسنت داهل  ر  یتفس   خواندن    یگاه مذهب  زین  هعیش  سراندر آثار پژوهشگران و مف
جستار   ه، یپا نیگردد. بر ا ک یتفک  یقیتطب ریاز تفس یمذهب ریشود تا از گذرگاه آنها، تفس فیتعر یروشن یارهایمعکه 

  ست؟ یچ  یمذهب  ریپاسخ دهد که تفس  هاپرسش  نه ایب  ، یپژوهاز روش متن  ی ری گدنبال آن است تا با بهره به  روش یپ
است که آن   ییهایژگی چه و  یدارا   بیمذه  ریتفس  ، گریدارد؟ به عبارت د  یقیتطب  ریبا تفس  هاییها و اشتراکچه تفاوت 

 کند؟یم زیمتما یقیتطب ریرا از تفس

 پژوهش  ۀنیشیپ

  یو حوزو  یدانشگاه   ی هاشیها مقاله، گرا و ده  یدانشگاه  یهاها و رسالهکتاب  فیعلاوه بر تأل  ی، قیتطب  ریتفس  ۀ باردر
  ری»تفس  ادکرد  یداده شده است.    اختصاصبه آن    ، یقیتطب  نام   یب  ایبا نام    یاختصاص  ۀشده و چند مجل  فیتعر  نیز
  ن یتبَع  اعنوان شد و به  ی ریتفس  یهاروش   یهابار در کتابنینخست  ، ی ریتفس  یها از سبک  یک یعنوان  به  ، «یقیتطب

اما در حوزه    .عنوان پرداختند   ن یبا ا  یمتعدد و مستقل  ی هانجارزادگان به نگارش  کتابهمچون    یها، پژوهشگرانبحث
و شاکر   ی از عسگر  «یناسشو گونه یابی : معنایقیتطب ری»تفس مانند  ییهامقاله توانیم ، یقیتطب ریتفس ی مباحث نظر

، ب1394ی )شاکر و عسگراز    «یقیتطب  ریدر روش تفس  ی و کاربرد   ی( و »ضوابط علم30-11 ، صصالف1394)
  ز یو تما  یمذهب  ریتفس  یکه به معرف   یامقاله  ، مقالات   کنندۀی نمایههاگاهی( را نام برد. با جستجو در پا19-6 صص
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کرده   نییآن را تب  یهاپرداخته و شاخصه  یمذهب  ریتفس  یبه معرف   گرید  ارت پرداخته باشد و به عب  یقیتطب  ریآن با تفس
 نشد.  افتی باشد، 

 ی مذهب ریتفس ۀنیشیپ

مذهب در   رات یتأث  یتا ردّپا  میفکنیب  یخی به ادوار مختلف تار  یاست نگاه  ستهی شا  ، یمذهب  ریتفس  فیاز تعر  شیپ
مختلف،    یها دگاهیبا استناد به شواهد و د  ، و آنگاه  میینما  ییجویباره را پ  نیگرفته در اصورت   ی هاقرآن و بحث  ریتفس
 . میارائه ده ی ریتفس ۀگون  نیاز ا ییهافیتعر ای فیتعر

برا   ریتفس  به  دادن  جهت آرا   تیحما  یقرآن  مذهب  ییاز  مسائل  در  فرقه  یکلام  ، یخاص  در    شهی ر  یاو 
در  ند.  کرد یاستناد م  ی خود به قرآنقَدَر  یباورها  ان  یب  یبرا   یدر دوران صحابه، برخ   .اسلام دارد   نینخست  یهاسده
روش   او به بحث از قدرْ  دی شد  شیو گرا   کرد یقضا و قدر خوض م وضوع نام برد که در م از قتاده توانیم ن، اتابع ۀ دور

.  رفتند یاو را به علت قَدَری مذهب بودن او نپذ  ریتفس  از مفسرانْ   یگروه  که   ییدگرگون ساخت، تا جا  ریاو را در تفس
؛  33-32 ، صص2 ، ج1377 ، ی)طاهر کرد یم لیرا تأو یقرآن اتی به قدر آ هدیبر اساس زهد و عق  زین ی حسن بصر

 ، یمختلف فقه  یهامذهب  شیدا یدر پ   شهی در واقع ر  یمذهب  ریتفس  ، ن ی(. بنابرا 70-60 ق، صص  1374  ، ی اسفرائن
 دارد.  ی دوم و سوم قمر ۀدر سدجز آن و  یادب ، یکلام

  ش یگرا   ای  یکلام  یقرآن را موافق با باورها  اتی مختلف آ  یبا ابزارها   کردندی تلاش م  یهمواره اهل هر مذهب 
  یهااز حکمت  یک ی: »سدی نویم  اتی حکمت تشابه آ  ۀ ( دربارق 1420)  یکنند. فخر راز  ریخود تفس   بمذه  یفقه

متشابه    اتیآ  ، جهت   نیبه هم  ؛اثبات مذهب خود بتواند به قرآن استدلال کند  یبرا   یاست که هر مذهب  نیا  ات ی تشابه آ
 (. 142 ، ص7 مختلف دارد« )ج یهالیتأو رش یپذ تیقرآن قابل

 ( 65 ، 46 ، ص1387  ان، یشکل گرفت )فرمان  یو مکاتب کلام  یمذاهب فقه  ج ی تدربه بعد، به  م دو  ۀسد  از 
 ی فقه  شیگرا  ای  یکلام  یقرآن را موافق با باورها  اتی آ  کردندش  چهارم اهل هر مذهب تلا  ۀدر سد  ، طور روشنو به

مذهب معتزله با    ژه یو به  ی، کلام  یهاشیگرا   انیم  یمذهب  رینمود تفس  نیشتریب  حال، نیکنند. با ا  ریمذهب خود تفس
مفسران   یاجتهاد   ریدر تفاس  یمذهب  ریکه بروز تفسبوده است، همچنان  ، عه یو سپس اشاعره با معتزله و ش  ثی اهل حد

در   زیرا   ؛(24-9 ، صص1396  ،ی قرن چهارم تا ششم بوده است )شاکر و عسگر در    یصورت جدل و به  یو سن  هعیش
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متکلم    ها، سده  نیا ــاعتزال  ۀشی اند  دارندۀمفسران  ابوعل  ی  بلخ 307 )دیی  جُبّا  یهمچون  ابوالقاسم    ی ق(، 
(  ی)اجتهاد  یتیدرا ــیعقل  ی ریتفاس  نیبه تدو  ــ  ق( 384 )د  یق( و رمان 322 )د   یق(، ابومسلم اصفهان 319 )د

و    زیآمبدعت  ریتفس  ، ی رأ   به  ری( به تفسق 1422؛  ق 427 )د  ی چون ثعلب  ییگرا مفسران سلف  ی زدند و از سودست  
  .(74 ، ص1 شود )ج دهی گز یمتهم شدند که لازم است از آنها دور یمذهب

 ی اشیبن مسعود ع  ق(، محمد 307 )د  یقم  میابراه  بن  یچون علــ    عهیاز ش  یقرن چهارم مفسران  نیدر هم
  ۀ ( در مقدم1380)  یاشیآوردند. ع  ی)ع( رو تیباهل  اتیو روا   یعیش  یبر اساس مبان  ریتفس  نیبه تدو  ــق(   320 )د

خود را در  یمذهب  شی)ع( است، گرا  تیباهل  اتی قرآن که برگرفته از روا   ریدر تفس  اشیمبان  انیدر ضمن ب  ، رش یتفس
تأو  نیقرآن آشکارا چن  ریتفس به  تنها عالمان  داده که  تفس  لینشان  تنها    )ع( هستند امبریپ  تیبقرآن اهل  ۀهم  ریو  و 
  کردیطور روشن روبه  زی( ن1363)  یقم  .(17- 8 ، صص1است )ج    یرأ به    ریمصون از تفس  رشانیند که تفساآنان
آنها   تیولا رشیکه اطاعت و پذ  ، )ع(  امبریپ تی باهل ات ی اعلام داشته که قرآن را بر اساس روا  نیخود را چن ی ریتفس

علوم و معارف   ۀهمانان که به هم  کند، یم  ریتفس  ، ست یآنها مقبول ن  تیجز به ولا  ی ک یعمل ن  چیبر ما واجب است و ه
)ع( اصول و روش    ی منقول از عل  یتیسپس بر اساس روا   یو   اند.)ص( گرفته امبریخود را از پ  ریند و تفساقرآن آگاه

؛  ق 4)د قرن    یفرات کوف   ریتفس در    وه یش  نیهم  .(5-4 ، صص1 کرده است )ج  انیاز نظر خود را ب  حیصح  ریتفس
  .(47-45 صص )نک ه استشد دنبال( هم ق 1410

  ی مذهب ریبه تفس ش یو گرا  ادامه یافت ی شتر یبا رونق ب ی و فقه  یکلام ریتفاس فیتأل ، و ششم   جمدر قرن پن
و   یداشتند، مذاهب مختلف کلام  شیسَلَف گرا   اتیبه روا   یکه برخ   یسده، در حال  نی. در اافتی  ی شتر یگسترش ب

، 1 ق، ج 1422 ، ی)نک ثعلب افتی شیخود گرا  یو فقه یقرآن بر اساس مذهب کلام  ریآمد که به تفس دی پد یایفقه
 یمذهب  ریاز تفس  شتریهرچه ب  کرد یپا به عرصه وجود گذاشت که تلاش م  یریدوره تفاس  نیاما در هم  (75-74 صص

  انیالتب  ریرساند. تفاس  یاری  یمذاهب اسلام  روانیپ  زیآممسالمت  یستی و همز  یمذاهب اسلام  بیو به تقر  رد یفاصله گ
قرن ششم(    ۀمیحدود ن  د )  یابوالفتوح راز  روض الجنانق( و   548 )د  یطبرس  انیمجمع البق(،   460)د  یطوس  خیش

جهان  یبیتقر  ریتفس نینخست د یتقدمش با لی را به دل ان یالتب ریو تفس شوندیشمرده م ریدر تفس کرد یرو نیا ندگانینما
 .(149-148 ، صص2 ق، ج 1424 ،یاسلام به شمار آورد )قفار
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،  اند آورده  انیسخن به م «یمذهب  ری »تفس  ۀمختلف از انگار  ی هادر برهه  رمسلمانیمسلمان و غ  سندگانی نو
مذهب،    ا یفرقه    کینادرست آن است که    ی ری تفس  یهااز روش   یک ی(  ق 1426  ؛ق  728 )د  هیمیتکه از نگاه ابنچنان
، 13 حمل کند که مورد  اعتقاد آن است )ج  یایخود، الفاظ قرآن را بر معان  یباورها   دییتأ  یتعصب و برا   یاز رو

از  یو آن را به برخ  کردهرا مطرح  ریبودن تفس ی است که مذهب ی گرید شمندی اندق(  808 )د خلدونابن(. 344 ص
معتزله است و در   دیعقا  رویپ  ی : »زمخشرسدی نوی ( م ق 1408)  ینسبت داده است. و  کشاف  ریتفسمانند    رهایتفس

،  1« )ج  کندیاستدلال م  شانیبه مذاهب و معتقدات ا  خورد، یبلاغت بر م  یهاوه یقرآن به ش  اتی هرجا در آ  ، جهینت
 (.555 ص

  کردی رو  ی دارا   شیتناسب عصر و مصر مفسر کم و ببه  6-4  یها سده  ریمتأثر از تفاس   یانیم  ی هاسده  ریتفاس
وجود آمد،   آن به  ی ریتفس  یهاوه یکه در ش  یمعاصر و پس از بازگشت به قرآن و تحولات  ۀ که در دورتا آن   ، بودند  یمذهب

  ی هابه نقد روش   شی خو  ی ریدر مباحث تفس  رضا،   دیق( و شاگردش رش 1323 محمد عبده )د  خیمانند ش  ی، مفسران
پاره   ی ریتفس ا  یاپرداختند، که  تفس  نیاز  به  ناظر  فرقه  یمذهب  ر  ینقدها  رش  بود  یاو  ،  1 م، ج 1990  رضا،   دی)نک 
 .(8 ص

برد که  م  1919 )د  یمجار  هر  ی از گلدز  دیبا   ، از عبده   بعد نام  تفس  یفصل(  به  را    ر یاز کتاب مشهور خود 
آورده   انیسخن به م  ی افرقه  ریدر فصل پنجم از کتابش، از تفس  (1383)  ی( اختصاص داده است. وی)= مذهب  یافرقه

 :سدی نویم نیچن ، کردهمعطوف  عهیش ریتفس ۀ نظر دربار  و مباحث خود را منحصراً به اظهار
ا  در  به   نیما  موضوع مصلحتگفتار  به  خاص،  و   میخواه  عهیش  یهافرقه  یهایشی اندصورت  پرداخت 

همّ و غم خود را مصروف آن کردند تا    ۀهم   عهیکرد. دانشمندان مذهب ش  میآن را نقد خواه  یاساس  یمباد
بود و   یتلاش هم در بعد اثبات  نیکنند. ا  داشتخود را از آن بر  یاسیو س  ینید  دیقرآن، عقا  ریتفس  ۀلیوسبه

 (241. )ص یهم در بعد جدل 

فراوان و    یها و نقل نمونه  یقم  ریتفس  نشی و با گز  ، عه یش  ریاز مذهب و تفس  یعدم اطلاع کاف  بر اثر سوگیری و  یو
  عهیش  ریاز تفس  یو مذهب  یکاملًا افراط  رصوی ت  کی)ع(، با مهارت تمام   امبریپ  تیبقرآن بر اهل  اتی آ  قیاز تطب  یدرپی پ

تلاش    ی، ریگهمراه با جهت  ، خاص  اتیروا   نشی با گز  ، او   .ارائه داده است  ، تسنندر جهان اهل  ژهیوبه  ، به خوانندگانش
را عمدتاً در جهت مذمت    عهیش  ریبپردازد و تفس  یعیش  ریموجود در تفس  یلی تأو  اتیاز روا   یبخش  یابی کرده به ارز
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)ع(،   تیباهل  ریتفسۀ  ویلازم از ش  ی)ع(، بدون آگاه امبریپ  تیببر اهل  اتی آ  زیغلوآم  قیو تطب  سوکیاز    هیامیخلفا و بن
از    عهیو ش  شدهاستوار    ی چارچوب فکر  نیا  بر   عهیش  ریکه تفس  کندینشان دهد و به مخاطبانش القا م  گرید  یاز سو

در   ی ریتفس  ۀویش  ن یکه ا  یدر حال،  بوده است  انی علو  یاسیحقوق س  ۀ خواهان اعاد  ی،عاطف  ک یبا تحر  ، رهگذر  نیا
 . (248-243 )صص شودینم افتیصورت  نیبه ا یمذهب ریاز تفاس کی چیه انیم

  ی را متهم به مذهب  عهیش  ریتفس  دتریدور از انصاف و شده  پژوهان عرب باز قرآن   یاریبس  ، هری از گلدز   پس
نقد زده،    هری کتاب گلدز  یهابخش  ۀنجار، به هم  میعبدالحل  هر، ی کتاب گلدز  یکه مترجم عرب چنان،  اندبودن کرده

که    یاتی آ  ل ی المنار، ذ  ی هااز بخش  یاریدر بس  زیرضا ن  دیاست. رش  هعیش  ریتفس  ۀکه دربار  ،جز فصل پنجم کتاببه
  نیکرده است. امتهم    بودن  یاند، آن را به مذهبداشته  یخاص  دگاهی)ع( د تیباهل  اتی بر روا   هیبا تک   عهیمفسران ش

تفسسوء به  روا   ــ  مباهله  یۀآ   لیذ  یحت  عهیش  ریظن  و  مفسران  نظر  اتفاق  به  سن  عهیش  اتی که  اهل  یو   تیبدر شأن 
شوشتر امبریپ )نک  است  شده  نازل  ج 1409  ، ی )ع(  صص9 ق،  طبران82-91 ،  ج 2008  ، ی؛  ص2 م،  ؛ 65 ، 

ق،   1420  ، ی؛ فخر راز369 ، ص1 ق، ج  1407  ، ی ؛ زمخشر668  –  667 ، صص2 ق، ج 1419حاتم،  یابابن
ص 8 ج ابن248 ،  ج 1419  ر،یکث؛  صص2 ق،  آلوس 47  -45 ،  ج  1415  ، ی؛  ص2 ق،  ابن182 ،  عاشور،  ؛ 

 ه ی آ ریبه ناروا تفس عه،یظن آنها به شسوء لیابراز شده و به دل المنارمفسران  یاز سو زین ــ (115 ، ص3 ق، ج 1420
م،  1990رشید رضا،  اند )سنت شمردهاهل  ری تفاس  ۀآن بر هم  ریو تأث  عهیش  یمذهب  ۀشی بازتاب اندیکسر  شده را  ادی

 .(23-7 ، صص1398 ان، ی و انصار ینیحسبینک ط ، نقد نظر عبده   ی؛ برا 262 ، ص3 ج

و   هعیش  ریسنت نسبت به تفساهل  یرپژوهیتفس  انیبر جر  هری گلدز  دگاهید  یمنف  ریتأث  یهانشانه   گرید  از
 : سدی نوی م (ق 1418) رومیاست.  زانیالم  ریتفس ۀ دربار یفهد روم دگاهید ه عیش ریدادن به تفاس یرنگ مذهب

و   قیاست که نظر به وجود مباحث عم  نیا  دی آی به دست م  ریتفس  نیکوتاه اۀ  که از مطالع  یزیچ  نینخست
همان  باید    ریتفس  نیا  ۀ نه عموم مردم. و دربار  ، علما نوشته شده  یبرا   ریتفس  نیا  ، که در آن انجام گرفته   یقیدق
 ۀ شی ، اگر اندبود دی در عصر جد ریتفاس نیکوتریاز ن زین زانیالم...  اندگفته کشاف ۀ را گفت که دربار یزیچ

 (249 ، ص1ج  ، مقاله نیا سندگانی نو  ۀترجمدر آن نبود. ) افراطی شیعه

 ر یتفس  بارۀ در  یترمنصفانه  دگاهید  ، گرانیبا د  سه یدر مقا  ق(،  1397)د    یکه ذهب   رسدیبه نظر م  ان، یم  نیا  در
 ی معرف   یمذهب  ریتفس  یبرا   ییهانمونه  ، یمذهب  ر یتفس  فیپس از تعر  (ق 1397)ذهبی    .داده است  به دست  یمذهب



 ی قیتطب  ریبا تفس  زیتشابه و تما ،یستی: چیمذهب ریتفس|  145

 

قرآن خرده   ریدر تفس انیعید شیعقا ریاو گرچه به تأث رای دارد؛ ز وضوعم نیبه ا یکرده است که نشان از نگاه متفاوت و
  ی دنبال دفاع از باورها را که مفسر در آن به  ی ریمحدود نکرده است، بلکه هر تفس  عهیرا به ش  یمذهب  ریاما تفس  ، گرفته
جهت که مفسران  آن   نیاز ا  ،را   المنار  یحت  ی(. و 305 ، ص2 )ج  ه استشمرد   یمذهب  ریخود باشد را تفس  یمذهب

 رنگعنوان »  لی ذ ی (. و520 ، ص2 شمرده است )ج  یمذهب ریخاص هستند، تفس یمذهب یاز باورها فاعدنبال دبه
 :سدی نوی م یمذهب ریتفس یدر عصر حاضر«، در معرف  ریدر تفس یمذهب

خودشان باشد،   دیکردند که همسو و موافق با مذهب و عقا  ریتفس  یا سنت قرآن را به گونهمذهب اهل 
اهمچنان به  یمذهب   ر یتفس  رنگ  ن یکه  تفسرا  آثار  در  مشاهده   محمد عبده  خیش  ۀمدرس  یریطور روشن 

  ریتفس  شانی قرآن را همسو و هماهنگ با مذهب و مشرب فکر   زین  ی اثناعشر   یۀو مفسران امام  ؛میکنی م
 ؛شودیم همشاهد یبلاغ القرآن ریتفس  یآلاء الرحمن فو  یخراسان السعاده انیب ریکه در تفسکردند، چنان

دار   یالزاد ال ان یهمکه در کتاب چنان ، کردند ریقرآن را مطابق با مذهبشان تفس زیاز خوارج ن ه یاباض ۀو فرق 
و  لیبه قرآن نگاه کرده، به تأو  شانیمذهب   یباورها  یلااز لابه  زین  هایی. بها شودیمشاهده م  شیإطف  المعاد

قرآن دست زده و   یمذهب  رین مذاهب موجود، به تفسیاز ا  کیآنکه هر    جهینت.    قرآن پرداختند...  فیتحر
  ۀ . )ترجماستمفسر  یمذهب دیعقا  دییبر تأ یمبتن یمذهب ریداده و اساس تفاس یمذهب رنگخود  ریبه تفس

  (521 ، ص2ج ، مقاله نیا سندگانی نو

 نیو به نقد آن پرداختند. اغلب ا  ندکرد   ادی  یمذهب  ریتسنن از تفساهل  رپژوهانیاز تفس   یبرخ   ، یاز و  پس
  ، همچنین، گروه  نی. اند متهم کرد   یمذهب  ریرا به تفس  ی، جز مذهب اشعرمسلمان، به  یهافرقه  ری سا  ریمحققان تفاس
را به دو قسم    ی به رأ   ریو تفس  ندقرار داد  یبه رأ   ریل تفسی را ذ  یاجتهادــیعقل  ریتفاس  ۀ هم  زین  ی به رأ   ریدر بحث تفس

ممدوح و   یبه رأ   ریاشاعره را تفس  ری(، سپس تفاس171 ق، ص 1428)عک،    کردند  می»ممدوح« و »مذموم« تقس
تفاس  ریسا  ریتفاس از جمله  رَق  تفس  ریف  مانند  تفس  ریمعتزله  را  رأ   ری کشاف   ن، یفاز مؤل   یمذموم شمردند )جمع  یبه 

 .(208 ، ص1388

که علامه چنان،  قرآن مذمت شده است  ریدر تفس  یو مذهب  یکلام  یباورها  ریتأث  یزن  هعیآثار مفسران ش  در
قرآن به    ریو با نقد آنها، روش تفس  کردهاشاره    ی ریمختلف تفس  یهاها و روش به مشرب   ، زانیالم ۀ  در مقدم  ییطباطبا

برا  را  بر  یقرآن  نقد روق 1417  )  طباطبایی.  گزیده استخود  در  م  کرد ی (  فقد سدی نویمتکلمان  المتکلمون  »أما   :
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ما خالف    ل یمذاهبهم بأخذ ما وافق و تأو  وافقی ما    یعل  ریالتفس  یف  روایسیها أن  اختلاف  یعل  ةیدعاهم الأقوال المذهب
اشاره و    راتیتأث  نیبه ا  زیخود ن  ی ریتفس  ی هابحث  یلااو در لابه  .(6 ، ص1قول المذهب« )ج    جوزه ی حسب ما    یعل

باشد    یخاص  ۀ شی اند  ای  دگاهیکه مسبوق به د  ی ریتفس  ، ی (. از نگاه و81 ، ص3 ج  ، نکنمونه   ی)برا  کندیرد م  ا آنها ر
 آن. رینه تفس ، است  اتی بر آ دهیعق لیدر واقع تحم

 ی مذهب ری تفس  ف ترر 

 کرد:  انیب یمذهب ریتفس یبرا  توانیرا م ری ز فیدو تعر ، یمذهب ریتفس ۀ شده دربار انیمجموع سخنان ب از

 حیمفسر بدون توجه به قواعد صح  کیآن است که    یمذهب  ریمقصود از تفس  ها،دگاهید  ی. مطابق برخ 1
 یقرآن مطابق با مذهب اعتقاد  ریتفس  یتمام تلاش خود را برا   ریو بدون استفاده از منابع معتبر تفس  ریتفس

درآورد. ظاهر سخن   خود  دیقرآن را در خدمت اثبات عقا  اتی باشد که آ  ن یا  یخود به کار برد و هدف و 
گرفته تا    رضا  دیاز عبده و رش  ــ  اندکرده  یمذهب  ریرا متهم به تفس  عهیمعاصر که ش   سندگانی از نو  یاریبس

را مورد نظر قرار داده و همواره در   یمذهب  ریبرداشت از تفس  نیاــ    یمجارستان  یهودی  رپژوهیتفس  هر، ی گلدز
( ی)=مذهب  یافرقه  ریعنوان تفس  لی ( ذ1383هر )ی که از مباحث گلدزچنان،  نداصدد نکوهش آن برآمده 

)صص    نیهم است  آشکار  گفته  ریتفس  ۀ دربار  .(250-241برداشت  هم  تارخوارج  مطالعه  که   خ ی اند 
رَد آنان سلطه    دهدیآنان به وضوح نشان م  ی ریتفس  یهاشه ی خوارج و اند که قرآن   افتهیکه مذهب چنان بر خ 

د   ره یاکثر خوارج مرتکب گناه کب  مینیبیم  ، مثلاً   .کنندینم  ریرا جز در پرتو مذهب خود تفس را کافر و مُخَلَّ
 .(305 ، ص2 ، جق1397 ، ی)ذهب شمارندی در آتش م 

قرآن همسو   ریقرآن معطوف به تفس  ریمفسر در امر تفس  یها است که تلاش   نیا  یمذهب  ری. مقصود از تفس2
  ا ی  یمفسر معتزل   کیتلاش    ، باشد. مثلاً   ، خودش  یمذهب  یو فقه  یکلام  یباورها  یعنیبا مذهب خود،  

را مطابق   هی ناظر است آن آ  یکه به مباحث اعتقاد  یاه ی هر آ  ریباشد که در تفس  نیقرآن ا  ریدر تفس  ی اشعر 
اعتزال  یباورها  تفس  یاشعر  ا ی  یمذهب  اعتقاد  ریخود  فروع  و  اصول  و  آ  یکند  آن  از  را  خود    ه ی مذهب 

 بزند.  دییبه آن مُهر تأ ا یو  کنداستخراج  
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تفس  فیتعر  نیا ذهب  یمذهب  ریاز  عبارت  معرف   یاز  است.    یمذهب  ریتفس  یدر  برداشت  ذهبی قابل 
صاحبان    ۀ همه و  مذموم شمرد   یرأ   به  ریرا تفس  ی اشعرریغ  ریتفاس  ۀهم  یرعلمیغ  یداور  کیاگرچه در    ق(،  1397)

از مذهب خود دفاع   یالهیو ح  لهی به هر وس  کنندیکه تلاش م  کندیجز مذهب خودش را متهم ممذاهب مختلف به
کنند و هر بخش    ریخود تفس  یمذهب  شیو هوا و گرا   یو رأ   لیمذهب خود مطابق م  دییکنند و قرآن را در خدمت تأ

از سخنش، بعد    گری د  یاما در بخش  ، (363 ، ص1 برند )ج  لیقرآن که در تعارض با مذهب خودشان است را به تأو
رَق و مذاهب م  انیاز م  نکهیاز اشاره به ا  ، یدوازده امام  ۀعیسنت )اشاعره(، شبه اسلام اکنون فقط مذاهب اهل  نتسبف 

 : سدی نویاند، ممانده یباق هاییاز خوارج و بها هیاباض ه، ی دی ز ه، یلی اسماع
موافق    یاخود، قرآن را به گونه  ی  ری سنت در آثار تفساند. اهلدست زده  یمذهب  ریمذاهب به تفس  نیا  ۀهم

  روانش یعبده و پ  ی ریتفس  ۀطور آشکار در مدرسرا به  کرد یرو  نیاند و اکرده  ریسخود تف  دهیبا مذهب و عق
 .اندکرده  ریقرآن را موافق با مذهب خود تفس  کیهر    یمذاهب موجود اسلام  ری سا  زی. نمیکنیمشاهده م

 (520 ، ص2 ج، ترجمۀ نویسندگان این مقاله)

متعصبانه و با    ینخست، مفسر مذهب  فیاست که مطابق تعر  نینخست در ا  فیبا تعر  فیتعر  نیا  تفاوت 
ابزار تحمبه  یهر  مطابق    یمذهب  یها دگاهید  لیدنبال  اما  قرآن است،  اساس  بر  اثبات مذهب خود  و  قرآن  بر  خود 

طور اما به  ابد،یقرآن دست    حیصح  ریبه تفس  ریتفس  حیاصول صح  بر   هیبا تک   کندیتلاش م   یدوم، مفسر مذهب  فیتعر
گاه    ، زیاش نیمذهب   یهافرض شیو پ  یمبان  یعیطب گاه  ایخودآ  ر یتفس  تی . هرچه کلگذارد ی م  ریتأث  رش یبر تفس  ، ناخودآ

  ۀ قیسل  ریباشد و کمتر در روش تفس  تردستکی   یو  ریو تفس  باشد   ریتفس  حیمفسر مطابق اصول و قواعد صح  کی
 . شودیم ترکینوع اول فاصله گرفته و به نوع دوم نزد  یمذهب ریتفسخود را اعمال کند، از  یفرد 

قرآن    ریخاص از باورها بر تفس  یاگونه  ریتأث   ، یمذهب  ریکه در تفس   دی آی ذکرشده به دست م  حاتیتوض   از
 ـیکلام یباورها  یبلکه تمام ، ستیمراد ن   .مراد باشد  تواندی مذهب م  کیدر درون   جز آن و یخی تار ، یفقه ، یفلسفـ
را    یاهی خود آ  یفقه  دگاهیاثبات د  یبرا   یهیفق  ای  ، کند  ریخود تفس  یرا همسو با باور کلام  یاهی آ  یاگر متکلم  ، ن یبنابرا 

  ها نیا  ۀهم  کند،   لیتحم  یاهی را بر آ  یفلسف  یاشهی اند  لسوفیف  یمفسر  ا ، و یخاص جهت دهد  ییبه سمت حکم و فتوا
از    یفقه  ریتفس  ۀنیدر زم   یقرطب  ریاز تفس  توانینمونه م  یکه برا چنان  ، بگنجد  یمذهب  ریعنوان تفس  لی ذ  تواندی م و 
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،  2 ، جق 1397  ، یقرار دارند )نک ذهب  یمذهب  ریتفس   ۀنام برد که هر دو در زمر  ی فلسف  ریتفس ۀنیدر زم  یفاراب  ریتفس
 .(420 ص

 ی قی تطب ری تفس  ف ترر 

قرآن    ریسنت در تفسو اهل  عهیش یهادگاه ید  ۀسیآن را به مقا  یارائه شده است. برخ   یمتعدد  فی تعار  یقیتطب  ر یتفس  از
در   یاسهیو مقا   یقیتطب  ۀ آن را به هر نوع مطالع  ی( و برخ 1 ، صب1388نجارزادگان،  برای نمونه،  )  اندمحدود کرده

اند داده  میتعم  غیر از آن  و  یقرآن و کتب آسمان  یهاموزه آۀ  سیمقا  گر،ی کدی مفسران با    یآرا   ۀسیقرآن، مقا  اتی آ  ریتفس
 ا ی  هی چند آ ای  کی  ریچند مفسر در تفس   یهادگاهیدۀ  سیآن را به مقا  زین  ی(. برخ 14- 12 ، صص1397  ، ی عسگر  )نک

و   ریروش در تفس  نیکوتری منظور کشف نبه  ری تفس  حیو روش صح  اریبر مع  ها دگاهیآن د  ۀو عرض   یموضوع قرآن  کی
؛ 32 ق، ص 1428  ، یاند )خالدکرده فیتعر  ، مواضع خلاف و وفاق   نییموضوع، همراه با تب  ای   هی ح آن آیصح  ریتفس

  ر یمحدود دکتر نجارزادگان، که نسبت به سا  فی حاضر همان تعر  ۀ(. در مقال223 ، ص8 ، ج1392  ، ینیحسبیط
 ی قیتطب ریبا تفس  یمذهب ریتفس انیم سهیمقا اریهم هست، مع فیتعر نیا شامل فی تعار دیگراخص بوده و  فی تعار

 قرار گرفته است. 

 ی ق یتطب ریبا تفس  یمذهب ریتفس هایاشترا 

رو  انیم تفس  یمذهب  ریتفس  کرد یدو  اختلافاشتراک  یقیتطب  ریو  و  برخ   ییهاها  وجود  دارد.    ا ی ها  اشتراک  یوجود 
  ای به شمار آورند    یقیتطب  ریرا تفس  یمذهب  ریرا به خطا اندازد و تفاس  یبسا برخ چه  ریدو قسم تفس  ن یا  انیها مشباهت

 اند از:عبارت  یقیو تطب یمذهب ریتفس هایاشتراکاز  یکنند. برخ  یمعرف  یق یتطب ی ریخود را تفس یمذهب ریتفس

مبان  یک ی  :. وجود اشتراک و اختلاف1 تطب  یاز  م  یقیمطالعات  دو طرف    انی»وجود اشتراک و اختلاف 
  ی ق یتطب  ریتفس  ۀوجود نقاط اشتراک و اختلاف لازم  .(263-258 ، صص1380  ، یقراملک )است    ق«یتطب

  ک ی  را ی ز  ؛ نقاط افتراق و اختلاف در مرکز توجه است  ، یمذهب  ریتفاوت که در تفس  نیاست، با ا  یو مذهب
  ی هادگاه یخود، به نقد د  ر یاست که با برجسته کردن نقاط اختلاف در تفس  نیتمام همّش ا  یمفسر مذهب

 ریاست که تفس  ی هی . بدکندبودن مذهب مخالف را اثبات    مذهب خود و باطل  تیحقانبپردازد ومخالف  
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  ر ی بودن تفس  یافراط  ایبودن    یبه اعتدال  هافراط و اعتدال دارد و با توج  گری د  ریشدت و ضعف و به تعب  یمذهب
 . ابدییشدت و ضعف م زیتوجه به نقاط اختلاف و نقد آنها ن یمذهب

 یقیتطب  ریاز ارکان تفس  هادگاهید  انی م  سهیدر نظر گرفتن عنصر مقا:  دو مذهب  یریتفس  یآرا   انیم  سهی. مقا2
. ممکن است مفسر به منظور برتر نشان دادن مذهب ستین یالزام سهی مقا ن یا یمذهب ریاست، اما در تفس

مقا به  مم  یمذهب  یهادگاه ید  ان یم  سهیخود  و  بپردازد  مخالف  مذهب  با  طرح    کنخود  بدون  است 
از    ، نیبنابرا .  خود دست زند  یفقه  ا ی  یبر مذهب کلام  یاز قرآن مبتن  ی ریبه تفس  ب، یمذاهب رق   یهادگاهید

 است.  یقیتطب ریاعم از تفس یمذهب  ریتفس ، سهیجهت عنصر مقا

 ی قیتطب ری با تفس  یمذهب ری تفس  یهاتفاو 

  ییهااست. در بحث  یقیتطب  ریاز تفس  یمذهب  ریتفس  کیتفک   مهمْ وضوع  م  ، یقیتحول و تکامل مطالعات تطب  ریس  در
که بنا    ی . مفسرشودیمشخص م  یاتا اندازه   یقیتطب  ریبا تفس  یمذهب  ریتفس  انیصورت گرفت، تفاوت م   ترشیکه پ

به مذهب خود   یکند خود را از هرگونه وابستگ  تلاش   دیکه باشد، با  یهر مذهب  یدارا  ، بپردازد   یقیتطب  ریدارد به تفس
  ک ی  ۀبا مطالع  دیمخاطب نبا  ایخواننده    کی  گر، یها رها و دور سازد. به عبارت دو استنتاج  هادر مباحث و استدلال

دنبال اثبات مذهب خود است. به  یمتیخود، به هر ق  یقیتطب  ریدر تفس  سندهی تصور کند که نو  یقیتطب  ی ریبحث تفس
  ا یدو    انیم   قیتطب  کردیقرآن با رو   یو فقه  یکلام  ات ی آ  ریتا در تفس  ردیتلاش خود را به کار گ  ۀ هم  د یبا  یقیتطبمفسر  

و از  هد ارائه د یاز نظر مذهب طرفانه یکاملًا ب یبحث ، یقیتطب ریتفس حیصح یبه اصول و مبان یبندیچند مذهب، با پا
از   شیو پ  شیصورت، ب  نیا  ریبپردازد. در غ  اتیآ  ریتفس  بهو    رد یخاص خود فاصله گ  یمذهب  یهافرض شیو پ  یمبان
 .دیآیبه شمار م یمذهب ی ریباشد، تفس یقیتطب ریتفس کیاو  ریکه تفسآن 

 .  میریگی م یپ یآت یبحث را در محورها ، یمذهب ریو تفس یقیتطب ریتفس انیتفاوت م ترقیدق انیب یبرا 

 . تفاو  در گستره 1

و    ی که ناظر به مسائل اعتقاد  یاتیآ  ۀصرفاً در محدود  یمذهب  ریتفس  رای است، ز  ی مذهب  ریاعم از تفس  یقیتطب  ریتفس
  یو مذهب  یاعتقاد  اتی عامش، فراتر از مسائل و مباحث و آ  ی به معنا  ی، قیتطب  ریاما تفس  ،رد یگیاست صورت م  یمذهب

  ی هامقدس، مکاتب و روش   های ابکت  ری و سا  رآنق  انیموضوعات مشترک م  ، یعلم   اتی قصص، آ  اتیاست و به آ
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  ییایجغراف ۀدو مفسر متعلق به دو منطق  یهادگاهید  یمذهب، بررس  کیدو مفسر متعلق به    یهادگاه ید  یبررس  ر، یتفس
مختلف    یها گونه  یقیتطب  ریاست. به عبارت بهتر، تفس  یجار  زیها ناز حوزه   ی گرید  یاریو بس  یخی تار  ۀدو مرحل  ای

  رد دا  یقیتطب  ریمحدودتر از تفس   اریبس  یاگستره   ــ  میرا فرض کن  ییهاآن گونه  یاگر برا   یحت   ی ــمذهب  ریاما تفس  ، دارد 
 اختلاف نظر وجود دارد.  یو فقه یمذاهب مختلف کلام انیآن م ریاست که در تفس یاتی و محدود به آ

 ی . تفاو  در مبان2

 ان یکه مرز م  ی ایاز مبان  ی ک یاست.    یمبان  یتفاوت در برخ  یقیو تطب  یمذهب  ریتفاوت دو تفس  ی محورها  گرید  از
  ر« یدر تفس  یو مذهب  یکلام  ی»لزوم دخالت ندادن باورها  کندیوضوح مشخص مرا به   یمذهب  ریو تفس  یقیتطب  ریتفس

و   ستیمذهبش چ  نکهیپژوهشگر، جدا از ا  کی   گر. اشودیمحسوب م  یقیتطب  ریخاص تفس   یمبنا، از مبان  نیاست. ا
عمال باورها   ییچه باورها به    ، یقیبه اهداف مطالعات تطب  یابیبا هدف دست  ر، یدر تفس  اشیمذهب  یدارد، و بدون ا 

تفس  ی ریتفس  یهادگاهید  ۀسیمقا بپردازد،  مفسر  تفس  ریدو  م  یقیتطب   ی ریاو  برا شودیمحسوب  قرطب  ی.   ینمونه، 
و الضلالات( )ج   غی الز  اهل  یخود را ابطال گفتار مذاهب گمراه دانسته است )الردّ عل  یهادف از ه  یک ی(  1364)
قابل برداشت    زیاز نام آن ن  ریتفس  بودن  ینام برد که مذهب  نیالمخالف  الزام ی ف  نیمنهج الصادقاز    توانیم  ای(  3 ، ص1

 باره   نیدر ا  یاهتمام دارد. و  عهیبا مذهب ش  خالفم  یهادگاهیبه نقل و نقد د  ریتفس  نی( در ا1336)  یاست. کاشان
 : سدی نویم یکاشف ریدر نقد تفس

که  اما چون  ،)آراسته( بود   مُحَلّی   حه یفص  غه ی الفاظ بل   ی و لآل   غه ی اگرچه به جواهر عبارات بل   ی کاشف   ری تفس 
ه عل   ن ی و مخالف مذهب ائمه صادق  ن ی موافق روش مخالف  اللَّ ا   ن،ی اجمع   هم ی بود صلوات    عتباردر نظر 

 .قاتله   د ی و باطنش مملو از سموم عقا   له ی بود به نقوش جم  ن ییَ چه ظاهر آن مز   ،نُمود ی مار زرنگار م  ۀ مثاب به 
 (4 ، ص 1)ج  

روش واحد   یمذهب  ی رهایاست. در تفس  ر«ی»ضرورت اتخاذ روش واحد در تفس  یقیتطب  ریتفس  گرید  یمبنا
  رش یدر تفس  یمفسر  که یکه هنگام  دهدیموجود نشان م  ی مذهب  ریتفاس  ۀتجربه و مطالع  را ی ز  ،ندارد   ییمعنا  ریدر تفس

 یمذهب  دگاهیو گاه مبنا داده تا بتواند د  روش   رییتغ  یآسانو موضوعات مختلف به  اتی آ  ریدارد، در تفس  یمذهب  کرد یرو
  ر یو به هنگام تفس  کند یصورت دوگانه عمل مبه  یکه مفسر مذهب  شودیم  اریاز آن دفاع کند. بس  ای خود را اثبات و  

 ی اتی آ  ریاما در تفس  ، رد یگی م  ده یرا ناد  ریو اصول و قواعد مقبول تفس  دهدی مرتبط با مذهب خود تعصب نشان م  اتی آ
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بسته  و چشم کسریمخالف را    ،یعلم  یبررس  یجا از اوقات به  یاریاند، بساش به آن تمسک کردهیمذهب  الفانکه مخ 
 .  کندیمتهم م یو تعصب مذهب ریبه تفس

در   م(، 1990رشید رضا )است.    انینما  عهیش  رینسبت به تفس  المنار  ریگاه در تفس  ریدر تفس  یدوگانگ  نیا
بودن    یبر علم  دیضمن تأک   ، اندبه آن استناد کرده)ع(   تیباهل  تیاثبات امامت و ولا  یبرا   عهیکه مفسران ش  یاتی آ  لی ذ

معتقد است تا   و  مسلمانان دانسته  انیم  یدشمن  جادیاختلافات را موجب تفرقه و ا  نیسنت، او اهل  عهیاختلاف ش
وجود    زیگان برو حل مسائل اختلاف  یبه دور  یدیمذاهب باشد، ام  ۀویو تفکر ش  شیگرا   کیاز    یکه جانبدار  یزمان

مجادلات    نیا  عهیش  ریدر رد تفس  یراز  فخر  یبا اشاره به نقدها  تیولا  یۀآ  لی در ذ  نی همچن  یو  .(385 ، ص6 ندارد )ج
  ر یبه تفس  که   نیاما هم  شمارد، یمسلمانان م  انیو موجب تفرقه و اختلاف م  بلکه مضر  دیمفریغ  یجامعه اسلام  یرا برا 

که اصل    رود ی م  شیپ  ییو تا جا  دهدیخود را بروز م  یصورت تعصب سلف  نیدتری شد   ، رسدی م(  40غار )توبه:    هی آ
و    تیولا  اتی برخلاف آ  ــ  هی آ  نیا  ی ریتفس  یها به اختلاف  ی. وکندیرا ناممکن اعلام م  عهیسنت با شوحدت اهل

  ی منحرفان باشد. و   وگذاران  مؤمنان و خذلان بدعت  مانیا  یتا به قول خودش سبب فزون  دهدی م  تیاهمــ  امامت  
کلمات الله و اخبار    فیهذه المناقب و تحر   هی تشو  یف  اتهم ی دَحض  شبهات الروافض، بل مفتر  یعنوان »کلمةٌ ف  زیر

. او  پردازد یم  عه ی( به نقل و نقد نظر ش375 ، ص 10 )ج  انفُسُهم«   قنتها یالرسول عن مواضعها: و جحدوا بها و است
  ، ی)عسگر  آنها را بر شمرده است   ی راز  فخر  ترشیاستخراج کرده است که پ  هی بر آ  هیتک ابوبکر با    یمنقبت برا   زدهیس

 (. 73-72 ، صص1397
رضا  رشید  ش  ، مباهله   یۀ آ  لی ذ م(   1990)  همچنین،  مفسران  نظر  اتفاق  به  اهل  عهی که  روا و  و    اتیسنت 

مباهله با خود   جام ان  یرا برا   )ع( یو فاطمه و عل  نیاصحاب خود تنها حسن  ۀهم  ان ی)ص( از م خدا رسول   ح، یصح
و    ییبدون بحث مستدل روا   ، (47 ، ص2 ق، ج 1419  ر، یکث؛ ابن 764-763 ، صص2 ، ج1372  ،یآورد )طبرس

 : سدی نویم ، کرده  اتیروا   نیرا متهم به جعل ا عه یمفسران ش ، و جنجال  اهویو فقط با ه یادب یحت

و فاطمه    یانجام مباهله عل  یبرا   امبریمطلب اتفاق نظر دارند که پ  نیبر ا  اتی: روا دی امام )عبده( گو  استاد
. کنندیحمل م  یعلبر  »نسائنا« را بر فاطمه، و »انفسنا« را تنها    ۀو دو پسرشان را انتخاب کرد. آنان کلم

تلاش    ، دانهتا آنجا که توانست  ، آنانمعروف و مشخص است.    زیاست و غرض آنها ن  عه یش  ات یروا   نیمنابع ا
اما واضعان و    افت،یرواج   ز یسنت ناز اهل  یاریبس  انیکه در م ییکنند، تا جا  جیرا ترو   ات یروا   نیاند اکرده
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  ۀکلم یزبانعرب  چیه را ی انجام ندادند؛ ز ییکویبه ن هی آ  نیا قیکار خود را در تطب اتیروا  نیکنندگان اجعل
مطلب   نیهم باشد. ا  یهمسران  یاگر دارا   ژه یو آن دخترش را قصد کند، به  زا  تا  برد ی»نسائنا« به کار نم

   (322 ، ص3 جترجمۀ نویسندگان این مقاله،  . )شودینم دهیاز زبان عرب فهم گاهچیه

ذکر »ابناء«    ۀنی »نساء« در کنار »ابناء« قرار گرفته و به قر  ۀمباهله واژ  یۀ قرآن همانند آ  یۀآ  ششکه در  است    یحال  دراین  
 .(23-7 ، صص1398 ان، ی و انصار ینیحسبیشده نه زن )ط ریبه دختر تفس

 تفاو  در روش . ۳

نظران  . صاحبگرددی برم  ریدو تفس   نیاز ا  کی هر  «روش »به    یقیو تطب  یمذهب  ریاختلاف دو تفس  یمحورها  گرید  از
تعار روش  داده  ی مختلف  فی از  دست  )نک ساروخانبه  فتح24 ، ص1372  ،یاند  صص1388  ، ی الله؛   ، 246 -

به مجموع  توان ی م  .(250 م  یکه در پژوهش علم  ییهاابزارها و دستورالعمل  ها، کیتکن  ۀگفت  برده   شود ی به کار 
که »چگونه    دهدیپرسش پاسخ م  ن یروش به ا  ، گری( به عبارت د158 ، ص1397  ، ی خانی. )فتحعلندی گومیروش  

اطلاعات    د یمنابع تول  ، اساس  نیبر ا  .(58-57 صص،  1394  مان، ی)ا  م؟«ی گردآور  ایاطلاعات معتبر و پا  میتوانی م
  ر ی پژوهش در تفس  ریمس  کهیاز امور  یک یدر آن پژوهش دارد. حال    قیتحق  ش در رو  ینقش اساس  یدر هر پژوهش

  نیاستفاده از نوع منابع در ا  ژه ی وبه  ی،ریتفس  کردی رو  دو   نیدر ا  ق یروش تحق  کندیجدا م  ی مذهب  ریرا از تفس  یقیتطب
  ۀ ارائ یبرا  ،گرید بارت است. به ع ریاشتراک در منابع تفس یقیتطب ریدر تفس یاساس طیاز شرا  یک ی است.  ، کرد یدو رو

  ی باشد، اما چنانچه مفسر  قیهر دو طرف تطب  رشیبهره برد که مورد پذ  یاز منابع  د یمفسر با  ار،یمع  یقیتطب  ریتفس  کی
از  از قرآن به منابع خاص  یاهی آ  ریدر تفس و به نقد    نداستناد ک  ستیمخالفانش ن  رش یمذهب خودش که مورد پذی 

با استناد به منابع خاص مذهب خودش به نقد    وه یش  نیبه هم  زیمخالفش بپردازد، و مفسر طرف مقابل ن  یهادگاهید
خواهد   یمذهب  ی ریتفس  ، بودن  یقیاز تطب  شیو ب   شیپ  ، شود یارائه م  هی که از آ  ی ری مفسر روآورد، تفس  نیا  یهادگاهید

ا مثل  سلف  کی  کهنیبود.  تفس  یمفسر  روا   ی، کلام  یۀآ  ریدر  به  استناد  با    تیبا  و  تابعان  و    ات یروا   انکارصحابه 
عنوان به ، صحابه و تابعان  اتی با رد روا  یارائه دهد و در طرف مقابل، مفسر امام فه یشر یۀاز آ یبرداشت ، )ع( تیباهل

تفس روا   ر، یمنبع  به  استناد  با  داشته  یبرداشت   ، السلامهمیعل  تیباهل  اتی و  آن  از  متفاوت  نقد   باشد  کاملًا  به  و 
. در واقع یق ینه تطب  ،خواهد شد  یمذهب  ی ریبه تفس  یمنته  ریبه تفس  یکرد یرو  نیبپردازد. چن  یمفسر سلف  ی هابرداشت
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استناد کرده و به رد    ستیمذهب خودش که مورد قبول طرف مقابل ن  یاز دو مفسر به منابع اختصاص  کیهر   نجایدر ا
 پرداخته است.  ی گرید

 رن ی. تفاو  در غرض و نت4

اغراض است که به اشاره مورد    کندیم  زیمتما  یقیتطب  ریرا از تفس  یمذهب  ریکه تفس  یاساس  ی از محورها  گرید  یک ی
   ق( 1428)  یاحمد کوم دگاهیقرار گرفته است. از د زیپژوهان نریتفس یتوجه برخ 

مختلف را   ی هاشیبا گرا  یتهادو اج یی مفسران  روا  ی قرآن را گرد آورد و آرا  ات ی از آ  یاگر پژوهشگر تعداد
انجام داده است. از نگاه   یقیتطب ی ریبپردازد، تفس رهایتفس نیا انیشود، سپس به مقارنه م ای آنها جو ۀ دربار

ا  ، یو از  با   نیغرض محقق  کدام   نیا  دیمقارنه  بفهمد  که  مفسران، تحت  ک یباشد    ی هااختلاف  ریتأثاز 
ترجمۀ نویسندگان ).  بوده است  یمذهب خاص  ایفرقه    دگاهید  دییهدفش تأ  کیقرار گرفته و کدام   یمذهب

 (45 ق، ص 1397 ، ی فرماواین مقاله، 
را   ریبودن تفس  یمذهب  ار یمع  ، ی و مذهب  یقیتطب  ریدر دو تفس  سهیمقارنه و مقا  رش یضمن پذ  ،سخنش  نیدر ا  یکوم 

و اثبات مذهبش بوده، در    دییهدف و غرض مفسر تأ  ، یمذهب  ریکرده است که در تفس  یمعرف   رش یهدف مفسر از تفس
تفس  یلحا در  به  ، یقیتطب  ریکه  اثبات مذهب خود  از  فارغ  دمفسر  اغراض  دست  گریدنبال  تفس  یابیاز جمله   ی ریبه 

 است.  غیره  و  گر، ی کدیو تأثر مفسران از  ریتأث فه،یشر یۀاز آ ترحیصح

 یمذهب  ری بر تفس ی عوامل روان ریتأث

تفس  یک ی بر  مؤثر  عوامل  مذهب  یقیتطب   ریاز  روان  یو  مفسر  یعامل  پ  ی است.  به  تفس  ی خاص  فرض شیکه   ریدر 
  یو  ریحاصل از تفس  جیاو و کشف نقاط اشتراک و افتراق و نتا  یقیتطب  ریاو در نوع تفس  فرض شیخاطر دارد پتعلق

  شیگرا  یفقه  ا ی  یقرآن به قرآن، ادب  ریتفس  هکه نسبت ب  یمفسر  ،مثلاً   .(262 ، ص1380، ی است )قراملک   رگذاریتأث
خود، به دفاع از    یقیتطب  یو در بررس  دهدی م  حیترج   ی ریتفس  ی هاوه یش  ریرا بر سا  ریتفس  ۀویش  نیا  ،دارد، ناخودآگاه

حب و بغض    ی ریتفس  انیجر   ایمکتب    کیکه نسبت به    ی مفسر   ای  ،پردازد ی مخالف م  ی هاوه یو نقد ش  ریتفس  ۀویش  نیا
  شتریرا ب  یخود عامل روان   یقیتطب  ریخواهد داشت. حال هرچه مفسر در تفس  ریاو تأث  یقیتطب  رینوع تفس  بر  باشد  هداشت

 .  شودیم ترکینزد  یمذهب  ریبودن فاصله گرفته و به تفس یقیاز تطب یو ریدخالت دهد، تفس



 ۱، شمارۀ  ۱0، دورۀ ۱403، های تفسیر تطبیقیپژوهش |  154

 ان یم  سهیکه به مقا  یآثار  ایو    هالمقارن انجام شد ریالتفس  ای  یقیتطب  ریکه با عنوان تفس  یاز آثار  یاریدر بس
  ،نمونه  یمشهود است. برا  یعامل روان  ریتأث  شیاند، کم و بمختلف پرداخته  یهامفسران متعلق به فرقه  یهادگاهید

داشته و از همان آغاز به    یمنف  ت یذهن  کی  یع یش  ر ینسبت به تفساز اساس  است    ی که متعلق به مفسران سلف  یآثار
  یروشن  ۀنمون   عهیمفسران ش  ی ریتفس  یدر برابر آرا   هیمیتابن  یهای ریگاند. موضعپرداخته  عهیش  ی ریتفس  یهادگاه ینقد د

، 36 ، صص1388نک نجارزادگان،    ، ها ی ریگموضع  نیاز ا  یاز برخ   یآگاه  یاست )برا   ریدر تفس  یمنف  تیذهن  نیاز ا
 ی شی خود را متعهد به آزاداند نکهیمحمد عبده، با ا خیچون ش یگرا و روشنفکرمفسران عقل یحت .(209، 157، 46

و رد و    یموضع منف  یکاف  قیگاه بدون تحق  یع یش  ۀشی موافق با اند  ی ریتفس  یاند، در مواجهه با آرا دانسته  ریدر تفس
)برا انکار گرفته رش  ، نمونه   یاند  تفس  .(323-322 ، صص3 ج  رضا،   دینک  و    یقیتطب  ریشرط  مطلوب، روشمند 

، 1380، یدور نگه دارد )قراملک   یعامل روان  ری تا آنجا که ممکن است، خود را از هرگونه تأث  ، آن است که مفسر  یعلم
 .(262 ص

 ی قیتطب  ریاد تفاس یار یبودن بس یمذهب

که با    یآثار  یابی شد به ارز  انیب  یقیتطب  ریآن با تفس  زیو تما  یمذهب  ریتفس  ی که در سطور گذشته برا   یی ارهایبا مع  اگر
آثار    نیاز ا  یاریکه بس  شودیمشاهده م  ، می انجام شده بپرداز  نیقیعنوان فر  ایو    یقی تطب  ۀمطالع  ای  ، یقیتطب  ریعنوان تفس

 یقیتطب  ریآثار با عنوان تفس  ن یشتریمطالعات و ب  نیترگسترده  دی. شایقیبتط  رینه تفس  ، هستند   یمذهب  ریدر واقع تفس
ۀ  سیبه مقا  تر طرفانهیب  ر، یتفاس  ریبا سا  سهیدر مقا  ، گرچه تلاش کرده ا  ی،از دکتر نجارزادگان باشد. و  ریاخ  یهادر سال

او بر اساس    ، اولاً   ، اما   ؛ردازد آنها بپ  ۀ دربار  یقرآن و داور  یکلام  اتی آ  ریسنت در تفسو اهل  عه یمفسران ش  یهادگاهید
  اً،یسنت پرداخته و آنها را نقد کرده است، ثاناهل  یهادگاه ید  ۀ دربار  یخودش به داور  یعیش  یهافرض ش یو پ  یمبان

  ؛ 86- 80 ، صص1397 ، یآشکار است )عسگر عهیش ریدر آثارش در دفاع از تفس یوۀ دارانجانب یهای ریگجهت
نجارزا   ، نمونه  یبرا  بر ش  ؛69-46 ، صصالف1388  دگان، نک  تعاب  ، بحث  ۀویعلاوه  در سرتاسر  به  رینوع  کاررفته 

تطب  ۀ کتاب دربار تفس  یاز مذهب  تی حکا  زین  قیطرف  ادعاها  از  ، دارد   ریبودن  نقد  نقد   یبررس   ه، یمیتابن  ی جمله  و 
  ر ی سنت( سااهل  یهادگاهیو نقد د  یابی ارز  ، یراز   فخر  دگاهیو نقد د  یبررس،  عهیش  دگاهید  دربارۀ   دهایها و ترد مناقشه
نشان را بر   نیاغلب هم  زیاند ندر مجلات مختلف منتشر شده  یقیتطب  یبررس  ای  یقیتطب  ریکه با عنوان تفس  یمقالات 



 ی قیتطب  ریبا تفس  زیتشابه و تما ،یستی: چیمذهب ریتفس|  155

 

  ر یآثار به تفس  نیا  ، نیبنابرا   ؛اندخود را در بحث نشان داده  یمذهب  شیخود داشته و گاه در همان آغاز مقاله گرا   یشانیپ
 .یقیتطب ریتا تفس ترندکینزد  یمذهب

 ی مذهب ریتفس  یناروا  ا    یروا

 ست؟ینامطلوب و مذموم ن  یمذهب  ریتفس  ا ی که آ  دی آیم  شیپ  پرسش  نیشد، ا  انیب  یمذهب   ریتفسبارۀ  که در  یحاتیتوض   با
  ی کلمه رو  ق یو دق حیصح یبه معنا یقیتطب ری به تفس  یمذهب  ریآوردن به تفس یرو  یجاکه مفسران به ستیبهتر ن ای و آ

اشاره شد. بر    یمذهب  ریبرداشت از تفس  ای  فیوجود دو تعر  به  یمذهب  ریتفس  فیگفت که در تعر  دیآورند؟ در پاسخ با
خود بر    یمذهب   یهادگاه ید  لیاثبات مذهب خود و تحم  ی خود صرفاً در پ  ریمفسر در تفس  کیچنانچه    ، آن اساس

قرآن،   ریدر تفس  حیصح  یو روش  کرد یاز رو  یریگمذهب خود باشد، بدون بهره   تی تقو  ا یاثبات    تاً یقرآن و نها  اتی آ
خود   تیمفسر که به حقان  ک یاما اگر    .ناروا و مذموم است  یشی هر انسان آزاداند  یاز سو  یمذهب  ریتفس  نیکه چن  هالبت

 یاز مبان  ییو عقلا  یعقل  لیمعتبر، دلا  اتیروا   ، یقرآن  لیبپردازد و با دلا  ریو اصول خود در تفس  یمبان  نییباور دارد به تب
است    زیتنها جاقرآن بپردازد، نه  ات ی آ  ریبه تفس  ، و اصول متقن   یمبان  آنخود دفاع کند و سپس بر اساس    ریو اصول تفس

و مسائل مذهب   یمذهب  یبلکه لازم هم هست که مطابق مذهب حق خود و با اعتماد به مبان  ، بپردازد   یمذهب  ریبه تفس
  ا یمفسر    ک یمهم است که    نیارائه دهد. ا  دی از قرآن مج  یحی صح  ریتفس  بیترت نی قرآن بپردازد و بد   ریخود به تفس

بپردازد. هر    گرانید  یآرا   ۀسیو مقا  یقیتطب  ریبه تفس  یو غرض   زه یچگونه و با چه انگ  ، یو روش  کرد ی محقق با چه رو
متقن و بدون بهره گرفتن از اصول  یو مبان یکاف لیتعصب به مذهب خود و بدون دلا یاز رو ، که تلاش کند  ی مفسر
باشد    نیصرفاً دفاع از مذهب خودش باشد و تمام تلاش او بر ا  ریساز تف  یقرآن بپردازد و غرض و  ریبه تفس  ح، یصح

به انحراف و باطل    کسریمذاهب مخالف خود را    ریو اثبات کند و سا  دییبا قرآن مذهب خود را تأ  یمتیکه به هر ق
در    ینحرافاگر ا  ا یانجام داده باشد، و    یکامل  ۀو مطالع  ی آن آگاه  یآن مذهب و مبان  ۀ بدون آنکه دربار  ،نسبت دهد

  ر ی تفس  نیقطعاً چن  ، آن مذهب را باطل و منحرف اعلام کند  یمبان  ۀهم  ، مسائل آن مذهب مشاهده کرد  ای  یاز مبان  یک ی
است و روا و ناروا بودن آن تابع   یخنث  ی امر  خودیخوداز نظر ارزش، به  یمذهب  ریتفس  ،نینارواست. بنابرا   یایمذهب

و   یو عقل  ینقل  لیبر دلا  یمذهب مبتن  کی  تیو حقان  ، یمذهب  ریتفس   رمفسر د  یها زه یغرض و روش انجام آن، انگ
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است که هر    نیا  گریمهم د  ۀنکت  .پردازد یم  ریمذهب خاص بر اساس آن به تفس  ی کامل است که مفسر  دارا   ییعقلا
 نخواهد بود. ی گرید یمانع و ناف کی چیکارکرد خاص خود را دارند و وجود ه یمذهب  ریو تفس یقیتطب ریاز تفس کی

 ی ب تقر   ریتفس

 یمذهب ریو تفس یقیتطب ریشود که به تفس  ادی ی، بیتقر ریبه نام تفس ، ریاز تفس ی گریمناسب است از نوع د انیم نیا در
کرد.    ادی  ریدر تفس  وه یش  ایروش    کیعنوان  به  یقیتطب  ریهمانند تفس  یبیتقر  ریبتوان از تفس  دیاست. شا  کینزد   اریبس

به مسلمات    یبندیپا  نیدر ع  ، کندیاست که در آن مفسر تلاش م  یقیتطب  ریو تفس  یمذهب  ریتفس  ۀانیحد م   یبیتقر  ریتفس
 ر یخود در تفس  یمذهب  یهاشهی به اند   یاز هرگونه نگاه افراط  تر، نانهیبو واقع  یبا نگاه حداقل  ، مذهب خود  اتی قطع  ای
مردود    سریکرا    قرآن  اتی آ  ریمذهب مقابل و مخالف خود در تفس  یهاشهی سو آرا و اند  گریو از د  یردقرآن فاصله گ  اتی آ
با اجتناب از طرح مباحث    ی،بیمفسر تقر  ، نیطرف مقابل بپردازد. همچن  یمذهب  یها دگاهیشمارد و کمتر به نقد و رد دن

مبادرت    یجاب یو ا  یمذهب مخالف خود با نگاه اثبات  ریتفس  یو آرا   هادگاهیمذاهب، به نقل د  انیم  زیانگبراختلاف
را   یاز ابوالفتوح راز  روض الجنانو    یطبرس  انیمجمع الب  ، یطوس  خیش  انیتب  ریتفاس   عهیش  ریتفاس  انی. در مورزد ی م
و نزد مفسران    کنندیم  یندگیرا نما  یبیتقر  ریتفس  کرد ی کرد که رو  یمطلوب معرف   یبیتقر  ریاز تفس  یانمونه   توانی م

  ،ی؛ عسگر144-142و    137-105 ، صص2 ج  تا، یب  ، ینک ذهب  ، )مثلاً   و اعتبار برخوردارند  گاهیاز جا  زین  سنتاهل
و وحدت جهان    یمذاهب اسلام  بیکه در تقر  ینقش  لیبه دل  د، یقرآن مج  ریدر تفس  کرد یرو  نی(. ا53 ، ص1397

برخوردار است و ضرورت دارد جوانب مختلف    یادی ز  تیکند، از اهم  فایا  تواند یاسلام در مقابل دشمنان مسلمانان م
 شود.  شتهمستقل به بحث گذا یقیآن در تحق

 ی ر یگرنینت

اند فراوان تسنن پرداختهاهلو    عهیمورد اختلاف ش  اتی آ  لی ذ  ی ریتفس  یآرا   قیسنت که به تطبمفسران اهل  ی ازاریبس
مفسران دو مذهب   گاه چیه ،حال نیبا ا ؛اندمتهم کرده اتی آ یمذهب ریرا به تفس ، عه یمفسران ش ژهیوبه ، مخالفان خود

مفسر نسبت به مذهب   کی  ایاست که    نیا  اتی آ  یمذهب  ریاز تفس  وداند. مقصبرکنار نبوده  اتی از آ  یمذهب  ریتفس   ۀاز ارائ
  ،اتی آ  ریتفس  درو مقبول و ثابت    حیصح  ، یو اصول و قواعد علم  یمبان  ی ریکارگبه  یجاو به  هدخود تعصب نشان د
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نگاه    کسریمذهب مخالف خود    یهاآموزه   ۀخود کند و نسبت به هم  یمذهب  یاثبات باورها  صرف تمام تلاش خود را  
  هیبا تک   ی که مفسرآن  ایو انحراف کند، و    یبه رأ   ریداشته باشد و هرگونه برداشت و فهم مخالف را متهم به تفس  نانهیبدب 

مخالف بپردازد.    یهادگاه یمذهب خود و دفاع از آنها و نقد د   ی ریتفس  یهادگاه یمستدل به اثبات د  یای بر اصول و مبان
است.   جی مذاهب را  ۀ مفسران هم انیم زینظران مردود است و قسم دوم نصاحب ی از سو یمذهب ریتفس قسم نخست  

  کیمتعصبانه کارکرد خاص خود را دارند و تفک ریغ یمذهب  ریو تفس  یقیتطب  ریاز تفس  کیمقاله، هر این    دگاهیمطابق د
  جهی و نت  تی و غا  وشر  ، یمحور گستره، مبان  4مقاله در    نیضرورت است. در ا  کی   زین  یمذهب  ریاز تفس  یقیتطب  ریتفس

خاطر مفسر به روش  تعلق  ای  یعلاوه از عامل روانبه   ؛داده شد  زیتما  یمذهب  ریو تفس  یقیتطب  ریتفس  کرد یدو رو  انیم
 شد.  ادی ، ریشدن تفس یدر مذهب رگذاریاز عوامل تأث یک یعنوان به ر، یدر تفس یخاص

 ترارض منافع 
 اند. نکردهگونه تعارض منافعی گزارش نویسندگان هیچ

 سپاسگ اری  
برگرفته  نیا  پژوهش  است  مقاله  قرآن  یق یتطب  ریتفس  یشناسروش   یاز طرح  گروه  در  و   یپژوهکه  حوزه  پژوهشگاه 

 شود.  گزاری می و از معاونت پژوهش پژوهشگاه سپاس  استدر حال انجام    ینیحسب یمحمود ط  دی س، توسط  دانشگاه
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 منابع 

 . دار الکتب العلمیه. تفسیر القرآن العظیمق(.  1419عمرو. )کثیر، اسماعیل بن  ابن
 (. دار الوفاء. انالباز و عامر الجزار، محقق )انوارالفتاوی  مجموعق(.  1426تیمیه، احمدبن عبدالحلیم. )ابن
 الکتاب العربی.  . دارخلدونابن  ةمقدمق(.  1425خلدون، عبدالرحمن بن محمد. )ابن
دیوان المبتدأ والخبر فی تاریخ العرب والبربر و من عاصرهم من  ق(.   1408محمد. )  بن  عبدالرحمنخلدون،  ابن

 ، محقق(. دارالفکر. ة)خلیل شحاد  ذوی الشأن الأکبر
)محمدزاهد بن حسن   التبصیر فی الدین و تمییز الفرقۀ الناجیۀ عن الفرق الهالکینق(.   1374المظفر. )اسفرائنی، ابی

 الخانجی.  ةالکوثری، محقق(. مکتب 
 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.روش تحقیق در علوم انسانی  ۀفلسف(. 1391ایمان، محمدتقی. )

 . دار احیاء التراث العربی. الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبی ق(.  1422ثعلبی، احمد بن محمد. )
 . کتاب مرجع.های تفسیریها و گرایشروش (. 1388جمعی از مؤلفین. )

 . دار إحیاء التراث العربی. التفسیر و المفسرونق(.  1397ذهبی، محمدحسین. )
 للکتاب.  ة العام  ةالمصری  ة. الهیئتفسیر القرآن الحکیم )تفسیر المنار(  م(.  1990بن محمد. )  الدینرشید رضا، شمس

 نا. بی. عشر  الرابع القرن اتجاهات التفسیر فیق(.  1418رومی، فهدبن عبدالرحمن. )
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.  ۀ. مؤسسهای تحقیق در علوم اجتماعیروش (. 1372ساروخانی، باقر. )

چهارم تا ششم    ی ها در سده   ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی شناس ب ی و آس   ی شناس ان ی (. جر 1396. ) ، انسیه و عسگری   ؛ شاکر، محمدکاظم 
 https://doi.org/10.22054/RJQK.2017.8718  . 28- 7،  ( 30) ۸،  ی پژوهشنامه معارف قرآن   ی. هجر 

 جفی. نالله مرعشی یةآکتابخانۀ .  احقاق الحق و إزهاق الباطلق(.  1409شوشتری، قاضی نورالله. )
 . اسوه. هایی از علوم قرآنی درس(. 1377الله. )طاهری، حبیب

 انتشارات اسلامی. . دفتر المیزان فی تفسیر القرآنق(.  1417طباطبائی، سید محمدحسین. )
 . ناصر خسرو.مجمع البیان فی علوم القرآن(. 1372طبرسی، ابوعلی. )

 . داراحیاء التراث العربی. التبیان فی تفسیر القرآنتا(.  طوسی، محمدبن الحسن. )بی
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مطالعات اسلامی   . (. واکاوی معنای »نسائنا« در آیه مباهله1398و انصاریان، نرگس. ) ؛محمود حسینی، سیدطیب
 .  23-7(، 10)۶، زنان و خانواده

های تفسیر پژوهش  .شناسی معنایابی و گونه  ؛الف(. تفسیر تطبیقی1394)  محمدکاظم.  ، و شاکر  ؛عسگری، انسیه
 https://doi.org/10.22091/PTT.2015.588  .32-9، (2)۱ ، تطبیقی

شاکر   ؛هیانس  ، یعسگر )  ، و  روش  1394محمدکاظم.  در  کاربردی  و  علمی  ضوابط  تطبیقیب(.  فصلنامه    .تفسیر 
  .21- 4، (77)۲۰ ، های قرآنیپژوهش
 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناسی تفسیر تطبیقیجریان(. 1397عسگری، انسیه. )

 . دار النفایس. اصول التفسیر و قواعدهق(.  1428بن عبدالرحمن. ) عک، خالد
 . مکتبة العلمیة الاسلامیه.تفسیر العیاشیق(.  1380) .بن مسعود عیاشی، محمد

 . دانشگاه امام صادق )ع(.  متدولوژی علوم قرآنی(. 1388فتح اللهی، ابراهیم. )
چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی   :شناسی رد علوم انسانی اسلامی(. روش و روش 1397خانی، محمد. )فتحعلی

 . 179–153(، 89)۲۳، فصلنامه علمی پژوهشی قبسات .های علم دینی و علوم انسانی اسلامینظریه
 احیاء التراث العربی.  دار التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(.ق(.  1420بن عمر. ) رازی، محمود فخر

 . . مرکز مدیریت حوزه علمیه قمآشنایی با فرق تسنن(. 1387فرمانیان، مهدی. )
 نا. . بیالتفسیر الموضوعیفی ةالبدایق(.  1397فرماوی، عبدالحی. )

 . دانشگاه علوم اسلامی رضوی.شناسی مطالعات دینی روش (. 1380، احد فرامرز. )قراملکی
 خسرو.  . ناصرالجامع لأحکام القرآن(.  1364قرطبی، محمدبن احمد. )
 . دار الطیبه. مسألة التقریب بین اهل السنة و الشیعهق(.  1424قفاری، ناصربن عبدالله. )

 الکتاب.  . دارتفسیر القمی(. 1363قمی، علی بن ابراهیم. )
 . کتابفروشی محمدحسن علمی. منهج الصادقین فی الزام المخالفین(. 1336الله. )فتح کاشانی، ملا

 . مؤسسة الطبع و النشر. (. تفسیر فرات الکوفیق 1410کوفی، فرات بن ابراهیم. )
 .. ققنوس  ، مترجم(ناصر طباطبائی) های تفسیری در میان مسلمانانگرایش(. 1383گلدزیهر، ایگناس. )
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 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت (. الف1388الله. )نجارزادگان، فتح
 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. (. بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقینب1388الله. )نجارزادگان، فتح

 القراء.   دار .ةللسور القرآنیة التاریخی ةالوحدق(.  1427نزال، عمران سمیح. )
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Abstract 
 The word “returning/resurgent” (rajʿ) in the verse “By the resurgent heaven” is one of the words 
for which Persian and English exegetes and translators of the Quran have not provided a single 
meaning. Rain; rotation of the sun; moon, and stars; angels, and soul are some of the meanings 
mentioned for this word in exegeses, and rain and the rotation of the stars are two meanings 
mentioned in translations. This research studies the reasons for the differences in the meaning of 
rajʿ through a historical-analytical method and has taken steps to solve the problem through a new 
semantic and paradigmatic relations method. Examining lexical sources, the course of exegeses, 
and analysis of narrations show that some etymologists and exegetes have gone wrong in finding 
the meaning of this word. Considering the fact that the narrations in this topic have problems in 
terms of the chain of narrators and they themselves differ in presenting the meaning of this word, 
it is difficult to give preference to them. Similarly, lexical sources have also not been able to prevent 
the difference of views. Therefore, in the following article, by applying paradigmatic relations and 
considering the semantics of two similar verses from the al-Dhariyat and Buruj Chapters, the 
problem of the preference of narrations has been solved and the correct meaning has been 
presented. 

Keywords: heavens in the Quran, verse eleven of the al-Tariq Chapter, rain in the 
Quran, rajʿ   
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Introduction 

One of the verses that exegetes and translators disagree on is verse eleven of the al-Tariq 

Chapter. What caused the difference is the exact meaning of the word “rajʿ” in this verse. God 

states in this verse: “By the resurgent heaven.” In translations and exegeses, several meanings 

have been provided for this word. All of these meanings can probably not be correct. 

The most important question of the current research is: what is the reason for the 

difference between the translators in the translation of the word “rajʿ”? The answer to 

this question depends on the answer to the following questions: What is the view of 

etymologists on the meaning of “rajʿ”? Is there narrative evidence in the meaning of 

“rajʿ”? And if the answer is positive, which narration is preferable? Are the exegetes in 

different eras more influenced by etymologists or narrations in the meaning and 

interpretation of “rajʿ”? Are syntagmatic and paradigmatic relations, which are used in 

new semantics, effective in recognizing the correct meaning of the word? 

The views of the exegetes on the meaning of “rajʿ”  

The exegetes have presented four views on the meaning of “rajʿ” in verse eleven of the 

al-Tariq Chapter: 

Rain: Rain as the meaning of “rajʿ” has been presented by exegetes more than other 

meanings (to see some of these commentators, see Maqatil, 2002, vol. 4, p. 660; Qommi, 

1984, vol. 2, p. 416;). Samarqandi (1416 AH/1995) has said in this regard that “dhat al- 

rajʿ” means clouds return with rain and rain follows rain (vol. 3, p. 569). This view is 

supported by the most narrative evidence. 

Rotation of the stars, the moon, and the sun: Mahaimi (1983, vol. 2, p. 398) and Buqaie 

(2006, vol. 8, p. 390) did not mention rain in the meaning of “rajʿ” and interpreted it as 

the movement of stars and planets.  

Angels: Mawardi (n.d.) has raised the possibility that the meaning of “rajʿ” is the angels 

because they return the actions of God’s servants to heaven (vol. 6, p. 248). 

The returning spirit: Ibn Arabi (1422 AH/2001) has defined “rajʿ” as a spirit that returns 

(vol. 2, p. 423). 

The views of the translators regarding the meaning of “rajʿ” 

Persian and English translators of the Quran, like the exegetes, differ on the meaning of 

“rajʿ”, such that they have translated it as rain or the rotation of the stars. Influenced by 

the exegetes, the translators have also paid attention more to narrations. 
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Rajʿ in paradigmatic relations 

One of the new methods that has established its position in the semantics of the Quran is 

semantics based on syntagmatic and paradigmatic relations. One of the most famous figures 

of this science is the Japanese Toshihiko Izutsu, who has discussed this kind of semantics in 

two books, God and Man in the Qurʾan and Ethico-Religious Concepts in the Qurʾan. 

There are two verses in the Quran that are similar in structure to the verse in 

question: the verse “By the heaven with its Houses” [al-Buruj: 1] and the verse “By the Sky 

with (its) numerous Paths” [al-Dhariyat: 7]. The first three words of these two verses are 

repeated exactly in the eleventh verse of the al-Tariq Chapter and the difference is in the 

two words “al-burūj” (houses; constellations) and “al-ḥubuk” (paths/orbits). According to 

this structural similarity, by using the method of paradigmatic relations, these two verses 

can help in identifying the correct meaning of “rajʿ” in verse eleven of the al-Tariq Chapter. 

The explanation is that if we substitute “al-burūj” in the verse “By the heaven with its 

Houses” [al-Buruj: 1] in the verse and “al-rajʿ” in the verse “By the resurgent heaven” [al-

Tariq: 11], the resulting meaning becomes “I swear by the sky with stars.” The semantic 

essence or the core meaning in the meanings given for “al-ḥubuk” in the exegeses is 

“beauty.” As explanation, if “al-ḥubuk” means the stars, it can replace “al-rajʿ” in the verse 

“By the resurgent heaven” and it means: “I swear by the sky full of stars.” According to the 

paradigmatic relations in these three verses, as well as Ibn Zayd’s narration, which 

confirms this meaning, we conclude that the translators and exegetes who have taken “al-

rajʿ” to mean the rising and setting of the sun, the moon, and the stars are closer to the 

correct one. Similarly, meanings such as angels do not possess an acceptable aspect for 

“al-rajʿ” and the exegetes have quoted it without paying attention to Maturidi’s possibility. 

Conclusion 

Exegetes and translators disagree on the meaning of “rajʿ” in the verse “By the resurgent 

heaven”. Etymologists have considered the original meaning of “rajʿ” to be return. 

Therefore, for them, the meaning of “rain” for this word is not conclusive. Rain; the 

rotation of the sun, moon, and stars; angels, and spirit is one of the meanings mentioned 

for this word in exegeses, and rain and the rotation of the stars are two meanings 

mentioned in translations. Through the method of paradigmatic relations in new 

semantics, considering the two verses “By the heaven with its Houses” [al-Buruj: 1] and 
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“By the Sky with (its) numerous Paths” [al-Dhariyat: 7], which have many similarities, the 

two words “al-burūj” and “al-ḥubuk” can be substituted for “al- rajʿ”, in which case, the 

meaning of “rajʿ” is closer to the rotation of the stars than rain. 
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 چریثه

معنای واحدی از آن   قرآن  « از واژگانی است که مفسران و مترجمان فارسی و لاتینوَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعواژۀ »رجع« در آیۀ »
و باران    است  برای این واژه در تفاسیر  شدهگفتهروح از معانی    ؛ و ملائکه  ؛گردش خورشید، ماه و ستارگان  ؛باران  .اندارائه نداده

 ـ. این پژوهش با روش تاریخیهاشده در ترجمهگفته  یو گردش ستارگان دو معنا تحلیلی به بررسی علل اختلافات معنای  ـ
کرده است. بررسی منابع لغوی، سیر تفاسیر و    به حل مشکلاقدام  روابط جانشینی  و  رجع پرداخته و با روش معناشناسی نوین  

روایات که  با توجه به این  اند.این واژه به خطا رفته   یابیپژوهان و مفسران در معنادهد که برخی از واژه تحلیل روایات نشان می 
ها مشکل است. آن ، ترجیحدر ارائۀ معنای این واژه با هم اختلاف دارند  هاخود آنو    داشکال دارن از نظر سند  در این موضوع  

رو، با کاربست روابط  در نوشتار پیش  ،از این رو  .ها جلوگیری کند از اختلاف دیدگاه  است  منابع لغت نیز نتوانسته  ،همچنین
 و معنای درست ارائه شده   حل روایات  مشابه از سورۀ ذاریات و بروج، مشکل ترجیح  ۀجانشینی و با توجه به معناشناسی دو آی

   .است

 باران در قرآن، رجع ، ق سورۀ طار 11آیۀ  ، آسمان در قرآن: کلیدواژگان
  

 
  3140/ 20/ 01انتشار برخط:  |  1402/ 08/ 22:  رش ی پذ |    1402/ 08/ 03:  ی بازنگر |    1402/ 40/ 31:  افت ی در 

و   یفارس  یهاو ترجمه  ریطارق در تفاس  ۀسور 11 یۀ»رجع« در آ یمعنا (.1403. )ی محمدعل ، همتی : استناد بن ا ن مقالن
 https://doi.org/10.22091/ptt.2023.9506.2242 .186-163(، 1)۱۰، های تفسیر تطبیقیپژوهش. نیلات 

 ه)ها( نویسند ©       ناشر: دانشگاه قم  
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 مقثمن
سورۀ طارق است. آنچه موجب  11آیۀ    اندنظر داشتهیکی از آیاتی که مفسران و مترجمان در معنا و تفسیر آن اختلاف 

آیه می  آیه است. خداوند در این  الرَّجْعفرماید: »اختلاف شده معنای دقیق واژۀ »رجع« در این  ذَاتِ  «. در وَالسَّمَاءِ 
توانند صحیح باشند.  ها و تفاسیر، معانی متعددی برای این واژه ارائه شده است. احتمالًا تمامی این معانی نمیترجمه

شود آید که در ادامه به برخی از سؤالات اشاره می برای خوانندگان در مواجهه با این معانی سؤالات گوناگونی پیش می 
شود. روایات متعددی که حامل برخی از این معانی متفاوت است در   ها دادهشود پاسخی درخور به آن و تلاش می

 ها ضرورت دارد. که بررسی آن منابع روایی و تفسیری فریقین نقل شده
پذیرد،  «، ابتدا تحلیل ادبی واژه صورت میمنظور یافتن علل اختلاف معانی »رجعرو، بهدر پژوهش پیش  

بررسی تفاسیر، روایات   میانۀشود. در سپس سیر تاریخی معنای واژه در تفاسیر از قرن دوم تا دورۀ معاصر بررسی می 
های فارسی و لاتین از آیه ارائه و در  شود. بعد از این مرحله، ترجمهحامل برخی از معانی »رجع« نقد و تحلیل می

 گردد. نهایت به ترجمۀ پیشنهادی ختم می
اینمهم از  است  عبارت  پژوهش حاضر  واژۀ »رجع« ترین سؤال  ترجمۀ  در  مترجمان  اختلاف  که علت 

پاسخ سؤالات بعدی است: دیدگاه واژه به  این سؤال منوط  پاسخ  آیا  چیست؟  پژوهان در معنای »رجع« چیست؟ 
مستند روایی در معنای »رجع« وجود دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است کدام روایت مرجح است؟ آیا مفسران در ادوار 

اند یا روایات؟ آیا روابط همنشینی و جانشینی، که  پژوهان بودهتر متأثر از واژهمختلف در معنا و تفسیر »رجع« بیش
ها  معنای صحیح واژه کارساز است؟ گفتنی است که در انتخاب ترجمه در معناشناسی نوین کاربرد دارد، در تشخیص

 های فارسی و لاتین انتخاب و بررسی شود.ترین ترجمهتلاش شده تا مهم
 پیشینۀ پژوهش 

های قرآن کریم مطالعۀ موردی جزء ( در مقالۀ »بررسی معناشناسی اسلوب کنایه در ترجمه1401مقیاسی و فراهانی )
اند. پژوهش حاضر  داده به آیۀ موردبحث ما اختصاصبند  و یک    تر به سورۀ نازعات پرداختهام قرآن کریم« بیشسی

های فارسی و لاتین و در پایان با استفاده از معناشناسی جانشینی و همنشینی به سیر تاریخی تفاسیر، بررسی ترجمه
 به معناشناسی »رجع« پرداخته، که تاکنون چنین کاری در آیۀ موردنظر انجام نپذیرفته است. 
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 رفع در لغ    
معنای این ماده »بازگشت« است؛ از این   او، داند. در نظر  ( مادۀ رجع را لازم و متعددی میق 1409خلیل بن احمد )

. (225 ،ص1 »رجع الجواب« را پاسخ به نامه و »رجع الرشق من الرمی« را تیری که برگردد معنا کرده است )ج  ، رو
 . معنای باران آورده است»رجع« را در یک عبارت مختصر به ، در پایان ، بعد از ذکر معنای این ماده و مشتقاتش او، 

)ابن  بهق 1404فارس  که  شده  قائل  اصل  یک  ریشه  این  برای  )ج(  است  تکرار  و  بازگشت  ،  2 معنای 
نوعی معنای بازگشت  فارس برای این ماده بیان داشته در تمامی مشتقات آن، بهبر اساس اصلی که ابن  .(490 ص

گویی با این .  »راجعه« به شتری گویند که آن را بفروشند و با قیمت آن شتری مانند آن بخرند ، وجود دارد. برای نمونه 
گردد  بازمی اش  وفات یافته و به خانواده   ش خرید و فروش شتر بازگشته است. یا »إمراة راجع« به زنی گویند که شوهر

گونه فارس این بازگشت را اینابن  گردد.شود و به حالت اول باز میشتری لاغر گویند که چاق میبه  یا »ارجعت الابل«  
ها الأولَی  :کندمیبیان   انتهای    خلیل بن احمدفارس نیز مانند  ابن  . (490 ، ص2 « )ج»ذلک رُجوعُها إلی حال  در 

جْع« به می  ، کرده است. البته   اشاره   به »باران«  ، توضیحات این ماده مَاء  ذَات  الرَّ معنای باران گوید »رجع« در آیۀ »وَالسَّ
 .(490 ، ص2 )جاست 

فارس معنای اصلی مادۀ »رجع« را بازگشت و و ابن خلیل بن احمد  نیز مانند    ق( 1412راغب اصفهانی )
معنای باران اشاره و آیۀ موردبحث را شاهد  رجوع گرفته و شواهد قرآنی را یکی پس از دیگر ذکر کرده و در نهایت به

   :گونه بیان داشته است»رجع« به باران را این ۀبا این تفاوت که وجه تسمی، (342 آورده است )ص
نامیده شدن باران به رجع به جهت رد کردن هوای بارانی است و آنچه را که از آب در بر دارد و گرفته است به 

اند که این نام یا برای آب بارانی است که در آن نامیده   گرداند. آبگیر و غدیر را هم رَجْع کند و برمی زمین رد می 
 (. 342 و آبش در همان آبگیر محدود است و رفت و برگشت دارد )ص  هست و یا برای اینکه حرکت موج 

 تحلیل لغوی 
دهد که معنای اصلی این ماده »بازگشت« است و معنای »باران« برای  بررسی منابع لغت ذیل مادۀ »رجع« نشان می

برخی   اینکه  یکی  ادعا  این  دلایل  است.  أخذ شده  مفسران  از  معنا  این  و ظاهراً  نبوده  مسجل  آنان  نزد  ماده  از این 
؛ 220 ص  ، 2 ج ق،  1414فیومی، برای نمونه، نک اند )معنای باران برای »رجع« نکردهای بهپژوهان هیچ اشاره واژه
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 انداز باب مجاز دانسته   در آیۀ موردبحثرا  برخی معنای باران برای رجع    ، (. همچنین512 ، ص2  ، ج1387أزدی،  
( معنای باران برای این ماده ق 1414صاحب بن عبّاد )در پایان،  (.  151 ، ص11 ق، ج 1414زبیدی،  برای نمونه،  )

در بخش   ، تنهافارسکسانی مانند خلیل بن احمد و ابن   ، (. همچنین250 ، ص1 را تفسیر مفسران دانسته است )ج
وگرنه به طور مجزا این معنا    ، با توجه به آیۀ موردبحث  ، البتهــ    اندپایانی سخن خود ذیل این ماده اشاره به باران کرده

کدام برای این معنا شاهدی از  اند هیچمعنای باران گرفتهپژوهانی که »رجع« را بهدلیل دیگر اینکه لغت  اند.را نیاورده
بردند. مستند  « را در معنای باران به کار نمیهد که اعراب جاهلی »رجعداند. این نشان میادبیات جاهلی ذکر نکرده

سال از عمر   40قریب    و  پژوهان در این معنا شعر ابوذؤیب هذّلی است که از شعرای مخضرم استبرخی از واژه
اما برخی اشعار وی   ، انددر اسلام گذرانده است. گرچه بسیاری ایشان را ستایش کرده ، را یعنی دو سوم عمرش  ، خود

خاورشناس معروف فرانسوی، این احتمال را داده است 1،بلاشررژی  دانند به طوری که  را یادآور اشعار عصر اموی می
ترین نظر این است که أبوذوئب این  بینانهخوش   .(1389منسوب شده باشد )سیدی،    اوساختگی و به    اوکه اشعار  

علاوه بر   شناسان شده است.أثیر دیدگاه صحابه و تابعان سروده است که مستند لغتتشعر را در عصر اسلام و تحت
نیز    کمی  ، این »رجع«  برای  باران  معنای  میتردید بر  شواهد شعری  واژهافزاید.  ها  برخی  معنای  دیدگاه  در  پژوهان 

 مفسران در ادوار مختلف چگونه معنا شده است.   در میانحال باید دید این واژه  .»رجع« و تحلیل آن گذشت

 مرنای »رفع«  بارۀد ثگاه مفسران در 
کرده معنا  باران  را  »رجع«  دوم  قرن  نمونهمفسران  )برای  بن  660 ، ص4 ج  ق،  1423مقاتل،    ، اند  بن علی  زید  ؛ 

اند و برخی توضیحات یا مستنداتی (. تفاسیر قرن سوم نیز »رجع« را باران معنا کرده383 ، ص1 ج  ق،  1412حسین،  
گوید ظاهر آیه نشان ( می ق 1423(. تستری )416 ، ص2 ( فقط باران را آورده است )ج1363اند. قمی )اضافه کرده

شود و  گوید با باران شروع می م( می  1980فراء )  .(191 ، ص1 دهد که »رجع« به باران پس از باران گویند )جمی 
و به این بیت شعر هذلی    ( »رجع« را باران معنا کردهق 1411قتیبه )(. ابن255 ، ص3 گردد )جهر سال به آن بازمی

« )ترجمه:  ما ثاخ فی محتفل یختلی  /أبیض کالرجع رسوب اذا  : »کند استناد کرده استمشیر را توصیف می که ش
در این بیت »کالرجع«  .  آن را نابود می کند(  ،اگر در چیزی فرورود  ؛[ سفید همچون آب و برنده است)]این شمشیر  

 
1 Régis Blachère 
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. ابوعبیده  شد(. در رابطه با این بیت در بخش تحلیل لغوی نکاتی بیان  449 ، ص1 »مانند آب« معنا شده است )جبه  
( ق 1411عبدالرزاق صنعانی )  ، مفسران این قرن  میان(. در  294 ، ص1 حرف فراء را آورده است )ج  ( دقیقاً 1381)

کرده معنا  باران  را  »رجع«  این  ، نیز  ابنجز  از  روایت  یک  به  مستند  سخنش  ایشان  )جکه  است  ،  2 عباس 
که ملاحظه  رسد. چناناما موقوف است و به معصوم نمی  ، عباس ذکر شده(.گرچه سند این روایت تا ابن293 ص

معنای  معنای باران دانسته و برخی مانند تستری و فراء عنایتی نیز بهتمامی مفسران قرن دوم و سوم »رجع« را به  شد، 
 اند.  گشت است داشتهاصلی »رجع« که باز

گوید ( میق 1416. سمرقندی )شده استتر توضیحات و روایات در معنای »رجع« بیش  ، در قرن چهارم
ق(  1419حاتم )ابی(. ابن569 ، ص3 آید )جگردند و باران بعد از باران می»ذات الرجع« یعنی ابرها با باران برمی 

،  10 رجع را باران معنا کرده که ظاهراً همان روایت عبدالرزاق است )ج  ، سند  ۀبدون ذکر زنجیر  ،عباسدر روایتی از ابن
نقل می ق 1421(. نحاس )3415 ص ابوجعفر  از  دانسته(  باران  را  تفسیر »رجع«  اهل  باز    اندکند که  که هر سال 
(. در میان مفسران قرن  125 ، ص5 زید که »رجع« را طلوع و غروب ستارگان دانسته است )ججز ابنبه  ، گردد می 

روایت در معنای »رجع« آورده است.    نهتر به این موضوع پرداخته است. ایشان  ( از همه بیشق 1412چهارم طبری )
و در یک روایت   شود معنا شدهروایت »رجع« باران یا ابری که باران دارد و موجب رزق هر سال مردم میهشت  در  

( نیز معنای بارانی که رزق هر سال  ق 1412. خود طبری )(94 ، ص30معنای خورشید، ماه و ستارگان است )جبه
معنای باران یا ابر  (. تا قرن پنجم غالب مفسران »رجع« را به94 ، ص30 کند اتخاذ کرده است )جمردم را تأمین می

ولی خودش  ه، معنای خورشید، ماه و ستارگان آورد اند. طبری گرچه در یک روایت »رجع« را بهدارای باران معنا کرده
 این معنا را نپذیرفته است. 

بارانبرخی مفسران »رجع« را فقط به  ، در قرن پنجم ابر  ثعلبی،    ، اند )برای نمونه دار آورده معنای باران یا 
(. 8198 ، ص12 ق، ج 1429؛ مکی بن حموش، 715 ، ص3 م، ج 2000 ، ؛ قشیری 180 ، ص10 ق، ج 1422

کرده اشاره  نیز  ستارگان  به  باران  کنار  در  دیگر  نمونه برخی  )برای  بی  ، اند  جرجانی،  326 ، ص10 تا، جطوسی،  ؛ 
احتمال    گفتهپیش ضمن نقل معانی    و ا  .تا( استجدید این عصر سخن ماوردی )بی  ۀنکت  .(702 ، ص2 ج  ق،  1430

(. در 248 ، ص6 گردانند )جبه این دلیل که اعمال بندگان را به آسمان باز می  ، داده که مراد از »رجع« ملائکه باشند
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و این وجه تمایز دیدگاه    اندنوعی مفسران آن را نیز محتمل دانستهاین قرن معنای ستارگان در کنار باران قرار گرفت و به
 مفسران این قرن با قرون قبل است.  

و تفسیر جدیدی ارائه نشده   اندکردههای مفسران قرن پنجم را بیان  در قرن ششم نیز مفسران همان دیدگاه
جدید    ۀاند، شاهد دو نکتمعنای باران یا ستارگان آوردهکه غالب مفسران »رجع« را بهعلاوه بر این  ، است. در قرن هفتم

،  2 که »رجع« را روحی که دارای بازگشت است معنا کرده است )ج  است  ق(1422عربی )یکی تفسیر ابن  . نیز هستیم
معنای باران  معنای ملائکه دانسته است. قرطبی به( با لفظ قیل »رجع« را به1364که قرطبی )( و دیگر این423 ص

(. 10 ، ص20 و ستارگان نیز اشاره داشته و معنای مرجح ایشان باران است که شواهد شعری برای آن آورده است )ج
عنوان یک احتمال دانسته که هیچ شاهد و مستند بی توجه نداشته که معنای ملائکه را ماوردی در قرن پنجم بهقرط

 برای آن نقل نکرده بود.  ایروایی
که برخی ابتدا ستارگان و  جز این  ، اند در قرن هشتم نیز مفسران به دو معنای باران و ستارگان اشاره داشته 

ق( نیز مانند قرطبی ملائکه   1420در این عصر ابوحیان )  .(508 ، ص6 ج  ق،  1412اند )سمین،  سپس باران را آورده
به طوری که ملاحظه    .(452 ، ص10 آورده است )ج  ــ البته با لفظ »قیل«  ــ  عنوان یک قول را در معنای »رجع« به

 عنوان یک قول در تفاسیر جای خود را باز کرد. به رفتهاحتمال ماوردی در قرن پنجم رفته شد، 
اند و »رجع« را باران معنا کرده و برخی علاوه  در قرن نهم نیز غالب مفسران دیدگاه مشهور را مطرح کرده 

 ق، 1417؛ ثعالبی،  341 ، ص1 ق، ج1423هائم،  ابن  ،اند )برای نمونهبر باران به خوشید و کواکب نیز اشارت داشته
،  4 ق، ج 1427؛ سیواسی،  545 ، ص1 ق، ج 1408ملقن،  ؛ ابن594، ص1 ج  ق،  1416؛ محلی،  576 ، ص5 ج

 ـ(  390 ، ص8 ق، ج 1427)  بقاعی( و  398 ، ص2 ق، ج 1403)مهائمی  ــ    دو مفسر  ، با این حال   .(300 ص  ـ
به طوری که  .  اندستارگان تفسیر کردهای به باران در معنای »رجع« نداشته و آن را به حرکت و کواکب و  هیچ اشاره 

برای اولین بار معنای مرجح »رجع« توسط دو مفسر اخیر کنار گذاشته شد و معنای    ، در این قرن  شود،میملاحظه  
تردید  دهد که این دو مفسر به روایات منقول ذیل این آیه عنایتی نداشته و احتمالاً دوم جایگزین گردید. این نشان می

 اند.  در صدور این روایات داشته
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. برخی باران، برخی  شده استهر دو معنای باران و گردش آسمان و کواکب مسجل    ، در قرن دهم و یازدهم 
، دخورشیاند. برخی اولین معنا را برای »رجع« گردش  گردش ستارگان و گروهی هر دو معنا را در تفسیر خود آورده 

زاده، ؛ شیخ1352 ، ص1 تا، ج، بیی؛ کاشف592 ، ص4 ج  ق، 1425خطیب،    ،اند )برای نمونه ماه و ستارگان آورده
ص8 ج  ق،  1419 کاشانی،  568 ،  ص7 ج  ق،  1423؛  فیضی،  399 ،  ص6 ج  ق،  1417؛  از   . (261 ،  برخی 

تر مفسران در معنای »رجع« باران است. این کنند که دیدگاه بیشمفسران مانند کاشانی بعد از تفسیر فوق بیان می
کرد. شواهد فوق نشان گونه عمل نمیوگرنه این  ؛ رأی نبوده و تفسیر آنان را نپذیرفتهمدهد که با اکثر مفسران هنشان می

رفتهمی  بود  مرجح  متقدم  قرون  در  که  معنایی  که  بهدهد  را  خود  جای  تفسیر رفته  از  است.  داده  غیرمرجح  معنای 
معنای باران است.  عباس، مجاهد و قتاده آورده که »رجع« بهسه حدیث از ابن  سیوطینباید غافل شد.    المنثور الدر

  ونیاورده است. با توجه به دأب ا است،  معنای گردش خوشید، ماه و ستارگانکه »رجع« به  را،  زیدسیوطی روایت ابن
شود که چرا  ، این سؤال مطرح میآورد را هم میکه حتی گاهی روایات مفرد و ضعیف    ، در ذکر روایات در ذیل آیات

تفسیر »رجع«    ، است. در هر حال  کمکه این روایت را ندیده باشد  زید نداشته است؟ احتمال اینتوجهی به روایت ابن 
ابن روایت  اساس  بر  کواکب  گردش  بهبه  این عصر  در  است.  دیگرجز  زید  مفسران  ذکر  سیوطی  روایی   از  شواهد 

  اند.خودداری کرده
برخی مفسران باران و گردش کواکب در معنای    ،همانند قرن دهم و یازدهم  ، در قرن دوازدهم تا پانزدهم  

در قرن   ، . همچنینانداشاره کرده، برخی فقط به باران و گروهی دیگر به گردش کواکب  اندهمحتمل دانسترا  »رجع«  
پانزده  و  چهارده  ملائکه    ، سیزده،  معنیبرخی   نمونه)به  انددانسته »رجع«    را  ،  15 ج  ق،  1415آلوسی،    ، عنوان 

،  18 ق، ج 1419؛ مدرسی،  356 ، ص15 م، ج 1997؛ طنطاوی،  93 ، ص9 ق، ج1427؛ شنقیطی،  310 ص
 : گویداین باره می ( در1362هستیم. طالقانی ) «شاهد تفسیرهای جدیدی دربارۀ »رجع ، (. در این دوران21 ص

جْع   ماء  ذات  الرَّ « ناظر به برگشت طبیعی صورت آسمان )اجرام علوی( باشد که پس از  شاید که آیۀ »وَ السَّ
گردد تا در صورت و حالت گذشته برمیصورت نجم و ثاقب، خود بهرسیدن به دورۀ کامل و درآمدن به

گردد و  شود و به دریای بیکران ماده و وحدت و قدرت برمینهایت منفجر شده و مبدل به ماده گازی می
 (335 ، ص3 )جگراید. می 
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یافتههیچ  بر اساس  تفسیر نیست و ظاهراً  این  از روایات مؤید  و اجرام آسمانی  های علمی دربارۀ کهکشانیک  ها 
 نویسد: ( می1384دل )خرم  ، است. همچنین

اقیانوس  از برگرداندن بخارهای متصاعد  اینجانب معنی رجع برگرداندن است، اعم  و دریاها    هابه گمان 
بهبه رادیویی  امواج  برگرداندن  یا  و  باران،  و  برف  برگرداندن صورت  و  زمین،  آتمسفر  با  برخورد  هنگام 

 (1286 )ص. های کیهانی مگر به اندازۀ نیاز موجودات کره زمیناشعّه
تر بر مبنای دل نیز مانند سخن طالقانی تفسیر جدیدی است که روایات مؤید آن نیست و بیشبخش دوم کلام خرم  

داند و آن را به آنچه در آسمان ق( »رجع« را در اصل باران می1419الله )های علمی جدید کیهانی است. فضلیافته
  ،در نهایت   .(178 ، ص24 دهد )جشود تعمیم میشود و با چشم دیده میمانند طلوع و غروب کواکب تکرار می 

  است  »رجع« را پرباران تفسیر کرده (1371مکارم شیرازی )اند. دو گونه تفسیر بیان داشته طباطباییو   مکارم شیرازی
که در آسمان برای ما محسوس است، ستارگان   دانسته»رجع« را تحولاتی  (  1374طباطبایی )( و  372 ، ص26 )ج

معنای  مکارم رجع را به. (432 ، ص20 کنند )جدوباره طلوع می و اجرامی در یک طرف آن غروب و از طرف دیگر
زیرا نه در روایات چنین صفتی برای باران آمده است و نه    ، اما صفت پر برای آن مؤیدی ندارد   ،پرباران گرفته است

 .اندمعنای باران متصف به پر کردهشناسان رجع را بهلغت
 تحلیل تفاسیر 

. مبنای مفسرانی که »رجع«  شده استتفسیر »رجع« دچار تغییر و تحول    ، در ادوار مختلف   شد، به طوری که ملاحظه  
تر در بخش تحلیل  . پیشندبودند روایات بود و برخی نیز عنایتی به لغت داشت   معنای باران یا گردش ستارگان گرفتهرا به

صراحت دریافت که »رجع« برای باران وضع شده باشد. علاوه  توان به لغوی توضیح داده شد که از منابع لغوی نمی
 ذوئب و شعرش گذشت. توضیحی دربارۀ ابو ، بر این

رسد کدام به معصوم نمیند یا مقطوع و هیچااما یا موقوف  ، روایات حامل معنای باران گرچه متعدد هستند  
روایت از خود    سه  ، روایتهشت  عباس است؛ زیرا از این  روایت حامل معنای باران ابن  هشتنظر، مرجع تمامی  و به
و از مجاهد، حسن و ضحاک هر کدام یک روایت نقل شده است. این افراد    است  است، دو روایت از قتاده  عباس ابن

اند عباس بودهشناسان یا شاگرد مستقیم یا باواسطۀ ابنهمگی از تابعان هستند که با توجه به نظر رجالعباس  جز ابنبه
ص4 ج  ق،  1404)عسقلانی،   ص10 ؛ ج315 ، ص8 ؛ ج397،  می  .(39 ،  احتمال  از  لذا  را  معنا  این  که  رود 
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رسد زید نیز به معصوم نمیباشند. روایت ابن  عباس نقل کردهعباس شنیده باشند و برای دیگران بدون ذکر نام ابنابن
بسیاری از مفسران بر اساس همین یک روایت معنای »رجع« را گردش ستارگان و    ، و مرسل است. در هر صورت 

بیانگر این   ، اند و برخی مانند علامه طباطبایی گرچه اشاره به این روایت نکرده است کواکب دانسته ولی تفسیرش 
 داده است.  روایت دیگر ترجیح هشتاست که این روایت را بر  

جْع  شدملاحظه   مَاء  ذَات  الرَّ معنای گردش ستارگان و کواکب « بهکه برخی از مفسران »رجع« را در آیۀ »وَالسَّ
به   ، انددانسته را  آن  قرآن  فارسی  مترجمان  غالب  گرفتهاما  باران  ترجمه  اند، معنای  تحلیل  و  ارائه  به  ادامه  در  ها  که 

پردازیم. از آنجا که برخی مترجمان فقط واژۀ »الرجع« را معنا کرده و برخی ترکیب »ذات الرجع« را، برای تمایز  می 
 این دو، در ستون آخر جدول به این اشاره شده است. 

 فارسی و  تین  یها بررسی ترفمن
 های فارسی: ترفمن1ۀ فثول شمار 

 واژه  ا عبار  ترفمن مترفم
 ذات الرجع  بازبارنده  آیتی 

ارفع، برزی، پورجواهری، گلی از بوستان خدا،  
 شیرازی مکارم 

 ذات الرجع  پرباران

زاده، پاینده، سراج، شعرانی، کاویانپور، مصباح
 ، صفی علیشاه ناشناسنوبری، یاسری، 

 ذات الرجع  صاحب باران 

 الرجع  باران  ۀفروریزند ای، بروجردی الهی قمشه
 ذات الرجع  دارای باران فراوان و پرریزش  انصاریان، صفارزاده 

 ذات الرجع  صاحب بازگشته )باران(! رضایی
 الرجع  زاباران  طاهری، گرمارودی

 الرجع  انگیزبارش  فولادوند 
 الرجع  بازگردنده  مجتبوی 
)بخارها به آسمان و تبدیل به باران و   بازگشت مشکینی

 (ها پس از غروب از مشرقستاره
 الرجع 

 ذات الرجع  دارای برگشت یا باران  معزی 



 ۱، شمارۀ  ۱0، دورۀ ۱403، های تفسیر تطبیقیپژوهش |  172

 ذات الرجع  خداوند باران  دهلوی 
 های انگلیسی: ترفمن2 ۀفثول شمار 

 واژه  ا عبار  ترفمن مترفم
 الرجع   (باران) Rain 1شاکر

 ذات الرجع    (باچرخش With its cycle ( 2ایروینگ
 الرجع  (باران مکرر) Rain frequently صفارزاده

 الرجع  ( باران بازگشتی Returning rain ( 5، آربری 4علی  یوسف ،3پیکتال
 الرجع  ( آسمان در حال گردش) Rotating heavens 6سرور

 الرجع  (باران مکرر/ سود) Rain after rain/ benefit 7محمد و سمیرا 
 الرجع  (باران) Rain 8مسلمانان مترقی 

 
 های آلمانی : ترفمن۳ۀ فثول شمار 

 واژه  ا عبار  ترفمن مترفم
 الرجع  ( بازگشت) Wiederkehr  9محمد
 الرجع  ( بازگشت ستارگان) Wiederkehr (der Gestirne) 10پارت 

سوگند به ابری که  )  Bei der Wolke, die Regen um Regen sendet 11احمدیا 
 (باران را پشت باران می فرستد

 الرجع 

 الرجع    (بازگشت Wiederkehr ( 12زیدان

 
1 Shakir 
2 Irving 
3 Pickthall 
4 Yusuf Ali 
5 Arberry 
6  Sarwar 
7 Ahmed and Samira 
8  progressive Muslims 
9 Muhammad ibn Ahmad ibn Rassoul 
10  Paret 
11 Ahmadiyya 
12 Zaidan 
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 الرجع  ها(بازگشت ظاهرشدنی)Wiederkehr (seiner Erscheinungen)  1کوری 
 های فرانسوی : ترفمن4 ۀفثول شمار 

 ترفمن مترفم
 ( گرددبارانی که بازمی ) fait revenir la pluie 3، ماسون 2هلحمیدال

  
 فارسی   یهاتحلیل ترفمن

اند. مجتبوی »رجع«  بقیه »رجع« را باران ترجمه کرده  ــ  جز مجتبوی، رضایی و مشکینیبه  ــ  های فارسیدر ترجمه 
صحیح ندانسته است. رضایی »رجع« را »بازگشته« را »بازگردنده« ترجمه کرده و ظاهراً معنای باران را برای »رجع«  

وگرنه نیازی نبود  ؛ترجمه کرده است. ایشان در پرانتز باران را نیز آورده است. این نیز دلالت بر تردید این مترجم دارد 
ولی در پرانتز هم به باران و هم به طلوع و    ، که باران را در پرانتز بیاورد. مشکینی »رجع« را »بازگشت« ترجمه کرده

آسمان را هم صاحب باران دانسته که با نزول و تبخیر و صعود این چرخه    ، غروب اشاره کرده است. به عبارت دیگر
شود. معزی نیز هر دو معنا را محتمل دانسته و با  بازگشت دارد و هم طلوع و غروب ستارگان با بازگشت محقق می

ت را آورده که ظاهراً برایش مرجح بوده است. برخی از مترجمان از ابتدا برگش  ، البته   .ها اشاره کرده است »یا« به آن
  ۀ اند. در بین مترجمان، ترجمشناسان »ذات« را به این معنا نیاوردهاند که لغتجمله مکارم »ذات« را »پر« معنا کرده

منظور این است که خداوند    ،که در این صورت   دهلوی متفاوت است. ایشان »ذات« را »خداوند« معنا کرده است،
 مالک باران است. 

 های  تین تحلیل ترفمن
انگلیسیترجمه   میان در   ترجمه کرده  ، های  بازگشت و چرخش  را  و سرور »رجع«  آن ایروینگ  برای  متعلقی  و  اند 

تشخیصنیاورده اشاره این اند.  صورت  هر  در  ولی  است،  دشوار  است  چیزی  چه  بازگشت  از  مراد  باران  که  به  ای 
نشان مینکرده این  و  به اند  را  ندانستهدهد که »رجع«  باران  داشتهمعنای  نظر  لغت  اصل  به  یا  که  از اند  متأثر  یا  اند 

 
1 Khoury 
2 Hamidullah 
3 Masson 
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که ظاهراً    اند، مترجمان انگلیسی »رجع« را باران ترجمه کرده  ۀاند. بقیگونه ترجمه کردهاند که واژه را این مفسرانی بوده 
به را  مفسرانی است که »رجع«  دیدگاه  از  دانستهمتأثر  باران  ترجمهمعنای  در  آلمانی اند.  انگلیسی  ، های   ، برخلاف 

اند. اند. محمد و زیدان فقط واژۀ »بازگشت« را آوردهغالب مترجمان انتخابی ما »رجع« را »بازگشت« ترجمه کرده
ها منتسب کرده است.  رودی پارت بازگشت را به ستارگان نسبت داده است و کوری هم بازگشت را به ظاهرشدنی

ماه و ستارگان  وآمد خورشید،  رفت  هااد ایشان از این ظاهرشدنی مرها را در پرانتز آورده که ظاهراً ایشان ظاهرشدنی
، که  که احمدیا »السماء« را »ابر« ترجمه کردهجز این  ، اند است. فقط الازهر و احمدیا »رجع« را »باران« معنا کرده

گوید عرب بر سبیل مقاربت ابر و باران  نیز آسمان را ابر دانسته و می ق( 1408الوالفتوح رازی )از باب مجاز است. 
 اند.  انتخابی فرانسوی »رجع« را باران معنا کرده ۀ(. دو ترجم230 ، ص20 را آسمان نامد )ج

مترجمان هر دو    شد، فارسی و لاتین ارائه گردید. به طوری که ملاحظه    هایاز ترجمه  چشمگیری تعداد   
های مذکور مبنای »رجع« در ترجمه که هر دو معنای رایجنظر داشتند. با توجه به این گروه در معنای »رجع« اختلاف 

تمامی روایات موقوف یا مقطوع   ، روایی دارد، کدام دسته از روایات مرجح است؟ به طوری که در بحث روایی آمد
دهد که  زیرا شواهد نشان می   ،کثرت روایات یک معنا نیز کمکی به شناخت معنای درست نکرد   ، بودند. همچنین 

ابن  احتمالاً  به  روایات  این  متبادر میعباس ختم میتمامی  به ذهن  این سؤال  راهشود. حال  آیا  برای  شود که  حلی 
 ی و جانشین  یا کاربست روش معناشناسی بر اساس روابط همنشین این معانی وجود دارد؟ پاسخ مثبت است و ب ترجیح

 کرد که در ادامه توضیح آن خواهد آمد.   توان معنای قریب به صواب را مشخصمی 

 رفع در روابط فانشینی 
روش  از  روابط یکی  اساس  بر  معناشناسی  است  کرده  تثبیت  را  خود  جایگاه  قرآن  معناشناسی  در  که  نوینی  های 

خدا  ژاپنی است که در دو کتاب    یهای این دانش توشیهیکو ایزوتسوترین چهره همنشینی و جانشینی است. از معروف
 به این گونه معناشناسی پرداخته است.   مفاهیم اخلاقی در قرآنو  و انسان در قرآن

آیۀ موردبحث شباهت دارد  از نظر ساختار به  آیه وجود دارد که  الْبَُوُجوَ  آیۀ »  :در قرآن دو  ذاتِ  « السَّماءِ 

قسم به    ؛ ترجمه:7 « )ذاریات:كوَ السَّماءِ ذاتِ الْْبُُ هاست( و آیۀ »قسم به آسمان که دارای برج   ؛ ترجمه:1 )بروج:
»البروج« و »الحبک«  و تفاوت در دو واژۀ    سورۀ طارق تکرار شده  11 آسمان مشبک(. سه واژۀ اول این دو آیه عیناً در آیۀ
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توان مطرح کرد که آیا با استفاده از روش روابط جانشینی این سؤال را می  ، است. با توجه به این شباهت ساختاری
سورۀ طارق کمک گرفت. پاسخ این سؤال منوط    11معنای صحیح »الرجع« در آیۀ   توان از این دو آیه در تشخیصمی 

 به بررسی لغوی و تفسیری دو واژۀ »البروج« و »الحبک« در دو آیۀ مذکور است.  
،  4 ق، ج 1423مقاتل،    ، نمونه  برایاند )غالب مفسران قرون دوم و سوم »البروج« را ستارگان معنا کرده

ابن 674 ص ص1 ج   ق،  1411قتیبه،  ؛  فراء،  448 ،  ج  1980؛  ص3 م،  صنعانی،  252 ،  ،  2ج  ق،  1411؛ 
(. 293 ، ص2 را ستارگان معنا کرده است )ج ( بر اساس روایت قتاده بروجق 1411عبدالرزاق صنعانی )  .(293 ص

ها در حرکت هستند  اند که خورشید و ماه و ستارگان در آنرا منزلگاهی دانسته برخی از مفسران همین دوره بروج
نمونه،  ) مثنی،  برای  بر می293 ، ص2 ج  ق،  1380ابوعبیده  و سوم  دوم  قرن  تفاسیر  از  آنچه  که  (.  این است  آید 

 ند.  اها در حرکتهایی است که خورشید و ماه و ستارگان در آنمعنای فلکمعنای ستارگان است و یا بهبه»بروج« یا 
قرن چهارم  )   ، در  این ق  1412طبری  بر  دال  روایت  به ( سه  و خود که »بروج«  آورده  است  معنای ستارگان 

به  بروج منزلگا را  آن   هایی ه معنای  در  ماه  و  خورشید  که  است  )ج دانسته  هستند  حرکت  در  ص 30 ها  طبری 81 ،   .)
گوید مراد کواکب هر دو روایت می   ۀ ی در آسمان معنا کرده که در ادام ی را قصرها  ق( دو روایت نیز آورده که بروج  1412) 

(. این 81 ، ص30 در یک روایت از سفیان بن حسین »بروج« را به شن و آب معنا کرده است )ج   ، است. همچنین
که نسبت به کسانی   وفات یافته   ق 150که حسین بن سفیان بعد از سال  ضمن این   ، روایت با روایات فوق تعارض دارد 

 ، اند، قریب نیم قرن متأخر است. همچنینکرده   معنا   که »بروج« را ستارگان   ق(،  104 )د و مجاهد    ق(   117 )د چون قتاده  
شواهد قرآنی و روایی دلالت بر این   ، در هر حال  در روایت ایشان مراد از آسمان دارای شن و آب مفهوم صحیحی ندارد. 

ها در جریان هستند. این معنا ایی است که خورشید، ماه و ستارگان در آن همعنای ستارگان یا منزلگاه دارد که »بروج« به 
، 1373؛ طبرسی،  315 ، ص 10 تا، ج طوسی، بی   برای نمونه، عنوان رأی مقبول پذیرفته شد ) در تفاسیر قرون بعدی به 

؛ فخر رازی 729 ، ص 4 ق، ج1407، زمخشری،  209 ، ص 20 ج   ق،  1408رازی،  ابوالفتوح  ؛  708 ، ص 10 ج 
ج ق  1420 ص 31 ،  قرطبی،  106 ،  ج 1364؛  ص 19 ،  ابوحیان،  283 ،  ج 1420؛  ص 10 ق،  صافی، 442 ،  ؛ 
ج  1415 ص 5 ق،  ابن 308 ،  ص 30 ج   ق،  1420عاشور،  ؛  مکارم 212 ،  ج 1370،  شیرازی   ؛  ص 26 ،  ؛ 328 ، 



 ۱، شمارۀ  ۱0، دورۀ ۱403، های تفسیر تطبیقیپژوهش |  176

ج 1374طباطبایی،   ص 20 ،  ذکر    (. 413 ،  بالا  در  که  مفسران  دیدگاه  به  توجه  » شدبا  آیۀ  الْبَُوُج ،  ذاتِ  السَّماءِ  « وَ 
 .های فلکی است« »قسم به آسمان که دارای ستارگان است یا دارای صورت   :گونه ترجمه شود( باید این 1 )بروج: 

پیش  که  سؤالی  به  برگردیم  می حال  جانشینی  روابط  روش  با  آیا  که  کردیم  مطرح  در تر  آیه  این  از  توان 
سورۀ طارق بهره گرفت؟ با توجه به تفاسیر فوق پاسخ سؤال مثبت است   11معنای صحیح »الرجع« در آیۀ  تشخیص

الْبَُوُج»ۀ  توان از این روش معنای صحیح را احتمال داد. توضیح اینکه اگر »البروج« را در آی و می ذاتِ  السَّماءِ  « وَ 

( کنیم معنای حاصل »قسم به آسمان دارای 11 « )طارق:وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْع( جایگزین »الرجع« در آیۀ »1 )بروج:
اشاره    زید نیز مؤید این معنا است. و به طوری که گذشت بسیاری از مفسران به این معناشود. روایت ابنستارگان« می

 بودند.   عنوان تفسیر مرجح انتخاب کردهکرده بودند و یا به
پردازیم. مفسران قرن دوم و سوم برخی حبک را به سورۀ ذاریات می  7به بررسی »الحبک« در آیۀ    کنون، ا

ها  ( و برخی به راه198 ، ص2ج ق،  1411؛ صنعانی، 127 ، ص4 ق، ج 1423مقاتل،   برای نمونه، »خلقت زیبا« )
کرده )تفسیر  نمونه، اند  قتیبه،    برای  ص1 ج  ق،  1411ابن  ابوعبیده،  347 ،  ص2 ج  ق،  1381؛  فراء  225 ،   .)

در این دو قرن سه تفسیر   شد، (. به طوری که ملاحظه  82 ، ص3 معنا کرده است )ج را موج  «حبک»م(   1980)
ها معنا کرده و  را راه  «حبک»  ، طبق روایت قتاده  ، فقط صنعانی  شده، گفتهاز مفسران    شده است.بیان    «حبک»برای  

قتیبه به شعر زهیر استناد کرده است یا فراء توضیح لغوی زیرا ابن  ، اندظاهراً دیگران بر مبنای لغت و ادبیات معنا کرده
 داده است. 

کند. در هشت روایت »حبک«  نقل می   «حبک»روایت در توضیح    20( در قرن چهارم  ق 1412طبری )
، در یک روایت »حبک« به پیچ و تاب،  شده  ، در سه روایت مراد از زیبایی استواء دانستهمعنی شده است  مطلق زیبایی

در چهار روایت مقصود  ، شده است. علاوه بر این معنیدر دو روایت به آسمان هفتم  وان محکم، یدر دو روایت به بن
که »حبک« را   ، (. برخلاف مفسران قبل از طبری 117 ، ص26از زیبایی آسمان را ستارگان آن معرفی کرده است )ج

در خور  ۀنیامده است. نکت «حبک»ها« در معنای یک از روایات طبری سخنی از »راهدر هیچ ،ها معنا کرده بودندراه
این چهار روایت با چهار طریق از   ، شده است. البته   معنیطبری »حبک« به »ستارگان«    اینکه در چهار روایت    توجه

 اما در رأس روایت حسن تابعی قرار دارد.   ،اوت استفمت آن حسن نقل شده است که طرق



 های فارسی و لاتیندر تفاسیر و ترجمه  سورۀ طارق ۱۱معنای »رجع« در آیۀ |  177
 

 

و به شرح و  ند  آمده، مفسران ادوار بعد نیز از آن تبعیت کرد گفته  پیش در تفاسیر    «حبک»آنچه در تفسیر  
بسط آن پرداختند. روح معنایی یا هستۀ معنایی در معانی که برای »حبک« در تفاسیر آمده »زیبایی« است. شکی 

به  بخشی از  نیست که بِصََابیِحَ ستارگانی است که آیات دیگر قرآن مانند »سبب  زیبایی آسمان  نْ یَا  الدُّ السَّمَاءَ  «  وَزیَ َّنَّا 

کند. با این توضیح اگر »حبک« ستارگان  ( آن را تأیید می5 « )ملک:وَ لقََدْ زیَنَّا السَّماءَ الدُّنیْا بَِصابیح( و »12 )فصلت:

»قسم به آسمان داری    :گونه معنا شودشود و این   «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعتواند جایگزین »الرجع« در آیۀ »می  ، معنا شود
که تأیید این معنا  ، زیدکه در این سه آیه انجام پذیرفت و همچنین روایت ابن ایتوجه به روابط جانشینی ستارگان«. با

معنای طلوع و غروب خورشید، ماه و ستارگان  رسیم که مترجمان و مفسرانی که »الرجع« را بهبه این نتیجه می ، است
تر هستند. همچنین معانی چون ملائکه برای »رجع« وجه قابل قبولی ندارد و مفسران بدون اند به صواب نزدیکگرفته

 اند. توجه به احتمال ماتریدی به نقل آن پرداخته

 گیری نتیرن

پژوهان معنای اصلی  واژه  نظر دارند.« اختلافوَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعمفسران و مترجمان در معنای »رجع« در آیۀ »ــ  
 معنای »باران« برای این واژه قطعیت نداشته است. نزد آنان  از این رو، اند؛ »رجع« را بازگشت دانسته

این رودر تفاسیر، مبنای مفسران در معناشناسی واژۀ »رجع« بیشــ   از  منابع لغت؛  تا  در کتب   ، تر روایات است 
 تفسیر شده است.  باران، گردش ستارگان، ملائکه و روح  به تفسیری، »رجع«

نظر داشته، به طوری که آن را به باران یا  مترجمان فارسی و لاتین قرآن نیز مانند مفسران در معنای »رجع« اختلافــ 
 اند. تر توجه به روایات داشتهاند، مترجمان نیز متأثر از مفسران بیشگردش ستارگان ترجمه کرده

وَ السَّماءِ  ( و آیۀ »1 « )بروج:وَ السَّماءِ ذاتِ الْبَُوُج» ۀبا روش روابط جانشینی در معناشناسی جدید با توجه به دو آی ــ 
توانند جانشین »الرجع« های فراوانی دارند، دو واژۀ »البروج« و »الحبک« می که شباهت  ، (7 « )ذاریات:كذاتِ الْْبُُ 

 تر است تا باران. معنای »الرجع« به گردش ستارگان نزدیک ، شوند که در این صورت 

 ترارض منافع 
 گونه تعارض منافعی گزارش نکرده است.  نویسنده هیچ
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 . دار الفکر. الدرر فی تفسیر القرآن العظیم درج(. ق 1430جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن. )

 . بخشایش.گلی از بوستان خدا )ترجمه قرآن((. 1384حجتی، مهدی. )
 . دارالفکر. العروس من جواهر القاموس  تاج(. ق 1414حسینی زبیدی، محمد مرتضی. )

 . احسان.تفسیر نور(. 1384)دل، مصطفی. خرم 
 دار الکتب العلمیة. .  المنیر تفسیر الخطیب الشربینی المسمی السراج(.  ق 1425خطیب شربینی، محمد بن احمد. )
 . هجرت . نشر کتاب العین(. ق 1409خلیل بن احمد، خلیل بن أحمد. ) 

 احسان.  .)فتح الرحمن بترجمه القرآن( میقرآن کر(. 1394الله احمد بن عبدالرحیم. )ولیدهلوی، شاه
 . دارالقلم والدار الشامیّة.مفردات ألفاظ القرآن(. ق 1412راغب إصفهانی، حسین بن محمد. )

 . موسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالذکر. ترجمه قرآن(. 1383رضایی اصفهانی، محمدعلی و همکاران. )
 . الدار العالمیة. تفسیر الشهید زید بن علی المسمی تفسیر غریب القرآن(. ق 1412زید بن علی بن الحسین)ع(. )

 . سازمان چاپ دانشگاه. ترجمه قرآن(. ق 1390سراج، رضا. )
 . دار الفکر. تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم(. ق 1416سمرقندی، نصر بن محمد. )

 . دار الکتب العلمیة،  الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون(. ق 1414) سمین، احمد بن یوسف.
المعارف  ةدایر )سرویراستار(، . در سید کاظم موسوی بجنوردی «یهذل بی(. »ابوذؤ21/3/99سیدی، محمد. )

  گ اسلامی.زرالمعارف ب ةبزرگ اسلامی. مرکز دایر
http://www.cgie.org.ir/fa/article/226493/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%

D8%A4%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B0%D9%84%DB%8C 
 دار صادر. . عیون التفاسیر(. ق 1427سیواسی، احمد بن محمود. )

 فروشی اسلامیه. . کتابسور و آیات قرآن مجید با ترجمه فارسی و خواص(. 1373شعرانی، ابوالحسن. )
 . دار الکتب العلمیة. أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن(. ق 1427. )شنقیطی، محمدامین
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 . دار الکتب العلمیة. حاشیه محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (.  ق  1419زاده، محمد بن مصطفی. ) شیخ 
 عالم الکتاب.    المحیط فی اللغة.(. ق 1414صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد. )

 . اسوه. ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن(. 1394) .صفارزاده، طاهره 

 . منوچهری. تفسیر صفی(. 1378شاه، محمدحسن بن محمدباقر. )علیصفی

 . دار المعرفه.  تفسیر القرآن العزیز(، ق 1411صنعانی، عبدالرزاق بن همام. )
 شرکت سهامی انتشار.  .پرتوی از قرآن(. 1362) .طالقانی، محمود

 . انتشارات قلم. ترجمه قرآن (.1380طاهری قزوینی، علی اکبر. )
 . جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. المیزان فی تفسیر القرآن(. 1374محمدحسین. )سید طباطبایی، 

 . ناصر خسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 1372طبرسی، فضل بن حسن. )
 . دار المعرفه. جامع البیان فی تفسیر القرآنق(.1412طبری، محمد بن جریر. )

 . نهضة مصر. التفسیر الوسیط للقرآن الکریمم(.  1997)طنطاوی، محمد. 
 . . دار إحیاء التراث العربیالتبیان فی تفسیر القرآنتا(. طوسی، محمد بن حسن. )بی

 . دار الفکر. تهذیب التهذیب(. ق 1404عسقلانی، أحمد بن علی.)
 . دار احیاء التراث العربی. تفسیر مفاتیح الغیب(. ق 1420فخررازی، محمد بن عمر. )
 . الهیئه المصریه العامه للکتاب. معانی القرآنم(.  1980فراء نحوی، یحیی بن زیاد. )

 . دار الملاک.من وحی القرآن(. ق 1419فضل الله، سید محمدحسین. )
 . دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.  ترجمه قرآن(.1376فولادوند، محمدمهدی. )

 . دار المنار.سواطع الالهام فی تفسیر کلام الملک العلام (.ق 1417)فیضی، ابوالفیض بن مبارک. 
 . موسسه دار الهجرة. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر(. ق 1414فیومی، أحمد بن محمد. )
 . ناصرخسرو. الجامع لأحکام القرآن(. 1364قرطبی، محمد بن احمد. )

 . الهیئة المصریة العامة للکتاب.  لطائف الاشارات م(. 2000قشیری، عبدالکریم بن هوازن. )
 . دار الکتاب. تفسیر القمی(. 1363قمی، علی بن ابراهیم. )
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 . مؤسسة المعارف الإسلامیة. زبدة التفاسیر(. ق 1423الله بن شکرالله. )فتحکاشانی، 
 . کتابفروشی نور. مواهب علیّهتا(. کاشفی، حسین بن علی. )بی

 . انتشارات اقبال.  ترجمه قرآن(. 1378کاویان پور، احمد، )
 الکتب العلمیة. . دار النکت و العیون تفسیر الماوردیتا(. ماوردی، علی بن محمد. )بی

 . مؤسسة النور للمطبوعات. تفسیر الجلالینق(. 1416محلی، محمد بن احمد. )

 . دار محبّی الحسین.من هدی القرآن(. ق 1419مدرسی، محمدتقی. )
 انتشارات الهادی.  .ترجمه قرآن(. 1381مشکینی، علی. )

 . بدرقه جاویدان. ترجمه قرآن(. 1380عباس. ) ، زاده مصباح
 . سازمان اوقاف و امور خیریه. ترجمه قرآن(. 1372معزی، محمدکاظم. )

 دار احیاء التراث العربی.  .تفسیر مقاتل بن سلیمان(. ق 1423. )مقاتل بن سلیمان
های قرآن کریم )مطالعه  (. بررسی معناشناختی اسلوب کنایه در ترجمهق 1402)  . فراهانی، سمیرا   و   مقیاسی، حسن؛

 .107-91، (۱)۱ پژوهش های معناشناختی متون ادبیموردی جزء سی ام قرآن کریم(. 

 . دار الکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه(. 1371مکارم شیرازی، ناصر. )
 دار القرآن الکریم. .ترجمه قرآن(. 1373مکارم شیرازی، ناصر. )

 العلمی. . کلیة الدراسات العلیا و البحث الهدایة إلی بلوغ النهایة (. 1373. )مکی بن حموش 
 . قدیانی. ترجمه قرآن(. 1384موسوی گرمارودی، سید علی. )

 . عالم الکتب. تفسیر القرآن المسمی تبصیر الرحمن و تیسیر المنان(. ق 1403مهائمی، علی بن احمد. )
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.. ترجمه قرآن قرن دهم، مترجم ناشناس(. 1383. )ناشناس

 .دار الکتب العلمیة .اعراب القرآن(. ق 1421نحاس، احمد بن محمد. )
 . اقبال. ترجمه قرآن (.ق 1396نوبری، عبدالمجید، )

 آوای ماندگار.  .ترجمه قرآن(. 1399الهی قمشه ای، مهدی. )
 )ع(.  . بنیاد فرهنگی امام مهدیترجمه و خلاصه تفسیر(. ق 1415یاسری، محمود. )
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Abstract 
Considering the principle of gender equality, feminist exegetes have interpreted the verses related 
to women in order to show the egalitarianism of the Quran through alternative interpretations. 
Gender justice, from the perspective of Islamic feminism theorists, refers to the equality of men 
and women in the division of tasks, responsibilities, and social, economic, and political rights. But 
from Allamah Tabatabai’s point of view, the essential difference between beings is a necessity of 
the cause and effect system, and men and women are not exempt from this law either. Thus, based 
on the principle of the essential difference between men and women, distinct laws have been 
established to protect social interests. Therefore, gender justice does not mean the equality of men 
and women. This study aims to explain the consequences of the views of the theorists of Islamic 
feminism in presenting the meaning of gender justice, which has been addressed by referring to 
the views of Muslim feminists in the verses related to women. The notion of exegeses being 
patriarchal, polytheism in gender discrimination, trans-textual exegesis, limiting the verses to the 
Age of Revelation, are among the implications of feminist exegeses, which are criticized and 
analyzed in this article with emphasis on the views of Allamah Tabatabai. 
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Introduction 
Islamic feminism, as an intellectual movement that supports the application of Islamic 

principles with the goal of gender equality, analyzes gender issues from an Islamic 

perspective. The theorists of Islamic feminism believe in equal rights and obligations for 

men and women, on the basis of which they consider gender justice as equal to the 

principle of equality. This view has led to certain implications in the interpretation of 

verses related to women. This article delves into a comparative analysis of the implications 

of the feminist point of view with emphasis on the views of Allamah Tabatabai. 

Analyzing Islamic feminist views in verses related to women  

1. Limiting the verses to the Age of Revelation  

The approach of feminist exegetes in interpreting the verses related to the domain of 

women based on gender justice has caused them to make the age of revelation effective 

in understanding the verses, not in the way that many exegetes have stated under the 

causes of revelation, but rather, they have interpreted the meaning of the verse specific 

to the era early Islam. 

Review: The justification of verses based on historical contextualization leads to 

many implications and harm, some of which are the following: limiting the Quran to the 

Age of Revelation, lack of coherence in the text of the Quran, ignoring the phenomenon 

of revelation, limiting the revelatory teachings to a period in history, the expiration of the 

laws over time, and the negation of the eternality of laws, which are all contrary to definite 

proofs. 

2. Providing a trans-textual interpretation  

One of the other implications of feminist exegeses with a gender justice approach is 

providing an interpretation beyond the text. In this method, unlike classical hermeneutics, 

which is an attempt to understand the text, the exegete provides a point of view beyond 

the text. In a sense, anything beyond the words of the Quran can be considered trans-

textual, rejection of the text, post-textual, or even a way of saying no. 

Review: Feminist exegetes have moved away from classical and text-centered 

exegesis because these researchers consider prevalent exegeses as revealing the 

assumptions of the exegetes about gender, which are the result of the cultural and 

historical environment of the age of revelation. 

3. Polytheism in gender discrimination  
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One of the most important implications of the approach of feminist exegeses is the 

concept of polytheism in any theory that causes gender discrimination from the point of 

view of these exegetes, in the sense that creating a hierarchy between people and trying 

to evaluate the superiority of a person or group means playing a role that belongs only to 

God. This action is considered as placing oneself in the position of God and sharing in 

God's sovereignty; therefore it is polytheism. 

Review: The hierarchical division of genders does not lead to God-like authority 

and as a result, it is not polytheism because these feminist researchers themselves have 

accepted the existence of hierarchies in the laws of society and do not consider them to 

lead to polytheism. 

4. The concept of exegeses being patriarchal  

Of the other implications of feminist exegeses based on gender justice is the concept of 

the men-centricity of exegeses of the Quran. Such researchers believe that the exegeses 

of the classical period and most of the exegeses of the post-classical period were formed 

based on the experiences of men and men-oriented issues. 

Review: Firstly, feminist exegetes consider their main duty to express the 

egalitarianism of the Quran through alternative interpretations. Therefore, feminist 

exegetes do not accept any reading of the Quran that is not consistent with the basis of 

gender equality. Thus, the classical exegeses of the Quran, the purpose of which was to 

discover the meaning of the speaker (i.e. God) have been considered patriarchal. 

Secondly, from the point of view of Islamic exegetes, men and women are equal 

in reaching spiritual positions, but the fact that there are differences between men and 

women in some rulings is due to their essential nature. According to Allamah Tabatabai, 

men and women are the same in the nature of humanity and in their legal and spiritual 

personality, but each of these two genders will have differences from the opposite gender 

due to their physical creation and specific characteristics. 

Thirdly, Islamic and feminist exegetes actually have different views. From the 

study of the views of Allamah Tabatabai and other exegetes, it is understood that because 

the natural capacities that creation has given to these two human genders are different, 

in some legal, social, and financial system rulings of women, such as inheritance, alimony, 

and dowry, men and women are different. And on the other hand, feminist exegetes, who 

are looking for equality and the principle of equality between men and women, consider 

both of them to have completely similar rights. 
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Conclusion 

To prove their point of view, feminist exegetes have interpreted verses related to women 

based on the principle of equality, which has led to certain implications. The notion of 

exegeses being patriarchal, polytheism in gender discrimination, trans-textual exegesis, 

and limiting the verses to the Age of Revelation, are among the implications of feminist 

exegeses. In contrast, Islamic thinkers, including Allamah Tabatabai, believe that gender 

justice means that the rights of men and women should be given based on the essential 

differences between them. The essential difference of beings is necessary for the system 

of cause and effect, and men and women, who are part of this world of creation, are not 

exempted from this rule. Therefore, men and women will have different rights. As Allamah 

Tabatabai has stated, in the rulings that Islam has established regarding the two genders 

of men and women, it has generally considered the traits and qualifications of each, and 

in the common laws, the same generic commonality has been considered and it has made 

these two genders as close to each other as possible; however, where differences are 

seen, it has emphasized conformity (to those differences). 
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 چریثه

طلبی قرآن را از طریق تفاسیر  اند تا برابری مفسران فمینیست، با توجه به اصل برابری جنسیتی، به تفسیر آیات مربوط به زنان پرداخته  
ها،  معنای برابری زن و مرد در تقسیم وظایف، مسئولیت به   ، پردازان فمینیسم اسلامی نظریه   دیدگاه جایگزین نشان دهند. عدالت جنسیتی، از  

تفاوت ذاتی بین موجوداتْ لازمۀ نظام علت و معلول است   ، از دیدگاه علامه طباطبایی  ، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. اما 
که زن و مرد هم از این قانون مستثنا نیستند؛ لذا براساس اصل تفاوت ذاتی بین زن و مرد، احکامی متمایز جهت حفظ مصالح اجتماعی  

پردازان  معنای تساوی زن و مرد نیست. این مطالعه در صدد بیان  پیامدهای دیدگاه نظریه الت جنسیتی به وضع شده است. بنابراین، عد 
های مسلمان در آیات مربوط به زنان، به این پیامدها  فمینیسم اسلامی در ارائۀ معنای عدالت جنسیتی است که با اشاره به نظریات فمینیست 

پرداخته شده است. انگارۀ مردسالار بودن تفاسیر، شرک در تبعیض جنسیتی، تفسیری فراتر از متن، محدود نمودن آیات به عصر نزول از  
 شود. و بررسی می جمله پیامدهای تفاسیر فمینیستی است که با تأکید بر آرای علامه طباطبایی در این نوشتار نقد  
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 مقثمن
معنای تساوی حقوق و عنوان یکی از مفاهیم کلان در حوزۀ تحقیقات جنسیت و فمینیسم، بهعدالت جنسیتی ــ به 

ویژه فرصت اهمیت  از  ــ  فمینیستها  دیدگاه  از  مفهوم،  این  است.  برخوردار  بهای  برای  ها  اساسی  ابزار  عنوان یک 
عنوان یک های اجتماعی و فرهنگی مطرح شده است. فمینیسم اسلامی، بهتجزیه و تحلیل نقدهای جنسیتی به نظام 

کند، به تجزیه و تحلیل موضوعات جریان فکری که از تطبیق اصول اسلامی با اهداف برابری جنسیتی حمایت می
کند تا میان اسلام و اهداف  پردازی با تأکید بر مبانی دینی تلاش میپردازد. این نظریهجنسیتی از دیدگاه اسلامی می 

متن   عدالت و  تفسیر کلاسیک  از  فمینیست  مفسران  برقرار کند.  این محور خارج شدهجنسیتی هماهنگی  زیرا  اند، 
تاریخی  نتیجۀ محیط فرهنگی و  از فرضیات مفسران دربارۀ جنسیت، که  برداشتن  پرده  را  تفاسیر رایج  پژوهشگران 

اند. با توجه به این دانند و از طرفی برخی از آیات قرآن را نیز متأثر از عصر نزول وحی دانستهعصر نزول است، می
پردازان  اند. همچنین، نظریهنظریات، فراتر از متن، و براساس اصل برابری و تساوی زن و مرد، به تفسیر قرآن پرداخته

دورۀ    اند تفاسیر دورۀ کلاسیک و اغلب  تفاسیرفمینیستی، انگارۀ مردسالار بودن تفاسیر را دارند به این معنا که قائل
اند. شرک در تبعیض جنسیتی )برای آگاهی  های مردمحور شکل گرفتههای مردان و مسئلهپساکلاسیک بر پایۀ تجربه

از این عبارت، نک ادامۀ مقاله( و محدود نمودن آیات به عصر نزول از دیگر پیامدهای تفاسیر فمینیستی است که در  
 شود.  این مقاله، به واکاوی تطبیقی این پیامدها، با تأکید بر آرای علامه طباطبایی، پرداخته می

 پیشینۀ پژوهش  
سورۀ نساء« به بررسی    34( در »تفسیر تطبیقی علامه طباطبایی و الحبری از نشوز در آیۀ  1402پور و بدره )کریم

  « ریدر تفس  تیجنس  ریتأث »(  1401شمس و عباسی مقدم )  اند.تطبیقی دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی و هبری پرداخته
رودگر   اند.«، نشان دادهمرتبط با زنان  اتی و آمنه ودود با مفسران مرد در آ  نیمجتهده ام  دگاهید  یقیتطب  ۀمطالعرا، با »

(1388( کدخدایی  و  مطهری«  و شهید  دیدگاه علامه طباطبایی  از  جنسیتی  »عدالت  در  »مساله1397(  در  گی ( 
اند. از جنسیت در اندیشه علامه طباطبایی« بحث عدالت جنسیتی، و یا اصل بحث جنس و جنسیت را بررسی کرده

جمله مسائلی که در دیدگاه عدالت جنسیتی از منظر فمینیسم اسلامی نیاز به بررسی دارد تبعات و پیامدهای نظریۀ  
 معنای تساوی زن و مرد است، که در این نوشتار به این پیامدها پرداخته شده است.  عدالت جنسیتی به
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 شناسی مفهوم 
 فمینیسم اسلامی   .1

بدران تعریف  و کنش 2009)  1طبق  گفتمان  یک  اسلامی  »فمینیسم  یک سرمشق م(  درون  است  فمینیستی  ورزی 
دنبال حقوق و عدالت برای زنان و نیز مردان گیرد بهاسلامی. فمینیسم اسلامی که فهم و دستورالعملش را از قرآن می

 (. به باور توحیدی 242 شان است« )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، صدر تمامی تمامیت هستی
پردازد و از آنجا که دین را مدارانه از اسلام میای از فمینیسم است که به تفسیر زنفمینیسم اسلامی شاخه

مهم و  می نافذترین  اسلامی  کشورهای  در  فرهنگ  رکن  اهداف ترین  به  دستیابی  کشورها  این  در  بیند 
ها و راهکارهای خود را  پندارد؛ از این رو آرمانطلبانۀ خویش را در گرو همراهی با فرهنگ دینی میتساوی

گیرد، هرچند اساس اندیشه و راهکارهای خود در حال و هوای مباحث دینی و از زاویه درون دینی پی می
 (  23 ، ص1402داند. )بدره، های دینی نمیرا برآمده از آموزه 

 . فنسی   2
کند که به رفتار مردان و زنان، دختران و پسران جنسیت به مجموعۀ وسیعی از انتظارات و هنجارهای مشترک اشاره می

(. 31 ، ص1398گیرد )احمدی،  ها و تمایزهای بین مردانگی و زنانگی را دربرمی شود و طیفی از ویژگیمربوط می 
رفتند، ولی از نظر  درگذشته و حتی اکنون در میان بسیاری از افراد، دو مفهوم جنس و جنسیت به یک معنا به شمار می

عنوان یک ویژگی اند. جنس بهزیستی و اجتماعی این دو مقوله از یکدیگر متفاوت و در عین حال با یکدیگر مرتبط
لیه یک  های اوکند که هم ویژگیهای زیستی و بیولوژیکی بین بدن مردان، زنان و بیناجنسی اشاره میزیستی به تفاوت 

شود. اما جنسیت به  های ثانویه آن )مانند پستان و موی صورت( را شامل میجنس )سیستم تولیدمثل( و هم ویژگی 
های  نوبۀ خود تفاوت گیرد و بهبندی جنسی نشئت می شود که از طبقههایی تعیین می شکل اجتماعی براساس ویژگی

 (.30 ، ص1398آید )احمدی، دنبال جنس خاص به وجود می کند که بهای را منعکس میاجتماعی و فرهنگی
عنوان یک مفهوم اجتماعی و فرهنگی بیشتر شناسی واژۀ جنسیت بهدر گفتمان مفسران فمینیستی، به مفهوم 

می  بهتوجه  جنسیت  رویکرد،  این  در  نقششود.  ساختارها،  قدرت معنای  نگاهها،  و  بر  ها  که  است  اجتماعی  های 
بهمفاهیمی مانند تمایلات جنسیتی، هویت جنسیتی و تفاوت  عنوان یک ویژگی اجتماعی، تأکید  های فرهنگی، و 

 
1 Badran   



 ۱، شمارۀ  ۱0، دورۀ ۱403، های تفسیر تطبیقیپژوهش |  190

)رودگر،  می  صص1396کنند  به140-143 ،  را  جنسیت  واژۀ  مفسران  این  اگرچه  نکرده(.  تعریف  اند روشنی 
مفهوم 168 ، ص1400الله،  )هدایت به  فمینیستی،  مفسران  در گفتمان  در مجموع،  اما  به (،  جنسیت  واژۀ  شناسی 

ها برای رسیدن به برابری  های جنسیتی، انتقاد از ساختارهای جنسیتی ناعادلانه و تلاش برای تغییر آنتحلیل نقش
 جنسیتی اشاره شده است. 

 شناسی عثال  . مفهوم ۳
( و در اصلاح، با توجه به 2279 ، ص2 ، ج1362معنای دادگر بودن، انصاف داشتن )معین،  عدالت در لغت به

که در مورد عدالت اجتماعی گفته شده »دادگری و عدالت  شود تعریفی متفاوت دارد، چنانای که به کار گرفته میحوزه 
(. شهید مطهری  2279 ، ص2 ، ج1362اجتماعی عدالتی است که همۀ افراد جامعه از آن برخوردار باشند« )معین،  

»رعایت حقوق افراد و   تعریف عدالت اجتماعی آورده:( پس از بیان چهار برداشت از اصطلاح عدالت، در  1396)
: »اقامۀ  ق( در معنای عدالت گفته  1417(. علامه طباطبایی )55 دادن پاداش و امتیاز براساس میزان مشارکت« )ص

مساوات میان امور عدالت است به اینکه به هر امری آنچه سزاوار است بدهی تا همۀ امور مساوی شود، و هریک در  
 (. وی در اقسام عدالت گفته است: 331 ، ص12 جای واقعی خود که مستحق آن است قرار گیرد« )ج

. عدالت، در عمل فردی، آن است  2. عدالت در اعتقاد این است که به آنچه حق است ایمان بیاوری.  1 
خاطر پیروی هوای نفس انجام  که کاری کنی که سعادتت در آن باشد، و کاری که مایۀ شقاوت است به

. عدالت در مردم و بین مردم این است که هر کسی را به حکم عقل و یا شرع و یا عرف در جایی  3ندهی. 
 ( 331 ، ص12 که مستحق آن است قرار دهی. )ج

کند این است که در اجتماع، هر  آنچه عدالت اجتماعی اقتضا دارد و معنای تساوی را تفسیر می
قدر وسعش پیش برود، نه بیش از آن. پس تساوی بین افراد و صاحب حقی به حق خود برسد، و هرکس به

   (276 ، ص2بین طبقات، تنها برای همین است که هر صاحب حقی، به حق خاص خود برسد. )ج 
که حق هر صاحب حقی به او  شود که عدالت اجتماعی در نگاه طباطبایی، عبارت است از این با این بیان روشن می 

داده شود، و هرکس به حق خودش که لایق و شایستۀ آن است برسد، نه ظلمی به او شود و نه او به کسی ظلم بکند.  
( بیان طباطبایی موافق است با فرمایش حضرت علی )ع( است که فرمود:  379 ، ص1 ق، ج  1417)طباطبایی،  

مَوَاضِعَهَا» الِْمُُورَ  یَضَعُ  معنای هر چیزی را در جای  ؛ ترجمه: عدالت به437 ، حکمت1386)سید رضی،    «الْعَدْلُ 
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داند، چون ما برای حُسن، معنایی جز آنچه خود قرار دادن است(. او این تفسیر از عدالت را مساوی و ملازم حُسن می 
سویش جذب شود قائل نیستیم و قرار دادن هر چیزی در جایی که سزاوار آن است از این جهت  طبع بدان میل کند و به

خوبی آن اعتراف دارد و اگر احیاناً مخالف   که در جای خود قرار گرفته چیزی است که انسان متمایل به آن است و به 
 (. 331 ، ص12 کند )جآن را مرتکب شود، عذرخواهی می 

توان گفت محور تمام نظریات فمینیستی حقیقت میمعنای برابری است و بهعدالت از نگاه فمینیستی، به 
ویژه  های لیبرالیسم و آرای روشنگری، بهتأثیر آموزه بحث برابری زن و مرد است و اصل برابری زن و مرد مستقیماً تحت

های موجود  ها منکر هرگونه تفاوت اصیل و جوهری بین زن و مرد شدند و تفاوت دکارت، شکل گرفته است. فمینیست
 (. 127 ، ص1396را ساخته و پرداختۀ فرهنگ، آداب و رسوم و به طور خلاصه ساختگی و مصنوعی دانستند )رودگر،  

قرآن  فمینیست  تفسیر  به  مرد  و  زن  بین  عدالت  برقرای  برای  برابری،  اصل  همین  براساس  مسلمان،  های 
 میانم( گفته است: قرآن دربارۀ تمایز وظایف زن و مرد در خانواده عدالت   1990)  1اند. مثلًا، رفعت حسنپرداخته

کند  شناختی جنسی زنان فراهم میکند و تضمینی برای کارکرد ویژۀ زیستزن و مرد را در زمینۀ فرزندآوری تضمین می 
اشاره می 1999)  2ودود  (116 )ص مردم(  و  زن  و    کند که  اخلاقیحقوق  در سطح  برابر  و ــتعهداتی  دارند  دینی 

 ـهایشان در سطح اجتماعیمسئولیت  ها جزایی برابر  ، و هردو در ازای انجام آناست  کارکردی دارای اهمیتی برابرـ
وی در جهت تلاش برای ایجاد برابری بین زن و مرد کتابی تحت عنوان جهاد جنسیتی  (.102 کنند )صدریافت می 

آن کتاب،  می  در  و  این  جهاد جنسیتینویسد  تعریف میرا  »مبارزه گونه  در  کند:  برقراری عدالت جنسیتی  برای  ای 
شود که عدالت از منظر متفکران  خوبی آشکار می(. از این تعریف به10 ص م،  2006عملکرد و تفکر مسلمانان« )

ها، و حقوق اجتماعی، اقتصادی  معنای برابری و تساوی زن و مرد در تقسیم وظایف، مسئولیتفمینیسم اسلامی، به
( 145 داند )صکند که قرآن تفاوت را نابرابری نمیم( تأکید می 2002)  3ی جامعه است. بارلاسو سیاسی بین اعضا 

تفاوت  قرآن  وی،  نظر  از  )و  نیست  جنسیتی  تبعیض  طرفدار  ولی  شناخته،  رسمیت  به  را  جنسیتی   م،  2002های 
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مراتبی ایجاد کنند، تمایز افقی و در عرض هم به وجود جای آنکه سلسلهها به( و از نظر او، در قرآن تفاوت 165 ص
   (.  145 ص م،  2002آورند )می 

 . عثال  فنسیتی 4
معنای برابری و توازن در توزیع حقوق  ( در معناشناسی مفهوم عدالت، قائل است که عدالت در اسلام به1393ودود )

ها،  معنای تعادل در تقسیم وظایف، مسئولیت مردان است. براساس دیدگاه او، عدالت جنسیتی بهو وظایف بین زنان و  
ای  گونهتوانند بهو حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین اعضای جامعه است. در تفسیر ودود، اصول اسلامی می

تفسیر شوند که با توجه به نیازها و شرایط معاصر، عدالت جنسیتی را تضمین کنند. او از رویکردهای تفسیری مختلف  
کند تا به تبیین حقوق و مشارکت زنان در جامعه و حیات اجتماعی بپردازد.  ویژه قرآن، استفاده میبرای مفاهیم دینی، به

دنبال توجیه عدالت جنسیتی در اسلام است که با توجه به عنوان یک فمینیست مسلمان، بهبه  ، به طور خلاصه، ودود
 (. 174-173 اصر مفاهیم دینی، زنان و مردان از حقوق و وظایف برابری برخوردار باشند )صصتفسیر مع

( می 2009بدران  برابری  م(  قرآنی   اصول  از  است  عبارت  اسلامی  فمینیسم  کلیدی  »مفاهیم  نویسد: 
عنوان کلام خدا، پیامی از برابری اساسی   جنسیتی و عدالت اجتماعی … اسلام از طریق متن مقدسش، یعنی قرآن به 

آید که منظور فمینیسم ( از این عبارت به دست می323 صترجمۀ نویسندگان این مقاله،  کند« )زن و مرد را عرضه می
»بر طبق نظر این مفسران،    :گوید( می 1400الله )هدایت  کهاسلامی از عدالت جنسیتی، برابری زن و مرد است. چنان

 (. 185 طلبی قرآن را از طریق تفاسیر جایگزین نشان دهند« )صوظیفۀ آنهاست که ویژگی برابری 
 های فنسیتی  تفاو . 5

دیدگاه از  بهبسیاری  مرد،  و  زن  بین  اجتماعی  تفاوت  با هرگونه  فمینیستی  تبعیض  عنوان جلوه های  و  نابرابری  از  ای 
اند پذیرفته است  ای از تمایزات جنسیتی را که فاقد هرگونه بار ارزشیورزند. اما اسلام مجموعهجنسیتی، مخالفت می

 (1396و به قول شهید مطهری )
های همسان،  آن است که در شرایط مساوی و استحقاق  ،آنچه در خلقت وجود دارد تفاوت است نه تبعیض 

ها ولی تفاوت آن است که در شرایط نامساوی، فرق گذاشته شود و راز تفاوت  ؛بین اشیاء فرق گذاشته شود
 ( 101 )ص .نظام علت و معلول است ۀباشد و لازمها مییک کلمه است: تفاوت موجودات، ذاتی آن 
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واقعیت آن است که میان تمام موجودات عالم براساس حکمت خالق نظام هستی تفاوت وجود دارد و این تفاوت   
است که موجب بقای مخلوقات شده است؛ زن و مرد هم از این قانون مستثنی نخواهند بود. بنابراین، اصل تفاوت  

ها امری معقول و فطری است و بر این اساس، احکامی متمایز، جهت حفظ مصالح اجتماعی، برای زن و مرد  بین آن 
آید، مثل اینکه  ای بر فضیلت و برتری مرد نسبت زن به شمار نمیقرار داده شده است و این اختلاف در احکام نشانه

لحاظ نقش اقتصادی ویژۀ مرد  نث مقرر گردیده است و این تمایز صرفاً بهؤدر بخش ارث، سهم مذکر دو برابر سهم م
آید های انسانی که فراتر از جنسیت افرادند به میان می می است. و هنگامی که سخن از فضایل و ارزشدر نظام اسلا

نمی حکومت  برابری  اصل  جز  مشاهده چیزی  تقوا  به  جز  جنسی  یا  گروهی  یا  فرد  هیچ  برای  امتیازی  هیچ  و  کند 
)بستان،  نمی ص1389شود  خداوند 78 ،  خشنودی  در  خود  تعالی  و  کمال  مسلمان  مرد  و  زن  اساس،  این  بر   .)

کند. آنان برابری و حتی سبقت جستن و تفوق طلبیدن بر یکدیگر را نه در پایگاه اجتماعی بلکه در بارگاه  جستجو می
جویند. معیار برتری در اسلام صرفاً تقوا و پرهیزگاری است و این معیار بر مرد و زن به طور یکسان منطبق الهی می

گاه زن و مرد مسلمان را دچار ناخرسندی نخواهد کرد و آنان  یزات جنسی مورد تأیید اسلام هیچاست. بر این مبنا، تما
را پذیرا هستند. بنابراین تمایزات جنسی را می  (1)  توان به دو دسته تقسیم نمود:با رضایتمندی کامل این تمایزات 

های اجتماعی و حقوقی است که اسلام با آن مخالفتی ندارد و تمایزات منطبق بر دیدگاه اسلام که مقصود آن تفاوت 
نهادینه کردن آنچه در  یا    ــ  ها کوشش نموده استبسا  به شوهر  اقتصادی خانواده  به طور مثال، اعطای مسئولیت 

های حقوقی انجامد. همچنین تفاوت برداشتن حکم جهاد از زنان که معمولًا به تمایز پایگاه اجتماعی زن و شوهر می
های اجتماعی مثل امامت و قضاوت و تشویق اکید  ای از مسئولیت طلاق، ارث، دیه و تفاوت در پاره زن و مرد در  

تمایزاتی که به دلیل در برداشتن ستم  (  2)اند.  هایی از این قسم از تمایزات جنسیتیزنان به مادری و همسری نمونه
دهند یا های موهومی که به فرزند پسر بیشتر از دختر ارزش میپذیرد، مثل کلیشهها را نمیآشکار یا پنهان، اسلام آن

شدت مبارزه کرده است )بستان،  تفاوت زن و مرد در برخورداری از حق مالکیت. اسلام با این قسم از تمایزات به
 (. 81 ، ص1398

نظران فمینیست، سه دیدگاه بیان شده های جنسی زن و مرد، در بین صاحبو اما در رابطه با منشأ تفاوت 
 است: 
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نقش و  رفتارها  روحیات،  نظریه،  این  طبق  جبرگرایی:  دیدگاه  در  الف.  ریشه  مرد  و  زن  متفاوت  های 
اندام کروموزوم  آنها،  متفاوت  تناسلی  کارکردهای  و  جنسی  این  های  بودن  ثابت  به  توجه  با  و  دارد  ها 

  م، 1994،  1ها نیز ثابت و تغیر ناپذیرند )کراولی های جنسی ناشی از آنشناختی، تفاوت های زیستجنبه
 (. 60 ص

فرهنگی ناشی  ــعوامل اجتماعیهای زن و مرد، از  : طبق این نظریه، تمام تفاوت ییگرا ب: دیدگاه محیط
اند شود. تعدادی از طرفداران این دیدگاه حتی تفاوت زن و مرد در امیال جنسی را به عوامل محیطی مستند دانستهمی 

  م،  1989،  2ها به دست نیاورده است )رمضانگلو که البته این ادعا هنوز موافقان زیادی حتی در بین خود فمینیست 
 (. 156 ص

منظور اعراض از نقاط ضعف دو دیدگاه پیشین کوشیده است عوامل زیستی و ج. دیدگاه دیالکتیک که به
سازمان   اَشکال  و  انسان  طبیعت  دیدگاه،  این  طبق  بر  کند.  لحاظ  یکدیگر  کنار  در  را  اجتماعی  عوامل 

پیچیدۀ ساخت بیولوژیک، محیط اجتماعی، نه صرفاً از طریق بیولوژی، بلکه از تأثیر متقابل عناصر درهم
می  هم  تکنولوژیک  پیشرفت  سطح  شامل  که  اجتماعی،  سازمان  اشکال  و  می فیزیکی  تعیّن  یابند شود، 

 (84 ص  م،  1994،  3)جَگَر
زیست  تعّینات  برخی  تفاوت اسلام  میشناختی  را  جنسی  به  های  اختصاص  امر  این  اولًا،  اما  پذیرد؛ 

ها بار اسلام برای این تفاوت   ، های محدودی همچون تمایلات جنسی و قدرت جسمی دارد. ثانیاً ویژگی
 (.77 ، ص1398ارزشی قائل نیست )بستان، 
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 تحلیل نظرا  فمینیسم اسلامی در آ ا  مربوط بن دنان 
اند که بر این  پردازان فمینیسم اسلامی برای زن و مرد حقوق و تعهداتی برابر قائلتر اشاره شد، نظریهکه پیشچنان

دانند. این دیدگاه موجب پیامدهایی در تفسیر آیات مربوط به زنان  مثابۀ اصل برابری میعدالت جنسیتی را به  ، اساس 
 شود:  ها در این نوشتار اشاره میشده است که به برخی از آن

 . محثود نمودن آ ا  بن عصر ن ول 1
رویکرد مفسران  فمینیستی در تفسیر آیات مربوط به حوزۀ زنان برمبنای عدالت جنسیتی موجب شده است که عصر  

اند، بلکه  نزول بیان کردهای که بسیاری از مفسران تحت عنوان اسبابنزول را مؤثر در فهم آیات قرار دهند، نه به شیوه 
م( گفته است: »هرگونه تبعیض میان دو   2006اند. ودود )معنای آیه را مختص به دوران صدر اسلام تفسیر نموده

ترجمۀ نویسندگان این مقاله،  جنس که در کلمات قرآن تغییرناپذیر بیابیم بازتاب بستر تاریخی نزول وحی است« )
 شود: عنوان نمونه، به دو مورد اشاره می(. به205 ص

آیۀ   )  34الف.  ودود  آیه  این  در  نساء:  تحولات  1393سورۀ  با  که  است  خوانشی  جستجوی  در   )
ط به شرایط زمان عصر نزول دانسته ربوتاریخی همخوانی داشته باشد. وی قوامیت مردان را مــاجتماعی

مرد   ، کند که اولاً اجتماعی معینی را توصیف می ــاست. براساس خوانش ودود، این آیه وضعیت اقتصادی
 (.13 با درآمد مالی خویش از زن و فرزند حمایت مالی نماید و ثانیاً، از ارث  دو برابر بهره برده باشد )ص

(، با توجه به بافت تاریخی عصر نزول، قائل به تساوی زن و مرد از  1393بقره: ودود )سورۀ    282ب. آیۀ  
کند که آیه به یک بافت تاریخی خاص  نظر تعداد شاهد در محکمه شده است. او به این نکته اشاره می

گردد که در آن زنان ممکن بود وادار به شهادت دروغ یا غیردقیق شوند، به طوری که اگر تنها یک برمی
خواستند او را تحت فشار قرار دهند تا شد که میشاهد زن وجود داشت، طعمه آسانی برای مردانی می 

حل  کند و راهبنابراین، آیه به مشکل خاصی در زمان نزول اشاره می  .(152 شهادت خود را تکذیب کند )ص
ر حوزۀ زنان وارد شده ــ مثل طلاق، تعدد زوجات،  در آیاتی که دودود  معناداری برای آن پیشنهاد می دهد.  

شمول  ارث، حجاب ــ با استفاده از بافتمندسازی تاریخی، حکم آیه را محدود به عصر نزول کرده و جهان
 ندانسته است.  
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 نقث و بررسی  
پیامدها و    اولًا، توجیه آیات براساس بافتمندسازیشود:  در نقد این رویکرد تفسیری قرآن گفته می تاریخی، باعث 

اند از: محدود کردن قرآن به عصر نزول، عدم انسجام متن قرآن،  ها عبارت شود که برخی از آنهای فراوانی میآسیب
ای از تاریخ، منقضی شدن احکام به مرور زمان و  های وحیانی به برههنادیده گرفتن پدیده وحی، منحصر کردن آموزه 

وَ أوُحِيَ  شمول بودن قرآن را ذیل آیۀ »ق( جهان 1417ادلۀ قطعی است. طباطبایی )  نفی جاودانگی احکام که مخالف
؛ ترجمه: وحی شده به من آیات این قرآن تا با آن شما و هرکس را که  19)انعام:    إِلََِّ هذَا الْقُرْآنُ لِِنُْذِركَُمْ بهِِ وَ مَنْ بَ لَغ«

 تدلال نموده است: گونه اسخبر این قرآن به او رسد بترسانم( این

آید که خطابش به مشرکین مکه و یا عموم قریش و یا جمیع  « گرچه برمیلِِنُْذِركَُمْ بهِِ وَ مَنْ بَ لَغَ از ظاهر » 
البته با حفظ این جهت که مراد از من بلغ کسانی    «من بلغ»و بین    «کم» عرب است، الا اینکه مقابله بین  

اند، چه معاصرین و چه مردمی که بعد از عصر آن جناب به وجود باشند که مطالب را از خود پیغمبر نشنیده
ه  کسانی هستند که پیغمبر  لِِنُْذِركَُمْ در جملۀ »  «کم» آیند، دلالت دارد بر اینکه مقصود از ضمیر خطاب  می  « ب 

ا وَ أوُحِيَ إِلََِّ هذَ فرمود. پس اینکه فرمود: »اکرم ایشان را پیش از نزول آیه یا مقارن یا پس از نزول انذار می 
( بر این هم دلالت دارد که رسالت آن حضرت عمومی و قرآنش 19« )انعام:  الْقُرْآنُ لِِنُْذِركَُمْ بهِِ وَ مَنْ بَ لَغَ 

شنوند و بین ابدی و جهانی است، و از نظر دعوت به اسلام، هیچ فرقی بین کسانی که قرآن را از خود او می
کند بر اینکه قرآن کریم حجت  شریفه دلالت می آیۀ  شنوند نیست و به عبارت دیگر،  کسانی که از غیر او می

ناطقی است از ناحیه خدا و کتابی است که از روز نزولش تا قیام قیامت به نفع حق و علیه باطل احتجاج 
 ( 38 ، ص7 کند. )جمی 

شود: نخست آنکه، در آیۀ  گفته میعنوان نمونه ذکر شد،  ثانیاً، در نقد نظر مفسران فمینیستی در آیاتی که به

ُ بَ عْضَهُمْ عَلی بَ عْضٍ »رسد از ملاک اول )نساء، به ملاک برتری اشاره شده است که به نظر می ۀ سور 34 (  «بِا فَضَّلَ اللَّّ
شود که در این صورت بعضی از شئون، مثل رهبری و قضاوت، برای مردان  تفضیل ذاتی نوع مردان بر زنان استفاده می

 است:   ق( به این تفضیل ذاتی اشاره دارد. او در مورد تفسیر این آیه آورده 1417طور که طباطبایی )خواهد بود، همان
هایی است که خدای تعالی به مردان داده، به مراد از جملۀ »بما فضل الله بعضهم علی بعض« آن زیادت

حسب طاقتی که بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، چون زندگی زنان یک زندگی احساسی و عاطفی است 
آید که حکمی که مبتنی بر آن اش رقت و لطافت است و از عمومیت علت به دست می که اساس و سرمایه
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علت است یعنی قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، و  
چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند، بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان  

و آن جهات عمومی که   و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد، 
عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند عبارت است از مثل حکومت و قضا، مثلًا، که حیات  

دارد، و قوام این دو مسئولیت براساس نیروی تعقل است که در مردان بالطبع بیشتر  ها  آن   جامعه بستگی به
با اسلحه که قوام آن برداشتن نیروی بدنی و هم نیروی    تر است تا در زنان. همچنین، دفاع از سرزمینو قوی

النساء«  ها  آن  عقلی است، که هر دوی تا در زنان. بنابراین، »الرجال قوامون علی  در مردان بیشتر است 
  (544 ، ص4 اطلاقی تام و تمام دارد. )ج

داند و دلیل آن را برتری مردان بر تا( قیمومیت مردان بر زنان را در تأدیب و تدبیر امور می شیخ طوسی )بی
را دلیلی بر ولایت مردان بر زنان    (. بسیاری از مفسران این تفضیل189 ، ص3 زنان در عقل عنوان نموده است )ج

ق( آورده است: »و فیه دلیل علی أن الولایة إنما تستحق بالفضل، لا بالتغلب و الاستطالة    1407دانند. زمخشری )می 
ها است که این ولایت با قهر و غلبه  ؛ ترجمه: این برتری مردان دلیلی بر استحقاق ولایت آن505 ، ص1 و القهر« )ج

 و اجبار نیست(. 
کند،  که قائل است از  دو زن حاضر در محکمه، بر یک نفر عنوان شاهد صدق میدوم آنکه، در جواب ودود  

یدَیْن  با توجه به واژۀ »  شودگفته می « که به معنای دو شاهد است، بر هر دو  زن  حاضر در محکمه، عنوان شاهد   شَه 
« )او را منحرف  سورۀ بقره، حکمت حضور دو شاهد را با   282کند و قرآن در ادامۀ آیۀ صدق می  لَّ واژهایی مثل »تَض 

رَ«   کند که شاهد دوم در محکمه حاضر باشد تا در گونه بیان می(، اینندناو را متوجه شرایط توافق ک)سازند( یا »تُذَکِّ
ی و یا  خاطر مسائل احساسصورت فراموشی شاهد اول، به او یادآوری نماید و یا اجازۀ انحراف از گواهی صدق، به

حْداهُما« به شاهد برمیفشار افراد، ندهد.  شود هر دو زن عنوان شاهد را دارند.  گردد؛ پس مشخص میزیرا ضمیر »إ 
( آورده است: »منظور از دو لفظ احداهما یکی نیست، بلکه مراد از احداهمای اول فراموشی 1372که طبرسی )چنان

ترجمۀ نویسندگان این مقاله، « )استیکی از دو »شاهد« است و مقصود از احداهمای دوم یکی از آن دو زن گواه  
 است: داند. او آوردهق( حکمت حضور دو زن را عاطفی بودن زنان می  1417(. طباطبایی )681 ، ص2 ج
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« کلمۀ »حذر« )مبادا( در تقدیر است، و معنایش این است که: تا مبادا یکی  أنَْ تَضِلَّ إِحْداهُُادر جملۀ »  
الُِْخْرىاز آن دو فراموش کند، و در جملۀ » زیرا منظور از   ، «، دوباره کلمۀ »احداهما« ذکر شدهإِحْداهُُاَ 

احداهما اولی یکی از آن دو نفر است بدون تعیین، و منظور از احداهما دوم یکی از آن دو نفر است بعد از  
  (234 ، ص2 )ج .نمودکرد و به ضمیر آن اکتفاء می وگرنه دومی را ذکر نمی ؛فراموش کردن دیگری 

تأکید دارد که اجتماع انسانی که بر پایۀ عقل استوار است نه عواطف؛ لذا حضور دو زن برای شهادت لازم    طباطبایی 
 گونه است: این اواست. بیان 
از افراد اجتماع به شمار می  رود و خلاصه چه کسانی اجتماع  چون اسلام در تشخیص اینکه چه کسی 

دانست؛ از این رو زنان را  دهند زنان را هم جزو مجتمع و مشمول حکم شهادت می تشکیل می انسانی را  
هم در اقامۀ شهادت با مردان سهیم نموده و حق ادای شهادات را هم به آنان داده، الا اینکه چون اجتماعی  
را که اسلام به وجود آورده مجتمعی است که ساختمانش بر پایۀ عقل نهاده شده نه بر عواطف، و زنان جنبۀ  

  (203 رو از این حق به زنان نصف مردان داده. )صعواطفشان بر تعقلشان غلبه دارد، از این 
 ارائن تفسیری فرامتنی  . 2

متن   از  فراتر  تفسیری  ارائۀ  رویکرد عدالت جنسیتی  با  فمینیستی  تفاسیر  پیامدهای  دیگر  این شیوه   استاز  در    ،که 
پردازد. به یک معنا،  وتیک کلاسیک، که تلاش برای فهم متن است، مفسر ورای  متن به ارائۀ دیدگاه مینخلاف هرمبر

(  1393تواند فرامتن، رد متن، پسامتن، یا حتی راهی برای نه گفتن پنداشته شود. ودود )هر چیزی ورای لفظ قرآن می 
  ،روشنی نابسنده و ناپذیرفتنی استگوید: »شخصاً به جاهایی رسیده است که نحوۀ بیان متن توسط خود متن به می 

 م(  2006(. از نگاه ودود )76 هر اندازه هم که بخواهیم آن را تفسیر کنیم« )ص
کم در ساحت  چون ما در روزگاری هستیم که عاملیت کامل انسانی زن و برابری میان زنان و مردان دست

آمدی ظریف میان متن و عاملیت وپذیر است، باید برای تحقق عدالت جنسیتی رفتپردازی درک مفهوم 
نه ما  باشیم.  داشته  متنیخوانشگر  مفسران  شکل  ، تنها  و  سازندگان  هستیم بلکه  متنی  معنای   .دهندگان 

  (204 صترجمۀ نویسندگان این مقاله، )
 کند:از یک چالش صحبت می درون جهاد جنسیتیم( در کتاب  2006وی )

دهد یک وجه مهم از این چالش مواجهه با امکان رد و ابطال متن و حتی نه گفتن به آن است. چه رخ می  
معنا بگوید؟ دو گزینه وجود های انسانی کنونی چیزی بیها و فهمانداز پیشرفتاگر متن واقعاً از چشم
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عنوان بیانی که در نسبت با سطوح کنونی فهم و شایستگی بشر نپذیرفتنی خواهد داشت: یا چنین بیانی را به
تفسیری بیشتری مورد ملاحظه مجدد قرار دهیم    ۀاست، تأیید کرده و بنابراین معنای متنی را در پرتو توسع

 ( 192 صترجمۀ نویسندگان این مقاله، یا اینکه آن را رد کنیم. )
گیرد که نه بگوید: »من در نهایت به اینجا رسیدم که در مجموع نساء، تصمیم می  34در تفسیر آیۀ    ، (1393ودود ) 

تفسیر تحت نه بگویم )صبه  این عبارت  او  200 اللفظی  را »ضَرب« رد می  عنوان معنایبهرا    «زدن»(.  آیه  کند و 
گوید: »قرآن هرگز  « میداند. همچنین وی در معنای واژۀ »قانتاتمعنای تحریم خشونت مهارنشده علیه زنان میبه

گوید که اطاعت از شوهر یک ویژگی و خصیصۀ زنان  کند که یک زن از شوهرش اطاعت کند و هرگز نمیامر نمی
کند و اگر ما از منطق خط مراتب زن و مرد دلالت میهل(. بسیاری از اظهارات قرآن بر سلس 140بهتر است« )ص

از سیر، که می کنیم، مجبور خواهیم شد  تبعیت  آن حرکت کرد،  از  فراتر  باید  قرآن  از خط سیر  پیروی  برای  گوید 
تواند فراتر از متن سخن  گوید: »کسی نمی م( می 2009)  1که علیهای متعددی از متن فراتر برویم، همچنانبخش

(. وقتی این سخن اتفاق  92 صترجمۀ نویسندگان این مقاله،  بگوید، بدون آنکه در تناقضی اساسی گیر بیفتد« )
توانیم ادعاهایمان دربارۀ برابری را مستقیم به متن قرآن مبتنی کنیم، چون این ادعاها در مفهومی از بیفتد، دیگر نمی

این مفسران   .(225 ، ص1400الله،  شوند )هدایتعدالت ریشه دارند که به طور مستقیم از طرف قرآن حمایت نمی
ها  شود با برابری زن و مرد ،که فمینیستدر تناقضی اساسی گفتارند، زیرا مفهوم عدالت جنسیتی که در قرآن مطرح می

 دنبال آن هستند، متفاوت است. به
 نقث و بررسی  

متن و  کلاسیک  تفسیر  از  فمینیستی  مفسران  شدهاولًا،  خارج  پرده  محور  را  رایج  تفاسیر  پژوهشگران  این  زیرا  اند، 
که  دانند، چنانبرداشتن از فرضیات مفسران دربارۀ جنسیت، که نتیجۀ محیط فرهنگی و تاریخی عصر نزول است، می

( بارلاس  نظر  بازتاب زن 2002از  قرآن  مردسالارانۀ  و  تحقیرآمیز  تفسیری  آثار  آن  م(،  در  که  دورانی است  ستیزی 
شدهکنندهتعیین  نگاشته  تفسیری  آثار  تحتترین  که  مفسران،  بوده اند.  خود  زمان  اجتماعی  هنجارهای  اند، تأثیر 

(. از طرفی برخی از آیات قرآن را نیز متأثر از عصر نزول وحی 9 اند )صتمایلات شخصی خود را به متن نسبت داده 

 
1 Ali 
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اند  اند. با توجه به این نظریات، فراتر از متن، و براساس اصل برابری و تساوی زن و مرد، به تفسیر قرآن پرداختهدانسته
 تر بیان شد.  که اشکالات این رویکرد پیش

ثانیاً، بسیاری از آیات مربوط به زنان، مثل آیۀ ارث، از محکمات است و در آیات محکم، همان معنای 
ظاهری ملاک خواهد بود، زیرا آیات محکمات در قرآن »ام الکتاب« نامیده شده، یعنی اصل و مرجع و مفسر و  

قدری روشن است که جای گفتگو و  مفهوم آن به« آیاتی است که آياتٌ مُُْكَماتٌ دهندۀ آیات دیگر؛ و مراد از »توضیح 

هُ أَحَدٌ )خداوند یکتاست(، » « )سهم ارث پسر  للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظهِ الِْنُْ ثیََيِْْ بحث در آن نیست، آیاتی همچون قُلْ هُوَ اللَّ
ها دربارۀ عقاید و احکام و مواعظ و تواریخ ــ همه از محکمات  معادل سهم دو دختر است( و هزاران آیه مانند آن 

 (. 433 ، ص2 ، ج1374مکارم شیرازی، باشند )می 
عبارت است از دوام طاعت و خضوع، و از اینکه   «قانتاتۀ »شود: کلمنساء گفته می 34ثالثاً، در مورد آیۀ 

آید که مراد از صالحات نیز همسران  صالح است، نه هر زن  در مقابل قانتات، زنان ناشزه قرار داده شده به دست می
ق( »’فالصالحات قانتات حافظات...‘ اخبار در حکم انشاء است؛ پس   1417صالح، و از نظر علامه طباطبایی ) 

منظور این است که زنان شایسته باید مطیع و حافظ باشند؛ این اطاعت و حفظ نیز دربارۀ اموری است که به شئون  
معنای عصیان و استکبار  ( و از آنجا که کلمۀ »نشوز« به544 ، ص4 گردد« )جزوجیت میان آنان و همسرانشان باز می 

تدریج پیدا شود، اول او را موعظه کند، اگر موعظه اثر  است، و مراد از خوف نشوز این است که علائم آن بهاز اطاعت  
نگذاشت، با او قهر کند، و رختخوابشان را جدا سازد، و اگر این نیز مفید واقع نشد، کیفر را شدیدتر نماید )طباطبایی،  

 (.  546 ، ص4 ق، ج 1417

 شر  در تبریض فنسیتی  . ۳
انگاراز مهم فمینیستی  تفاسیر  رویکرد  پیامدهای  نظریه  ۀ ترین  در هرگونه  مفسران موجب شرک  این  منظر  از  که  ای 

ایجاد سلسلهض جنسیتی مییتبع این معنا که  به  انسانشود است،  بین  برتری یک  مراتبی  ارزیابی  برای  و تلاش  ها 
منزلۀ قرار دادن خود در موضع معنای ایفای نقشی است که فقط به خداوند تعلق دارد. این عمل بهشخص یا گروه به

(. به بیان 148 ، ص1400الله،  شود؛ بنابراین شرک است )هدایتخداوند و شریک شدن در سلطۀ خدا تلقی می 
م(: »وقتی فردی بخواهد جایگاه خودش را بالاتر از دیگری قرار دهد، یعنی حضور خداوند را کمرنگ  2006ودود )
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داند به خودمحوری شرک مبتلا شده است«  کرده یا نادیده گرفته است، یا چنین فردی که خودش را بالاتر از سایران می
های مبتنی بر برتری مردان را کنند تفاسیری که ریشه(. این مفسران ادعا می 32 صترجمۀ نویسندگان این مقاله،  )
کنند  وارۀ توحیدی ادعا می(. این مفسران با استفاده از طرح 149 ، ص1400الله،  آلودند )هدایتکنند، شرک یید میأت

آیۀ   از  مدعیسورۀ    34تفاسیری  که  نهنساء  از همسرانشان،  باید  زنان  کنند درست اند که  اطاعت  از خداوند،  فقط 
بری149 ، ص1400الله،  اند )هدایتنیستند، چراکه بر پایۀ شرک ساخته شده نساء را احترام    34م( آیۀ   2008)  1(. ه 

(. سعدیه  214 نه از شوهر )ص،  نافرمانی از خداوند است  ۀ این آیه دربار  که  گویدبه تعهد زناشویی معنا کرده و می 
داند  نساء، که خواستار اطاعت زنان از همسرانشان هستند، را ناقض توحید میسورۀ    34م( تفاسیر آیۀ   1997)  2شیخ
 م( قائل است که  2002(. بارلاس )62 )ص

تر از خداوند و بالاتر مراتبی است که در آن مردان را پایین مذکرانگاری خداوند مرحلۀ اول در ایجاد سلسله
از زنان قرار دهند، تلویحاً به این معنا که پیوستاری نمادین و گاهی واقعی بین سلطۀ خداوند بر انسان و  

  (106 صترجمۀ نویسندگان این مقاله، سلطۀ مردان بر زنان وجود دارد. )
مذکر  اعم از اینکه مستقیم یا غیرمستقیم بگوید یا به طور ضمنی دلالت کند که خداوند مذکر یا شبه  ، هر تفسیری

با استفاده از ضمایر و اصطلاحات مردانه بهشرک به حساب می  ، است لحاظ  آید؛ به این ترتیب، اشاره به خداوند 
 (.152 ، ص1400الله، ساز است )هدایتمفهوم توحید مسئله

 نقث و بررسی  
شود؛ زیرا اولًا، خود این پژوهشگران  موجب اقتدار مشابه خدا و در نتیجه شرک نمی هامراتبی جنسیتتقسیم سلسله

دانند و از طرفی شرک در اند و آن را موجب شرک نمیمراتب را پذیرفتهفمینیستی در قوانین ادارۀ جامعه، وجود سلسله
،  1383اصطلاح، همتا قرار دادن برای خداست و ممکن است در صفات، افعال و یا حتّی ذات باشد )جوادی آملی،  

گونه  ق( شریک گرفتن مراتب مختلفی از نظر ظهور و خفا دارد، همان  1417( و از نگاه علامه طباطبائی )571 ص
ها را شفیعان  که کفر و ایمان هم از این نظر مراتبی دارند. مثلًا، اعتقاد به اینکه خدا دو تا و یا بیشتر است و نیز بُت

کتاب دارند و برای خدا فرزند تر شرکی است که اهلرکی است جلی و از این شرک کمی پنهاندرگاه خدا گرفتن ش

 
1 Hibri 
2 shaikh 
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تر اعتقاد به استقلال اسباب است، اینکه انسان مثلًا دوا را شفادهنده بپندارد و  قائل هستند، از این هم کمی مخفی
شود تا برسد به شرکی تر می تر و ضعیف گونه ضعیفهمۀ اعتماد او به آن باشد؛ این نیز یک مرتبه از شرک است و این

جز بندگان مخلص خدا احدی از آن بری نیست و آن عبارت است از غفلت از خداوند تعالی و توجّه به غیر که به
شود که کلمۀ »مشرک« بر همۀ دارندگان مراتب شرک اطلاق شود،  خدا. پس همۀ اینها شرک است، امّا این باعث نمی

مسلمانی نماز و یا واجبی دیگر را ترک کند، به آن واجب کفر ورزیده است، ولی کلمۀ »کافر« بر او  که اگر  همچنان
(؛ پس شرک مراتب و گسترۀ خاصّ خود را دارد و هر عملی که به صورت مستقل و 203، ص2 شود )جاطلاق نمی

مراتبی که مفسران فمینیستی در رابطۀ دوجانبۀ زن و  شود. بنابراین، سلسهبه قصد عبادت انجام گیرد شرک نامیده می 
های ذاتی زن و مرد، نقش  معنای شرک نخواهد بود، بلکه براساس تفاوت اند بهمرد در تفاسیر اسلامی مفروض داشته

 وارۀ مالی از نگاه اسلام متفاوت خواهد بود.  ها در حیات اجتماعی و سیاسی و حقوق و نظام آن 

 انگارۀ مردسا ر بودن تفاسیر  . 4
الله آورده از دیگر پیامدهای تفسیر فمینیستی بر مبنای عدالت جنسی انگارۀ مردمحوری تفاسیر قرآن است. هدایت

های  است: »محققانی از این دست معتقدند تفاسیر دورۀ کلاسیک و اغلب  تفاسیر دورۀ پساکلاسیک بر پایۀ تجربه
مسئله و  گرفتهمردان  شکل  مردمحور  )هدایتهای  ص1400الله، اند«   ، 51( علی  نظر  طبق  دربارۀ   2009(.  م(، 

می ،  رومسورۀ    21 آیۀ نشان  مردان  جنسی  عاملیت  به  قرآن  دادن  کاملًا  ارجحیت  متنی  قرآن  معنا  یک  به  که  دهد 
ها  دهد که مفسران فمینیستی باید مراقب باشند که تعهدشان به برابری آن(. وی هشدار می 123 مردمحور است )ص

(. ودود قائل 133 ص)  که مفسران کلاسیک مبنای طبیعی بودن برتری مردان کورشان کرده بودنانچآن،  را کور نکند
های شخصی هر مفسر در تفسیری که از متن مقدس های تفسیر قرآن کاملًا عینی نیستند و انتخاباست که روش 

های زیستۀ زنان را یا نادیده انگاشته یا  اند و تجربهدهد بازتاب دارد. از نظر او، تفاسیر موجود را مردان نگاشتهارائه می
های  گیری معرفت جنسیتی و به طور خاص گفتماناند. همچنین لیلا احمد در شکلاندازی مردانه تفسیر کردهاز چشم

کند و قائل است در طول تاریخ کسانی که بر ابعاد اخلاقی و معنوی دین جنسیت به رابطۀ قدرت و معرفت توجه می 
کردند  ویژه در دوران بنی عباس، فقط به دیدگاه مردسالار توجه می ند مقامات سیاسی و حقوقی و دینی، بهتأکید داشت

اند مقام اند که مدعی(. از نظر رفعت حسن، منابع معرفت اسلامی را تنها مردانی تفسیر کرده157 ، ص1402)بدره،  
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ها باشد. هبری نیز تأثیر شناسی زنان مسلمان تنها باید در اختیار آنشناسی و آخرت شناسی، الهیاتی، جامعههستی
،  1402دهد )بدره،  های فرهنگی پدرسالار مد نظر قرار میویژه سنت فقهی را از سنتسنت معرفتی مسلمانان و به

بینی مردسالارانه  وسیلۀ یک جهانهای مفسران مشخصاً بهرد: دیدگاهیگ( نتیجۀ می  م  1997(. سعدیه شیخ )158 ص
 (.  72 ای مردمحور است )صها محصولات ایدئولوژیک جامعهشکل گرفته و در نتیجه، تفاسیر آن

 نقث و بررسی  
برابری  بیان   را  خودشان  اصلی  وظیفۀ  فمینیستی  مفسران  می اولًا،  جایگزین  تفاسیر  طریق  از  قرآن  دانند طلبی 

م( اصول قرآنی  برابری جنسیتی و عدالت   2009تر گفته شد که بدران )که پیش(، چنان185، ص1400الله،  )هدایت
(. بنابراین، مفسران فمینیستی هرگونه خوانشی  323کند )ص  اجتماعی را از مفاهیم کلیدی فمینیسم اسلامی عنوان می 

خوانی نداشته باشد را قبول ندارد؛ بنابراین، تفاسیر کلاسیک قرآن را که هدفشان از قرآن که با مبنای برابری جنسیتی هم
 اند. کشف مراد متکلم بوده است را مردسالارانه انگاشته

ثانیاً، از نگاه مفسران اسلامی زن و مرد در رسیدن به مقامات معنوی مساوی هستند و اما اینکه در برخی  
 که طباطبایی تصریح دارد: هایی وجود دارد به دلیل طبیعت ذاتی آنهاست، چناناز احکام بین زن و مرد تفاوت 

اسلام در احکامی که راجع به دو صنف زن و مرد وضع نموده به طور کلی صفات و اختصاصات هر یـک  
داده و حتـی  قرار  را موردنظر  این دو  را لحـاظ نموده، در مقررات مشترک همان اشتراک نوعی  المقـدور 

شود بر تناسبات تأکید کرده است.  ها دیده میصنف را به هم نزدیک ساخته است، ولی در جایی که تفاوت 
 ( 323، ص1387)طباطبایی، 

هـر    ولی، زن و مـرد در طبیعـت انسانیت و شخصیت حقوقی و معنوی یکسان هستند،  (1387)  از نظر طباطبایی 
هایی بـا صـنف مقابـل خواهـد  واسطۀ خلقت فیزیکی و خصائص ویژۀ خـود، تفاوت یـک از ایـن دو صـنف، بـه

 (. 329 داشت )ص
و   ثالثاً، در واقع دیدگاه مفسران اسلامی و فمینیستی متفاوت است. از بررسی نظریات علامه طباطبایی 

آید که چون استعدادهای طبیعی که آفرینش بـه ایـن دو جـنس انسـانی داده متفاوت است،  سایر مفسران، به دست می
وارۀ مالی زنان، مثل ارث، نفقه و مهریه، زن و مرد تفاوت دارد. و از  در برخی از احکام حقوقی و اجتماعی و نظام 
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به فمینیستی، که  دارای حقوقی کاملًا مشابه  طرفی مفسران  را  آن دو  برابری زن و مرد هستند،  دنبال تساوی و اصل 
 دانند.می 

 گیری نتیرن
که فهم و دستورالعملش را    ورزی فمینیستی است درون یک سرمشق اسلامی. فمینیسم اسلامی یک گفتمان و کنش1

دنبال حقوق و عدالت برای زنان است و در دوران معاصر، مفسران فمینیسم اسلامی نقش مهمی گیرد و بهاز قرآن می 
اند. آنان به تحلیل آیات مربوط به زنان در قرآن کریم  در بازنگری مفاهیم جنسیت و عدالت جنسیتی در اسلام داشته

ترین نقطۀ فرق  اند. اساسیهای اسلامی با تأکید بر تساوی و عدالت جنسیتی نمودهپرداخته و سعی در تفسیر متن
 دیدگاه پژوهشگران فمینیستی با مفسران اسلامی عدم پذیرش تفاوت و تمایز بین زن و مرد است. 

اند که تفاوت ذاتی موجودات لازمۀ نظام علت و معلول است و زن و مرد، که  . اندیشمندان اسلامی قائل2
از این قاعده مستثنا نخواهند بود. بر این اساس، علامه طباطبایی عدالت را   جزئی از همین عالم آفرینش هستند، 

قدر وسعش پیش برود. طباطبایی این  است: هر صاحب حقی به حق خود برسد، و هرکس به  گونه معنا نمودهاین
داند؛ چون ما برای حُسن، معنایی جز آنچه طبع بدان میل کند و به تفسیر از عدالت را مساوی و ملازم حُسن می 

سویش جذب شود قائل نیستیم، و قرار دادن هر چیزی در جایی که سزاوار آن است از این جهت که در جای خود 
انسان به آن متمایل است و به خوبی آن اعتراف دارد و اگر احیاناً مخالف آن را مرتکب  قرار گرفته چیزی است که  

های ذاتی  میان آنها داده شود. بنابراین، عدالت جنسیتی یعنی حق زن و مرد براساس تفاوت .  کندشود، عذرخواهی می
است: اسلام در احکامی که    که علامه طباطبایی گفتههمچنان،  بنابراین، زن و مرد دارای حقوق متفاوتی خواهند بود

راجع به دو صنف زن و مرد وضع نموده به طور کلی صفات و اختصاصات هر یـک را لحـاظ نموده، در مقررات 
المقـدور این دو صنف را به هم نزدیک ساخته است، ولی  مشترک همان اشتراک نوعی را مورد نظر قرار داده و حتـی

 شود بر تناسبات تأکید کرده است. یها دیده مدر جایی که تفاوت 
برابری  3 اصل  براساس  زنان  به  مربوط  آیات  تفسیر  به  خودشان  دیدگاه  اثبات  برای  فمینیستی  مفسران   .

یض جنسیتی، تفسیری فراتر بعاند که موجب پیامدهایی شده است. انگارۀ مردسالار بودن تفاسیر، شرک در تپرداخته
 از متن، محدود نمودن آیات به عصر نزول از جمله پیامدهای تفاسیر فمینیستی است.  
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https://doi.org/10.22091/ptt.2023.6768.1952 
 . بوستان کتاب.  تعالیم اسلام (. 1378طباطبایی، سید محمدحسین. )
 . انتشارات جامعه مدرسین. المیزان فی تفسیر القرآنق(.  1417طباطبایی، سید محمدحسین. )

 . انتشارات ناصر خسرو.  القرآنمجمع البیان فی تفسیر (  1372طبرسی، فضل بن حسن. )
 ، محقق(. دار احیاء التراث العربی.  )احمد قصیرعاملی التبیان فی تفسیر القرآن تا(. طوسی، محمد بن حسن. )بی

( خدیجه.  برزگر،  و  معصومه؛  زارعی،  و  محمدرضا؛  مساله 1397کدخدایی،  علامه (.  اندیشه  در  جنسیت  گی 
 .  70-53(، 26)۹، نامه زنانپژوهشطباطبایی. 

 . نساء  ۀ سور  34  یۀاز نشوز در آ  ی و الحبر  ییعلامه طباطبا  یقیتطب  ریتفس  (.1402پور، نگار؛ و بدره، محسن. )کریم
 https://doi.org/10.22091/PTT.2023.9027.2196 .142-125(، 2) ۹، های تفسیر تطبیقیپژوهش

 . انتشارات صدرا.  عدل الهی(. 1396مطهری، مرتضی. )
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 . امیرکبیر.  فرهنگ فارسی معین( 1362معین، محمد. )
 . دار الکتب الإسلامیة.  تفسیر نمونه(. 1374مکارم شیرازی، ناصر. )

 کرگدن.   و نفیسه دانش فرد، مترجمان(. )مرضیه محصص های فمینیستی قرآنحاشیه(. 1400الله، عایشه. )هدایت
 )اعظم پویا و معصومه آگاهی، مترجمان(. حکمت.  زنقرآن و (. 1393ودود، آمنه. )
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Abstract 
 In verse 143 of the al-Baqarah Chapter, God Almighty introduces some witnesses to the actions of 
humans. There is a difference of opinion among exegetes as to whether the position of witnessing 
deeds, like prophethood and imamate, is a position exclusive to the prophets and infallible Imams 
or whether it can also belong to the special companions and students of the Imams. Allamah 
Tabatabai considers the relationship between the position of witnessing people’s deeds and 
infallibility to be equal and believes that witnessing people’s deeds is reserved for the Infallible. In 
contrast, Ayatollah Javadi Amoli considers this relationship to be absolute generality and 
particularity, and introduces examples of witnesses to people’s actions that include the Infallibles. 
It is clear that this verse can be used as one of the proofs of infallibility when there is an equal 
relationship between infallibility and the position of witnessing; otherwise, it will not be considered 
as proof of infallibility. In the present study, we have examined the views of Allamah Tabatabai and 
Ayatollah Javadi Amoli using the method of comparative exegesis, and after presenting and 
examining the evidence of both exegetes, we have shown that according to the application of the 
content of the verses of witnessing deeds, that literally manifests as witnessing all deeds of all 
nations, Allamah Tabatabai’s view is preferable. 

Keywords: verse 143 of the al-Baqarah Chapter, witnesses over actions, infallibility, 
witnessing actions, the relationship between infallibility and witnessing actions   
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Introduction 
In verse 143 of the al-Baqarah Chapter, a group is mentioned using the expression “the 

middle nation” as witnesses to people’s actions: “Thus We have made you a middle nation 

that you may be witnesses to the people, and that the Apostle may be a witness to you.” 

Some thinkers have cited this verse to prove the infallibility of the prophets and imams 

(peace be upon them) and have explained the position of witnessing deeds as proof of 

infallibility. However, it should be noted that this verse can be used to prove infallibility 

only if there is an equal relationship between infallibility and the position of witnessing. 

Allamah Tabatabai and Ayatollah Javadi Amoli have differing views regarding whether 

there is a relationship of equality between infallibility and the position of witnessing, or 

one of absolute generality and particularity. If there is an equal relationship between 

these two, the position of witnessing will be the exclusive position of the Infallibles and it 

can be cited as one of the evidences of infallibility. However, if the relationship between 

the two is one of absolute generality and particularity, the position of witnessing would 

be possible for other people as well, apart from the Infallibles, and it will not be 

considered as proof of infallibility. In this article, through the comparative exegesis 

method, we have examined the relationship between infallibility and witnessing human 

actions from the point of view of Allamah Tabatabai and Ayatollah Javadi Amoli with 

emphasis on verse 143 of the al-Baqarah Chapter. 

Opinions about the relationship between infallibility and witnessing people’s actions  

Tabatabai’s view  

Allamah Tabatabai considers the relationship between the position of witnessing people’s 

actions and the position of infallibility to be equal and believes that witnessing people’s 

actions is limited to the Infallibles because the witnessing mentioned in verse 143 of the 

al-Baqarah Chapter refers to the witness being aware of the realities of the actions people 

commit in this world and then testifying on the Day of Judgment according to what he 

saw and understood. On the other hand, it is impossible to understand and perceive the 

true characteristics of actions, except for those witnesses who are aware of their origin 

and source and of hearts and intentions. Therefore, bearing witness on that day will be 

possible only for those who preserve and record people’s actions accurately and without 

any mistakes and errors. In other words, this witness must be infallible with divine 

infallibility, he must not lie or exaggerate, and he must be aware of the realities of the 

deeds according to which he testifies not that he sees the apparent form of actions and 
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then testifies; rather, he must know of the inner intentions of the doer of every action and 

presence and absence should make no difference for him but he should be aware of the 

actions of both the present and the absent. This meaning is the very interpretation that 

has been reported in many narrations through different chains from the Infallible imams 

(peace be upon them). 

Javadi Amoli's view  

Ayatollah Javadi Amoli considers the relationship between the position of witnessing 

people’s deeds and the position of infallibility to be absolute generality and particularity 

and introduces examples of witnesses to people’s actions including the Infallibles, and 

believes that in addition to the prophets and imams (peace be upon them), their special 

followers and close servants of God are also examples of witnesses and the Imams are 

among the best instances of this position, not its exclusive referents. He believes that this 

path is open to everyone; nor is infallibility a condition for it, nor is the lack of the rank of 

Imamate an obstacle to it because not only is there no proof against this matter, but some 

proofs also confirm it, as the Holy Quran states that the possessors of certainty in 

knowledge see Hell in the present [al-Takāthur: 5-6]. This verse does not refer to 

witnessing after death because after death, evildoers also see hell. Similarly, God Almighty 

says that the ʿillīyūn,  where the record of deeds of the abrār (the righteous) is written, is 

the object of the witness of the muqarrabān (the close servants) [al-Moṭaffifīn: 18-21]. 

Therefore, the close servants witness the beliefs, morals, intentions, and actions of others 

in the here and now. According to him, some narrative proofs confirm this lack of 

exclusivity and it becomes clear that the exclusivity present in some narrations is an extra 

limitation and can be curtailed. Therefore, the narrations that rule out the witnessing of 

actions regarding those who are not the Infallible Imams (peace be upon them), this 

negation is general negation, not the generality of negation and general negation. 

Conclusion  

It seems that Allamah Tabatabai’s view is preferable because the contents of the verses of 

witnessing actions refer to absolute witnessing; that is, to witness the actions of all 

nations, in a way that the actions of people are preserved and recorded accurately and 

without any mistakes. It is clear that such a witness will be infallible. Therefore, if a 

narration, assuming it is valid, implies the bearing witness of non-infallible people as well, 

it should be regarded as theoretical witnessing. 
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  ی بقره: بررس   ۱۴۳  یۀ ها، براساس آ عصمت با شهادت بر اعمال انسان   ۀ رابط 
 ی آمل   ی و جواد   یی طباطبا   دگاه ی د   ی ق ی تطب 

  ۲ناصر صحرانورد و     ۱محسن ایزدی

 m.izadi@qom.ac.irدانشگاه قم، قم، ایران. رایانامه:  ،دانشیار، گروه معارف اسلامی 1

 nasersahranavard1120@gmail.com. رایانامه:  )نو سنثۀ مسئول  دانشگاه قم، قم، ایران    ، دانشجوی دکتری کلام اسلامی   2
 

 چریثه

که آیا مقام شهادت بر اعمال،  کند. در اینها معرفی میای را شاهد بر اعمال انسانسورۀ بقره عده  143خداوند متعال در آیۀ  
)ع(  )ع( است یا نصیب اصحاب و شاگردان خاص امامان همچون نبوت و امامت، مقام انحصاری پیامبران و امامان معصومان

مقام شهادت بر اعمال مردم و عصمت را    میان . علامه طباطبایی رابطۀ  نظر وجود دارد نیز خواهد شد، میان مفسران اختلاف 
الله جوادی آملی این رابطه را  تساوی دانسته و معتقد است که شهادت بر اعمال مردم مختص معصومان است. در مقابل آیت

که وقتی  کند. روشن است  و مصادیق شاهدان بر اعمال مردم را اعم از معصومان معرفی می  داندمیعموم و خصوص مطلق  
عنوان یکی از ادلۀ عصمت استفاده کرد که میان عصمت و مقام شهادت، رابطۀ تساوی حاکم باشد و در  توان از این آیه به می

به بررسی دیدگاه علامه   تطبیقی  تفسیر  با روش  نخواهد شد. در مطالعۀ حاضر  ادلۀ عصمت محسوب  از  این صورت،  غیر 
ایم که با توجه به اطلاق مفاد  ایم و بعد از طرح و بررسی ادلۀ هر دو مفسر، نشان دادهالله جوادی آملی پرداختهطباطبایی و آیت

 ، دیدگاه علامه طباطبایی ترجیح دارد.ها دارندآیات شهادت بر اعمال، که ظهور در شهادت بر همۀ اعمال  همۀ امت 

 گواهان بر اعمال، عصمت، شهادت بر اعمال، رابطۀ عصمت با شهادت بر اعمال سورۀ بقره،  143 آیۀ: کلیدواژگان
  

 
  3140/ 20/ 01انتشار برخط:  |  1402/ 10/ 17:  رش ی پذ |    1402/ 90/ 03:  ی بازنگر |    1402/ 60/ 12:  افت ی در 

  یۀها، براساس آعصمت با شهادت بر اعمال انسان  ۀرابط  (.1403. )ناصر، صحرانورد ؛ و محسن، یزدیا : استناد بن ا ن مقالن
 .228-209(، 1)۱۰، های تفسیر تطبیقیپژوهش. یآمل یو جواد ییطباطبا دگاهی د یق یتطب یبقره: بررس  143

https://doi.org/10.22091/ptt.2024.9606.2249 

 ه)ها( نویسند ©       ناشر: دانشگاه قم  

mailto:m.izadi@qom.ac.ir
https://doi.org/
https://orcid.org/0000-0003-3987-0495
https://orcid.org/0009-0007-7153-1756


 ۱، شمارۀ  ۱0، دورۀ ۱403، های تفسیر تطبیقیپژوهش |  210

 مقثمن

اَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ  قرآن کریم روز قیامت را محکمۀ الهی و روز قضا و حکم معرفی کرده است: »  وَأَشْرَقَتِ الَِْرْضُ بنُِورِ رَبِهِ
شوند و ؛ ترجمه: پیامبران و گواهان آورده می69 « )زمر:یظُْلَمُونَ وَجِيءَ بِالنَّبِیهِيَْ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَ یْنَهُمْ بِالَْْقهِ وَهُمْ لَا  

الْاشْهادُ خیزند: »گردد(. در این روز شاهدان برای ادای شهادت به پا میمیان مردم به حق داوری می یقُومُ  یوْمَ  « وَ 

وَمَا تَكُونُ فِِ شَأْنٍ وَمَا تَ تْلُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآنٍ وَلَا تَ عْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ  (. اولین شاهد اعمال خدای سبحان است: »69 )غافر:
شُهُودًا عَلَیْكُمْ  )یونس:إِلاَّ كُنَّا  نمی61 «  قرار  وضعی  هیچ  در  ترجمه:  آیه ،  هیچ  خدا  ناحیۀ  از  و  قرآن  گیری  از  ای 

ل بشر مأموران که ما بر شما گواهیم(. شاهد دیگر اعمادهید، مگر آنخوانی و شما مردم هیچ عملی انجام نمینمی

وَإِنَّ عَلَیْكُمْ لَْاَفِظِيَْ كِراَمًا كَاتبِِيَْ  کنند: »الهی و فرشتگانی هستند که در حین انجام کار حضور دارند و آن را ثبت می 
شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده والامقام و نویسنده اعمال  ؛ ترجمه: و بی12-10« )انفطار:  یَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ 

 (. 22-19 کنید(. دستۀ دیگر از شاهدان اعضا و جوارح انسان است )فصلت:دانند شما چه میشما که می
)ع( دربارۀ شاهد   اند. عیسی مسیح)ع( نیز از زمرۀ شاهدان اعمال به شمار آمده در قرآن کریم، پیامبران

ها بودم،  ن ؛ ترجمه: و تا زمانی که در میان آ117 « )مائده:وكَُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا مَا دُمْتُ فِیهِمْ بودن خود چنین فرمود: »
کند، مانند  را »شاهد« معرفی می  گواهشان بودم(. خدای سبحان علاوه بر آیۀ موردبحث در آیات متعدد رسول اکرم 

دهنده و  ؛ ترجمه: ای پیامبر! ما تو را شاهد، بشارت 45 « )احزاب:يا أیَهَا النَّبِی إِنََّّ أرَْسَلْناک شاهِداً وَ مُبَشهِراً وَ نذَیرا»
 انذارکننده فرستادیم(. 

یاد شده است:    ،عنوان شاهدان بر اعمال مردم به  ، با تعبیر »امت وسط«   بقره، از گروهی سورۀ    143در آیۀ  

«. برخی از اندیشمندان برای اثبات  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا»
اند. اما  به این آیه استناد کرده و مقام شهادت بر اعمال را دلیل عصمت بیان کرده )ع( عصمت انبیا و امامان معصوم 

توان از این آیه برای اثبات عصمت استفاده کرد که میان عصمت و مقام شهادت رابطۀ  باید توجه کرد که در صورتی می 
بین عصمت و مقام شهادت رابطۀ تساوی  که  این، دربارۀ  الله جوادی آملیتساوی حاکم باشد. علامه طباطبایی و آیت

نظر دارند. اگر میان این دو رابطۀ تساوی حاکم باشد، مقام شهادت  برقرار است یا عموم و خصوص مطلق، اختلاف
عنوان یکی از ادلۀ نقلی عصمت استناد کرد، اما اگر رابطۀ  توان به آن به مقام انحصاری معصومان خواهد بود و می 
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های  میان عصمت و مقام شهادت عموم و خصوص مطلق باشد، مقام شهادت علاوه بر معصومان )ع( برای انسان
دیگر نیز ممکن خواهد بود و از ادلۀ عصمت محسوب نخواهد شد. در نوشتار حاضر، با روش تفسیر تطبیقی، رابطۀ  

بقره، بررسی   143ها را از دیدگاه علامه طباطبایی و جوادی آملی، با تأکید بر آیۀ  عصمت با شهادت بر اعمال انسان
 ایم.  کرده

 پیشینۀ پژوهش 
اند )برای نمونه،  ها استناد کردهبرخی از متکلمان اسلامی برای اثبات عصمت انبیا به آیات مربوط به شاهدان امت

طبرسی،   ج1372نک  ص3 ،  ابن77 ،  ج 1419کثیر،  ؛  ص2 ق،  رازی،  269 ،  ابوالفتوح  ج 1408؛  ،  5 ق، 
رازی،  369 ص فخر  ج1420؛  ص11 ق،  عاملی،  263 ،  حر  ص 1418؛  سبحانی،  117 ق،  ج1412؛  ،  3 ق، 

اند )برای  نیز مطرح کرده تر متکلمان شیعه شأن شهادت بر اعمال را برای امامان معصومان(. بیش197-196 صص
؛ 232-231 ، صص1 ق، ج 1410، سید مرتضی، 229 ، ص1 ق، ج1413ق؛ مفید،  1414، بابویهابننمونه، نک 

صص 1404حلبی،   بی181-180 ق،  ج؛ طوسی،  ص6 تا،  صص1 ق، ج  1423؛ حلی،  417 ،  ؛ 132-133 ، 
( و مقالاتی نیز در این رابطه به نگارش درآمده  614 ، ص1393؛ مصباح یزدی،    321 ، ص1 ج  ق،  1417طباطبایی،  

 (.  1394؛ شریعتی، 1394پور و مسعودی، ؛ احسان1398است )برای نمونه، نک فقیه، 
در آثار موجود فقط یک جنبه از بحث    ، نخست آنکه وجه تمایز مقالۀ حاضر با آثار موجود این است که  

که آیا رابطۀ عصمت با شهادت بر اعمال  مطرح شده است، یعنی دلالت آیه بر عصمت شاهدان اعمال؛ اما دربارۀ این
و   یا عموم  ــ  انحصاری است  مقامی  امامت  و  نبوت  مقام همچون  این  این صورت،  در  ــ که  است  تساوی  رابطۀ 

)ع( نیز   خصوص مطلق است ــ که در این صورت، نصیب اولیای الهی و اصحاب و شاگردان خاص امامان معصوم 
عنوان یکی از ادلۀ نقلی توان به این آیات بهاند. این در حالی است که وقتی میخواهد شد ــ بحثی صورت نداده

ای که  آثار موجود، ادله   عصمت استناد کرد که رابطۀ میان عصمت و شهادت بر اعمال تساوی باشد. دوم آنکه، در
ظاهر بر صحت رابطۀ عموم و خصوص مطلق )مقام انحصاری نبودن شهادت بر اعمال( دلالت کند طرح و بررسی  به

 نشده است.  
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 های مختلف دربارۀ مصاد ق ام  وسط د ثگاه
 . ام  اسلام1

معنای چیزی است که میانۀ دو طرف قرار  وسط به   گروهی بر این باورند که مراد از امت وسط امت اسلام است، زیرا 
گرفته باشد، نه جزء آن طرف باشد، نه جزء این طرف و امت اسلام نسبت به مردم، یعنی اهل کتاب و مشرکین، همین  

(. این گروه، با توجه به معنایی که  18 ، ص2 تا، جعاشور، بی؛ ابن404 ، ص1 ق، ج  1415وضع را دارد )آلوسی،  

النَّاسِ اند، عبارت »برای امت وسط ارائه کرده عَلَى  کنند که چون این امت وسط و عدل « را چنین تفسیر می شُهَداءَ 
طرف    است، هر دو طرف افراط و تفریط باید با آن سنجیده شود، پس به همین دلیل شهید بر سایر مردم نیز، که در دو

این امت است، او شهید بر امت است و افراد امت باید خود  )ص( مَثَل اعلای  قرار دارند، هستند و چون پیامبر اکرم 
 (.328 ، ص7 الف، ج1388؛ جوادی آملی، 319 ، ص1 ق، ج 1417را با او بسنجند )طباطبایی، 

 نقث و بررسی 

مراد از امت فقط گروه خاصی «  وَ کذلِك جَعَلْناکمْ أمَُّةً وَسَطاً »  در آیۀالله جوادی آملی،  از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت
ممکن نیست مخاطب این جمله همۀ مسلمانان، به نحو عام استغراقی، پنداشته شود؛ زیرا اولًا، این بیان از آن است و  

که هر چند وسط بودن امت، مصحّح آن است که امت نامبرده میزان و مرجع برای  با لفظ آیه منطبق نیست، برای این
دو طرف افراط و تفریط باشد، ولی دیگر مصحح آن نیست که شاهد بر دو طرف هم باشد و یا دو طرف را مشاهده  

ۀ شریفه، افزون در آی   .بکند، چون خیلی روشن است که هیچ تناسبی میان وسط بودن به این معنا و شاهد بودن نیست

بر مشخص بودن دو طرف وسط، »شهادت« محور وساطت قرار گرفته است. این شهادت، به قرینۀ آیات دیگر و نیز  
معنای شهادت بر اعمال است. به عبارت دیگر، چنانچه آیه به طور  روایاتی که در ذیل آیۀ موردبحث وارد است، به

فرمود »ما شما را امت وسط قرار دادیم«، قابل تطبیق بر معنای مزبور، یعنی اعتدال میان افراط و تفریط، مطلق می
بود. در این معنا، »وسط« با میزان، الگو و نمونه بودن سازگار است، حال آنکه در آیه، افزون بر مشخص بودن دو 

ت قرار  معنای شهادت بر اعمال است ــ محور وساططرف وسط، »شهادت« ــ که به قرینۀ آیات و روایات دیگر به
رو، مراد از وسط واسطه در محور عمودی یعنی، میان بالا و پایین خواهد بود، نه در محور افقی و گرفته است. از این  

 .(329 ، ص7 الف، ج1388؛ جوادی آملی،  482 ، ص1 ، ج1374ق/ 1392 بین افراط و تفریط )نک طباطبایی، 
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ثانیاً، در این صورت، دیگر وجهی نیست که برای آن متعرض شهادت رسول بر امت نیز بشود، چون شاهد  
عنوان نتیجه را خاطرنشان کرد آن را هم بهبودن رسول بر امت نتیجۀ شاهد بودن و وسط بودن امت نیست، تا وقتی این  

که اگر مراد آیه این باشد که امت اسلام بین یهودیت و مسیحیت قرار گرفته، خود پیامبر خاطرنشان سازد. مضافاً این
)ص( بر امت نبود، زیرا هر پیامبری شاهد بر   نیز داخل در عنوان مزبور بوده است و نیازی به ذکر شهادت رسول اکرم 

نَا مِنْ كُلهِ أمَُّةٍ بِشَهِیدٍ  )ص( اختصاص ندارد: »  امت خویش است و این مطلب به حضرت رسول اکرم  فَكَیْفَ إِذَا جِئ ْ
نَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِیدًا ها چگونه است آن روزی که از هر امتی، شاهد و گواهی ن؛ ترجمه: حال آ41 « )نساء:وَجِئ ْ

؛ جوادی  482 ، ص1 ، ج1374ق/ 1392  ا نیز بر آنان گواه خواهیم آورد( )طباطبایی، آوریم و تو ر]بر اعمالشان[ می
 (.330 ، ص7 الف، ج1388آملی، 

ثالثاً، شهادتی که در آیه آمده خود یکی از حقایق قرآنی است که در کلام خدای سبحان مکرر بیان شده 

فَكَیْفَ  اند از: »این معنا دارد. موارد قرآنی آن عبارت شود که معنایی غیر از  است و از مواردی که ذکر شده روشن می
وَیَ وْمَ نَ ب ْعَثُ مِنْ كُلهِ أمَُّةٍ شَهِیدًا ثَُُّ لَا یُ ؤْذَنُ للَِّذِینَ  (، »41 « )نساء:إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلهِ أمَُّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِیدًا

یُسْتَ عْتَ بُونَ  هُمْ  وَلَا  )نحل:كَفَرُوا  بِالَْْقهِ (، »84 «  بَ یْنَهُمْ  وَقُضِيَ  وَالشُّهَدَاءِ  بِالنَّبِیهِيَْ  وَجِيءَ  الْكِتَابُ  )زمر:وَوُضِعَ   » 69 .)
کند شود، در این آیات، شهادت به صورت مطلق ذکر شده و ظاهراً همۀ موارد دلالت میطور که ملاحظه میهمان

فَ لَنَسْئَ لَنَّ الَّذِینَ أرُْسِلَ إلِیَهِمْ  که آیۀ »ها و نیز بر تبلیغ رسالت است، همچنانمتکه منظور از شهادت، شهادت بر اعمال ا
سویشان گسیل شدند و نیز از فرستادگان ؛ ترجمه: سوگند که از مردمی که فرستادگان به6 « )اعراف:وَ لنََسْئَ لَنَّ الْمُرْسَلِيَْ 

گیرد،  کند؛ چون هرچند این پرسش در آخرت و در قیامت صورت میپرسش خواهیم کرد( نیز به این معنا اشاره می
 تحمل این شهادت در دنیا خواهد بود.

تواند شکل ظاهری اعمال را  روشن است که حواس عادی و ظاهری و نیز قوای متعلق به آن حواس تنها می
شود نه آنچه پنهان و غایب  تنها مربوط به ظاهر آن اعمال می  ببیند؛ لذا تحمل شهادت بر اعمال توسط این حواس

است، در حالی که حقایق و باطن اعمال و معانی نفسانی، مثل کفر و ایمان و فوز و خسران و هر آنچه که از حس 
که  آدمی پنهان است، احوالی درونی است که ملاک حساب و جزای پروردگار عالمیان در قیامت است، همچنان

هایتان پیدا شده مؤاخذه  آنچه در دلبه ؛ ترجمه: خدا شما را 225 « )بقره:وَ لکنْ یؤاخِذکُمْ بِا کسَبَتْ قُ لُوبکُمْ فرمود: »
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های معاصر تشخیص کند(. پس این احوال چیزی نیست که انسان بتواند آن را درک نموده و بشمارد و از انسانمی 
گونه اسرار را برای او دست خود این های غایب، مگر کسی که خدا متولی امر او باشد و بهدهد، تا چه رسد به انسان 

وَلَا يََلِْكُ الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ  شود: »کشف کند، که وجود چنین فردی از این آیه استفاده می
یَ عْلَمُونَ  وَهُمْ  از او می86 « )زخرف:بِالَْْقهِ  ها که  نخوانند قادر بر شفاعت نیستند مگر آ؛ ترجمه: کسانی را که غیر 

 .(483 ، ص1 ، ج1374ق/ 1392اند( )طباطبایی، خوبی آگاهاند و بهشهادت به حق داده
آیاتی از قرآن کریم  اند و صلاحیت این مقام والا را ندارند.  به طور قطع در میان مسلمانان برخی فاسقرابعاً،  

؛ طبرسی،  7 ، ص2 تا، جبه ناخرسندی خدای سبحان از برخی مسلمانان ظاهری صراحت دارد )شیخ طوسی، بی
 (. 325 ، ص7 الف، ج1388؛ جوادی آملی، 415 ، ص1 ، ج1372

 )ع( روایت کرده است که   ( از حضرت صادقق 1380عیاشی )

« تمام اهل قبله )مسلمانان( را مخاطب  لتَِکونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ »   کنی که خدای تعالی در آیۀآیا گمان می
کنی کسی که شهادتش در دنیا در مورد یک مَن از خرما پذیرفته نیست خداوند قرار داده است؟ آیا فکر می

( شهادت دهد؟ هرگز خداوند ها )بر اعمال بندگانخواهد در حضور تمامی امتدر روز قیامت از او می
 (259 تا، ص؛ طباطبایی، بی63 ، ص1 ها نخواسته است. )جچنین امری را از امثال این

 . افرادی خاص اد ام  اسلام2
اند،  )ص( ارزانی نشده است، بلکه مقصود گروه خاصی از امت  بقره به همۀ افراد امت محمد  143مقام شهادت در آیۀ  

اند. این به این دلیل است که آن گروه خاص  موردنظر، از میان این امت هرچند در ظاهر تمام امت مخاطب قرار گرفته

وَ لْتَکنْ مِنْکمْ أمَُّةٌ  ویژه و جماعت خاص اطلاق شده است، مانند »  اند. در قرآن کریم عنوان امت بر گروهبرخاسته
الَْْير إِلَّ  )آلیدْعُونَ  »104 عمران:«  اللَِّّ (،  آيَاتِ  لُونَ  یَ ت ْ قاَئمَِةٌ  أمَُّةٌ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  )آلمِنْ  »113 عمران:«  أمَُّةٌ  (،  هُمْ  مِن ْ

که مؤید مطلب این(.  325 ، ص7 الف، ج1388؛ جوادی آملی،  257 تا، ص)طباطبایی، بی(  66 « )مائده:مُقْتَصِدَة

یقِيَْ براساس آیۀ »  ُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیهِيَْ وَالصهِدهِ َ وَالرَّسُولَ فأَوُلئَِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْ عَمَ اللَّّ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِِْيَْ وَحَسُنَ    وَمَنْ یطُِعِ اللَّّ
؛ ترجمه: و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند ]در روز رستاخیز[ همنشین کسانی خواهد 69 « )نساء:أوُلئَِكَ رفَِیقًا

خوبی هستند(  های  ها رفیقنبود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان؛ و آ
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پیامبرش اطاعت کنند با شهدا محشور می آنان خواهند بود. بعید است که همۀ  کسانی که از خدا و  شوند و رفیق 
بودند و عنوان »شهید« بر آنان صادق بود، خدای  کنندگان جزء شهدا باشند، زیرا اگر اینان در زمرۀ شهیدان میاطاعت

 (. 336 ، ص7 الف، ج1388فرمود: آنان »با« شهدا هستند )جوادی آملی، سبحان نمی

یقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِهِِم با استناد به آیۀ » ؛ ترجمه:  19 « )حدید:وَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللَِّّ وَ رُسُلِهِ أوُلئِک هُمُ الصهِدهِ
توان همه یا گروه  نیز نمی  (اندها صدّیقین و شهدا نزد پروردگارشاننکسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آ

کند که چنین کسانی نزد  زیرا عبارت »عند ربّهم« دلالت می،  بیشتری از مؤمنان را از زمرۀ شاهدان بر اعمال دانست
شود در دنیا دارای این مقام  ها ملحق خواهند شد؛ پس معلوم مینپروردگارشان یعنی در قیامت از شهداء بوده و به آ

 (.336 ، ص7 الف، ج1388؛ جوادی آملی، 322 ، ص1 ق، ج 1417نیستند )طباطبایی، 
که امت اسلام گواه بر مردم است و  مبنی بر اینسنت  (، در نقد روایات اهل1374ق/ 1392طباطبایی )

 نویسد: (، می199 ، ص1 ق، ج 1407)ص( گواه بر امت )برای دیدن این روایات، نک زمخشری،  رسول خدا 
رسد این است که پیامبر اسلام تمامی امت را تزکیه و تعدیل روایات به نظر درست نمیچیزی که در این  

منظور تزکیه و تعدیل جمعی از که بهنکرده و معنا ندارد که در قیامت همه را تزکیه و تعدیل کند، مگر این
کند، ضرورت کتاب و سنت  امت باشد نه همه، و گرنه روایات نامبرده مطلبی برخلاف ضرورت اثبات می 

 هر دو. 
)ص( فجایع و جنایاتی را که افرادی از امت اسلام مرتکب   طور ممکن است رسول خدا آخر چه

های گذشته رخ اش هم در امتشدند تجویز کند؟ و بر آن جنایات صحه بگذارد؟ جنایاتی که حتی نمونه
 کند؟های این امت را تزکیه و تعدیل مینطور آن جناب طاغیان و فرعو نداد؟ و چه

و آیا این روایات طعن بر دین حنیف و بازیگری با حقایق این ملت بیضاء نیست؟! قطعاً هست،  
علاوه بر اینکه این روایات گفتگو از شهادت نظری دارد، نه شهادت تحمل، چون امت اسلام در زمان انبیاء  

،  1 کنند یا نه؟ و شهادت نظری اعتبار ندارد. )جگذشته حاضر نبودند، تا ببینند آیا رسالت خود را تبلیغ می 
 (497 ص

الجمله حمل شود نه بالجمله؛  ها ارادۀ عموم امّت است بر فرض صحت، باید بر امّت فی نبنابراین، احادیثی که ظاهر آ
که خاص است و خاص بر عام مقدم بوده و ها گروه خاصی از امت اراده شده، گذشته از آن نزیرا روایاتی که در آ
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تر از ظهور احادیثی ها قوینرو، ظهور آاز این  .صلاحیت تخصیص آن را دارد، به علّت معقول و مقبول معلّل است 
 (. 367 ، ص7 الف، ج1388ها ارادۀ همه امّت است )جوادی آملی، ناست که ظاهر آ

 رابطۀ مقام شهاد  با مقام عصم  
این علامه طباطبایی و آیت در  آملی  بر اعمال دیگرانالله جوادی  آیا شهادت  از امت    ، که  که مختص گروه خاصی 

است یا نصیب اولیای    همچون نبوت و رسالت و امامت مقامی انحصاری و ویژۀ پیامبران و امامان معصوم   ، است
نظر دارند. در ادامه دیدگاه هر کدام را به  نیز خواهد شد اختلاف  الهی و اصحاب و شاگردان خاص امامان معصوم 

 کنیم. اند بررسی می ای که ارائه کردههمراه ادله
 د ثگاه علامن طباطبا ی 

مقام عصمت را تساوی دانسته و قائل است که شاهدان بر    با ( رابطۀ مقام شهادت بر اعمال مردم  1388طباطبایی )
که  مقام شهادت بر اعمال منحصر در گروه خاصی است اعمال مردم اختصاص به معصومان دارند. به اعتقاد ایشان،  

وسیلۀ او را یکجا  و تطهیر و تزکیه به)ص(   های الهی و ایمان به پیامبریابی به عهدها و پیمانهپاکی ذات و هدایت و را 
اند  ها اشخاص معینی هستند که از میان امت مورد لطف و عنایت خاص خدای متعال قرار گرفتهندارا باشد؛ پس آ

  (.147-146 )صص
 دلیل  

ها مطلع باشند و بر  درک و تلقی اوصاف حقیقی اعمال غیرممکن است، مگر برای شاهدانی که از ریشه و منشأ آن
که نوعی تکریم و ارج نهادن به مقام شاهد  رو، شهادت در روز قیامت، در عین اینضمایر و نیات واقف باشند. از این

ها ارزانی  نرود، در عین حال تنها به کسانی اختصاص دارد که در دنیا چنین مقامی )آگاهی از ضمائر( به آبه شمار می

( و صواب، ضد خطاست  38« )نبأ:  لَا یَ تَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً فرماید: »خداوند متعال می  .شده باشد

یعْلَ فرماید: »و نیز می  هُمْ  وَ  بِالَْْقهِ  شَهِدَ  مَنْ  کسانی    (. بنابراین، شهادت در آن روز تنها برای86 « )زخرف:مُونَ إِلاَّ 
 ، از طرفی  گونه خطا و اشتباه حفظ و ضبط نمایند.ممکن خواهد بود که اعمال عاملان را به طور دقیق و بدون هیچ 

بینیم که چنین شهادتی )شهادت بر باطن  دهیم، می وقتی قوا و حواس ظاهری انسان را مورد تأمل و دقت قرار می
ان و یا فرض  یب( و دریافتی، حتی نسبت به اعمال حاضران و با فرض حضور شاهد، ممتنع است، چه رسد به غااعمال
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رسیم که اطلاع و آگاهی از باطن اعمال از راهی دیگر و با نیرویی  روشنی به این نتیجه میغیبت شاهد. از اینجا به
کند  نیرویی که باطن و ضمیر انسان را چون ظاهرش لمس می   ، شودماورای نیرو و حواس ظاهری انسان حاصل می

امور جسمانی در   آنچه  به  نیرو در حقیقت نوری است غیرجسمانی که  این  آگاه است.  از غایب همانند حاضر  و 
وسیلۀ آن باطن و نهان  تأثیراتشان به آن نیاز دارند، مانند زمان و مکان و حال، نیازمند نیست، بلکه نوری است که به

 (.255 تا، ص)طباطبایی، بی توان دید و »طیب« و »خبیث« و »پاک« و »ناپاک« را از هم بازشناختافراد را می 
گردد، مشتمل بر حقیقتی باشد که  شود که شهادتی که در آن روز به اقامۀ خدای تعالی اقامه می واجب می  ، ین بنابرا 

 کسی نتواند در آن مناقشه کند. 
ترین مردم را شاهد برای اولین و آخرین کند و او به اختیار  تواند شقی آری، هرچند اگر خدا بخواهد، می

که خود ق را در زبان او خلق کند بدون اینی های خلایا خدا شهادت به کردهاند شهادت دهد و  خودش به آنچه کرده
دهد ندیده ای داشته باشد و یا شهادتی دهد که در دنیا خودش حاضر نبوده و از فردفرد بشر آنچه شهادت میاو اراده

گاه اش و یا حجتی به او اعلام کند که فلان شخص چنین و چنان کرده و تو شهادت بده، آنباشد، بلکه خدا یا ملائکه
ترین فرد بشر را در حق فردفرد بشر نافذ نموده و بر طبیعتش مجازات دهد و به شهادت او احتجاج  شهادت این شقی

اش در برابر آن کند شود، کسی هم  نماید؛ چون اینها چیزی نیست که در قدرت خدای تعالی نگنجد و نفوذ اراده 
نماید و یا حکم او را تعقیب کند. ولی این چنین شهادتی حجتی است زوری و  نیست که با خدا در ملکش منازعه  

های جبار و  نهایی که در دنیا از انساها و زورگویی کند، نظیر تحکمناتمام و غیرقاطع، که شک و ریب را دفع نمی
طور ممکن است چنین چیزی را  کنند، آن وقت چهکنیم که با حق و حقیقت بازی میهای بشری مشاهده میطاغوت 

در حق خدای تعالی تصور کنیم؟ آن هم در روزی که در آن روز عین و اثری از باطل نیست و بنابراین باید این شاهد  
دهد عالم  معصوم به عصمت الهی باشد، دروغ و گزاف از او سر نزند، به حقایق آن اعمالی که بر طبق آن شهادت می

یند و شهادت دهد بلکه باید نیت درونی عامل هر عملی را بداند و نباید  که صورت ظاهری عمل را ببباشد، نه این
،  12 ق، ج 1417حاضر و غایب برایش فرق کند، بلکه باید دانای به عمل حاضر و غایب هر دو باشد )طباطبایی،  

 (.322 ص
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خلاصۀ کلام اینکه شهادت موردنظر آیه عبارت است از تحمل و آگاهی از حقایق اعمالی که مردم در دنیا 

و سپس در روز    .دهند، چه آن حقیقت سعادت باشد چه شقاوت، چه رد و چه قبول، چه انقیاد، و چه تمرد انجام می

قیامت بر طبق آنچه دیده و فهمیده شهادت دهد. معلوم است که چنین مقام کریمی شأن همۀ امت نیست، چون 
تر از اولیاء، که مرتبه افراد عادی و  از ایشان و اما صاحبان مرتبه پائین  سیرت پاک   یای است برای اولیاکرامت خاصه

های  تر فرعون ین یمؤمنان متوسط در سعادت است، چنین شهادتی ندارند تا چه رسد به افراد جلف و تو خالی و از آن پا
کند بگوید این طبقه از امت نیز مقام شهادت بر باطن اعمال مردم را دارا ت نمیئ مت که هیچ عاقلی جرطاغی این ا

یقِيَْ وَ طور که در آیۀ »هستند، زیرا همان ُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبِیيَْ وَ الصهِدهِ   وَ مَنْ یطِعِ اللََّّ وَ الرَّسُولَ فأَوُلئِک مَعَ الَّذِینَ أنَْ عَمَ اللَّّ
کمترین مقامی که این شاهدان اعمال دارند شود  ( مشاهده می69 « )نساء:الشُّهَداءِ وَ الصَّالِِْيَْ وَ حَسُنَ أوُلئِک رفَِیقاً 

اهْدِنََّ الصهِراطَ  این است که در تحت ولایت خدا و در سایۀ نعمت او بوده و اصحاب صراط مستقیم هستند که در آیۀ »
کند. بنابراین، با توجه به مطالب ذکر شده تنها  ها اشاره مین(، به آ7-6 « )فاتحه:الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِینَ أنَْ عَمْتَ عَلَیهِم

 ها شاهد است.ن)ع( هستند که بر مردم شاهدند و رسول خدا بر آ  بقره ائمۀ هدیسورۀ    143»شهداء« در آیۀ  مصداق  
)ع( روایت شده است. از   ماماناین معنا همان تفسیری است که در احادیث زیادی با طرق مختلف از ا

های او در زمین و آسمانیم«  )ع( نقل شده است که »ما امت وسط هستیم و ما گواهان خدا بر بندگان و حجّت امام باقر
امیرمؤمن  . (191 ، ص1 ق، ج  1407؛ کافی، 62 ، ص1 ق، ج  1380)عیاشی،  از  نیز  که   ناو  نقل شده است  )ع( 

اللّه ما هستیم و رسول  تنها   » اس  النَّ عَلَی  شُهَداءَ  تَکونُوا  آیۀ »ل  تعالی در  ما  ص) مقصود خدای  بر ماست و  ( شاهد 
زمین در  او  حجّت  و  بندگان  بر  خدا  وَسَطاً«  یم  شهدای  ةً  أُمَّ جَعَلْناکمْ  ک  کذل  »وَ  فرمود:  ما  دربارۀ  متعال  خدای  که 

 )ع( ضمن حدیثی نقل شده است که  (. از حضرت باقر119 ، ص1 ق، ج 1411 ی، )حسکان
تواند از سوی  بر مردم باشند مگر ائمه و پیامبران )ع(، و اما خود امت نمی توانند شهدایهیچ گروهی نمی

آ میان امت کسانی هستند که شهادت  در  قرار گیرد، زیرا  تعالی شاهد  )امور  نخدای  بر  دنیا حتی  در  ها 
 (179 ، ص4 ق، ج 1379ای سبزی پذیرفته نیست. )ابن شهرآشوب، ( دستهارزش چون بی

ُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتَُدَُّونَ إِلّدر تفسیر آیۀ » عالَِِ الْغَیبِ وَ الشَّهادَةِ فیَنَبهِئُکمْ    و قُلِ اعْمَلُوا فَسَيرىَ اللَّّ
تَ عْمَلُونَ  را می 105 « )توبه:بِا کنْتُمْ  او و مؤمنان اعمال شما  بینند! و ؛ ترجمه: بگو: »عمل کنید! خداوند و فرستادۀ 
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  و   یکافدهد( در  کردید، خبر میشوید و شما را به آنچه عمل میسوی دانای نهان و آشکار بازگردانده میزودی، بهبه
)ع(  بیتابراهیم روایات زیادی به طرق مختلف از اهلو ابن   و فرات  و قمی  و تفاسیر عیاشی  قرب الاسنادو    بصائر

ارائه می ائمۀ هدی عرضه و  به رسول خدا و  اعمال مردم    .(409 ، ص1387شود )طباطبایی،  نقل شده است که 
عَمَلَکمْ وَ رَسُولهُُ وَ  »  ۀ)ع( دربارۀ آی  عیاشی در تفسیرش روایت کرده است که از امام صادق  ُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيرىَ اللَّّ

  امالی و    کافیکه در این باره در  « سؤال شد، حضرت فرمود که مقصود از »المؤمنون« ائمه هستند. احادیثی  الْمُؤْمِنُونَ 
 (.256 تا، صنقل شده بیش از حد استفاضه است )طباطبایی، بی تفسیر عیاشیو  تفسیر قمیو   بصائرو  مناقبو 

 اللن فوادی آملی د ثگاه آ  
( آملی  مردم  1388جوادی  اعمال  بر  مقام شهادت  رابطۀ  و   باب(  دانسته  را عموم و خصوص مطلق  مقام عصمت 

کند و قائل است که علاوه بر انبیا و امامان )ع(، پیروان  مصادیق شاهدان بر اعمال مردم را اعم از معصومان معرفی می
نه تنها مصداق  هستند،  )ع( از مصادیق برتر این مقام   خاص آنان و اولیای الهی نیز از مصادیق شاهدان بوده و ائمه

،  4 آن. ایشان معتقد است که این راه بر همگان باز است؛ نه عصمت شرط آن است و نه فقد مقام امامت مانع آن )ج
 (.321 ص

الف( در جایی دیگر گفته است که شهادت بر اعمال دیگران همچون نبوت و رسالت 1388جوادی آملی )

امامان معصوم پیامبران و  انحصاری و ویژۀ  امامت نیست که مقامی  براساس » و  و  باشد  یْجعَلُ  )ع(  حَیثُ  أعَْلَمُ   ُ اللَّّ
ترین درجه از نصاب خاصی که برای  ( توزیع گشته و غیر از آن ذوات نورانی احدی حتی به نازل124 « )انعام:رسِالتََه

نمی نائل  هست  مقامات  امامان  این  خاص  شاگردان  و  اصحاب  و  الهی  اولیای  نصیب  رفیع  مقام  این  بلکه  شود، 
 (.333 ، ص7 )ع( نیز خواهد شد )ج معصوم 

 دلیل 
کند  که قرآن کریم تصریح می کند، چنانتنها دلیلی برخلاف این مطلب نیست، بلکه برخی ادله هم آن را تأیید می نه

؛ ترجمه:  6-5 « )تکاثر:لَتَوَُنَّ الَْحِیم  كَلاَّ لَوْ تَ عْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِيِْ بینند: »اکنون جهنم را می الیقین همکه صاحبان علم
دیدید(. این آیه ناظر به شهود پس از مرگ نیست، زیرا  یقین جهنم را میدانستید، بهچنین نیست اگر به علم الیقین می 

إِنَّ كِتَابَ  بینند. همچنین خدای سبحان دربارۀ بهشتیان  مقرّب فرمود: »بعد از مرگ، تبهکاران هم دوزخ را می  كَلاَّ 
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قَرَّبوُن
ُ
اعمال    ۀ؛ ترجمه: چنین نیست، نام21-18 « )مطففین:الِْبَْ راَرِ لفَِي عِلهِیهِيَْ وَمَا أدَْراَكَ مَا عِلهِیُّونَ کتَابٌ مَّرْقُومٌ یشهَدُهُ الم

نوشته دانی که علیین چیست؟ کتابی است  تو چه  را مشاهده می نیکان در علیین است و  آن  کنند(  شده که مقربان 
اعمال   نیات و  مقرّبان، عقاید و اخلاق و  بنابراین،  آن است، مشهود مقربان است.  ابرار در  اعمال  نامۀ  علّیون، که 

 (. 334 ، ص7 الف ، ج1388بینند )جوادی آملی، اکنون میدیگران را هم 
اعمال به امت اسلام یا  ها شهادت بر  ناند که در آرا مصداق آیاتی دانسته پیشوایان معصوم   تْ برخی روایا

است شده  داده  نسبت  مؤمنان  »  ،خصوص  النهاسِ نظیر  عَلَی  شُهَداءَ  لتَِکونوا  بقوله:  عَنی  إيانَّ  تعالی  الله  «  إنه 
ج 1403)مجلسی،  ص22 ق،  هستیم(441 ،  ما  اس   النَّ عَلَی  شُهَداءَ  تَکُونُوا  ل  آیۀ  در  خداوند  منظور  ترجمه:    ،(؛ 

)ع(، در  همان ائمّه هستند(. امام باقر  مؤمنان؛ ترجمه:  109 ، ص2 ق، ج 1380»المؤمنون هم الأئمة« )عیاشی، 

؛  89-88 « )واقعه:فأَمََّا إِن کانََ مِنَ الْمُقَرَّبِيَْ فَ رَوْحٌ وَ رَيَُانٌ وَ جَنَّتُ نعَِیم )ع( در آیۀ » اطهارۀ تطبیق »المقرّبین« بر ائم

ؤمِنيْ و الِئمةِ مِن  ی و بهشت پر نعمت دارد(، فرمود: »ترجمه: پس اگر او از مقرّبان باشد، راحتی و روز
ُ
هذا فی أميراِلم

؛ ترجمه: این دربارۀ امیرمومنان و ائمۀ بعد ایشان  4 ، ص24 ق، ج1403« )مجلسی، بعَده صلواتُ اِلله عَلیهِم أجَعَيْ
)ع( مصادیق برتر این عناوین هستند، نه مصداق انحصاری آن؛ زیرا این راه بر همگان باز   تردید ائمهاست( اما بی

 است، نه عصمت شرط آن است و نه فقد مقام امامت مانع آن. 

النَّاسِ کند، مانند »برخی شواهد روایی این عدم اختصاص را تأیید می عَلَى  شُهَدَاءَ  المؤمنيْ[  ]أی  جَعَلَهُمْ 
ُ عَلَیهِ وَ آلهِِ عَلَینَا، وَ   ،  1 ق، ج 1407« )کافی،  النَّاس  شِیعَتِنَا، وَ لتَِشْهَدَ شِیعَتُ نَا عَلَى  لنَِشْهَدَ عَلىلیِشْهَدَ مَُُمَّدٌ صَلَّى اللَّّ

ترتیب که محمّد گواه ما باشد،  همین جهت ایشان )مؤمنان( را گواه مردم قرار داده است؛ بدین؛ ترجمه: و به  251 ص

َ تَ بَارکَ وَ تَ عَالَّ جَعَلَ »   ، ما گواه شیعیان خود باشیم و شیعیان ما گواه مردم باشند( حَیثُ    الْْلَْقِ   شُهَدَاءَ عَلَى  أمَُّتِی  إنَّ اللَّّ
؛ ترجمه: خداوند  341 ، ص23 ق، ج  1403« )مجلسی،  لیِکونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیکمْ وَ تَکونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ   یقُولُ 

ت، آنجا که می فرماید: تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم  تبارک و تعالی امّت مرا بر خلق گواه قرار داده اس
سوره بقره نقل کرده، شاهد دیگری بر این مدعاست )جوادی  143گواه باشید(. همچنین، روایاتی که سیوطی ذیل آیۀ  

 (. 321 ، ص4 ب، ج1388آملی، 
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)ع( است حضرت مصداق شهید را در معصوم منحصر نکرد   و همچنین در روایتی که منقول از امام صادق
ای که همچون برخی روایات گذشته از آن حصر فهمیده شود، بلکه  گونهو چنین نفرمود: »ما امت وسط هستیم«، به
به آنان  از  از »أمةً  فرمود: کسانی که شهادت برخی  پذیرفته نیست مراد  اندکی خرما  نبودن حتی دربارۀ  سبب عادل 

)عیاشی،  نیستند  و  63 ، ص1 ق، ج 1380وسطاً«  اصحاب  از  بر خواص  امکان شمول »امت وسط«  بیان  این   .)

معصومان امامان  نمی  شاگردان  نفی  را  »)ع(  شریفه  آیۀ  به  استناد  بلکه  للِنَّاسکند،  أُخْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَيَر  تُمْ  «  کن ْ
 (. 364 ص، 7 الف، ج1388کند )جوادی آملی، ۀ شمول را برای آنان فراهم می( زمین110 عمران:)آل

وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً  بنابراین، هرچند مضمون برخی روایات حصر است و مراد از »امت وسط« در آیۀ »
کنند، ولی چون روایات دیگری بر شهادت  )ع( معرفی می « را خصوص امامان معصوم وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 

(. 366 ، ص7 الف، ج1388کند، این حصر اضافی و قابل تقیید است )جوادی آملی، غیر امام معصوم دلالت می

  سَلْمَانُ )ع( مشمول این آیه نیستند، ولی به عموم تنزیل، نظیر » که هر چند صحابه و شاگردان خاص ائمهمضافاً این
( است،  36 « )ابراهیم:نَّهُ مِنهِیفإَِ  فَمَنْ تبَِعَنی(، که اصل آن آیۀ »123، ص 10 ق، ج 1403« )مجلسی، الْبَیت مِنَّا أهَْلَ 

شوند. اگر چنین عنایتی مبذول گردد، تعارضی در بین این روایات و روایات دیگر راه پیدا  مشمول احادیث یادشده می
 (.363 ، ص7 الف، ج1388کند )جوادی آملی، نمی

)ع( منتفی   الله جوادی، مقصود روایاتی که شهادت بر اعمال را از غیر امامان معصوم بنابراین، از نظر آیت
الجمله  رو، با روایاتی که چنین مقامی را فی اند نفی کلی و سلب عموم است، نه کلیت نفی و عموم سلب؛ از این  دانسته

کنند منافاتی ندارند، وگرنه کسی مدّعی نیست که همۀ  برای برخی از برجستگان غیرمعصوم امت اسلام ثابت می
سبب فسق و عادل نبودن، رسند. بدیهی است شهادت کسی که بهموحدان و مسلمانان )بالجمله( به چنین مقامی می

ای سبزی پذیرفته نیست، در دادگاه قیامت نسبت به عقاید، اخلاق و اعمال امت اسلامی دربارۀ اندکی خرما یا دسته 
 های دوران و زبدگان امت است. ول نباشد. سخن در پذیرش شهادت یگانهمقب

سورۀ بقره نقل شده این است که مراد از این امت برجستگان   143مستفاد از مجموع روایاتی که در ذیل آیه  
این  و  معصوم آن هستند  امامان  عنوان  آن  از  چنان که  نیست،  مَجاز  اراده شده  آیه)ع(  مضمون  به  که  خطاب  که  ای 

ک هستید، بلکه منظور این است که 20 فرماید: »جَعَلَکم ملوکاً« )مائده:اسرائیل میبنی ( این نیست که همۀ شما مَل 
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پیامبر  میان  واسطه  اسلامی  امت  از  افرادی  که  معناست  بدین  نیز  موردبحث  آیۀ  است.  فرمانروایانی  میان شما  در 
 ها هستند، نظیر آنچه در روایت دیگر آمده است:نو مردم و شاهد بر اعمال آ )ص( گرامی

َ تَ بَارکَ    وَ فَضَّلَهُمْ   أمَُّتِی  اللَُّّ   مَِّا أعَْطَى  بهِِ عَلَى سَائرِِ الِْمَُمِ أعَْطاَهُمْ ثَلَاثَ خِصَالٍ لََْ یعْطِهَا إِلاَّ أمَُّتِی وَ ذَلِک أنََّ اللَّّ
َ تَ بَارکَ وَ تَ عَالَّ جَعَلَ أمَُّتِ   عَلَى الْْلَْقِ  ی شُهَدَاءَ وَ تَ عَالَّ کانَ... إِذَا بَ عَثَ نبَِیاً جَعَلَهُ شَهِیداً عَلَى قَ وْمِهِ وَ إِنَّ اللَّّ

 (444 ، ص22 ق، ج 1403)مجلسی،    عَلَى النَّاسِ لیِکونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیکمْ وَ تَکونوُا شُهَداءَ    حَیثُ یقُولُ 
وسیله، آنان را بر دیگر امّت ها برتری  ترجمه: از جمله چیزهایی که خداوند به امّت من عطا کرد و بدین 

کرد، او را بر قومش گواه قرار می داد، در حالی که تر، هرگاه پیامبری را مبعوث میداد...، این بود که پیش
خداوند تبارک و تعالی امّت مرا بر خلق گواه قرار داده است، آنجا که می فرماید: تا این پیامبر بر شما گواه 

 (366 ، ص7 الف، ج1388باشد و شما بر مردم، گواه باشید. )جوادی آملی، 
در نگاه قرآن کریم، راه رسیدن به چنین مقامی التزام به دین و عمل به دستورهای آن و پیروی از آیین حنیف 

 )ع( است:   ابراهیم

لعََلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا فِِ اللَِّّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ يَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا الَْْيْرَ 
ینِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ أبَیِكُمْ إبِْ راَهِیمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيَْ مِ  نْ قَ بْلُ وَفِِ هَذَا لیَِكُونَ  اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِِ الدهِ

عَلَیْكُ  شَهِیدًا  فَ الرَّسُولُ  مَوْلَاكُمْ  هُوَ  بِاللَِّّ  وَاعْتَصِمُوا  الزَّكَاةَ  وَآتوُا  الصَّلَاةَ  فأَقَِیمُوا  النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  وَتَكُونوُا  نِعْمَ  مْ 
 (78-77 )حج: الْمَوْلَّ وَنعِْمَ النَّصِير«.

دادن مقدمات رسیدن به مقام شهادت بر اعمال مردم، مانند رکوع، سجده،  ها به انجام نمخاطب این آیات که در آ
جاآوردن خیر، جهاد در راه خدا، اقامۀ نماز، ادای زکات، چنگ زدن به ریسمان الهی فرمان داده  عبادت پروردگار، به

تواند با )ع( و این بدان معناست که هرکس بخواهد می اند؛ نه خصوص پیشوایان معصومانشده است، مؤمنان عادل
پیمودن این راه به آن مقصود عالی و مقصد والا نایل آید. آری، تردیدی نیست که بالاترین مصداق آیات مزبور ائمۀ 

نی است  های دیگر از برکت وساطت آن ذوات نورا )ع( هستند و نیز رسیدن به هر مقامی در این زمینه یا زمینه  اطهار
 (.321 ، ص4 ب، ج1388، جوادی آملی)

رو، تنها راه شهادت بر اعمال دیگران    انسان تا با عالی در ارتباط نباشد بر دانی مشرف نخواهد بود؛ از این 
مَت که شاهد بر اعمال  )ص( ارتباط با رسول اکرم  از راه تعلیم و تزکیه است و تا پیامبر را شاهد بر خود نبیند به آن س 

نمی باشد  گرامی دیگران  پیامبر  از  الهی  دستورهای  و  لطف  و  فیض  دریافت  وساطت  این  خاصیت  و  رسد.  )ص( 
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رساندن آن به مردم و نزدیک کردن مردم به پیامبر و سنت اوست، بنابراین، مراد از »وسط« در جملۀ »جعلناکم أُمّة  
وسطاً« بین بالا و پایین در امتداد عمودی است، نه بین راست و چپ در سطح افقی. دو طرف این وسط، پیامبر و  

 (. 326 ص، 7 الف، ج1388، جوادی آملیاند )مردم عادی

 اللن فوادی آملی مقا سن و بررسی د ثگاه علامن طباطبا ی و آ  
ةً وَسَطاً« به نحو قضیدر این  آملی  . علامه طباطبایی و جوادی1 ک جَعَلْناکمْ أُمَّ موجبۀ جزئیه است و  ۀ  که بیان »وَ کذل 

 شود، دیدگاه یکسانی دارند.ممکن نیست مخاطب این جمله همه مسلمانان، به نحو عام استغراقی، پنداشته  
این شاهدان اعمال باید    مقام شهادت بر اعمال را منحصر در گروه خاص دانسته و قائل است. علامه طباطبایی  2

گونه خطا  اعمال عاملان را به طور دقیق و بدون هیچ   معصوم به عصمت الهی باشند و دروغ و گزاف از او سر نزند و
 و اشتباه حفظ و ضبط نمایند. 

)ع( معرفی کرده و این معنا را   . علامه طباطبایی تنها مصداق این عده از شاهدان بر اعمال مردم را انبیا و ائمه هدی3
 )ع( روایت شده است.  امامان معصوم داند که در احادیث زیادی با طرق مختلف از همان تفسیری می

 ذکر کرد.  بقره را دلیلی بر عصمت شاهدان اعمالسورۀ  143توان آیۀ . طبق نگاه علامه طباطبایی، می4
شود، اما  شهادت بر اعمال دیگران، هرچند شامل همۀ امت اسلام نمیالله جوادی آملی معتقد است که مقام  . آیت5

)ع( باشد، بلکه این مقام رفیع نصیب اولیای   چنین هم نیست که مقامی انحصاری و ویژۀ پیامبران و امامان معصوم 
)ع( مصادیق برتر و کامل   تردید ائمه)ع( نیز خواهد شد، ولی بی شاگردان خاص امامان معصوم الهی و اصحاب و  

 این گروه از شاهدان هستند.  
ك جَعَلْناکمْ  6 . از نگاه جوادی آملی، هرچند مضمون برخی روایات حصر است و مراد از »امت وسط« در آیۀ »وَ کذل 

ةً وَسَطاً« را خصوص امامان معصوم  کند، ولی چون روایات دیگری بر شهادت غیرمعصوم دلالت  )ع( معرفی می أُمَّ
)ع(   کند، این حصر اضافی و قابل تقیید است. بنابراین، روایاتی که شهادت بر اعمال را از غیر امامان معصوم می 

 اند نفی کلی و سلب عموم است، نه کلیت نفی و عموم سلب.منتفی دانسته
عنوان دلیلی بر عصمت شاهدان  توان بهنمی را  سورۀ بقره   143ۀ  الله جوادی آملی، آی . در صورت پذیرش دیدگاه آیت7

 شود. ذکر کرد، چون شامل افراد غیرمعصوم نیز می
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 گیری نتیرن
سورۀ بقره مختص گروه خاصی از امت است و همچون نبوت و امامت    143که آیا مقام شهادت بر اعمال در آیۀ  در این

امامان معصوم  پیامبران و  انحصاری و ویژۀ  و شاگردان خاص   مقامی  الهی و اصحاب  اولیای  یا نصیب  )ع( است 
نیز خواهد شد امامان معصوم  آیت  ، )ع(  آملی اختلاف میان علامه طباطبایی و  نظر وجود دارد. علامه  الله جوادی 

مقام عصمت را تساوی دانسته و قائل است که شاهدان بر اعمال مردم  با  طباطبایی رابطۀ مقام شهادت بر اعمال مردم  
الله جوادی آملی بر این باور است که رابطۀ بین مقام شهادت بر اعمال  اختصاص به معصومان دارند. در مقابل آیت

و علاوه  استمقام عصمت عموم و خصوص مطلق بوده و مصادیق شاهدان بر اعمال مردم اعم از معصومان مردم و 
)ع( از مصادیق برتر این مقام   و ائمهاند  پیروان خاص آنان و اولیای الهی نیز از مصادیق شاهدان)ع(،   بر انبیا و امامان

، نه مصداق انحصاری آن. با توجه به اطلاق مفاد آیات شهادت بر اعمال، که ظهور در شهادت بر همۀ اعمال   هستند
گونه خطا و اشتباه حفظ و ضبط گردد ــ به  طور دقیق و بدون هیچها دارد ــ به طوری که اعمال عاملان به  همۀ امت

 رسد دیدگاه علامه طباطبایی ارجح است.نظر می

 ترارض منافع 
 اند.  گونه تعارض منافعی گزارش نکردهنویسندگان هیچ
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 منابع 
 . ةی. دار الکتب العلممیالقرآن العظ ریق(. روح المعانی فی تفس 1415محمود. ) دیس ، یآلوس

 . المؤتمر العالمی للشیخ المفید.الاعتقاداتق(.   1414بابویه، محمد بن علی. )ابن
 . نشر علّامه. طالب )ع(مناقب آل أبی(. ق 1379شهرآشوب، محمد بن علی. )ابن
 نا. . بیالتحریر و التنویرتا(. عاشور، محمد بن طاهر. )بیابن
 الکتب العلمیة.  . دارتفسیر القرآن العظیم(. ق 1419کثیر، اسماعیل بن عمر. )ابن

 . آستان قدس رضوی.روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن(. ق 1408ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. )
)احسان عبدالهدی.  مسعودی،  و  احسان؛  بیت(.  1394پور،  اعمال اهل  شاهدان  سنت.  )ع(  و  کتاب  ،  ۷،  نشریه 

35-52 . 
 . اسراء. تسنیمالف(. 1388جوادی آملی، عبدالله. )
 . اسراء. ادب فنای مقربانب(. 1388جوادی آملی، عبدالله. )

)محمود   التنبیه بالمعلوم من البرهان فی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان(.  ق 1418حر عاملی، محمد بن حسن. )
 البدری، محقق(. مکتب الإعلام الإسلامی.

 مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة.. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل(. ق 1411حسکانی، عبیدالله بن عبدالله. )
 . انتشارات الهادی. تقریب المعارف(. ق 1404حلبی، ابوالصلاح. )

 . الموسسة الإسلامیة.الالفین(. ق 1423حلّی، حسن بن یوسف. )
 مؤسسة النشر الإسلامی.. بدایة المعارف الإلهیة فی شرح عقائد الإمامیة(. ق 1417خرازی، سید محسن. )

 . دار الکتاب العربی. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل(. ق 1407زمخشری، محمود. )
 . موسسة الصادق )ع(. الشافی الامامة( ق 1410سید مرتضی. )

 . کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی. الدر المنثور فی تفسیر المأثور(. ق 1404سیوطی، جلال الدین. )
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،  شناخت قرآن (. علم امامان به غیب از منظر قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی.1394شریعتی، غلام محمد. )
۸(1 ،)48-27. 

 . موسسة النعمان. ةی دیالرسائل التوح(. تای. )بنیمحمدحس دیس ، یی طباطبا
)نیمحمدحس  دیس  ، یی طباطبا موسو  دی )س  زانیالم   ریتفس  ۀترجم(.  1374.  دفتر   ، یهمدان  یمحمدباقر  مترجم(.  

 ق منتشر شده است(  1392در سال  ی. )اثر اصلیانتشارات اسلام
 . دفتر انتشارات اسلامی. المیزان فی تفسیر القرآنق(.  1417محمدحسین. )سید طباطبایی، 
 . دفتر تبلیغات اسلامی. شیعه(. 1387محمدحسین. ) سید طباطبایی، 
 . دفتر تبلیغات اسلامی.آغاز تا انجام انسان از ( 1388محمدحسین. ) سید طباطبایی، 

 . انتشارات ناصرخسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 1372طبرسی، فضل بن حسن. )
 . دار احیاء التراث العربی. التبیان فی تفسیر القرآنتا(. طوسی، محمد بن حسن. )بی

 )سیدهاشم رسولی محلاتی، محقق(. المطبعة العلمیة. تفسیر عیاشی(. ق 1380عیاشی، محمد بن مسعود. )
 . دار احیاء التراث العربی. مفاتیح الغیب(. ق 1420فخر رازی، محمد بن عمر. )

،  معرفت کلامی جانبه انبیاء.  ها بر عصمت همهبررسی دلالت آیات مربوط به شاهدان امت (.1398فقیه، علی. )
10(1 ،)37-49. 

 دارالکتب الإسلامیة. غفاری و محمد آخوندی، محقق(.اکبر )علیالکافی ق(.  1407. )کلینی، محمد بن یعقوب 
 .. دار إحیاء التراث العربیبحار الأنوارق(.  1403مجلسی، محمدباقر. )

 . انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.شناسیراه و راهنما(. 1393مصباح یزدی، محمدتقی. )
 . کنگره شیخ مفید.الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد(. 1413مفید، محمد بن محمد. )
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Abstract 

According to Shiite teachings, the Imamate and leadership of the Islamic community and the 
succession of the Holy Prophet applies to religious and worldly affairs, and from the beginning of 
his mission, the Holy Prophet paid serious attention to the issue of the leadership of the Muslims 
after his death while introducing his successor. In order to prove Imamate and the succession of 
the Prophet, theological and historical proofs as well as verses of the Quran, such as verse 124 of 
the al-Baqarah Chapter, that is, the Trial of Abraham Verse are cited. Therefore, to discuss, criticize, 
and study the implication of the verse of Abraham’s trial in the issues of Imamate, it is necessary 
to clarify in advance whether the explanation of the concept of Imamate through the Quranic 
verses is based on previous specifications present in early Islam, or this Quranic explanation is 
formed based on later and newly created specifications and concepts. In the following research, 
the early Shiite exegeses under the verse of Abraham’s trial have been investigated. In this research, 
it becomes clear that the early Shiite exegetes did not take the verse of the trial of Abraham as 
proof of Imamate, at least until the 4th century, and they did not cite this verse regarding specific 
Imamate. 

Keywords: verse 124 of the al-Baqarah Chapter, the Trial Verse, Imamate, early Shiite 
exegeses, the succession of the Prophet   
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Introduction 
In order to prove the issue of Imamate and succession of the Prophet (peace be upon him and 

his household), theological and historical reasons as well as the verses of the Holy Quran are 

cited. Verse 124 of the al-Baqarah Chapter: When his Lord tested Abraham with certain words 

and he fulfilled them, He said, ‘I am making you the Imam of mankind.’ Said he, ‘And from among 

my descendants?’ He said, ‘My pledge does not extend to the unjust’, which is known among 

recent and contemporary Shiites as the Trial of Abraham Verse or the Verse of Imamate, is 

considered one of the most important verses about Imamate. The exegesis and interpretation 

of this verse have created many controversies, especially in the later periods. On the other hand, 

in the middle and later periods, Shiite scholars consider this verse, which refers to the 

appointment of Prophet Abraham by God to the position of Imamate after several tests, to be 

about Shiite Imamate and one of the Quranic proofs for the divine appointment of the Imam 

and the necessity of the infallibility of an Imam. 

Regarding Imamate in its specific meaning, two research and argumentative 

approaches can be adopted: a) the rational and philosophical approach, in which we prove 

and support specific Imamate without using Quranic verses and narrations; b) the written 

and textual approach, in which we support and argue about specific Imamate by referring 

to the Quran and narrations. The methods of the latter instance can have three distinctive 

states: 1) this topic and the citation of Quranic verses about it are not unprecedented; 2) 

this matter is new; 3) the topic has a history, but citing Quranic verses for it is a new issue. 

Therefore, two cases can be pursued by us: 1) explaining the concept of Imamate 

through the verses of the Quran with previous specifications in early Islam, and 2) explaining the 

concept of Imamate through the verses of the Quran with later and newly created specifications 

and concepts.  In view of these points, it is necessary to deal with the several time periods of 

citations of the Trial of Abraham Verse in the issue of Imamate: a) the narrations under the Trial 

of Abraham Verse, b) the verse of the trial in early Shiite exegeses, and c) the Trial Verse in early 

Shiite theological and Imamate sources. In the following research, the early Shiite exegeses 

regarding the verse of Abraham’s trial will be examined according to the following questions: 1) 

What have the previous and early Shiite commentators mentioned regarding the verse of 

Abraham’s trial? 2) Do the interpretations concerning the verse of Abraham’s trial refer to the 

issue of Imamate in the present prevalent sense? 

Early exegeses in terms of the approach to the verse of testing 

In order to examine the Trial of Abraham Verse and the citations of it in early Shiite exegeses, 

we searched among the existing exegeses up to the 5th century, which are ten titles. Some 
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titles of the exegetive sources did not contain any information about verse 124 of al-Baqarah 

or following the verse of the trial, such as the exegesis attributed to Abu Hamzah Thumali (2nd 

century), the exegesis attributed to Abu al-Jaroud (2nd century), the exegesis attributed to 

Tustari (3rd century), Tafsir al-Habari (3rd century), and the exegesis of Nasir Utrush or exegesis 

attributed to Imam Hasan al-Askari (peace be upon him) (3rd or 4th century). A few other 

exegetive sources had the contents regarding the verse of Abraham’s trial (peace be upon 

him), but they did not have a clear and specific citation and reference about Imamate, and 

they only explained a part of this verse. These exegeses are: the exegesis attributed to Ibn 

Abbas (1st century), the exegesis attributed to Maqatil b. Sulaiman (2nd century), and the 

exegesis attributed to Ali b. Ibrahim Qummi (3rd century). 

Therefore, by examining the early Shiite exegeses and the evidence of these 

exegeses, it becomes clear that the Shiite predecessors did not take the Trial of Abraham 

(peace be upon him) Verse as proof of the existence of Imamate, and did not refer to it in 

this regard, at least until the 4th century. In other words, exegeses such as the one 

attributed to Ibn Abbas (1st century), the exegesis attributed to Abu Hamzah Thumali (2nd 

century), the exegesis attributed to Maqatil b. Suleiman (2nd century), the exegesis 

attributed to Abu al-Jaroud (2nd century), the exegesis attributed to Tustari (3rd century), 

the exegesis attributed to Imam Hasan al-Askari (peace be upon him) (3rd century), Tafsir 

al-Habari (3rd century), the exegesis attributed to Ali b. Ibrahim Qummi (3rd century). 

These early exegeses are Shiite narrative exegeses that have paid attention to 

Imamate and its references as well. Some of them even include the virtues of the Ahlulbayt 

and the demerits of the enemies of the Ahlulbayt. On the other hand, most of these 

exegeses have interpreted some verses and most of their interpretations are about the 

miracles of the Prophet and Imams. Additionally, in some of these exegeses, the meaning of 

the words Shiʿa, rāfiḍī, taqiyyah, the virtues of the companions, as well as specific Shiite 

interpretations of the verses of the Quran have been discussed; however, in these sources, 

the verse of Abraham’s trial is used as an argument and reference for the existence of the 

tenet of Imamate and the Imamate of Imam Ali has not been discussed. It is as though they 

didn't consider this verse and its interpretation to be indicative of the issue of Imamate in 

these works. However, when we reach the 4th century AH, in two exegeses, that is, Tafsir 

Ayyashi and Tafsir Furat, we come across contents related to Imamate under the verse of 

the trial of Abraham. 

It is now very important to note that these two sources were written in the 4th century, 

during the time of the formation of the Shiite Buyid Dynasty, which ruled over a large part of 
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Iran and Iraq and the Arabian Peninsula up to the northern borders of Damascus, and one of 

the characteristics of these works of this period is interpretationism (Qobadi, 2006). Apart 

from this, these sources are usually full of exaggerated narrations about the Imams (peace be 

upon him). Therefore, the existence of the narrations of the specific exegesis of verse 124 of 

al-Baqarah in these sources is problematic and requires special investigation and verification. 

Conclusion 

By examining early Shiite exegeses and the evidence of these exegeses, it becomes clear 

that early Shiites did not take the Trial of Abraham Verse as proof of the existence of the 

issue of Imamate at least until the 4th century and they have not cited it in this regard. 

Therefore, it seems that early Shiite exegetes did not turn to the analysis of the verse and 

its functions in theological issues regarding the issue of specific Imamate. 
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 چریثه

اکرم   امبری است و پ یویو دن ین ی اکرم )ص( در امور د  امبریپ ینیو جانش یاسلام ۀجامع  ی  امامت و رهبر عه،یش  یهابنابر آموزه  
  ی به موضوع امامت مسلمانان پس از وفات خود، اهتمام جد  شی خو   ن یجانش  یدوران رسالت خود ضمن معرف   ی)ص( از ابتدا

بقره،   ۀسور 124 یۀقرآن همانند آ ات یآ زیو ن یخی تار ،یکلام ل ی)ص(، به دلا امبریپ ینیاثبات امامت و جانش یداشته است. برا
بنابراشودی)ع(، استشهاد م  میابراه  یابتلا  یۀآ  یعن ی آ  ی پرداختن و نقد و بررس   یبرا  ن،ی.  در مسائل    میابراه  یابتلا  یۀ دلالت 

در صدر اسلام است   ینیشیقرآن با مختصات پ  اتی آ  ۀلیوس مفهوم امامت به   نییتب  ا یروشن شود که آ  شیشاپیامامت، لازم است پ
 ریتفاس   یبه بررس   رو،ش یصورت گرفته است. در پژوهش پ دیمتأخر و جد  ۀجادشدیا  می با مختصات و مفاه  ی قرآن  نییتب  نیا  ای

قرن چهارم   احداقل ت  عهیپژوهش روشن شد که مفسران متقدم ش   نیپرداخته شده است. در ا  م،یابراه  یابتلا  یۀآ  لیذ  یع ی کهن ش 
 اند.در امامت خاصه استشهاد نکرده هیآ نیاند و به ااثبات وجود امامت نگرفته  ل ی)ع( را دل  میابراه یابتلا یۀآ

 )ص( امبریپ ین یجانش عه،ی کهن ش  ریابتلا، امامت، تفاس  یۀبقره، آ ۀسور 124 یۀ: آدواژگانیکل
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 مقدمه  
شود. در  معنای رهبری و پیشوایی است و امام فرد یا چیزی است که به او یا به آن اقتدا میامامت در لغت به 

های لغت مصادیق مختلفی برای امام برشمرده شده است. در قرآن کریم نیز کاربردهای گوناگونی برای کتاب
اند، همانند لوح محفوظ، راه آشکار و  واژۀ امام ذکر شده است و به دو دستۀ بشری و غیربشری تقسیم گشته

 (. 430-4۲۹ ، صص۵ ، ج۱3۷۹کتاب موسی )ع( یا پیامبران الهی، بندگان شایسته و مستضعفان )طبرسی، 
های عام که نبوت را نیز در های متکلمان اسلامی برای امامتِ بشری دو دسته هستند: تعریفتعریف

های خاص. امامت عامه شامل رهبری عمومی در مسائل دینی و دنیوی است و در آن به  گیرد و تعریفبرمی
شود. در امامت خاصه قید  خلافت یا نیابت از پیامبر اشاره نشده و به همین جهت، خود نبوت را نیز شامل می

های  (. بنابر آموزه۶۶ ، ص۱ ق، ج ۱4۱3کننده است )برای نمونه، نک حلی،  خلافت یا نیابت از پیامبر تعیین
اکرم پیامبر  جانشینی  و  اسلامی  جامعۀ  رهبری  و  امامت  پیامبر  ص) شیعه،  و  است  دنیوی  و  دینی  امور  در   )

فی خلیفۀ خویش به موضوع امام مسلمانان پس از وفات خود  ( از ابتدای دوران رسالت خود ضمن معر ص) اکرم
 اهتمام جدی داشته است.  

به   )ص(،  پیامبر  جانشینی  و  امامت  موضوع  اثبات  کریم برای  قرآن  آیات  نیز  و  تاریخی  کلامی،  دلایل 
تِِ  وَإِذِ ابْ تَلَى إبِْ راَهِیمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ قاَلَ إِنِهِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذُرهیَِّ ، »سورۀ بقره   124شود. آیۀ  استشهاد می

انِ متأخر و معاصر به آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( یا آیۀ امامت مشهور ی ع ی «، که در میان شقاَلَ لَا یَ نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَْ 
شود. تفسیر و تأویل این آیه مناقشات بسیاری را، مخصوصاً  ترین آیات دربارۀ امامت قلمداد میاست، یکی از مهم

متفاوتی را دربارۀ   های متأخر، پدید آورده است؛ یعنی متکلمان و مفسران شیعه و سنی مباحث متعدد و در دوره
ب(، که تفسیر و دلالت آیه را مشکل و پیچیده  ۱40۱اند )نک کاظم استادی،  آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( مطرح نموده

داده ارائه  نظر  چند  »کلمات«  واژۀ  دربارۀ  مفسران  نمونه،  برای  است؛  طبرسی،  کرده  نک  نمونه،  )برای  اند 
از سوی دیگر، عالمان   (.44۵-43۶ ، صص۱ ، ج۱3۸0شیرازی،  ؛ مکارم  3۷۸-3۷۷ ، صص۱ ق، ج ۱40۸

نیز متأخر، این آیه را، که به نصب حضرت ابراهیم )ع( از جانب خداوند به مقام  شیعه در دوره های میانی و 
بودن نصب امام و لزوم امامت پس از چندین بار امتحان اشاره دارد، دربارۀ امامت شیعی و از دلایل قرآنیِ الهی 

بودن   میمعصوم  ربانی  امام  نک  نمونه،  )برای  صدر،  ۱3۸4گلپایگانی،  دانند  اسعدی،  ۱3۸۶؛  و  ۱3۸۹؛   )
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بنابراین،  اند. معنای رهبری سیاسی، ولایت باطنی، امامت جهانی و نبوت ابراز نموده تفسیرهایی از واژۀ امامت به
م پیشاپیش،  است  امامت، لازم  مسائل  در  ابراهیم  ابتلای  آیۀ  دلالت  بررسی  و  نقد  و  پرداختن    وضوعاتی برای 

ویژگی  ویژه اینکه به ،همچون »آرای مفسران در تفاسیر کهن شیعی ذیل آیۀ ابتلای ابراهیم )ع(« پژوهش گردند
 . ها و پرداختن به روایات استاصلی تفاسیر متقدم شیعی اثری بودن آن

 پیشینۀ پژوهش 
ب( که  ۱40۱اثر مستقل با موضوع آیۀ ابتلاء یافت شد )کاظم استادی،    33با جستجو در منابع اطلاعاتی، حدود  

 ها به قرار زیر است:  ها با مسئلۀ مقالۀ حاضر کمی مرتبط هستند و برخی از آنبرخی از آن
 ( ۱400ــ مجموعه مقالات دربارۀ آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( و امامت )کاظم استادی،  

پایان دوره آل تا  زیدیه  اثنی عشریه و  تفاسیر  امامت در  آیات  تفسیر کلامی  تطبیقی  )ــ »بررسی  ، ۱3۹۷بویه« 
 الهی( اسماعیلی و نبی

 (۱3۹3صنمی، صنمی و خانــ »تحلیل مفهوم امامت در آیه »ابتلی« از دیدگاه علامه طباطبایی« )خان
 (۱3۹۷هفتادر و همکاران، سورۀ بقره از نگاه مفسران فریقین« )رضایی   ۱۲4ــ »بررسی تطبیقی آیۀ  

ابن و  معرفت  تفسیری علامه  تطبیقی و تحلیلی آراء  )علیزاده و همکاران، ــ »بررسی  امامت«  آیۀ  عاشور ذیل 
۱3۹۶) 

روایات ذیل آیۀ ابتلای ابراهیم دربارۀ امامت، که مسئلۀ مقالۀ    همۀها و مقالات به طور اختصاصی به  امّا این نوشته
 اند. حاضر است، نپرداخته

 بیان مسئله 
توان اتخاذ نمود: )الف( رویکرد عقلی  دربارۀ امامت در معنای خاص آن، دو رویکردِ پژوهشی و استدلالی می

و فلسفی، که در آن بدون استفاده از آیات و روایات، امامت خاصه را اثبات و پشتیبانی نماییم؛ )ب( رویکرد  
های مورد  اثری و متنی، که با استناد به قرآن و روایات، به پشتیبانی و استدلال بر امامت خاصه بپردازیم. روش

به آیات قرآن دربارۀ آن مسئلۀ نیز سابقه( مسئله سابقه۱)   اخیر سه حالت مشخص دارد: دار  دار است و استناد 
 دار است، امّا استناد به آیات قرآن دربارۀ آن مسئله جدید هستند.( مسئله سابقه3( مسئله جدید است؛ ) ۲است؛ )
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وسیلۀ آیات قرآن با مختصات ( تبیین مفهوم امامت به۱بنابراین، دو حالت برای ما قابل پیگیری است: )
وسیلۀ آیات قرآن با مختصات و مفاهیم ایجادشدۀ متأخر و  ( تبیین مفهوم امامت به۲پیشینی در صدر اسلام، )

جدید. با توجه به این نکات، لازم است تا به چند مرحلۀ زمانی استنادات به آیۀ ابتلای ابراهیم در مسئلۀ امامت  
 در  پرداخته شود: )الف( روایات ذیل آیۀ ابتلای ابراهیم )ع(، )ب( آیۀ ابتلا در تفاسیر کهن شیعی، )ج( آیۀ ابتلا

رو، با توجه به این سؤالات به بررسی تفاسیر کهن شیعی ذیل  منابع کلامی و امامتی کهن شیعی. در پژوهش پیش 
. ذیل آیۀ ابتلای ابراهیم، مفسران متقدم و کهن شیعی چه مطالبی ذکر  ۱براهیم پرداخته خواهد شد:  آیۀ ابتلای ا

 معنای رایج امروزی است؟  . آیا تفاسیر ذیل آیۀ ابتلای ابراهیم، دربارۀ مسئلۀ امامت به۲اند؟ کرده

 آیۀ ابتلا در تفاسیر کهن شیعی 
برای بررسی تفسیر آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( و استنادات به آن در تفاسیر کهن شیعی، تفاسیر موجود تا قرن پنجم را  

 اند از: بررسی نمودیم که عبارت
 عباس )قرن اول( . تفسیر منسوب به ابن۱

بیت  عباس دربارۀ خلافت امیرمؤمنان، در ستایش و بیان فضائل اهلساز ابنهای تاریخگیریگذشته از موضع
به نقل)ع(  و  گفتارها  )ع(،  امیرمؤمنان  ابنقولویژه  نک  نمونه،  )برای  دارد  وجود  او  از  فراوان  عساکر،  های 
(. وی یکی از راویان حدیث غدیر است که  ۲۱۹ تا، صعاملی، بی  ؛ موسوی3۶4-3۶3 ، صص4۲ ق، ج ۱4۱۵

(  ص) معنای خلافت و وصایت پس از پیامبردر آن روایت، آشکارا از امامت علی )ع( سخن رفته است و آن را به
(. سجستانی  ۲۷۲  -۲0۸ ، صص۱ ، ج۱3۷۹تفسیر و تبیین کرده و بر این معنا اصرار ورزیده است )نک معرفت،  

عباس روایت کرده که گفت: »به خدا سوگند که ولایت علی )ع( بر عهدۀ این مردمان فریضه واجبی  از ابن
عباس در میان راویان شیعه متداول بوده (. استناد به اقوال تفسیری ابن4۹-۵۲ ، صص۱ تا، جاست« )امینی، بی

در حق  بیت )ع( و شأن نزول آیات  ق( روایات تفسیری فراوانی در فضیلت اهل ۱4۱۱است. مثلًا، حسکانی ) 
 عباس ذکر کرده است. ایشان، به نقل از ابن
توان جستجو  عباس در موضوع این نوشتار، یعنی آیۀ ابتلای ابراهیم )ع(، را با دو رویکرد میتفاسیر ابن

شده یا کتب تفسیری  ( کتاب تفسیری بازسازی۲عباس در منابع حدیثی شیعه، )( روایات تفسیری ابن۱کرد: )
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صحیفة علي بن أبي طلحة  تا( یا  )نک فیروزآبادی، بی  عباستنویرالمقباس من تفسیر ابنمنسوب به او، همانند:  
 ق(.  ۱4۱۱عباس، )نک ابن عباس في التفسیر القرآن الكریمعن ابن

های تفسیری از آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( وجود دارد، اما در عباس، فراز در این روایات تفسیری از ابن
سورۀ بقره و فرازهای آن، مطلبی دربارۀ مسائل امامت عام و خاص برای آن ثبت نشده است. در    ۱۲4تفسیر آیۀ  

عباس آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( ربطی به امامت در نگاه شیعیان متأخر و معاصر  رسد که در تفسیر ابنواقع به نظر می
 ندارد. 

اند  عباس، که ممکن است مرتبط با بحث این نوشتار باشند، عبارتبرخی اشارات در این کتاب منسوب به ابن
 از:

_ وقال تعالّ »وإذا ابتلى إبراهیم ربه بكلمات فأتمهن« عن ابن عباس: انه تعالّ أمر بِناسك الْج الوقوف  
. )قطب  بعرفة والمشعر والْفاضة ورمي الْمار والطواف والسعي وغير ذلك من مناسكه »فأتمهن« أي وفى بِن

 (۲۸0 ، ص۱ ق، ج ۱40۵راوندی، 
فأتمهن  ــ   إبراهیم  فأقامها كلها  بِا  أحدا  یبتل  لَ  الْسلام  شرائع  من  خصلة  بثلاثيْ  ابتلاه  أنه  عباس:  ابن  عن 

وَ إبِْ راَهِیمَ الََّذِي وَفىَّ و هي عشر فِ سورة براءة الَتَّائبُِونَ الَْعَابِدُونَ إلّ آخرها و عشر فِ   فكتب له البَاءة فقال
أوُلئَِكَ هُمُ    الَْمُسْلِمِيَْ وَ الَْمُسْلِمَاتِ إلّ آخرها و عشر فِ سورة المؤمنيْ قَدْ أفَْ لَحَ الَْمُؤْمِنُونَ إلّ قولهالِحزاب إِنَّ  

و فِ   صَلَاتِِِمْ يَُُافِظوُنَ فجعلها أربعيْ َ وَ الََّذِینَ هُمْ عَلى  الَْوَارثِوُنَ و روي و عشر فِ سورة سَأَلَ سَائِلٌ إلّ قوله
 ( 3۷۸ ، ص  ۱ ق، ج ۱40۸. )طبرسی، عباس أنه أمره بِناسك الْجروایة ثالثة عن ابن

 عباس ذکر نموده است:از ابن تفسیر فرات کوفیروایتی را به نقل از  بحارالانوار ق( در  ۱403مجلسی )
ُ  فر، ]تفسير فرات بن إبراهیم[ ، اَلُْْسَيُْْ بْنُ اَلَْْكَمِ مُعَنْعَناً عَنِ ابن ُ عَنْهُ: فِِ قَ وْلهِِ تَ عَالَّ یُ ثبَهِتُ اَللّه  عباس رَضِيَ اَللَّّ

نْ ی ا وَ فِِ الَْْخِرةَِ قاَلَ بِوَلایَةَِ أمَِيِر الَْمُؤْمِ  نِيَْ عَلِيهِ بْنِ أَبّ طاَلِبٍ )ع( وَ قاَلَ  الََّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الَثه ابِتِ فِِ اَلْْیَ اةِ الَدُّ
ُ تَ عَا اماً ق الَ إبِْ راَهِیمُ وَ مِنْ ذُرهیَِّتِِ ق الَ لا  یَ ن الُ عَهْدِي الَاَللَّّ اعِلُكَ للِنه اسِ إِم  ظه الِمِيَْ قاَلَ الَظَّالَُ  لَّ يَا إبِْ راَهِیمُ إِنِهِ ج 

( إِلاَّ وَ قَدْ أَشْرَكَ  ص)  وَ ذَبَحَ لِلََْصْنَامِ فَ لَمْ یَ بْقَ أَحَدٌ مِنَ الَْقُرَیْشِ وَ الَْعَرَبِ مِنْ قَ بْلِ أنَْ یُ بْعَثَ الَنَّبِيُّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَِّّ 
مِنْ قَ بْلِ أنَْ یَجْريَِ عَلَیْهِ الَْقَلَمُ  بِاللَِّّ وَ عَبَدَ الََِْصْنَامَ وَ ذَبَحَ لََاَ مَا خَلاَ أمَِيَر الَْمُؤْمِنِيَْ عَلِيَّ بْنَ أَبّ طاَلِبٍ )ع( فإَِنَّهُ 

ذَبَحَ  وَ  بِاللَِّّ  أَشْرَكَ  إِمَامٌ  یَكُونُ  فَلاَ  الَظه الِمِيَْ   أَسْلَمَ  عَهْدِي  یَ ن الُ  لا   قاَلَ:  تَ عَالَّ   َ اَللَّّ لَِِنَّ  ، 3۶ . )جلِلََْصْنَامِ 
 (  ۱4۱ ص
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ألَََْ تَ رَ إِلَّ الَّذِینَ بدََّلُوا نعِْمَتَ اللَِّّ كُفْراً وَأَحَلُّوا  ق( ذیل آیۀ » ۱4۱0اما همین روایت در تفسیر منسوب به فرات کوفی )
 ؛ نک تصویر زیر(. ۲۲۱ ، ص۱ هایی در متن به نقل از حضرت باقر )ع( آمده است )ج« با تفاوتقَ وْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ 

 .  1 شکل

 

مورد    عباستا(، که انتساب آن به ابنفیروزآبادی )بیتنویر المقباس من تفسیر ابن عباس  همچنین، در  
 تردید قرار گرفته، آمده است: 

فقال »وإذ ابتلى إبراهیم ربه بكلمات« أي أمره بعشر خصال خمس فِ الرأس وخمس فِ الْسد »فأتمهن« فعمل  
بِن ویقال وإذا ابتلى إبراهیم ربه بكلمات بكر كلمة دعا ربه بِا فِ القرآن فأتمهن وفِ بِن ویقال دعا بِن ثُ  

خلیفة یقتدى بك قال إبراهیم   إماما«  من ذریتِ أیضا  قال له »إنِ جاعلك للناس  »ومن ذریتِ« أي واجعل 
إماما یقتدى به قال الله »لا ینال عهدي« أي لا ینال عهدي إلیك ووعدي إلیك وكرمتِ إلیك ورحمتِ »الظالميْ«  
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من ذریتك ویقال أي لا أجعل إماما ظالما من ذریتك ویقال لا ینال عهدي الظالميْ فِ الْخرة وأما فِ الدنیا  
 (۱۸ ، ص۱ جق،  ۱4۱0، . )فرات کوفیفینالَم ثُ أمر الْلق أن یقتدوا به

 . تفسیر منسوب به ابوحمزه ثمالی )قرن دوم(۲
اند )نک معرفت، را به ابوحمزه ثمالی نسبت داده تفسیربرخی علمای رجال و اصحاب معاجم و مفسران کتاب 

،  مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار، شهرستانی در تفسیر خود،  الفهرستندیم در  (، از جمله ابن۵۷ ، ص۱3۷۸
خود مطالبی از این تفسیر نقل    مناقبق( در   ۱40۵شهرآشوب ) . برخی همانند ابنمعالم العلماءشهرآشوب در  ابن

 (. ۲۷۶ ، ص3 اند )جنموده
مذهب قرن دوم هجری قمری است و گفته شده که قرآن کریم را به  ابوحمزه ثمالی از علمای شیعی

ائمه )ع( به به آیاتی که در فضائل  اهتمام وافر  ویژه سبک روایی تفسیر کرده است. طبق شواهد موجود، وی 
ویژه در مسائل و احکام فقهی دارد. ابوحمزه حضرت علی )ع( نازل شده، دارد و اصرار بر بیان نظر ائمه )ع( به

 ، مقدمه(. ۱3۷۸کند )نک معرفت، گاهی در تفسیر آیات وقایع تاریخی زمان خود را نیز ذکر می
تا چهار قرن و نیم بعد از او موجود بوده، سپس مفقود    تفسیر ابوحمزهشود که  از قرائن استفاده می

همراه مطالب مختلفی که دیگران از ابوحمزه نقل  آن تفسیر را به  ۀماندشده است. محقق کنونی این اثر، باقی
سورۀ    ۱۱4شدۀ ابوحمزه ثمالی، از مجموع  آوری نموده است. در کتاب تفسیر بازسازیاند بازسازی و جمعکرده

،  ۱3۷۸نک معرفت،    ،)برای اطلاع بیشترآیه را مورد تفسیر قرار گرفته است    3۶3سورۀ در حدود    ۷۸قرآن،  
ای به آیۀ  در این کتاب موجود، تفسیری از آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( وجود ندارد و هیچ اشاره  (.فهرست و مقدمه

 بارۀ مسائل امامت برای آن موجود نیست. سورۀ بقره و فرازهای آن در ۱۲4
 . تفسیر منسوب به مقاتل بن سلیمان )قرن دوم( ۳

های منسوب به مقاتل بن سلیمان تصریحی به مذهب وی وجود ندارد، در مذهب وی اختلاف  چون در نوشته
برخی مقاتل بن سلیمان را شیعۀ امامی دانسته و جمعی او را شیعۀ زیدی    .(۶4 ، ص۱3۸۹است )نک ناوشکی،  

تا( )بی  ندیمدانند و ابنمذهب می(؛ هرچند در سیاست، او را زیدی۲۹0 ق، ص ۱4۱۵اند )نک طوسی،  دانسته
امام علی )ع( بر سایر صحابه می او را تفضیل  (. در هر  3۶داند )ص  به تشیع وی تصریح دارد و نشانۀ تشیع 

این از  جدا  )طوسی،  صورت،  است  بوده  شیعه  امامان  اصحاب  از  وی  شیعه،  رجالیون  باور  به  ق،  ۱4۱۵که 
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نک ثعالبی،  ها،  برای دیدن برخی از نمونه( در تفسیر خود آیاتی را دربارۀ حضرت امیر )ع( دانسته است )۲۹0 ص
 (. ۱۱۲- ۵۱ م، صص ۲0۲۲

توان گفت که او در تفسیر قرآن، هرجا که مرتبط با فضایل این  اکنون، با فرض مذهب تشیع وی، می
«  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْلیَِاءُ بَ عْضٍ گردید. مثلًا، در ذیل آیۀ »شد، از جادۀ انصاف منحرف نمیخاندان می

ق،   ۱4۲3« )مقاتل بن سلیمان،  طالب )ع(( منهم علی بن ابیص ) یعنی اصحاب رسول اللهگوید »( می۷۱ه:  ب)تو
شود دلیل بر اخلاص وی به ایشان  که نام حضرت علی )ع( را جدا از صحابه یادآور می( و این۱۸۱ ، ص۲ ج

شود، علی )ع( در رأس و سرور و مقصود نخستین  است، که طبق روایات بسیاری هرجا در قرآن از مؤمنان یاد می
سورۀ انفال و خاتمۀ سورۀ انفال روایاتی    ۲۵سورۀ توبه و    ۷۱(. وی در آیۀ  ۱4۸ ، ص۲ ، ج١٣٧٩د )معرفت،  باشمی

سورۀ مائده داستانی که علی )ع(   ۵۶و    ۵۵ق( در آیۀ   ۱4۲3نماید. همچنین، او ) را در مدح علی )ع( نقل می
 (. 4۸۶-4۸۵ ، صص۱ کند )ج( نقل میص) انگشتر خود را در حال رکوع انفاق کرد از پیامبر

وإذ ابتلى إبراهیم ربه بكلمات«، سورۀ بقره، آورده است:»  ۱۲4ق(، در تفسیر آیۀ   ۱4۲3مقاتل بن سلیمان )
من قوله: ’رب اجعل هذا بلدا آمنا   سأل إبراهیم  ،  ۱ « )جوارزق أهله من الثمرات‘یعنِ بذلك كل مسألة فِ القرآن مِا 

(. جز این مورد، مطلب دیگری دربارۀ آیۀ ابتلا و ارتباط دادن آن به امامت در تفسیر مقاتل وجود ندارد.  ۷۶ص
همچنین، قابل توجه است که مقاتل در موضوع جانشینی پیامبر و اصل امامت، نظرات بسیار متفاوتی از امامیان 

(. بنابراین، بعید است که او آیۀ ابتلای ابراهیم ۱3۸۷نژاد،  بویه و شیعیان معاصر ما دارد )شایستهپس از دورۀ آل
 دانسته است.را مرتبط با امامت می

 . تفسیر منسوب به ابوالجارود )قرن دوم( ۴
ابوالجارود  تابعی    تفسیر  همدانی،  منذر  بن  زیاد  ابوالجارود  طریق  از  که  است  )ع(  باقر  امام  به  منتسب  کتابی 

( از اصحاب امام باقر )ع( نقل شده است. برخی معتقدند او از غلات ۲۲3 ق، ص ۱4۱۱مذهب )حلی،  زیدی
(؛ برخی نیز معتقدند که ابوالجارود تفسیرش را قبل از گرایش به مذهب  ١٧٥ ، ص۱3۸۲زیدیه بوده )معرفت،  

 (.۲۵۱ ، ص4 ق، ج ۱40۸زیدیه نوشته و در زمان امام باقر )ع( عقیده صحیح داشته است )تهرانی، 
آوری و بازسازی شده است ــ تفسیری از آیۀ ابتلای ابراهیم )ع(  ــ که نسخۀ جمع  در کتاب موجود

سورۀ بقره و فرازهای آن دربارۀ امامت موجود نیست، هرچند در تفسیرش،   ۱۲4ای به آیۀ  وجود ندارد و هیچ اشاره
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از حبلروایت را گفته است که در باب علی )ع( و اهل   3۸حدود     ۱03الله در آیۀ  بیت است؛ مثلًا، مقصود 
( خواسته که امت  ص) ( است، جبرئیل از پیامبر3 عمران علی )ع( است، کمال دین به پذیرش ولایت )مائده:آل

گاه کند )مائده:  را از ولایت علی سورۀ هود و امام مبین    ۷توبه و شاهد در آیۀ    3(، و مقصود از أذان در آیۀ  ۶۷ آ
توان گفت که ابوالجارود، قائل به وجود نص بر امامت امام علی، باشد. بنابراین، مییاسین علی )ع( می  ۲۲در آیۀ  

حسن و حسین )ع( بوده است. هرچند اخبار متعددی که منسوب به ابوالجارود است و در منابع امامیه آمده  
 (. ۱3۸4بیت )ع( دربردارد )جرار، فهمی یکسره متفاوت و مخالف با فهم امامیه در معنای اهل

 . تفسیر منسوب به تستری )قرن سوم( ۵
اثر عرفانی از سهل بن عبدالله تستری، از ائمۀ صوفیه و اکابر متکلمین عصر خود است. قاضی    تفسیر التستری

 های او، قائل به تشیع او شده است. در این کتاب موجود نوراللّه شوشتری در مجالس المؤمنین با استناد به گفته

ای  ــ که بازسازی روایات تفسیر تستری است ــ تفسیری از آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( وجود ندارد و در آن هیچ اشاره
 ق(. ۱4۲3سورۀ بقره دربارۀ امامت موجود نیست )تستری،    ۱۲4به آیۀ  

 . تفسیر الحبری )قرن سوم(۶
ما نزل «، یا »تنزیل الْيات المنزله فی مناقب اهل البیت ــ که در نسخه های خطی از آن با عناوین »  تفسیرُ الحِبَری

« نام برده شده ــ اثر ابوعبدالله حسین بن حکم بن مسلم  الْيات المنتزعه«، یا »من القرآن فی علی بن ابی طالب )ع(
ق،   ۱40۸مذهب بوده است )نک حبری،  کوفی حبری است. او مفسر، محدث و فقیهِ شیعی مسلک و زیدی

نوعی کتابی  مقدمه(. این تفسیر روایی، از آنجا که آیاتی را که دربارۀ امیرمؤمنان )ع( نازل شده جمع کرده، به
 کلامی است که البته، تنها به نقل روایات پرداخته و اظهارنظری از خود ارائه نکرده است. 

سورۀ بقره   ۱۲4ای به آیۀ  در این کتاب، تفسیری از آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( وجود ندارد و هیچ اشاره
شده در  روایت آن مربوط به آیات نازل  ۱00روایت کتاب،    ۱۵0دربارۀ امامت در آن موجود نیست، با اینکه از  

اهل و    بیت حق  اهل  30)ع( است  به فضائل  متعلق  روایاتی است که  بیت )ع( است )نک حبری،  روایت آن 
 (.4۶ ق، ص ۱40۸
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 . تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی )قرن سوم(۷
ق(، فقیه و محدث نامی شیعه، معاصر امام هادی  30۷اثری روایی منسوب به علی بن ابراهیم قمی )د    تفسیر قمی

ابراهیم  بن  علی  به  این کتاب  انتساب  در  برخی  است.  کلینی  اساتید  و  مشایخ  از  و  )ع(  امام عسکری  و  )ع( 
نپذیرفته را  آن  و  کرده  تهرانی،  تشکیک  نک  نمونه،  )برای  ج ۱403اند  ص4 ق،  معرفت،  30۲ ،  ،  ۱3۸۶؛ 

آید و تاویل در آن پر رنگ و  (. این کتاب از تفاسیر تأویلی به شمار می۱۹۸ ق، ص ۱4۲۷؛ حسنی،  ۱۸۷ ص
بی اهل۲03و  3۵ ، صص۱ تا، جزیاد است )نک قمی،  به فضائل  قرآن  آیات  از  بسیاری  رذائل  (.  یا  بیت )ع( 

های این تفسیر دفاع از مکتب امامت  آیند. از ویژگیشمار میدشمنانشان تفسیر شده، که معنای باطنی آیات به  
 بیت )ع( و مثالب دشمنان در ذیل آیات است. و ولایت، ذکر فضائل اهل

 اند از:مطالب مرتبط با بحث این نوشتار، عبارت
واما قوله »وإذ ابتلى ابراهیم ربه بكلمات فاتمهن قال إنِ جاعلك للناس اماما« قال هو ما ابتلاه الله مِا اراه فِ  
نومه بذبح ولده فاتمها ابراهیم )ع( وعزم علیها وسلم فلما عزم وعمل بِا امره الله قال الله تعالّ »إنِ جاعلك  

ینال عهدي الظالميْ« لا یكون بعهدي إمام ظالَ ثُ انزل علیه   للناس اماما« قال ابراهیم »ومن ذریتِ« قال »لا
الشارب،   فاخذ  الرأس  فِ  التِ  فاما  البدن  فِ  وخمسة  الرأس  فِ  خمسة  اشیاء  عشرة  وهي  الطهارة  وهي  الْنیفیة 
الاظفار   وقلم  والْتان  البدن  من  الشعر  فحلق  البدن  فِ  التِ  واما  والْلال  والسواك  الشعر  وطم  اللحى  واعفاء 

لغسل من الْنابة والطهور بالماء فهذه خمسة فِ البدن وهو الْنفیة الطهارة التِ جاء بِا ابراهیم فلم تنسخ إلّ  وا
 (٥٩ ، ص١ ق، ج ١٤١١)قمی،  یوم القیامة وهو قوله »واتبع ملة ابراهیم حنیفا«.

 است:نیز در ذیل آیۀ دیگری آمده 
قال: وحدثنِ ابّ عن صفوان بن يُيى وحماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابّ عبدالله )ع( قال سألناه  

( انه قال: أنَّ ابن الذبیحيْ یعنِ اسماعیل وعبدالله  ص)  عن صاحب الذبح، فقال: اسماعیل وروي عن رسول الله
ابن عبدالمطلب فهذان الْبَان عن الْاصة فِ الذبیح قد اختلفوا فِ اسحاق واسماعیل وعبدالله وقد روت العامة  
خبَین مختلفيْ فِ اسماعیل واسحاق فناداه الله عزوجل »قد صدقت الرؤيا« الْیة قال انه لما عزم ابراهیم على  

ابنه وسلما لامر الله قال الله »انِ جاعلك للناس إماما« فقال ابراهیم »ومن ذریتِ« فقال: »لا ینال عهدي  ذبح  
يْ« أي لا یكون بعهدي إمام ظالَ ثُ ذكر عزوجل منته على موسى وهارون فقال: »ولقد مننا على موسى  الظالم

أتدعون بعلا« قال: كان لَم صنم یسمونه بعلا وسأل    - إلّ قوله    - وهرون ونَیناهُا وقومهما من الكرب العظیم  
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ق،  ١٤١١)قمی، رجل أعرابیا عن نَّقة واقفة فقال: لمن هذه الناقة؟ فقال الاعرابّ: أنَّ بعلها وسمي الرب بعلا. 
 ( ۲۲۶ ، ص۲ ج

 . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری )ع( )قرن سوم و چهارم( ۸
این تفسیر روایی منسوب به امام حسن عسکری )ع( شده است، ولی از گذشته، اصالت و وثاقت آن در بین  

جعلی دانسته و جاعل آن را سهل بن احمد بن عبداللّه    غضائری تفسیر راعلمای امامیه مورد بحث بوده است. ابن
(. مطالب تفسیر را محمد بن قاسم  ۲۵۷-۲۵۶ ق، صص ۱40۲( معرفی کرده است )حلی،  ق  3۸0 دیباجی )د

اند اگر  اند. برخی گفتهاسترآبادی خطیب، مشهور به مفسر جرجانی، و نیز برخی از آن را شیخ صدوق نقل کرده
تدوین خود  صدوق  شیخ  یا  جرجانی  صدوق  مفسر  شیخ  احتمالًا  قرائنی،  طبق  حداقل  نباشند،  تفسیر  کننده 

رضوی،  تهذیب نک  بیشتر،  اطلاع  )برای  است  بوده  کتاب  این  عسکری،  ۱3۷۵کننده  در    ۱40۹؛  امّا  ق(. 
های جدید مشخص شده است که این اثر از ناصر للحق اطروش، حاکم زیدی طبرستان، است )کاظم  پژوهش 

 الف(. ۱40۱استادی،  
های متعددی  بیت )ع( و بحثبیت )ع( و مثالب دشمنان اهلاین تفسیر احادیثی مشتمل بر فضائل اهل 

( و  ص) ها دربارۀ معجزات پیامبربرخی آیات در این کتاب، تأویل شده و بیشتر تأویل.  دربارۀ سیره نبوی، دارد
امامان )ع( است. همچنین، معنای شیعه، معنای رافضی، تقیه، فضایل برخی از صحابه )ازجمله خبّاب بن ارّت  

اند. برخی از و عمار بن یاسر(، بخشی از موضوعاتی است که در حاشیۀ تفسیر آیات در این کتاب ذکر شده
بیت )ع(، نیز از اختصاصات این  ( و اهلص) نکات تفسیری، از جمله تفسیر شجرۀ ممنوعه به شجرۀ علم محمد

سورۀ بقره را موجود دارد،    ۲۸۲، با اینکه متن این تفسیر تا پایان آیۀ در این کتاب  (.۱3۹3تفسیر است )رحمتی، 
ابراهیم )ع( وجود ندارد و هیچ اشاره ابتلای  از آیۀ  به آیۀ  اما تفسیری  امامت در آن   ۱۲4ای  سورۀ بقره دربارۀ 

 موجود نیست. 
 . تفسیر عیاشی )قرن چهارم(۹

استادی،   اثر مفسر »مستبصر« )رضا  روایی،  تفسیری  عَیّاشی،  بن مسعود  3۶، ص  ۱3۷۱تفسیر  ( شیعی محمد 
)د عیاشی  به  معروف  السمرقندی  السلمی  آثار   3۲0 عیاش  در  تفسیر  این  از  که  مطالبی  اساس  بر  است.  ق( 

(؛  ۲۸ ، ص۱ ق، ج ۱403های بعدی آمده احتمالًا در اصل شامل تمامی قرآن بوده است )نک مجلسی،  دوره
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ق،  ۱3۸0اما آنچه اکنون در دسترس است از ابتدای سورۀ حمد تا آخر سورۀ کهف را دربردارد )نک عیاشی،  
 فهرست(. 

بیت )ع( و مثالب  مؤلف همچون دیگر آثار تفسیری شیعی در این دوره روایاتی در باب فضائل اهل
های شیعی و  های امامیه است و به مسائل کلامی و فرقهدشمنان آنان دارد و در صدد ترویج اعتقادات و آموزه

 (. ۲ ق، ص ۱3۸0غیرشیعی نیز پرداخته و روایاتی را در این باره آورده است )نک عیاشی، 
سنت با اینکه عیاشی را ستوده و وی را از فقها، محدثان  نویسان شیعه و اهلحالعالمان رجالی و شرح

بزرگان شیعه دانسته ابنو  بیاند )نک  اما گفته۲۱۲ق، ص۱4۱۷؛ طوسی،  ۲44تا، صندیم،  افراد (،  از  اند وی 
 (.3۵0تا، صکرده است )برای نمونه، نک نجاشی، بیضعیف، بسیار روایت می

 در این تفسیر، سه روایت مرتبط با آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( آمده است: 
إبِْراهِیمَ ربَُّهُ بِكَلِماتٍ   . رواه بِسانید عن صفوان الْمال قال: كنا بِكة فجرى الْدیث فِ قول الله »وَ إِذِ ابْ تَلى۱

یعٌ عَلِیمٌ   « قال: أتمهن بِحمد و علي و الِئمة من ولد علي ص، فِ فأََتَمَّهُنَ  ُ سمَِ «. ثُ  قول الله »ذُرهیَِّةً بَ عْضُها مِنْ بَ عْضٍ وَ اللَّّ
ذریتِ ظالَ قال:  قال: إِنِهِ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً قالَ: »وَ مِنْ ذُرهیَِّتِِ قالَ لا ینَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَْ« قال: يا رب و یكون من 

نعم فلان و فلان و فلان و من اتبعهم، قال: يا رب فعجل لمحمد و علي ما وعدتنِ فیهما، و عجل نصرك لَما و إلیه أشار  
«  وَ إنَِّهُ فِِ الْْخِرةَِ لَمِنَ الصَّالِِْيَْ   - وَ لقََدِ اصْطفََیْناهُ فِِ الدُّنیْا    -بقوله »وَ مَنْ یَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْراهِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ  

« إلّ قوله  غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَ یْتِكَ الْمُحَرَّمِ   -ا أسكن ذریته بِكة قال: »ربََّنا إِنِهِ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرهیَِّتِِ بِوادٍ  فالملة الْمامة فلم
كما قال له فِ الدعوة الِولّ »وَ مِنْ ذُرهیَِّتِِ قالَ لا ینَالُ    -« فاستثنَ من آمن خوفا أن یقول له لا»مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ 

عَذابِ النَّارِ وَ بئِْسَ الْمَصِيُر« قال: يا رب و من   ثَُُّ أَضْطَرُّهُ إِلّ  -« فلما قال الله: »وَ مَنْ كَفَرَ فأَمَُتهِعُهُ قلَِیلًا  عَهْدِي الظَّالِمِيَْ 
 الذین متعتهم قال: الذین كفروا بآياتي فلان و فلان و فلان.  

 « أي لا یكون إماما ظالما.  ( فِ قول الله »لا ینَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَْ . عن حریز عمن ذكره عن أبّ جعفر)ع۲
( فِ قول الله »إِنِهِ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً« قال: فقال: لو علم الله أن  . عن هشام بن الْكم عن أبّ عبد الله )ع۳

 ( ۵۷ق، ص ۱۳۸۰اسما أفضل منه لسمانَّ به. )عیاشی،  



 آیۀ ابتلا و رد پای موضوع امامت در تفاسیر کهن شیعه |  241

 

رات )قرن چهارم(۱۰
ُ
 . تفسیر ف

ابراهیم بن فرات کوفی )د  تفسیر فرُات کوفی ابوالقاسم فرات بن  اثر  ق( است که غالب   ٣٥٢ تفسیری روایی 
حدیث تفسیری قرآن کریم را   ۷۷۵احادیث آن از امامان )ع( و سپس صحابه و برخی تابعین است. این کتاب  

ق، فهرست(. البته، فرات کوفی  ۱4۱0ها تنظیم شده است )نک فرات کوفی، در بر دارد و براساس ترتیب سوره
اند؛ یعنی،  بیت )ع( بودهشأن اهل  تنها آیاتی را آورده که به باور او ارتباطی با تعالیم و اعتقادات شیعی داشته و در

اند که روایت یا روایاتی در شأن نزول آنها در دست بوده است. وی روایات را تنها آن دسته از آیات تفسیر شده
 (. 3۷۱۶ ، ص۱ ، ج۱3۹3اصل، کند )نک زنجانی ان »تفسیر، تاویل قریب یا بعید« میبنابر همین میز 

که فرات کوفی شیعه بوده است، اختلافی نیست، اما دربارۀ امامی یا زیدی بودن او اختلافاتی  در این
میان پژوهشگران درگرفته است. برخی، با توجه به روایاتی که فرات از زیدیه نقل کرده و نیز عدم تصریح او به  

عبا در این تفسیر، احتمال تن آلدوازده امام )ع( و وجود روایتی از زید بن علی در اختصاص عصمت به پنج
(.  ۱۱ ق، مقدمه، ص ۱4۱0اند که فرات کوفی هنگام نوشتن تفسیر زیدی بوده است )نک فرات کوفی،  داده

 (. ۱3۷۸محب، توان از نظر دور داشت )موحدیلااقل، گرایش فرات را به برخی اعتقادات زیدیه نمی
سورۀ ابراهیم )ع(، »رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ    3۵ذیل آیۀ  ق(    ۱4۱0)فُرات کوفی  

 «، آورده است: نَعْبُدَ الْْصَْنامَ 
ثَ نَا فُ راَتُ بْنُ إبِْ راَهِیمَ      الْكُوفُِِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبّ جَعْفَرٍ مَُُمَّدِ بْنِ عَلِيهٍ قاَلَ: إِنَّ إبِْ راَهِیمَ خَلِیلُ اللَِّّ وَ دَعَا ربََّهُ قاَلَ حَدَّ

ُ بِالنُّبُوَّةِ وَ   فَ نَالَتْ دَعْوَتهُُ النَّبِيَّ ص   رَبهِ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنبُْنِِ وَ بَنَِِّ أنَْ نَ عْبُدَ الَِْصْنامَ   فَ قَالَ  فأََكْرَمَهُ اللَّّ
مَامَةِ وَ الْوَصِیَّةِ.نََّلَتْ دَعْوَتهُُ عَلِيَّ بْنَ أَبّ طاَلِبٍ )ع( فاَخْتَصَّهُ ]فاستخصه ُ بِالِْْ  ( ۲۲۱ )ص [ اللَّّ

لَ:إِنَّ إبِْ راَهِیمَ خَلِیلَ اللَِّّ  فُ راَتٌ قاَلَ حَدَّثَنِِ مَُُمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ زكََرياَّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبّ جَعْفَرٍ مَُُمَّدِ بْنِ عَلِيهٍ )ع( قاَ
ُ   فَ نَالَتْ دَعْوَتهُُ النَّبِيَّ ص  رَبهِ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنبُْنِِ وَ بَنَِِّ أنَْ نَ عْبُدَ الَِْصْنامَ   دَعَا ربََّهُ فَ قَالَ  فأََكْرَمَهُ اللَّّ

ُ يَا إبِْ راَهِیمُ بِالنُّبُوَّةِ وَ نََّلَتْ دَعْوَتهُُ عَلِيَّ بْنَ أَبّ طاَلِبٍ ع فاَخْتَصَّهُ ]فاستخصه مَامَةِ وَ الْوِصَایةَِ وَ قاَلَ اللَّّ ُ بِالِْْ   [ اللَّّ
قاَلَ الظَّالَُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَِّّ وَ ذَبَحَ    وَ مِنْ ذُرهیَِّتِِ قالَ لا ینَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَْ  إبِْ راَهِیمُ   لنَّاسِ إِماماً قالَ إِنِهِ جاعِلُكَ لِ 

إِلاَّ وَ قَدْ أَشْرَكَ بِاللَِّّ وَ عَبَدَ الَِْصْنَامَ وَ   لِلََْصْنَامِ وَ لََْ یَ بْقَ أَحَدٌ مِنْ قُ رَیْشٍ وَ الْعَرَبِ مِنْ قَ بْلِ أنَْ یُ بْعَثَ النَّبِيُّ ص 
ونَ إِمَامٌ أَشْرَكَ بِاللَِّّ وَ ذَبَحَ  ذَبَحَ لََاَ مَا خَلَا عَلِيَّ بْنَ أَبّ طاَلِبٍ ع فإَِنَّهُ مِنْ قَ بْلِ أنَْ یَجْريَِ عَلَیْهِ الْقَلَمُ أَسْلَمَ فَلَا یَكُ 

 (۲۲۲ )ص لا ینَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَْ. قاَلَ  تَ عَالَّ  لِلََْصْنَامِ لَِِنَّ اللََّّ 
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 بندی تفاسیر کهن از نظر رویکرد نسبت به آیۀ ابتلاجمع
برای بررسی آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( و استنادات به آن در تفاسیر کهن شیعی، تفاسیر موجود تا قرن پنجم را، که  

آیۀ   تفسیری هیچ مطلبی دربارۀ  نمودیم. چند عنوان منبع  ابتلا    ۱۲4ده عنوان هستند، جستجو  آیۀ  یا ذیل  بقره 
تفسیر منسوب به ابوالجارود )قرن دوم(، تفسیر منسوب  نداشتند مانند تفسیر منسوب به ابوحمزه ثمالی )قرن دوم(،  

به تستری )قرن سوم(، تفسیر الحبری )قرن سوم(، تفسیر ناصر اطروش یا تفسیر منسوب به امام حسن عسکری  
)ع( )قرن سوم یا چهارم(. چند منبع تفسیری دیگر، مطالبی ذیل آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( داشتند، ولی استشهاد و  

مشخص پرداخته  استناد  آیه  این  از  بخشی  توضیح  به  تنها  و  نداشتند  امامت  دربارۀ  روشنی  تفاسیر  و  این  اند. 
ابنعبارت به  از: تفسیر منسوب  راوندی،  اند  ؛ طبرسی، ۲۸0 ، ص۱ ق، ج ۱40۵عباس )قرن اول( )نک قطب 
ق،   ۱4۲3(، تفسیر منسوب به مقاتل بن سلیمان )قرن دوم( )نک مقاتل بن سلیمان،  3۷۸ ، ص۱ ق، ج ۱40۸

ص۱ ج )قمی،    ،(۷۶ ،  سوم(  )قرن  قمی  ابراهیم  بن  علی  به  منسوب  ج ١٤١١تفسیر  ص١ ق،  ج٥٩ ،   ، ۲ ،
 (. ۲۲۶ ص

شود که متقدمان شیعه حداقل  بنابراین، با بررسی تفاسیر کهن شیعی و مستندات این تفاسیر، روشن می
  ، انداند و به آن در این باره استشهاد نکردهتا قرن چهارم، آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( را دلیل اثبات وجود امامت نگرفته

عباس )قرن اول(، تفسیر منسوب به ابوحمزه ثمالی )قرن دوم(، تفسیر  یعنی تفاسیری همچون تفسیر منسوب به ابن
منسوب به مقاتل بن سلیمان )قرن دوم(، تفسیر منسوب به ابوالجارود )قرن دوم(، تفسیر منسوب به تستری )قرن 
سوم(، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری )ع( )قرن سوم(، تفسیر الحبری )قرن سوم(، تفسیر منسوب به علی 

 قرن سوم(. ن ابراهیم قمی )ب
اند. حتی  این تفاسیر کهن تفاسیر روایی شیعه هستند که به امامت و استنادات برای آن نیز توجه داشته

بیت )ع( هستند. از سوی دیگر، غالب این  بیت )ع( و مثالب دشمنان اهلبرخی از آنها مشتمل بر فضائل اهل
نموده تأویل  را  آیات  برخی  تأویلتفاسیر  بیشتر  و  پیامبراند  معجزات  دربارۀ  ایشان  )ع(  ص) های  امامان  و   )

معنای شیعه، معنای رافضی، تقیه، فضایل صحابه و نیز تفاسیر  باشند. همچنین، در برخی از این تفاسیر، بهمی
عنوان استدلال و استنادی  خاص شیعی از آیات قرآن پرداخته شده است، امّا در این منابع به آیۀ ابتلای ابراهیم به
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گویی که در این آثار این آیه و تفسیر    .دربارۀ اصل وجود امامت و امامت حضرت علی )ع( پرداخته نشده است
 اند. دانستهآن را دال بر مسئلۀ امامت نمی

رسیم، در دو تفسیر، یعنی تفسیر عیاشی و تفسیر فرات؛ به مطالبی  امّا، وقتی به قرن چهارم هجری می
 اند از:خوریم که عبارتمرتبط با امامت ذیل آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( بر می

« قال: أتمهن بِحمد و علي و  إبِْراهِیمَ ربَُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتَمَّهُنَ   ( كنا بِكة فجرى الْدیث فِ قول الله »وَ إِذِ ابْ تَلى۱
یعٌ عَلِیمٌ  ُ سمَِ «. ثُ قال: إِنِهِ جاعِلُكَ للِنَّاسِ الِئمة من ولد علي )ص(، فِ قول الله »ذُرهیَِّةً بَ عْضُها مِنْ بَ عْضٍ وَ اللَّّ

إِماماً قالَ: »وَ مِنْ ذُرهیَِّتِِ قالَ لا ینَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَْ« قال: يا رب و یكون من ذریتِ ظالَ قال: نعم فلان و  
فلان و فلان و من اتبعهم، قال: يا رب فعجل لمحمد و علي ما وعدتنِ فیهما، و عجل نصرك لَما و إلیه أشار  

وَ إنَِّهُ فِِ الْْخِرةَِ لَمِنَ    -وَ لقََدِ اصْطفََیْناهُ فِِ الدُّنیْا    - إِبْراهِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ  بقوله »وَ مَنْ یَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ 
غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ    -« فالملة الْمامة فلما أسكن ذریته بِكة قال: »ربََّنا إِنِهِ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرهیَِّتِِ بِوادٍ  الصَّالِِْيَْ 

كما قال له فِ الدعوة    -« فاستثنَ من آمن خوفا أن یقول له لا  « إلّ قوله »مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ بَ یْتِكَ الْمُحَرَّمِ 
   إِلّثَُُّ أَضْطَرُّهُ   -« فلما قال الله: »وَ مَنْ كَفَرَ فأَمَُتهِعُهُ قلَِیلًا  الِولّ »وَ مِنْ ذُرهیَِّتِِ قالَ لا ینَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَْ 

  عَذابِ النَّارِ وَ بئِْسَ الْمَصِيُر« قال: يا رب و من الذین متعتهم قال: الذین كفروا بآياتي فلان و فلان و فلان.
 (۵۷ ق، ص ۱3۸0)عیاشی، 

فَ نَالَتْ دَعْوَتهُُ    رَبهِ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنبُْنِِ وَ بَنَِِّ أنَْ نَ عْبُدَ الَِْصْنامَ   ( إِنَّ إبِْ راَهِیمَ خَلِیلَ اللَِّّ دَعَا ربََّهُ فَ قَالَ ۲
ُ بِالنُّبُوَّةِ وَ نََّلَتْ دَعْوَتهُُ عَلِيَّ بْنَ أَبّ طاَلِبٍ ع فاَخْتَصَّهُ ]فاستخصه النَّبِيَّ ص  مَامَةِ وَ الْوِصَایةَِ  فأََكْرَمَهُ اللَّّ ُ بِالِْْ [ اللَّّ

ُ يَا إبِْ راَهِیمُ  قاَلَ الظَّالَُ    وَ مِنْ ذُرهیَِّتِِ قالَ لا ینَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَْ   إبِْ راَهِیمُ   إِنِهِ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً قالَ   وَ قاَلَ اللَّّ
إِلاَّ وَ قَدْ أَشْرَكَ   بِاللَِّّ وَ ذَبَحَ لِلََْصْنَامِ وَ لََْ یَ بْقَ أَحَدٌ مِنْ قُ رَیْشٍ وَ الْعَرَبِ مِنْ قَ بْلِ أنَْ یُ بْعَثَ النَّبِيُّ ص مَنْ أَشْرَكَ  

لَیْهِ الْقَلَمُ أَسْلَمَ فَلَا یَكُونَ  بِاللَِّّ وَ عَبَدَ الَِْصْنَامَ وَ ذَبَحَ لََاَ مَا خَلَا عَلِيَّ بْنَ أَبّ طاَلِبٍ ع فإَِنَّهُ مِنْ قَ بْلِ أنَْ یَجْريَِ عَ 
اللََّّ  لَِِنَّ  لِلََْصْنَامِ  ذَبَحَ  وَ  بِاللَِّّ  أَشْرَكَ  قاَلَ   إِمَامٌ  الظَّالِمِيَْ.  تَ عَالَّ  عَهْدِي  ینَالُ  ق،  ۱4۱0)فرات کوفی،    لا 

 (  ۲۲۲ ص
گیری حکومت و  اکنون بسیار مهم است تا توجه نماییم که این دو منبع از قرن چهارم، در دورۀ شکل

بویه، که بر بخش بزرگی از ایران و عراق و جزیرةالعرب تا مرزهای شمالی شام حاکم بودند،  سلسلۀ شیعی آل
تأویل( که یکی از شاخصه۱3۶۹اند )برای اطلاع بیشتر، نک سجادی،  تألیف شده این دوره  آثار  گرایی های 
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کنده از روایات غلوآمیز دربارۀ امامان )ع( هستند )نک    .(۱3۸۶است )قبادی،   جدا از این، معمولًا این منابع آ
بقره در این منابع، محل اشکال و نیازمند بررسی    ۱۲4(. بنابراین، وجود روایات تفسیر خاص از آیۀ  ۱3۹۸پرویزی،  
 آزمایی ویژه است.  و راستی

های حدیثی شیعه وجود دارد که  برای نمونه، حدود هفده روایت ذیل آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( در کتاب
ها دربارۀ اصلِ وجودِ امامت  ربط به امامت )با تعاریف خاص شیعی( هستند و سخنی در آنغالب این روایات بی

و نیز امامت عامه یا امامت خاصه نیامده است. تنها سه روایت مرتبط با این انگاره هستند که یکی از آنها در  
 ق( آمده است. سند خصیبی این گونه درج شده است:  34۶/ 334خصیبی )د  هدایة الكبری

 اَلَْْسَنِیَّانِ عَنْ أَبّ شُعَیْبٍ  وَ عَنْهُ قاَلَ اَلُْْسَيُْْ بْنُ حَمْدَانَ اَلُْْصَیْبِيٌّ حَدَّثَنِِ مَُُمَّدُ بْنُ إِسْماَعِیلَ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَِّّ  
الَْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: سَألَْتُ سَیهِدِي أبََا عَبْدِ اَللَِّّ  مَُُمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ ابِْنِ الَْفُراَتِ عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ الَْمُفَضَّلِ عَنِ  

 ( 3۹۲ ، ص۱ ق، ج ۱3۷۷. )نک خصیبی،  الَصَّادِقَ )ع(، قاَلَ: ... 
ق(،  ۲00ق( تا محمد بن مفضل )درگذشته در حدود    ۲۵۷فرات )درگذشته در حدود  جدا از افتادگی میان ابن

توان گفت که غالب راویان این سند از افراد مذموم و فاسدالمذهب هستند و  دربارۀ سند روایت خصیبی می
بی )نجاشی،  است  نصیریه  منحرف  فرقه غلات  رؤسای  از  بن حمدان خصیبی  ؛ ۶۷تا:  اساساً شخص حسین 

 (. ۹۹۵ ، ص۱ تا، جشبیری زنجانی، بی، همچنین

 گیری نتیجه
برای بررسی آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( و استنادات به آن در تفاسیر کهن شیعی، تفاسیر موجود تا قرن پنجم را، که  

آیۀ   تفسیری هیچ مطلبی دربارۀ  نمودیم. چند عنوان منبع  ابتلا    ۱۲4ده عنوان هستند، جستجو  آیۀ  یا ذیل  بقره 
راهیم )ع( داشتند، ولی استشهاد و استناد مشخص و  نداشتند. چند منبع تفسیری دیگر مطالبی ذیل آیۀ ابتلای اب

اند. بنابراین، با بررسی تفاسیر کهن شیعی  روشنی دربارۀ امامت نداشتند و تنها به توضیح بخشی از این آیه پرداخته
شود که متقدمان شیعه حداقل تا قرن چهارم، آیۀ ابتلای ابراهیم )ع( را دلیل  و مستندات این تفاسیر، روشن می

 اند. اند؛ و به آن در این باره استشهاد نکردهبات وجود مسئلۀ امامت، نگرفتهاث
رسد که مفسران شیعی متقدم به تحلیل آیات و کارکردهای آن در مسائل کلامی  بنابراین، به نظر می

اند، بلکه  دانستهرسد که آنها این رویکرد را نمیبرای مسئلۀ امامت خاصه، چندان روی نیاوردند. البته به نظر نمی
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های بعد مطرح یا  ها، این نوع تأویل و استفاده از آیات قرآن در مسئلۀ امامت، به پررنگی دورهظاهراً در آن دوره
های بعدی ایجاد شده باشد به  های خاص از آیات قرآن در دورهرایج نبوده است؛ و یا ممکن است این برداشت

مبانی   از  پشتیبانی  برای  رأی  به  تفسیر  و  قرآن  آیات  تأویل  به  الزامی  غالباً  متقدم  امامی  مفسران  دیگر،  عبارت 
( و امامان  ص) دیدند و تفسیر صحیح و معتبر آیات قرآن را در استفاده از سخنان پیامبرکلامی خود نمیــفکری

می قرآن میخود  تفسیر  شایستۀ  را  ایشان  تنها  و  انتقالدانستند  جایگاه  در  فقط  را  و خود  نظرات دیدند  دهندۀ 
 دادند. ( قرار میص) امامان و پیامبر حضرات

 ترارض منافع 

 گونه تعارض منافعی گزارش نکرده است.  نویسنده هیچ
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 منابع
 . دار الکتب العلمیة. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیق(.  1415آلوسی، محمود بن عبدالله. )

 نا. . بیالغدیر تا(. امینی، عبدالحسین )بی

 . نشر علامه. طالبابیمناقب آلق(.  1379علی. )  شهرآشوب، محمد بنابن
 . دارلاضواء. طالبابیمناقب آلق(.  1405علی. )  شهرآشوب، محمد بنابن
، )راشد عبدالمنعم رجال،  الکریم عباس فی التفسیر القرآن  صحیفة علی بن أبی طلحة عن ابنق(.   1411عباس. )ابن

 محقق(. مکتبة السنة. 

 الفکر.  . دار تاریخ مدینة دمشقق(.  1415عساکر، أبو القاسم علی. )ابن
 نا. . تحقیق تجدد. بیالفهرستتا(. ندیم، محمد بن اسحاق. )بیابن

 .15-4(، 36) ۷. کیهان اندیشه(. تفسیر عیاشی و مؤلف آن. 1371استادی، رضا. )

 )ع( و امامت. تولید و پخش کتاب ارزشمند. مجموعه مقالات دربارۀ آیۀ ابتلای ابراهیم(. 1400استادی، کاظم. )
 .9-32(،  109)  ۵۴الف(. بازشناسی مؤلف تفسیر منسوب به عسکری، علوم قرآن و حدیث،  1401استادی، کاظم. )

آثار جدید دربارۀ آیۀ امامت ابراهیم )ع( )آیۀ  1401استادی، کاظم. ) سورۀ بقره(.   124ب(. مأخذشناسی توصیفی 
 .109-83(، 17)۵. های قرآن و حدیثها و آموزه دانش 

با تأکید بر آی 1389اسعدی، محمد. ) از نبوت  تبیین امامت قرآنی به مثابۀ مقامی مستقل  ،  شناختقرآنابتلا.    ۀ(. 
۳(6 ،)193-208. 

(. بررسی تطبیقی تفسیر کلامی آیات امامت در تفاسیر اثنی عشریه و  1397، ربابه. )الهی اسماعیلی، مهران؛ نبی
 .  80-63(، 1)18، آئینه معرفتبویه. زیدیه تا پایان دوره آل

(. واکاوی و نقد روایات  1398زاده، یدالله. )نیا، سید محمدرضا؛ و حاجیپرویزی، فرحناز، اکبرنژاد، مهدی؛ حسینی
قمی و  عیاشی  تفسیر  دو  در  امامان  دربارۀ    .360-339(،  22)۱۱  ، پژوهی حدیث  .غلوآمیز 

https://doi.org/10.22052/0.22.339 
 . دار الکتب العلمیة.تفسیر التستری ق(.  1423بن عبد الله. )تستری، سهل 

 دار الاضواء.. الذریعة الی تصانیف الشیعةق(.  1403تهرانی، آقابزرگ. )

https://doi.org/
https://doi.org/10.22052/0.22.339
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 اسماعیلیان.نشر . الذریعة الی تصانیف الشیعةق(.  1408تهرانی، آقابزرگ. )
النازلة بحق الإمام علی بن بی طالب علیه السّلام فی   2022ثعالبی، محمود عبدالحسین عبد علی. ) م(. الآیات 

 . 112-51، 149، العلوم التربویة و النفسیةتفسیر مقاتل بن سلیمان. 

 )عبدالرزاق محمد حسین حرز الدین، محقق(. دفتر نشر الهادی.  تفسیر(. 1378ثمالی، أبوحمزه. )
زیاد بن منذر: مقدمه1384جرار، ماهر. ) ابوالجارود  تفسیر  ای در شناخت عقاید زیدیه )محمدکاظم رحمتی،  (. 

 .42-15. 95، آیینه پژوهشمترجم(. 

 البیت )ع( لإحیاء التراث.  )سید محمدرضا حسینی، محقق(. مؤسسه آل   تفسیر الحبری ق(.   1408حبری، حسین بن حکم. ) 
 البیت )ع( لإحیاء التراث.  )سید محمدرضا حسینی، محقق(. مؤسسه آل   تفسیر الحبری ق(.   1433حبری، حسین بن حکم. ) 

 . چاپ محمودی. شواهد التنزیل لقواعدالتفضیلق(.  1411حسکانی، عبیداللّه بن عبداللّه. )

 دار التعارف. .بین التصوف و التشیعق(.  1427حسنی، هاشم معروف. )
( یوسف.  بن  حسن  الحلیّق(.   1402حلی،  العلامة  محقق(.    رجال  بحرالعلوم،  الرضي )محمدصادق  الشریف 

 المطبعة الحیدریة.

 )محمدصادق بحرالعلوم، محقق(. دار الذخائر. خلاصة الاقوالق(.  1411حلی، حسن بن یوسف. )

 . . مکتبة العلام الباب الحادی عشر ق(.  1413حلی، حسن بن یوسف. )

خانخان  و  شعبانعلی؛  )صنمی،  فاطمه.  علامه  (.  1393صنمی،  دیدگاه  از  »ابتلی«  آیۀ  در  امامت  مفهوم  تحلیل 
 . 110-87(، 19)۵، مطالعات تفسیریطباطبایی. 

 . مؤسسة البلاغ. الهدایة الکبری ق(.  1377خصیبی، حسین بن حمدان. )
 . 34-21(، 54)۱۴ .کلام اسلامی (. آیۀ ابتلای ابراهیم.  1384ربانی گلپایگانی، علی. )

(.  7 )جدانشنامه جهان اسلام  عباس. در غلامعلی حداد عادل )سرویراستار(،  (. ابن1393. )رحمتی، محمدکاظم
 . بنیاد دائرة المعارف اسلامی

دانشنامه جهان  (. تفسیر امام حسن عسکری. در غلامعلی حداد عادل )سرویراستار(، 1393رحمتی، محمدکاظم. )
 . بنیاد دائرة المعارف اسلامی(. 7 )جاسلام 



 ۱، شمارۀ  ۱0، دورۀ ۱403، های تفسیر تطبیقیپژوهش |  248

  124(. بررسی تطبیقی آیۀ  1397نبی کندی،باب اله. )هفتادر، حسن؛ صحرائی اردکانی، کمال؛ و محمدیرضایی
فریقین.   مفسران  نگاه  از  بقره  تطبیقیپژوهشسورۀ  تفسیر  . 170-154(،  4)۷،  های 

https://doi.org/10.22091/PTT.2018.2885.1309 
  5)  2.  های قرآنیپژوهش(. نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری )ع(. فصلنامه  1375رضوی، سعید. )

 .331-312(، 6و
دانشنامه جهان اسلام  در غلامعلی حداد عادل )سرویراستار(،  .  تفسیر فرات کوفی(.  1393اصل، محمد. )  زنجانی

 .بنیاد دائرة المعارف اسلامی(. 7 )ج

بنیاد دائرة (.  7 )جدانشنامه جهان اسلام  در غلامعلی حداد عادل )سرویراستار(،  بویه.  (. آل1369سجادی، صادق. )
 . المعارف اسلامی

 نا. . بیحبرالامة عبداللهّ بن عباس و مدرسة فی التفسیرق(.  1407سلقینی، عبداللّه بن محمد. )
 .123-95(، 1)2. و حدیثقرآن (. تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن. مطالعات 1387اکبر. )نژاد، علیشایسته

 تا(. دروس خارج صوم. مرکز فقهی امام محمد باقر )ع(. شبیری زنجانی، موسی. )بی
 . 147-132(، 49)13. های قرآنیپژوهش(. درنگی در آیۀ امامت ابراهیم )ع(. 1386صدر، سید موسی. )

 . دار احیاء التراث العربی. مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 1379طبرسی، فضل بن حسن. )
 . دار المعرفة. مجمع البیان فی تفسیر القرآنق(.  1408طبرسی، فضل بن حسن. )
 . تصحیح زنجانی. جامعه مدرسین.رجالق(.  1415طوسی، محمد بن حسن. )

 . نشر الفقاهة. الفهرستق(.  1417طوسی، محمد بن حسن. )

)محمدباقر    التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکریق(.   1409حسن بن علی. )  عسکری،
 ابطحی، محقق(. مدرسه الامام المهدی.  

(. بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری علامه 1396. )، کاظمرحمان ستایش   ؛ وسید رضا  ، مودب  ؛علیزاده، نگین
ابن و  امامت.  معرفت  آیۀ  ذیل  تطبیقیپژوهشعاشور  تفسیر  . 22-7(،  2)۳،  های 

https://doi.org/10.22091/PTT.2018.2682.1269 
 . المطبعة العلمیة.تفسیر العیاشیق(.  1380عیاشی، محمد بن مسعود. )

https://doi.org/
https://doi.org/10.22091/ptt.2018.2885.1309
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 وزات الثقافة.  )محمدکاظم، ویراستار(.  تفسیر فرات الکوفیق(.  1410فرات کوفی. )
 . دار الکتب العلمیة. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباستا(. فیروز آبادی، مجدالدین. )بی

 نامۀ دکتری منتشرنشده[. دانشگاه تربیت مدرس. ]پایان نقد و تحلیل تفسیر فرات کوفی(. 1386قبادی، مریم. )

 الله مرعشی.. کتابخانه آیتفقه القرآنق(.  1405راوندی، سعید بن هبةالله. )قطب

 . دار الکتاب.  جزائری، ویراستار( موسوی  )طیب تفسیر القمی. ق( 1378ابراهیم. ) بنقمی، علی 
 . دار السرور. جزائری، ویراستار( موسوی  )طیب تفسیر القمی.  ق( 1411ابراهیم. ) بنقمی، علی 

 . مؤسسة الوفاء.  بحارالانوارق(.  1403مجلسی، محمدباقر. )
 انتشارات التمهید.. صیانة القرآن من التحریف(. 1386معرفت، محمد هادی. )
 الثمالی. دفتر نشر الهادی.تفسیر (. مقدمه 1378معرفت، محمدهادی. )

 . التمهید. تفسیر مفسران(. 1379معرفت، محمدهادی. )
 . سمت.تاریخ قرآن(. 1382معرفت، محمدهادی. )

 . دار إحیاء التراث. تفسیر مقاتلق(.  1423سلیمان، مقاتل. ) مقاتل بن

 دار الکتب الاسلامیه.  .تفسیر نمونه(. 1380شیرازی، ناصر. )مکارم  

 . 45-33، (6)۱۰، آینه پژوهش(، نگاهی به تفسیر فرات کوفی، 1378محب، عبداللّه. )موحدی 
 . شرکت چاپ و نشر بین الملل. المراجعاتتا(. الدین سید عبدالحسین. )بیموسوی عاملی، شرف 

( رسول.  کبیر(.  1389ناوشکی،  تفسیر  )صاحب  سلیمان  بن  مقاتل  معرفی  اسلامی(.  مذاهب  تقریبی  ،  مطالعات 
۶(21) ،59-70. 

 . جامعه مدرسین.اسماء مصنفی الشیعة تا(. نجاشی، احمد بن علی. )بی
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Abstract 

 In some instances of the verses of the Holy Quran, there is a difference of opinion about the 
referent of some pronouns, and this has led to the different interpretations of some verses. There 
is a difference of opinion among the commentators about the referent of the pronoun “huʾ” (he/it) 
in the word “ṣarrafnāhū” in verse fifty of the al-Furqan Chapter. According to the preceding and 
following verses, some consider the referent of the pronoun to be rain, some have regarded it to 
refer to all the blessings mentioned in the al-Furqan Chapter, including rain; however, some 
exegetes, considering the instances of the usage of the word taṣrīf in the Quran and reflecting on 
verse fifty-two of the same chapter, which has discussed the Greater Jihad, have returned the 
pronoun in “ṣarrafnāhū” to the Quran. In this research, through the method of comparative 
exegesis, we have examined the opinions of exegetes about the referent of the pronoun in the 
verse in question, and by criticizing the first and second views, we have shown that apparently 
verses fifty to fifty-two of the al-Furqan Chapter do not have a specific semantic connection with 
the verses before and after them and they are an independent descent unit, so to speak and 
therefore, the referent of the pronoun “huʾ” in “ṣarrafnāhū” is the Holy Quran. 

Keywords: verse fifty of the al-Furqan Chapter, rain in the Quran, taṣrīf in the Quran, 
pronoun referent in the Quran   
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Introduction 
In some instances of the verses of the Holy Quran, there is a difference of opinion about 

the referent of some pronouns, and this has caused the different interpretations of some 

verses. On the other hand, the connection of the verses of one chapter with the preceding 

and following verses, as well as the words of the same verse, helps considerably in 

understanding their meaning. In some instances, a number of Quranic verses do not have 

a specific semantic connection with the verses before and after them, and they have a 

revelation independent of them, so to speak. One of the cases of disagreement among 

exegetes is the pronoun referent in verse fifty of the al-Furqan Chapter. In this research, 

the views of the exegetes in this area have been analyzed and finally, through the method 

of comparative exegesis, the selected point of view has been analyzed and explained 

relying on several proofs. 

Views regarding the pronoun referent in verse fifty of the al-Furqan Chapter 

In general, the views of the exegetes regarding the referent of the pronoun in verse fifty of 

the al-Furqan Chapter can be divided into three categories, which will be discussed below. 

The first point of view  

Some exegetes have returned the pronoun “hu” in “ṣarrafnāhū” to water in verse forty-

eight of the same chapter. In this case, the meaning of the verse becomes: “Certainly We 

distribute it [water] among them so that they may take admonition. But most people are 

only intent on ingratitude.”30 

Review and Criticism of the first point of view: The most important reason that 

the advocates of the first point of view cling to is that since in the previous verses, there 

was talk of the rain coming down and the earth coming to life by it, thus, the pronoun in 

“ṣarrafnāhū” also refers to it. This analysis is consistent with the apparent words of the 

verses, but there are several objections against it: firstly, verses fifty to fifty-two do not 

have a specific semantic connection with the verses before and after them because the 

verses before fifty and after fifty-two discuss the many blessings that God has placed at 

the disposal of human beings. However, in verse fifty, the discussion of taṣrīf has come for 

warning, the ungratefulness of people, sending a warner, and Jihad with the disbelievers. 

Secondly, the examination of instances of the use of the word taṣrīf in the Quran shows 

 
30 Qarai translation. Retrieved from www.tanzil.net. (All translations in the article are from the 
same source). 

http://www.tanzil.net/
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that most of them refer to the Quran, such as “We have certainly interspersed this Quran 

with every [kind of] parable for the people, but most people are only intent on ingratitude” 

[al-Isra: 89]. Thirdly, many blessings have been mentioned in the verses before and after 

toward which people are ungrateful, and they are not only rain but also the sun, moon, 

night and day, and human creation. 

The second point of view  

The referent of the pronoun is all the blessings mentioned in the previous verses, such as 

rain, clouds, and wind. Zamakhshari (1407 AH/1987) writes in his exegesis on the referent 

of the pronoun in this verse: “Abu Muslim’s view is that We will return all the blessings 

(rain, clouds, wind, and shade) among the people” (vol. 3, p. 285). 

Criticism and review of the second point of view: The same objections that were 

raised against the first view are also raised against this one. Basically, the second point of 

view has only expanded on the instances and brought the other examples mentioned in 

the previous and following verses along with rain and returned the pronoun to the whole 

speech, which is the same reminder of blessings. 

The third point of view  

The referent of the pronoun in “ṣarrafnāhū” is the Quran. Ibn Atiyyah (1422 AH/2001) has 

stated that it has been narrated from Ibn Abbas that the pronoun “hu” in “ṣarrafnāhū” 

refers to the Quran (not rain or something else): “Ibn Abbas says that the pronoun in 

“ṣarrafnāhū” refers to the Quran, although there was no mention of it before. The phrase 

“wage… against them with it” [al-Furqan: 52] strengthens the view that it means the 

Quran” (vol. 4, p. 214). 

It seems that regarding verses fifty to fifty-two of the al-Furqan Chapter and their 

pronoun referents, it can also be said that since there is no specific semantic connection 

between the verses before and after these verses, if these two verses are removed from 

the verses before and after, it would create no problem in their meaning. Similarly, the 

instances of the use of the word taṣrīf in the Quran lead us to the fact that the referent of 

the pronoun in “ṣarrafnāhū” refers to the Quran, not rain or the other blessings 

mentioned in the verses before it. 

The narration of Ibn Abbas also confirms that this pronoun refers to the Quran 

and not to rain or something else. This view can be confirmed by considering the 

repetition of the word “ṣarrafnāhū” in the Quran and its combination with similar verses. 

In addition, the meaning of taṣrīf and change in the Quran is mentioned in the form of a 
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promise, promises, commands and prohibitions, and the history of the predecessors, and 

by considering the pronoun “hu” to mean the Quran, the meaning fits better than rain. 

Conclusion 

Examining the instances of the use of the word taṣrīf in the Holy Quran (ten cases) shows 

that in nine cases they refer to the Quran, and in the verse in question, taṣrīf refers to the 

Quran due to the meaning of the verses before and after, as well as Jihad with the Quran 

in verse fifty-two. In the verses of the al-Furqan Chapter, many blessings are mentioned, 

including the creation of human beings, night and day, salty and sweet seas, and rain, and 

we have no specific reason to consider the pronoun in “ṣarrafnāhū” to refer only to rain. 

It seems that verses fifty to fifty-two of the al-Furqan Chapter are an independent 

revelation unit and do not have a specific semantic connection to the verses before and 

after them. The reason for this is that if we remove the verses in question from among the 

verses before and after, it would create no problem or defect in the meaning of the verses 

and their meaning would be connected. Therefore, according to the mentioned contents, 

taṣrīf in verse fifty of the al-Furqan Chapter refers to the Quran and its guiding teachings. 
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 چریثه

نظر وجود دارد و همین باعث تفاسیر مختلف از برخی  در مواردی از آیات قرآن کریم، دربارۀ مرجع برخی از ضمایر اختلاف  
با    ینظر وجود دارد. گروهمفسران اختلاف  انیفرقان، م  ۀسور  50  یۀ»ه« در »صرفناه« در آ  ریمرجع ضم  ۀدربار  آیات شده است.

فرقان، از جمله باران،   ۀذکرشده در سور یهانعمت  ۀآن را هم  یاند، گروهرا باران دانسته   ریقبل و بعد، مرجع ضم اتیتوجه به آ
را مطرح    ریسوره، که جهاد کب  ن یهم  52  یۀ در قرآن و تأمل در آ  فی موارد کاربرد تصر  هاز مفسران با توجه ب   یاند، اما برخ برشمرده

  ۀ نظرات مفسران دربار   یبه بررس   ،یق یتطب  ریپژوهش، با روش تفس  نیاند. در ادر »صرفناه« را به قرآن برگردانده  ریکرده، ضم
فرقان ارتباط   ۀسور 52تا  50 اتیآ ظاهراً که  میاداده ننشا ،اول و دوم  دگاهی و با نقد د میاموردبحث پرداخته یۀدر آ ریمرجع ضم

آ  یخاص  ییمعنا به   اتی با  و  از خود ندارند  بعد  بنابراین، مرجع ضمیر    اندواحد نزول مستقل  ک یاصطلاح،  قبل و  »ه« در  و 
   قرآن کریم است. »صرفناه«

 سورۀ فرقان، باران در قرآن، تصریف در قرآن، مرجع ضمیر در قرآن 50: آیۀ کلیدواژگان
.  
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 مقثمن
کند و یکی از کلمات پرکاربرد در زبان عربی است و به همان  ضمیر اسمی است که از تکرار اسمی دیگر جلوگیری می

گویند، و در اصطلاح، اسم جامدی است که جانشین گردد که به آن مرجع ضمیر میاسمی که نمایندۀ آن است برمی
(. در مواردی از آیات قرآن کریم،  5 ، ص1397کند )فائز،  شود و بر متکلم، غائب و مخاطب دلالت میاسم می

وجود دارد و همین باعث تفاسیر مختلف از برخی آیات شده است. از    نظردربارۀ مرجع برخی از ضمایر اختلاف
طرف دیگر، ارتباط آیات یک سوره با آیات قبل و بعد و نیز کلمات یک آیه با یکدیگر کمک شایانی به فهم معنای آنها  

کند. در برخی از موارد، تعدادی از آیات قرآنی با آیات قبل و بعد از خود ارتباط معنایی مشخصی ندارند و به  می 
 ها دارند.اصطلاح نزول مستقل از آن

سورۀ فرقان است. در این پژوهش به تحلیل    50یکی از موارد اختلافی در میان مفسران مرجع ضمیر در آیۀ  
و بررسی دیدگاه مفسران در این زمینه پرداخته شده و در نهایت، با روش تفسیر تطبیقی، دیدگاه برگزیده با تکیه بر  

 دلایل متعدد، تحلیل و تبیین شده است.  
 پیشینۀ پژوهش 

اند که در ادامه خواهد اگرچه همۀ تفاسیر دربارۀ مرجع ضمائر موردبحث و تفسیر آیات مرتبط نکاتی را مطرح نموه  
ای با عنوان یک نامه( پایان1396آمد، ولی تاکنون در این زمینه پژوهش مستقلی انجام نشده است. الحریشاوی )  

مدل محاسباتی برای یافتن مرجع ضمیر در زبان عربی نوشته است که با توجه به رشتۀ تحصیلی نویسنده )مهندسی  
افزار برای یافتن مرجع ضمیر در عبارات قرآنی پرداخته و وارد مباحث تفسیری کامپیوتر( بیشتر به طراحی یک نرم 

و شیوۀ  انواع مرجع ضمیر  قرآن کریم«  در  آن  تشخیص  راهکارهای  و  در »مرجع ضمیر  امینی  و  فائز  است.  نشده 
 اند.  ه آن را در آیات قرآنی تحلیل کردهدستیابی ب

 سورۀ فرقان  50ها دربارۀ مرفع  میر آ ۀ  د ثگاه
ها مورد  سورۀ فرقان خواهیم داشت و در ادامه، نظرات مختلف را در تحلیل آن   54تا    45ابتدا نگاهی اجمالی به آیات  

 دهیم. ارزیابی قرار می 
( ثَُُّ قَ بَضْناهُ إلِیَنا قَ بْضاً  ۴۵ربَهِک کیفَ مَدَّ الظهِلَّ وَ لَوْ شاءَ لَْعََلَهُ ساکناً ثَُُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیهِ دَلیِلاً )  ألَََْ تَ رَ إِلّ

وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً )۴۶یسِيراً ) وَ النَّوْمَ سُباتًَ  اللَّیلَ لبِاساً  لَکمُ  هُوَ الَّذِی أرَْسَلَ    ( وَ ۴۷( وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ 
( لنُِحْیی بهِِ بَ لْدَةً مَیتاً وَ نُسْقِیهُ مَِّا خَلَقْنا أنَْعاماً وَ ۴۸الرهياحَ بُشْراً بَيَْ یدَی رَحْمتَِهِ وَ أنَْ زلَْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً )

( وَ لَوْ شِئْنا لبََعَثْنا فِی کلهِ قَ رْیةٍ  ۵۰أَکثَرُ النَّاسِ إِلاَّ کفُوراً )  ذَّکرُوا فأََبىبیَنَهُمْ لیِ   هُ ( وَ لقََدْ صَرَّفْنا۴۹أنَّسِی کثِيراً )
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( وَ هُوَ الَّذِی مَرجََ الْبَحْرَینِ هذا عَذْبٌ فرُاتٌ وَ ۵۲جِهاداً کبِيراً )  هِ ( فَلا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ جاهِدْهُمْ بِ ۵۱نذَِیراً )
فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ  ۵۳هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بیَنَهُما بَ رْزَخاً وَ حِجْراً مَُْجُوراً ) ( وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً 

 ( ۵۴صِهْراً وَ کانَ ربَُّک قَدِیراً )
را امتداد داد و گستراند؟ و اگر    هیکه چگونه سا  یستیبه ]قدرت و حکمت[ پروردگارت ننگر  ای آترجمه:  

ها[  انسان  یراهنما ]  ه، ی]شناختن[ آن سا  یرا برا   دیگاه خورشآن  کرد، ی آن را ساکن و ثابت م  خواستی م
( و اوست که  46) میریگیخود باز م یسواندک به( سپس آن را ]با بلند شدن آفتاب[ اندک 45) میقرار داد

  تیاستراحت و آرامش، و روز را ]زمان[ پراکنده شدن ]جهت فعال  یۀشما پوشش، و خواب را ما  یشب را برا 
باران فرستاد،    ۀ دهندعنوان مژده]باران[ رحمتش به  شیشاپی( و اوست که بادها را پ47و کوشش[ قرار داد )

آب  و آن را به   میمرده را زنده کن  ینیآن سرزم  ۀلیوسبه  تا(  48)  میکننده نازل کرد پاک و پاک   یو از آسمان 
[ گرید  ۀبه منطق  یاآنان ]از منطقه  انی( ما باران را م49)  میبنوشان  اریها و مردمان بسخود از دام   یهاده یآفر

ندادند   تی و کفران رضا  یمردم جز به ناسپاس  شتریب  یتا متذکر ]قدرت و رحمت من[ شوند، ول   م ی گرداند
سبب کمال و به  ی]ول   م یکرد یمبعوث م  دهندهمی[ بی امبری]پ  یحتماً در هر شهر  میخواستیم  ر( و اگ50)

[ فرمان  یستیباز ا  ی( پس کافران را ]که انتظار دارند از ابلاغ وح51[ )می را به تو ختم کرد   یامبریپ  ت، یجامع
 (52[ کن. )یغیو تبل یفرهنگ ی]قرآن[ با آنان جهاد ] نیا ۀل یوسمبر و به

بندی توان در سه دسته تقسیمسورۀ فرقان را می   50های مفسران دربارۀ مرجع ضمیر آیۀ  به طور کلی، دیدگاه
 آید.کرد که در ادامه می 

 د ثگاه اول 
اند؛ در این صورت، معنای آیه  برگرداندههمین سوره  48در آیۀ برخی از مفسران ضمیر »ه« در »صرفناه« را به »ماء«  

باران را در میان مردم گرداندیم و به همه رساندیم تا متذکر باشند و خدا را شکر کنند، ولی اکثر مردم  »ما  شود:  می 
 اسی کردند.  پ کفران و ناس

سورۀ فرقان به سه قول اشاره کرده، ولی دیدگاه اول )برگشت ضمیر به    50( در ذیل آیۀ  ق 1407زمخشری )
باران( را پذیرفته و آن را دیدگاه جمهور دانسته است و دلیل ترجیح آن را نزدیکی ضمیر به مرجع خود )ماء( دانسته  

 است:  
طور کلی، سه دیدگاه مطرح است: نظر اول آن است که   نظر است. بهدربارۀ ضمیر هاء در صرفناه اختلاف

گردد و این قول اکثریت است. البته، دربارۀ تصریف ماء نظرات متفاوت است؛ برخی به جریان  به ماء برمی
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اشاره کرده نهرها  و  در رودها  تأکید کردهآب  آن در مکان های مختلف  نزول  بر  برخی  )ترجمۀ اند،  اند. 
 ( 473 ، ص24 نویسندگان این مقاله، ج

 ( آورده است:  1372طبرسی )
« یعنی باران را در نقاط مختلف زمین نازل کردیم و آن را در میان مردمان مناطق گوناگون وَ لقََدْ صَرَّفْناهُ »

  فأََبى«؛ تا در قدرت و رحمت ما بیندیشند ... »لیِذَّکرُواتقسیم نمودیم و فقط مخصوص یک مکان نیست ... »
 (50 ، ص7 «؛ یعنی نعمت های ما را انکار نمودند. )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، جأَکثَرُ النَّاسِ إِلاَّ کفُوراً 

 نویسد:( ضمن ترجیح این قول می 1374طباطبایی )
گردد. بنابراین، معنای  آید که ضمیر در »صرفناه« به کلمۀ »ماء« برمیاز ظاهر اتصال آیه به ماقبل برمی 

تصریف آب در میان مردم این است که یک بار از قومی گرفته به قومی دیگر بدهد و بار دیگر از همان قوم 
در نتیجه یکسره باران را بر یک قوم نباراند و با باراندن دائمی هلاکشان نکند و نیز    ؛نیز گرفته به اولی بدهد
کلی قطع نکند و در نتیجه از تشنگی هلاک نسازد، بلکه آن را در میان اقوام بگرداند آن را از قومی دیگر به

به آن  از  را  خود  نصیب  قومی  هر  بهره تا  آن  از  و  بگیرند  است  مصلحت  که  )جمقداری  ،  15 مند شوند. 
 (315 ص

ماءً طَهُوراً، و التصریف: التغیير، و المراد هنا    عائد إلّ  و ضمير صَرَّفْناهُ ( نوشته است: »ق 1420ابن عاشور )
 (. البته، او در ادامه اقوال دیگر را هم آورده است. 70 ، ص19 « )جتغیير أحوال الماء، أی مقادیره و مواقعه

 نقث و بررسی د ثگاه اول 
چون در آیات قبل صحبت از نزول باران  این است کهاند تمسک جسته  به آن ترین دلیلی که طرفداران دیدگاه اول مهم

گردد. این تحلیل با ظاهر آیات سازگار است،  و زنده شدن زمین توسط آن بود، پس ضمیر در »صرفناه« نیز بدان برمی
ارتباط معنایی خاصی با قبل و بعد خود ندارند، چراکه   52تا  50اما چندین ایراد بدان وارد است: نخست آنکه آیات 

های فراوانی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده است؛ ولی در بحث نعمت  52و بعد از    50در آیات قبل از  
موارد ، بحث تصریف برای تذکر، ناسپاسی مردم، ارسال نذیر و جهاد با کافران آمده است. دوم آنکه بررسی  50آیۀ  

وَلقََد صَرَّفنَا للِنَّاسِ فِی هَذَا ٱلقُرءاَنِ  گردند، مانند »ها به قرآن برمی دهد که اکثر آن کاربرد واژۀ تصریف در قرآن نشان می
 نویسد:( نیز می 1371(. مکارم شیرازی )89« )اسراء: مِن کلهِ مَثَل فأََبَى أَکثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ کفُورا

مورد صریحاً به آیات    9و مضارع( در ده مورد از قرآن مجید آمده که در    صورت فعل ماضیاین تعبیر )به 
گردد، و در موارد متعددی، جملۀ »لیذکروا« یا مانند آن پشت سر آن قرار گرفته.  قرآن و بیانات آن باز می
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،  15 رسد که در این یک مورد، این تعبیر مفهوم دیگری داشته باشد. )جبنابراین، بسیار بعید به نظر می
 (.119 ص

ها ناسپاس هستند،  های فراوانی در آیات قبل و بعد مورد اشاره قرار گرفته است که مردم نسبت به آنسوم آنکه نعمت
 و فقط باران نیست، بلکه خورشید، ماه، شب و روز و آفرینش انسان نیز هست.  

 د ثگاه دوم
( در تفسیر ق 1407اند، مانند باران و ابر و باد. زمخشری )هایی است که در آیات قبل آمدهمرجع ضمیر همۀ نعمت 

ها )باران و ابر و باد و سایه( را در میان مردم  نویسد: »قول ابومسلم آن است که همۀ نعمتمرجع ضمیر در این آیه می 
 (. 285 ، ص3 گردانیم« )جمی 

 نقث و بررسی د ثگاه دوم
همان ایراداتی که به قول اول وارد بود به این قول هم وارد است. اساساً دیدگاه دوم فقط مصادیق را توسعه داده و در 

هاست،  کنار باران دیگر موارد مذکور در آیات قبل و بعد را هم آورده و ضمیر را به کلیت سخن، که همان تذکر نعمت
 برگردانده است.  

 د ثگاه سوم 
 مرجع ضمیر در »صرفناه« قرآن است:

گردد )نه باران یا چیز عباس نقل شده که ضمیر »ه« در »صرفناه« به قرآن برمی( آورده که از ابنق 1422ابن عطیه )
»ابن میدیگر(:  برمی عباس  قرآن  به  صرفناه  در  ضمیر  پیشگوید  اگرچه  عبارت  گردد،  است.  نشده  آن  از  ذکری  تر 

‘ این نظر را تقویت می ه  دْهُمْ ب  (. همین نظر را در برخی منابع  214 ، ص4 کند که منظور از آن قرآن است« )ج’وَجَاه 
(. این احتمال، با تأمل در  117 ، ص8 ج  ق،  1420توان مشاهده کرد )برای نمونه، نک ابوحیان اندلسی،  دیگر می 

 شود.  آیات مشابه، تأیید می
 نویسد:( در این باره میق 1420عاشور )ابن

کلام نیامده و صریح نباشد، چون مقصود در  اند که مرجع ضمیر به چیزی برگردد که در  برخی جایز دانسته
این سوره بیان جایگاه قرآن است و سوره با همین مطلب شروع شده و نیز در ادامه آمده است که با قرآن به 

 (70 ، ص19 گردد. )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، ججهاد کفار بروید، پس ضمیر به قرآن برمی
 ( در تأیید این دیدگاه آورده است:  1371مکارم شیرازی )
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و  المیزان  و علامه طباطبایی در    تبیان  از مفسران، مانند مرحوم طبرسی و شیخ طوسی در   یگرچه بسیار
بازگردانده باران  به  را  ما قطرات  اند که مفهومش چنین می بعضی دیگر، ضمیر در جملۀ »صرفناه«  شود: 

کنیم  ها تقسیم میفرستیم و آن را در میان انسانباران را در جهات مختلف روی زمین و مناطق گوناگون می
گردد،  تا متذکر این نعمت بزرگ خدا بشوند، ولی حق این است که این ضمیر به قرآن و آیات آن باز می

مورد صریحاً به  9چراکه این تعبیر )به صورت فعل ماضی و مضارع( در ده مورد از قرآن مجید آمده که در  
متعددی جملۀ »لیذکروا« یا مانند آن، پشت سر آن قرار    گردد، و در موارد آیات قرآن و بیانات آن باز می

 رسد که در این یک مورد، این تعبیر مفهوم دیگری داشته باشد. گرفته؛ بنابراین بسیار بعید به نظر می
اصولًا مادۀ »تصریف«، که به معنی تغییر دادن و دگرگون ساختن است، تناسب چندانی با نزول  

صورت  صورت وعد و گاهی بههای مختلف، گاه بهآب باران ندارد، در حالی که با آیات قرآن که در لباس
تر است. آید، مناسبصورت سرگذشت پیشینیان می صورت نهی و گاه بهصورت امر و گاهی بهوعید، گاه به

 ( 119 -118، صص 15 )ج
 شاهثی د گر در تأ یث د ثگاه سوم

، هنگامی که آیه یا آیاتی از نظر معنایی ارتباط خاصی با  تفسیر المیزان(، در چند مورد در  1374علامه طباطبایی )
( یا اجتهاد  ص) ها را دارای نزول مستقل دانسته است که یا به فرمان رسول گرامی خاتمقبل و بعد خود ندارند، آن

. از جملۀ این موارد، ه استها پرداختاند و سپس به صورت مستقل به تفسیر آن صحابه در این مکان قرار داد شده
سورۀ احزاب )آیۀ تطهیر( اشاره کرد. او در تفسیر آیۀ تطهیر ــ   33سورۀ مائده )آیۀ اکمال دین( و    3توان به آیات  می 

رادات فراوانی را  کند و ایداند اشاره می( میص)  بیتکه به روایات متعددی که نزول آن را در ارتباط با اهلضمن این
 نویسد: داند ــ می به این دیدگاه، که این عبارت دربارۀ زنان پیامبر)ص( است، وارد می

اش با صریح قرآن طرح شود؛ چون روایت هرقدر خاطر ناسازگاریو اگر کسی بگوید آن روایات باید به
باشد، و روایات مذکور مخالف   هم صحیح باشد، وقتی پذیرفته است که با نص صریح قرآن منافات نداشته

آن همۀ  در  خطاب  که  دارد  قرار  آیاتی  دنبال  موردبحث  آیۀ  اینکه  برای  است،  رسول قرآن  همسران  به  ها 
در پاسخ میص) خدا  باشد؛  به ایشان  نیز  آیه  این  در  باید خطاب  ها در گوییم: همۀ حرف ( است؛ پس 

ها است یا نه؟ چون روایاتی که بدان اشاره همین است که آیا آیۀ موردبحث متصل به آن آیات و تتمۀ آن 
در یک واقعۀ جداگانه نازل شده، و حتی در تنهایی و  فرماید آیۀ موردبحث بهشد، همین را منکر است و می

بین این هفتاد روایت، یک روایت هم وجود ندارد که بگوید آیۀ شریفه دنبال آیات مربوط به همسران رسول 
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را نزدهص) خدا  این حرف  از مفسرین  نازل شده و حتی احدی هم  آن(  گفتهاند، حتی  آیۀ ها هم که  اند 
آیه در ضمن  ( است، مانند عکرمه و عروه، نگفتهص) موردبحث مخصوص همسران رسول خدا  اند که 

 آیات قبل و بعد نازل شده. 
( و متصل به آن  ص) از جهت نزول جزو آیات مربوط به همسران رسول خدا   پس آیۀ موردبحث

اند، و یا بعد از رحلت  ( دنبال آن آیات قرارش دادهص) دستور رسول خدا نیست؛ حال یا این است که به
اند. مؤید این احتمال این است که لیف آیات قرآنی در آنجا نوشته أ( اصحاب در هنگام تص) رسول خدا 

« است از آن حذف شود و فرض کنیم که وَ قَ رْنَ فِی بیُوتِکنَّ »  اگر آیۀ موردبحث که در حال حاضر جزو آیۀ
فرماید: »و اذکرن« کمال اتصال و انسجام را دارد و  اصلًا جزو آن نیست، آیۀ مزبور با آیۀ بعدش، که می

 خورد. اتصالش بهم نمی
«  الْیوْمَ یئِسَ الَّذِینَ کفَرُوا»  شود جملۀ موردبحث نسبت به آیۀ قبل و بعدش نظیر آیۀپس معلوم می

شمارد، که در جلد ( است که در وسط آیاتی قرار گرفته که آنچه خوردنش حرام است ]را[ می3)مائده:  
نظمی از کجا  پنجم این کتاب در سورۀ مائده گفتیم که چرا آیۀ مزبور در وسط آن آیات قرار گرفته و این بی

 ( 465 ، ص16 ناشی شده است. )ج
 نویسد:( می 1371)بنابی قرشی 

کلام معترضی است ]که[ در   «دِیناً  ...یئِسَ الَّذِینَ   الْیوْمَ » دهد کهآنچه گفته شد نتیجه می  گویدالمیزان  در   
وسط این آیه قرار گرفته و آیه در دلالت و بیانش احتیاجی به آن ندارد، خواه بگوئیم از اول نزول در وسط آیه  

( دستور داده در وسط آیه بنویسند یا بگوئیم در وقت تألیف قرآن آن را ص)  یم رسول خدا ی نازل شده یا بگو
 ... اند، زیرا هیچ یک از این احتمالات در جمله معترضه بودن آن اثری ندارد در وسط آیه قرار داده

اند نگارنده گوید: مؤید این مطلب آن است که در روایات و تفاسیر از نزول مستقلّ آن سخن گفته
از طارق بن شهاب از عمر    اسباب النزولبدون آنکه نظری به صدر و ذیل آیه داشته باشند. مثلًا، واحدی در  

در عصر روز عرفه که روز جمعه بود نازل گردید. ایضاً  «  ... أَکمَلْتُ لَکمْ   الْیوْمَ » بن الخطاب نقل کرده که
همه دربارۀ  ،  تفسیر خازنو  المنار  و    کثیرتفسیر ابن خود کتاب تفسیر و نیز در    صحیحبخاری و ترمذی در  

مائده    3نتیجه اینکه نزول مستقل این آیه حتمی است و بودنش در ضمن آیۀ    .اندنزول مستقلّ آیه بحث کرده
 (148 ، ص6 نقل گردید. )جالمیزان به علت یکی از سه وجه است که از 

 نویسد: ( دربارۀ آیۀ تطهیر می1381دربارۀ نزول مستقل برخی آیات، بابایی )
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ا یرید الله ...روایات فراوانی که کیفیت نزول آیۀ » دهد که این آیه نزول خوبی نشان می کند به« را بیان می اِنمه
مستقل داشته و جدای از آیات قبل و بعد و حتی جدای از جملۀ صدر این آیه نازل شده است، و تفاوت  

کار رفته در آیات قبل و بعد نیز مؤید استقلال کار رفته در این آیه با لحن و کلمات بهلحن و نوع کلمات به
همسران   به  مربوط  آیات  بین  در  آیه  این  چینش  و  سیاق  از  توان  نمی  بنابراین  است؛  جمله  این  نزول 

 (346 ، ص2 ( نازل شده است. )جص) ( نتیجه گرفت که این آیه درباره زنان پیامبرص) پیامبر
توان گفت که ازآنجاکه ارتباط  ها نیز میسورۀ فرقان و مرجع ضمیر آن  52تا    50رسد دربارۀ آیۀ  به نظر می

اگر این دو آیه از میان آیات قبل و بعد برداشته شوند،   ، شودمعنایی خاصی میان آیات قبل و بعد از این آیات دیده نمی 
شود. همچنین، موارد کاربرد واژۀ تصریف در قرآن ما را به این مطلب رهنمون ها ایجاد نمیهیچ خللی در معنای آن

 گردد، نه باران یا سایر نعمات مذکور در آیات قبل از آن.شود که مرجع ضمیر در »صرفناه« به قرآن برمی می 
گردد نه به باران یا چیز دیگری. این دیدگاه  ست که این ضمیر به قرآن باز می نیز مؤید این اعباس  روایت  ابن

تأیید است. علاوه بر این، مفهوم تصریف و دگرگونی با توجه به تکرار »صرفناه« در قرآن و ترکیب آن با آیات مشابه قابل
صورت وعد، وعید، امر و نهی و سرگذشت پیشینیان آمده است که با قرار دادن ضمیر »ه« در »صرفناه«  در قرآن به 

 آید تا باران. معنای قرآن، این مفهوم بهتر جور می به
  به  همراه قرآن برای هدایت و تذکراشاره دارد که  49بنابراین، در دیدگاه اول، ضمیر »ه« به آب باران در آیۀ 

ایم  معنای »ما قرآن را برای تذکر و هدایت بشر به شکلی صرف کردهبه  50صرف شده است. در این دیدگاه، آیۀ  انسان  
الهی    هایدر دیدگاه دوم، ضمیر »ه« به تمام نعمت  .شودکه هدف آن تذکر و یادآوری معارف الهی باشد« تفسیر می 

های خود را معنای »خداوند تمام نعمتبه   50اند. در این دیدگاه، آیۀ  ذکر شده   50اشاره دارد که در آیات قبل از آیۀ  
در دیدگاه سوم، ضمیر »ه« به قرآن اشاره دارد که   .شودبرای تذکر و یادآوری به بشریت صرف کرده است« تفسیر می

ترین منبع هدایت و تذکر برای بشریت، توسط خداوند برای این منظور صرف شده است. در عنوان بهترین و کاملبه
آیۀ   به شکلی صرف کردهبه  50این دیدگاه،  تذکر و هدایت بشریت  برای  را  قرآن  بهترین و  معنای »خداوند  ایم که 

ویژۀ قرآن و در هر سه دیدگاه، مفسران به اهمیت  .شودترین منبع هدایت و تذکر برای بشریت باشد« تفسیر میکامل
آیۀ  کنند. بنابراین، مینقش آن در هدایت و تذکر بشریت اشاره می عنوان یادآوری سوره فرقان به  50توان گفت که 

 بشر آمده است. برای اهمیت قرآن و نقش آن در هدایت و تذکر 
 تفسیر آ ا  قبل و برث آ ۀ موردبحد 

« را قرآن میاتفاق  52تمام مفسران فریقین در تفسیر آیۀ   ه  ( ق 1415دانند. آلوسی )نظر دارند و مرجع ضمیر »ه« در »ب 
اند، چراکه  عباس گفتهمنذر و ابن جریر و ابنطور که ابنها جهاد کن، هماننویسد: »یعنی با قرآن با آن در این باره می 
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های الهی را تکذیب کردند، آمده است« های پیشین، که آیات و نعمتها و بیان احوال امتدر قرآن دلایل و موعظه
 (. 32 ، ص10 )ترجمۀ نویسندگان این مقاله، ج

 نویسد:( ذیل این آیه می1374طباطبایی )
گردد و کلمۀ  این جمله متفرع است بر معنای آیۀ قبلی و ضمیر »به« به شهادت سیاق آیات، به قرآن برمی

معنای جد و جهد و به کار بردن نهایت نیرو در دفع دشمن است. و چون گفتیم »مجاهده« و نیز »جهاد« به
شود که با قرآن با دشمنان جهاد کن، یعنی قرآن را بر آنان بخوان و گردد معنا این می ضمیر به قرآن برمی 

 (.   315 ، ص15 معارف و حقایق آن را بر ایشان بیان کن و حجت را بر ایشان تمام نما. )ج
 ( آورده است: 1371مکارم شیرازی )

«، جهادی بزرگ به عظمت رسالتت، و  وَ جاهِدْهُمْ بهِِ جِهاداً کبِيراً ها جهاد بزرگی کن: »وسیلۀ قرآن با آنبه
های مادی به عظمت جهاد تمام پیامبران پیشین، جهادی که تمام ابعاد روح و فکر مردم را دربرگیرد و جنبه

و معنوی را شامل شود. بدون شک منظور از جهاد در این مورد جهاد فکری و فرهنگی و تبلیغاتی است، نه 
و می این سوره مکی است  بود.  جهاد مسلحانه، چراکه  نشده  نازل  مکه  در  مسلحانه  دانیم دستور جهاد 

 (  122 ، ص15 )ج
 ( گفته است:1384خرمدل )

بهِِ »  با حجت و برهان و درسجاهِدْهُمْ  با ها و عبرت «:  را  تبلیغاتی  قرآن، جهاد فکری و فرهنگی و  های 
ای  کافران به راه انداز. هرچند در آیات پیشین از قرآن نامی به میان نیامده است، ولی هر کلمه و هر جمله

(. از سوی دیگر 20های قبلی بخشی از قرآن بوده و تسمیه کلّ به اسم جزء روا است )نگا: بقره:  از آیه
 ( 758 ، ص1 حضور قرآن در ذهن، خود، مرجع ضمیر است. )ج

های فراوانی از جمله آفرینش انسان، شب و روز، دریاهای شور و شیرین و در آیات سورۀ فرقان، به نعمت
که ضمیر در صرفناه را فقط دربارۀ باران بدانیم وجود ندارد و باران اشاره شده است. بنابراین، دلیلی خاصی برای این

سورۀ فرقان دارای واحد   52تا    50ها اشاره داشته باشد. همچنین، آیات  ممکن است ضمیر در اینجا به همۀ نعمت
بنابراین، می ندارند.  بعد خود  و  قبل  آیات  با  معنایی خاصی  ارتباط  و  مستقلی هستند  آن نزول  بهتوان  را  صورت ها 

  به قرآن و تعالیم هدایتگر  50توان گفت که تصریف در آیۀ طور خلاصه میجداگانه مورد بررسی و تفسیر قرار داد. به
تواند به درک بهتر های خداوند اشاره شده است که میگردد و در آیات بعدی سوره فرقان نیز به برکت و نعمت آن برمی 

 از مفهوم آیات قبلی کمک کند.  
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 گیری نتیرن
را به باران برگردانده و معتقدند که منظور    50برخی از مفسران با توجه به سیاق و مفهوم آیات قبل و بعد، ضمیر در آیۀ  

 های مختلف زمین است. گردش باران در مکان ۀ موردبحثاز تصریف در آی 
مورد به قرآن اشاره دارند   9دهد که در  مورد( نشان می  10تصریف در قرآن کریم )  ۀد کاربرد واژربررسی موا

در   گردد.، تصریف نیز به قرآن برمی52در آیۀ  با قرآن  و بعد و نیز جهاد    دلیل مفهوم آیات قبلو در آیۀ موردبحث نیز به
های فراوانی از جمله آفرینش انسان، شب و روز، دریاهای شور و شیرین و باران اشاره شده فرقان به نعمت  ۀ آیات سور

 را فقط اشاره به باران بدانیم.   «صرفناه»دلیلی خاصی نداریم که ضمیر در  و  است
فرقان، واحد نزول مستقلی هستند و ارتباط معنایی خاصی با آیات   ۀ سور  52تا    50رسد که آیات  به نظر می

آن است که اگر آیات موردبحث را از میان آیات قبل و بعد برداریم، هیچ    موضوعدلیل این    .قبل و بعد خود ندارند
تصریف   ، با توجه به مطالب مذکور  ، . بنابراین است ها متصل  اشکال و خللی در معنای آیات ایجاد نشده و مفهوم آن 

 . گرددفرقان به قرآن و تعالیم هدایتگر آن برمی ۀ سور 50در آیۀ 

 ترارض منافع 
 اند. گونه تعارض منافعی گزارش نکردهنویسندگان هیچ
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 منابع 

 (. نشر دانش. 1398قرآن کریم )حسین انصاریان، مترجم(. )

 . دارالکتب العلمیه. روح المعانی فی تفسیر القرآن(. ق 1415آلوسی، محمود بن عبدالله. )

 . دارالکتب العلمیه. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز(. ق 1422عطیه، عبدالحق بن غالب. )ابن

 . دارالفکر. البحر المحیط فی التفسیر(. ق 1420ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف. )
 . سمت. مکاتب تفسیری (. 1381اکبر. )بابایی، علی

 . انتشارات احسان. تفسیر نور )خرم دل((. 1384دل، مصطفی. )خرم 

 . دار الکتب العربی. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل(. ق 1407زمخشری، محمود بن عمر. )
انتشارات    .)محمدباقر موسوی همدانی، مترجم(  المیزان فی تفسیر القرآن(.  1374طباطبایی، سید محمدحسین. )

 اسلامی حوزه علمیه قم. 
 . 48-31(، 9)۵، نشریه عیون(. مرجع ضمیر و راهکارهای تشخیص آن در قرآن. 1397فائز، قاسم. )

 . دار الکتب الاسلامیه.قاموس قرآن(. 1371قرشی بنایی، علی اکبر. )
 (. تفسیر نمونه. دار الکتب الاسلامیه. 1371مکارم شیرازی، ناصر. )
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